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)هشتاد و هشتمین آیه، از سوره نمل: بیست  
 و هفتمین سوره از قرآن كریم(

ها همچون سراب در وقت لوه نمودن كوهج

                              
 مطالب گفته شده در روز بيست و هفتم ماه مبارک رمضان. 1
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 قیامت
آیاتى كه دلالت دارد بر آنكه هنگام پیدایش  

ها و دریاها و موجودات قیامت، آسمان و زمین و كوه
آسمان و زمین همه از بین میروند و خراب و ضایع 
و فانى میگردند، در قرآن مجید بسیار است و ما 

 مقدارى از آن را اخیراً ذكر كردیم.
 در سوره نَبَأ داریم. 
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تِ   َ ر * وَ سُير
ً
بْوابا

َ
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ْ
ت
َ
كان
َ
ماءُ ف تِحَتِ السَّ

ُ
وَ ف

 
ً
 سََابا

ْ
ت
َ
كان
َ
جِبالُ ف

ْ
 1.ال

ها آسمان باز میشود، و درهائى میشود. و كوه» 
 «آیند، و سراب میگردند.به گردش در مى

سراب به معناى باطل است، در مقابل آب.  
 سراب یعنى آب خیالى و آب توهّمى.

سراب به چیزى میگویند كه حقیقت ندارد و  
در تخیل انسان خود را به صورت واقع نشان داده و 

 جلوه كرده است.
نماست، كه از هاست آبسراب كه در بیابان 

نور و حرارت خورشید به زمین، نقاط صیقلى كه از 
ن و ماسه پوشیده شده است، از دور به منظره مَیعان ش

پندارد كه آب و لَمَعان، آب جلوه میكند و بیننده مى
است. و چون نزدیك میرود معلوم میشود كه آب 

 نیست و آبِ باطل است و آب خیالى است.
ها سراب میشود در این آیه میفرماید: كوه 

د شوند ها خُركه اگر كوهیعنى باطل میشود، درحالى
و مانند پشم زده شده در میان فضا و آسمان و زمین 

                              
 : النّبأ٧٨، از سوره ٢٠و  1٩آيه  1
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پراكنده شوند و یا در دریا ریخته شوند، باز باطل 
نخواهند بود بلكه حقیقتى است كه از یك صورت و 

 یك شكل به شكل دیگرى در آمده است.
اى كه در مَطلَع بحث ذكر شد دنباله آیه آیه 

 نفخ صور است:
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بینى و چنین ها را مىدر آن هنگام كوه»...  
یعنى ساكن و بدون حركت )گمان میكنى كه جامدند 

ها در كه چنین نیست؛ این كوهدرحالى( باشندمى
 .«گردش هستند مانند گردش ابرها بر فراز آسمان

این آیه به قرینه اینكه در دنبال آیه نفخ صور  
منظرى از مناظر قیامت را نشان وارد شده، میخواهد 

 ها در گردشند.دهد؛ و آن منظره اینست كه كوه
اگر این گردش، گردش واقعى است، در آن  

زمانى كه آسمانها شكافته شود، زمین شكافته شود، 
دریاها به جوش آید و شعله از روى آب دریا برخیزد 
و زلزله ساعت آمده و مردم را به شدّت تكان میدهد، 

هاى خود را فراموش كنند كه زنان شیرده بچّهبطورى 
 و زنان آبستن جنین خود را بر زمین گذارند؛ دیگر

 
ً
ة
َ
حْسَبُها جامِد

َ
 معنى نداشت. ت

در وقت بروز قیامت، موجودات همچون 
 اندسراب

                              
 : النّمل٢٧، از سوره ٨٨و  ٨٧آيه  1
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ها در حركت و گردش و چون میدانیم كه كوه 

ارتعاش و تزلزل و اندكاك است، و در این صورت باید 

كةً مُتَزَلْزِلَةً لَ تَسْتَقِرُّ بشَِْ بفرمای بالَ مُتَحَرِّ ءٍ؛ د: وَ تَرَى الِْْ

بینى و لیكن ها را جامد مىو از اینكه میفرماید: كوه

جامد نیستند و مانند ابر در مرور و حركتند، معلوم 

ها همان ظاهر خود را حفظ كرده و با میشود كه كوه

 همان صلَبت و عظمت و
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متانت بر جاى خود قرار دارند و لیكن در واقع 
در گردشند و حكم سراب را دارند و با وجود 
تكوینى خود نشان میدهند كه در حقیقت، استقلال 
وجودى ندارند. وجود استقلالى آنها سَراب، و 
 وجود حقیقى آنان همان ربط به حضرت حقّ است.

 شاهد بر این معنى ذیل آیه است كه میفرماید: 

ْ صُ   ي
َ لَّ ش 

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
 .ءٍ ن

این صنع خداست كه هر چیزى را متقن و » 
محكم آفریده و از سستى و بى بنیادى و بى اعتبارى 

 «مبرّى داشته است.
این ذیل شاهد بر استحكام و استقرار  

كوههاست، نه از بین رفتن و مندكّ شدن و خراب 
 گشتن.
فاده كنیم كه در طلیعه از این آیه میتوانیم است 

قیامت، موجودات در نزد انسان به صورت سراب 
كنند. موجودات جامد كه ظاهرشان جلوه مى

استقلال در وجود است، در حال سیر و حركت و 
 انقراض نشان داده میشوند.

آن ابَّهت و جلال و عظمت و استقلال كه در  
 اشیاء مشهود بود، دیگر از بین میرود و اشیاء، دیگر
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استقلال در موجودیت ندارند و این در حقیقت 
 سراب بودن و بطلان موجودات است.

موجودات همگى بدون استثناء قبل از ظهور  
قیامت و طلیعه آن كه قبل از انكشاف حقائق است، 
در نزد مردم و شاهدین آنها، موجودات مستقلّه و 

اى بودند كه آیه داراى تشخّص و هویات خاصّه
حْسَ  كریمه
َ
 ت

ً
ة
َ
 براى افاده این حقیقت است. بُها جامِد
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ولى در هنگام ظهور و بروز مقدّمات و آثار  
قیامت، در نزد مردم این معنى را از دست میدهند و 
به صورت سراب درآمده، مُهر عاطل و باطل و فناء 

 به همه آنها میخورد.
ْ  و آیه كریمه:  ي

َ لَّ ش 
ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
 ءٍ صُن

دلالت بر حقیقت ربط آنها به خدا دارد كه در كمال 
وجه مِن الوُجوه این هیچاتقان و استحكام بوده و به

 ربط، زوال پذیر نیست.
خواهد بفهماند كه در نزد آن این آیه نمى 

كسى كه میخواهد از دنیا برود، آسمان و زمین و 
 نماید.خورشید و ماه چنین و چنان مى

مثلًا بگوید كه: خورشید به جاى خود ثابت  
است ولى كسى كه میخواهد فوت كند و قیامت او بر 
پا شود، خورشید در چشم او تاریك میگردد، ماه در 
نزد او منخسف است، و در حال سَكَرات موت با 
حالتى منقلب و پریش كه ندامت و حسرت گریبانش 

رانده و به را گرفته، در برابر عمرى را كه در دنیا گذ
این دنیا دل داده، نور درخشان خورشید و با صفا و 

هاى لَمَعان ماه و تماشاى ستارگان درخشان و منظره
با طراوت و سر سبز و آبهاى روح افزا كه در دنیا در 
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برابر او بودند و با تمام این آثار و غیر آن انس و 
 آشنائى پیدا كرده و حال باید بالمرّه آنها را بگذارد و

برود و یكسره آنان را به خاك نسیان بسپارد؛ این 
اى شدید و ناگوار ارتحال و مرگ براى او به اندازه

است كه خورشید در نزد او تاریك است، ماه تابان 
تاریك است، ستارگان فرومیریزند، آبهاى دریا به 

 آید.صورت آتش در مى
مثل اینكه ما در محاورات خود میگوئیم: در  

 ادثه ایناثر فلان ح
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زمین براى من شكافته شد؛ آسمان بر سر من 
خراب شد؛ روز روشن در چشمان من تاریك شد. 
و واقعاً در نزد بعضى از افرادى كه به یك ضایعه و 

اند، این مطالب مشهود است. مصیبتى گرفتار شده
روز روشن حقیقةً در برابر دیدگان آنها تاریك است 

 ر است.و غذاى لذیذ در كام آنها زه
مادرى كه بچّه خود را از دست داده، اگر او را  

به گردش ببرند و در كنار نهر آب و یا استخر با 
صفائى بنشانند كه تفریح كند، این لمعان و موج آب 
در نزد او لمعان آتش و شراره دوزخ است؛ بادى كه 

وزد، هر كدام براى ها مىهاى درخت و علفبر برگ
فهمد؟ او الآن و تفریح چه مىجان او نیشترى است؛ ا

در فراق عزیزترین دلبستگانش در آتش میسوزد؛ دنیا 
در نزد او خراب و تاریك است، سقف عمارتهاى 
مجلّل و با شكوه بر سر او فرود آمده، صداى دلنواز 
مرغان و بلبلان زمزمه پرداز و غزل خوان، به صورت 

 صداى بوم و كلاغ براى او دلخراش است.
  كریمه:آیا آیه  

ً
 سََابا

ْ
ت
َ
كان
َ
جِبالُ ف

ْ
تِ ال َ ر  وَ سُير

 میخواهد این معنى را برساند؟
 نه؛ آیه شریفه براى بیان این منظور نیست. 
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ها را ها باطل میشوند؛ كوهآیه میفرماید: كوه 
بینى جامد و مستقرّ در جاى خود قرار گرفته و كه مى

داراى استقلال و عزّت در وجود و ابَّهت و عظمت 
ستند، اینك چون سراب، بى خاصیت و بى ارزش ه

و ذلیل، و چون ابرهاى پراكنده و متفرّق شونده در 
 آسمان ثبات و بقائى
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ندارند. و این صنع خداست كه هر موجودى را 
متقن و محكم آفریده و هر چیز را بر اساس استحكام 

 بنا نهاده است.
بنابراین، این اتقان و إحكام راجع به جنبه  

آنها با خداست و وجهه باطنى و ملكوتى  ربط
فهماند؛ و این سراب بودن آنها از موجودات را مى

نقطه نظر خلقت و دیدگاه موجودیت استقلالى، عین 
ثبات و بقاء و اتقان از نقطه نظر ربط با خدا و دیدگاه 
موجودیت ربطى با خدا و عدم استقلال آنها در حَیز 

 وجود است.

ه معنى ظهور جنبه سراب بودن موجودات ب
 ربطى آنها با خداوند است

پس در هنگام بروز و ظهور قیامت عالم  
عوض میشود و وجهه موجودات بطور كلّى تغییر 

 میكند.
موجودات كه قبل از بروز علائم قیامت داراى  

استقلال در وجود بودند و خود را مستقلّ و متّكى به 
مختفى و  خود نشان میدادند و جنبه ربط آنها با خدا

پنهان بود، اینك این عالم عوض میشود و حقیقت 
امر در نزد ارتحال كنندگان به قیامت به صورت 



_________________________________________________________________ 

15 

 آید.دیگرى در مى
موجودات، خود را فانى و سراب نشان داده  

و ابداً در خود استقلال، و اتّكائى به خود ندارند و 
 جنبه ربط آنها با خدا روشن و آشكار میگردد.

ْ  ىو اینست معنا  ي
َ لَّ ش 

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
ذِي أ

ه
ِ ال

ه
عَ اللَّ

ْ
 .ءٍ صُن

در قرآن مجید آیات بسیارى وارد است كه  
 باید روى هر یك از آنها با دقّت و تأمّل نظر كرد:

ف   
ْ
 لا يَخ

َ
ون

ُ
مْ بارِز

ُ
ْ  يَوْمَ ه ي

َ هُمْ ش 
ْ
ِ مِن

ه
 اللَّ

َ
ءٌ عَلَ

 
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 لِمَنِ ال
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هَّ 
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال

ه
يَوْمَ لِلَّ

ْ
 1.ارِ ال

در روز بازپسین، همه مردم ظهور و بروز » 
 دارند و چیزى از آنها در نزد خدا پنهان نیست.

در آن روز قدرت و عظمت و مُلك اختصاص  
 «به كه دارد؟ اختصاص به خداوند واحد قهّار دارد.

صفات حضرت احدیت اختصاص به آخرت 
 ندارد

آیا موجودات، در آن روز ظهور و بروز دارند  
ى خدا، و اینك بر خدا ظاهر نیستند؟ و قدرت و برا

عظمت و مُلك امروز اختصاص به خدا ندارد؟ و در 
آن وقت در آن صحنه و عالم اختصاص به خدا پیدا 
میكند؟ این مطالب چیست كه در آن روز مِلكیت و 
مُلكیتِ مطلقه را بخدا نسبت میدهد و میگوید: در آن 

یت مختصّ به روز مالكیت و عظمت و قدرت و مَلِك
 خداست؟

ِ مِنْ عاصِمٍ  
ه
مْ مِنَ اللَّ

ُ
ك
َ
بِرِينَ ما ل

ْ
 مُد

َ
ون
ُّ
وَل
ُ
 ٢.يَوْمَ ت

كنید؛ در آن روز شما پشت نموده و فرار مى» 

                              
 : غافر٤٠، از سوره 1٦آيه  1
 : غافر٤٠از سوره  ٣٣قسمتى از آيه  ٢
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و هیچ مصونیت و عصمتى ندارید، كه شما را از 
 «دست خدا برهاند!

آیا این عدم مصونیت اختصاص به آن روز  
دارد، یعنى امروز مردم میتوانند از دست خدا 
بگریزند؛ رفیقى دارند، شریكى دارند، معاون و 
مددكارى دارند كه جلوى خدا را بگیرد؟ و در آن 
روز این رفقا و شركاء و أعوان و مددكاران از بین 
میروند و قدرت مستقیماً به خدا بر میگردد؟ و 

 عظمت و اقتدار خدا ظاهر میشود؟
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ر   كِير
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
جَإٍ يَوْمَئِذٍ وَ ما ل

ْ
مْ مِنْ مَل

ُ
ك
َ
 1.ما ل

در آن روز هیچ پناهگاهى براى شما نیست » 
 «باشد!و هیچ حامى و مدافعى براى شما نمى

كه شما را در پناه خود در آورد و از شما  
 ند!حمایت نموده، و از شما در مقابل خدا دفاع ك

مْ  
ُ
 وَ لا ه

ً
يْئا

َ
 ش

ً
 عَنْ مَوْلً

ً
ي مَوْلً ِ

ن 
ْ
يَوْمَ لا يُغ

 
َ
ون صََُ

ْ
 ٢.يُن

در آن روز هیچ ولیى و دوستى و هیچ » 
تواند دستى از دوست و سرپرست و مراقبى نمى

كسى كه در تحت سرپرستى اوست بگیرد، 
وجه. و در آن روز مردم مورد اعانت و یارى هیچبه

 «واقع نخواهند شد.
 وَ لا  وَ  

ً
يْئا

َ
سر ش

ْ
ف
َ
سٌ عَنْ ن

ْ
ف
َ
جْزِي ن

َ
 لا ت

ً
وا يَوْما

ُ
ق
َّ
ات

 
َ
ون صََُ

ْ
مْ يُن

ُ
 وَ لا ه

ٌ
فاعَة

َ
عُها ش

َ
ف
ْ
ن
َ
لٌ وَ لا ت

ْ
ها عَد

ْ
بَلُ مِن

ْ
 ٣.يُق

و بپرهیزید از روزى كه هیچ صاحب نفسى » 
تواند به عنوان مساعدت بدیگرى، در مقام او نمى

و او را قرار گیرد و به عوض او پاداش داده شود 
كفایت كند. و از آن صاحب نفس، عِدل قبول 

                              
 : الشّورَى٤٢، از سوره ٤٧ذيل آيه  1
 : الدّخان٤٤، از سوره ٤1آيه  ٢
 : البقرة٢، از سوره 1٢٣آيه  ٣
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نمیگردد كه چیزى را یا كسى را به جاى خود 
بقبولاند تا از او صرف نظر گردد، و شفاعت براى آن 
نفس فائده ندارد، و ابداً ایشان مورد اعانت و كمك 

 «گیرند.قرار نمى
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يْ  
َ
سر ش

ْ
ف
َ
سٌ عَنْ ن

ْ
ف
َ
جْزِي ن

َ
 لا ت

ً
وا يَوْما

ُ
ق
َّ
 وَ لا وَ ات

ً
ئا

مْ 
ُ
لٌ وَ لا ه

ْ
ها عَد

ْ
 مِن

ُ
ذ
َ
خ
ْ
 وَ لا يُؤ

ٌ
فاعَة

َ
ها ش

ْ
بَلُ مِن

ْ
يُق

 
َ
ون صََُ

ْ
 1.يُن

تواند و بپرهیزید از روزى كه هیچ نفسى نمى» 
براى پاداش و مجازات جاى نفس دیگرى قرار گیرد، 

شود و عِدل نیز پذیرفته و از او شفاعت قبول نمى
 «اهند شد.گردد؛ و كمك و یارى كرده نخونمى

مْرُ يَوْمَئِذٍ  
َ ْ
 وَ الْ

ً
يْئا

َ
سر ش

ْ
ف
َ
سٌ لِن

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْلِك

َ
يَوْمَ لا ت

 ِ
ه
 ٢.لِلَّ

در آن روز هیچ نفسى قدرت و اراده و اختیار » 
وجه نسبت به نفس دیگر ندارد؛ و امر در آن هیچبه

 «روز مختصّ خداست.
نِهِ  

ْ
 بِإِذ

َّ
سٌ إِلَّ

ْ
ف
َ
مُ ن
ه
ل
َ
ك
َ
تِ لا ت

ْ
 ٣.يَوْمَ يَأ

ر آن روز هیچ نفسى قدرت بر تكلّم ندارد د» 
 «مگر به اذن و اجازه خدا.

وْ  
َ
سُولَ ل رُوا وَ عَصَوُا الرَّ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال
ُّ
يَوْمَئِذٍ يَوَد

 
ً
َ حَدِيثا

ه
 اللَّ

َ
مُون

ُ
ت
ْ
رْضُ وَ لا يَك

َ ْ
ى بِهِمُ الْ سَوَّ

ُ
 ٤.ت

در آن روز افرادى كه كفر ورزیدند و » 

                              
 : البقره٢، از سوره ٤٨آيه  1
 : الانفطار٨٢، از سوره 1٩آيه  ٢
 : هود11، از سوره 1٠٥قسمتى از آيه  ٣
 : النّسآء٤، از سوره ٤٢آيه  ٤
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ند، دوست دارند مخالفت اوامر رسول خدا را كرد
زمین آنها را فرو برد و پس از نهفتن در زیر زمین، 

توانند زمین با آنان یكسان گردد. و در آن روز نمى
 «هیچ گفتارى را از خداوند پنهان كنند.
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این آیات همگى دلالت دارند بر آنكه در روز  
تواند به نفس دیگر كمك كند، قیامت هیچ نفسى نمى

هاى او را بكند، و از چنگال ارىو رفع حوائج و گرفت
عذاب نجات دهد و در مقام دفاع برآید. در آن روز 
قدرت و سلطنت و مَلِكیت اختصاص به خدا دارد؛ 

 امر و نهى به دست اوست و بس.
كه میدانیم همیشه قدرت و عظمت و درحالى 

مالكیت و مَلِكیت اختصاص به خدا دارد، و امر و 
و هیچگاه هیچكس در نهى پیوسته به دست اوست؛ 

تواند در مقام دفاع برآید و بر امر مقابل پروردگار نمى
 خدا سبقت گیرد.

صفات و اسماء خدا، در دنیا و قیامت تفاوت 
 ندارد

خداوند همیشه سلطان است. و انسان،  
هیچوقت پناهى جز خدا ندارد، و هیچكس قدرتى و 
مِلكیتى و شفاعتى جز به اذن خدا ندارد؛ امروز و 

 ردا، و دنیا و آخرت، در این موضوع تفاوتى ندارند.ف
خداوند قادر است و قهّار و مستقلّ بالذّات و  

ذوالجلال والاكرام، خدا جبّار است و غفّار، خدا 
 غفور است و رحمان، امروز و فردا ندارد.
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خدائى كه امروز قدرت داشته باشد و فردا  
داشته نداشته باشد، یا امروز نداشته باشد و فردا 

باشد، خدا نیست. خدائى كه امروز بدون اذن او و 
امر و نهى او كار انجام گیرد و فرداى قیامت با اذن و 
اجازه او بوده باشد خدا نیست. خدائى كه امروز در 
تدبیر امور و تكوین مستقلّ نباشد و فردا حائز 

 استقلال گردد خدا نیست.
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 وَ  
ٌ
ماءِ إِله ي السَّ ِ

ذِي ف 
ه
وَ ال

ُ
 وَ ه

ٌ
رْضِ إِله

َ ْ
ي الْ ِ

 1. ف 
و خداوند آن كسى است كه در آسمان » 

خدائیت و الوهیت دارد، و در زمین خدائیت و 
 «الوهیت دارد.

مْ  
َ
 وَ ل

ْ
مْ يَلِد

َ
* ل

ُ
مَد ُ الصَّ

ه
* اللَّ

ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
لْ ه

ُ
ق

 
ٌ
حَد

َ
 أ
ً
وا
ُ
ف
ُ
 ك
ُ
ه
َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
* وَ ل

ْ
د
َ
 ٢.يُول

بگو اوست كه در ذات و صفات، احدیت » 
دارد. و او به پاى خود استوار و بى نیاز از جمیع 

اند و موجودات است. موجودات از او بیرون نیامده
آمده از چیزى نیست؛ و هیچ فردى خود او نیز بیرون

 «براى او شریك و انباز نیست.
این صفات حضرت احدیت اختصاص به  

آخرت ندارد، پیوسته چنین بوده و خواهد بود. و اگر 
كسى قائل به تفاوت این صفات در امروز و فردا، و 
در این عالم و عالم قیامت شود، این عین شرك 

 است.
 پس این آیات چه میخواهد بگوید؟ 

در روز قیامت حقیقت توحید خداوند ظهور 

                              
 : الزّخرف٤٣، از سوره ٨٤قسمتى از آيه  1
 : الإخلاص11٢آيات سوره  ٢
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 یابدمى
ت میخواهد براى ما روشن كند كه این آیا 

قدرت و عظمت خدا، مالكیت و مَلِكیت خدا، امر و 
نهى خدا، سلطنت و قهّاریت خدا، در آن روز براى 

 شما آشكارا میگردد.
آن روز، روز ادراك و تفهّم است، روز  

معرفت و كشف حقائق است، روز بروز و ظهور 
 توانید حقیقت توحید ذاتاست. امروز نمى
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ارى تعالى شأنه العزیز و اسماء حُسنى و صفات ب
عُلیاى او را دریابید و به حقّ المعرفه ادراك كنید. 

توانید اختصاص این صفات را به خدا امروز نمى
مَسّ كنید و لمس نمائید. آن روز این حقیقت و 

 اختصاص براى شما روشن و قابل فهم میشود.
به هاى نفسانى و علاقه امروز بواسطه حجاب 

انید ادراك كنید كه موجودات همه تومادّه و طبع نمى
سَرابند، و این سلسله علل و معلولات با این نظم 
شِگرف خود، دیده شما را از حقیقت معطوف به 

توانید تعقّل كنید كه آنچه اتقان و خود داشته، و نمى
استحكام دارد فقط جنبه وجهُ اللهى و ربط موجودات 

، و موجودات فى حدّ ذاتها باشدبه خالق خود مى
سرابند، باطلند، عدمند، نیستِ محضند. در آن روز 
كه نور حقیقت ذات مقدّس حضرت احدیت طلوع 

یابید كه در تمام عوالمِ امكان و نشآت میكند مى
آفرینش، غیر از ذات مقدّس او، صاحب اراده و 

 اختیار و قدرت و عظمت نیست.

تِ  یابید كهآن روز مى 
َ
ومِ وَ عَن يُّ

َ
ق
ْ
ر ال حَي

ْ
وُجُوهُ لِل

ْ
 1ال

                              
 : طه٢٠، از سوره 111قسمتى از آيه  1
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لَیسَ فى الدّارِ غَیَرهُ دَیارٌ  معنایش چیست، و قول معروف

 چه حقیقتى را میخواهد بیان كند!

یابید كه شعر لَبید كه رسول خدا آن روز در مى 

صلَّ الله علیه و آله و سلّم آن را أَصْدَقُ شِعْرٍ قَالَتْهُ 

 ت؛ آنجا كه لَبید میگوید:خواند معنایش چیس الْعَرَبُ 

 
آگاه باشید كه غیر از خدا هر چه هست باطل » 

 «است و هر نعمتى لا محاله زائل شدنى است.
 
 
 

در آن روز واضح میگردد كه همه كاخ  
آفرینش متجلّیات به جمال خدا، و مُتدَلّیات به جلال 

 او هستند.
 
 
 
 

ي فهمند كه خداوقت مىدر آن 
ر
 نِ مالِكِ يَوْمِ الد
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ةُ لِِلَّه، الْعِلْمُ  فهمند كهاست. بلكه مى )الْمُلْک لِِلَّه، الْعِزَّ

لِِلَّه، الْقُدْرَةُ لِِلَّه، الَْْیوةُ لِِلَّه؛( همه صفاتِ مُلک و سلطنت 

 و عزّت و علم و حیات و قدرت
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 اختصاص به ذات مقدّس خدا دارد.
پس نتیجه مطلب آنكه آیاتى كه این صفات را  
وند در روز قیامت نسبت میدهد، نه از نظر به خدا

قیام این صفات به آن ذات مقدّس در آن روز است، 
بلكه از جهت بروز و ظهور این صفات در آن روز 
است بطورى كه تمام خلائق در قیامت ادراك این 

 نمایند.معنى را مى
  

َّ
ن
َ
عَذابَ أ

ْ
 ال
َ
 يَرَوْن

ْ
مُوا إِذ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
وْ يَرَى ال

َ
وَ ل

ذِينَ 
ه
 ال
َ
أ َّ يََ
َ
 ت
ْ
عَذابِ* إِذ

ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 وَ أ
ً
ِ جَمِيعا

ه
 لِلَّ

َ
ة وَّ
ُ
ق
ْ
ال

 بِهِمُ 
ْ
عَت

َّ
ط
َ
ق
َ
عَذابَ وَ ت

ْ
وُا ال

َ
بَعُوا وَ رَأ

َّ
ذِينَ ات

ه
بِعُوا مِنَ ال

ُّ
ات

سْبابُ 
َ ْ
 1.الْ

مردم ظالم و ستمگر میدانستند كه اى كاش » 
بینند كه تمام قدرت در هنگام بروز عذاب خدا مى

دربست اختصاص به خدا دارد و خداوند شدید 
 العذاب است.

در آن وقتى كه اشخاص مُجرم از رؤسا و  
اى از حكّام و ظالمان كه در دنیا متبوع بوده و عدّه
ته؛ و آنان تبعیت میكردند، از تابعان خود تبرّى جس

در آن وقتى كه عذاب را مشاهده نموده، و سلسله 

                              
 : البقرة٢، از سوره 1٦٦و آيه  1٦٥قسمتى از آيه  1
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 «روابط و اسباب بطور كلّى به روى آنان بسته گردد.
پیروان و تابعان به امید آنكه متبوعانِ آنها در  

دنیا پشت و پناه آنها بودند، و به امید پاداش از پیروى 
ها ها و معصیتو تبعیتى كه از آنها در جرائم و ستم

، در روز قیامت براى رفع عذاب به آنها اندنموده
 متوسّل میگردند.

رؤسا و متبوعان كارى از دستشان ساخته  
 نیست، زیرا در آنجا
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قدرت و قوّت اختصاص به خدا داشته و تمام 
روابط و راههائى كه بتوانند به پیروان خود كمك 
كنند قطع شده است؛ و بنابراین در پاسخ میگویند: ما 

تیم عذاب را از خودمان دور میكردیم. اگر قدرت داش
ماهم همانند شما بیچاره و فاقد قدرتیم، فاقد اراده و 

 اختیاریم، فاقد وسیله و اسبابیم.
سْبابُ  

َ ْ
 بِهِمُ الْ

ْ
عَت

َّ
ط
َ
ق
َ
میرساند كه تمام  وَ ت

سلسله روابط اعتبارى متعلّق به دنیا بود؛ عنوان 
و  تابعیت و متبوعیت، آمریت و مأموریت، ریاست

 مرؤوسیت، همه برداشته شده است.

 ظهور نور توحید در قیامت
این روابط و اسباب، دیگر آنجا نیست. در  

آنجا فقط و فقط مخلوقات، از جنبه ربط با خداى 
خود زندگى و حیات دارند و همه به نور توحید 
بستگى و تعلّق دارند و هیچ موجودى از خود، گرچه 

ل هستى پروردگار به قدر سر سوزن باشد، در مقاب
 هستى ندارد.
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و پیوسته به اطلاق جمال تصریح كن؛ و آن » 
را به جهت میل به زخارف دنیا و زینتهاى عالم غرور 

 تقیید مكن.
اى حسن و پس هر ملیحى و بلكه هر ملیحه 

زیبائى او از جمال حضرت احدیت است كه به او به 
 «عنوان عاریه داده شده است.
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 و شفاعت بدون اذن خدا كه و عدم قبول عدل 

 
ٌ
فاعَة

َ
عُها ش

َ
ف
ْ
ن
َ
لٌ وَ لا ت

ْ
ها عَد

ْ
بَلُ مِن

ْ
بر آن دلالت  وَ لا يُق

دارد، نیز در این عالم و آن عالم تفاوت ندارد؛ غایة 
الامر استشفاع در این عالم چون به غیر خدا صورت 
گیرد و اثر كند، در حقیقت از خداست؛ ولى در آن 

ر كه كارى برآید منوط و عالم مشهود است كه از ه
 مربوط به خدا و اذن حضرت اوست.

و براى اینكه مطالب گفته شده بهتر روشن و  
 اى هستیم:واضح گردد، ناچار از ذكر مقدّمه

این عالم: عالم مادّه و طبع، كه از سُنن و  
اسبابى برخوردار است، و حقائقى چون خورشید و 

ریا و باد و ماه و ستارگان و دشت و صحرا و كوه و د
باران و تغییرات فصول و اختلاف لیل و نهار، با آثار 
و خواصّ بى شمار و روابط و نسب لا تُعدّ و لا 
تُحصى این دنیا را تشكیل داده است، دو صورت و 

 دو وجهه دارد:
یك وجهه خلقى و یك وجهه خدائى؛ یك  

صورت خَلقى و یك صورت امرى كه آن را وجهُ 
ن ظاهر یك باطن دارد و این اللهى گویند. پس ای
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 ظاهر حجاب و پرده ادراك حقائق باطنیه است.
ظاهر همان است كه با حواسّ ظاهریه ما  

ها ها و بو كردنىها و شنیدنىمشهود است: از دیدنى
ها كه همه پیدایش و ها و لمس كردنىو چشیدنى

فقدانشان، و حدوث و انعدامشان، روى یك سلسله 
سباب و مسبّبات است كه ابداً در علل و معلولات و ا

 این عالم قابل تغییر و تبدیل نیستند.
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ً
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َ
ِ ت
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ةِ اللَّ

َّ
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َ
جِد

َ
نْ ت

َ
 1.وَ ل

اى پیغمبر! هیچگاه در سنّت خدا تبدیلى » 
 «نخواهى یافت.

  
ً
حْوِيل

َ
ِ ت
ه
تِ اللَّ

َّ
 لِسُن

َ
جِد

َ
نْ ت

َ
 ٢.وَ ل

و اى پیغمبر! هیچگاه در سنّت خدا تحویل » 
 «و جابجائى نخواهى یافت.

تمام این عالم با این نظم عجیب، و این  
سلسله روابط متین و دقیق بدون اندكى تخلّف، بر 

 اساس این سنّت الهیه شروع به كار میكند.
اى بر زمین بیفتد، بدون آنكه آب به اگر دانه 

عطّار در شیشه تخم آن بدهند نمیروید. در قفسه 
خشخاش، خشخاش نمیروید، ولى اگر همین تخم 
خشخاش را در تحت یك سلسله علل طبیعىِ 
روئیدن قرار دهیم: آن را بر زمین بریزیم، آب دهیم، 
 هوا مساعد باشد، خورشید بتابد؛ آن دانه سبز میشود.

بینیم كه این دانه در تحت یك سلسله و مى 
گرفتار است كه هیچ از آن اسباب لا یتغیر، زنجیروار 

                              
: فاطر ٣٥، از سوره ٤٣: الاحزاب؛ و قسمتى از آيه ٣٣ز سوره ، ا٦٢ذيل آيه  1

 : الفتح٤٨، از سوره ٢٣)به عبارت فَلَنْ تَجِدَ(؛ و ذيل آيه 
 : فاطر٣٥از سوره  ٤٣ذيل آيه  ٢
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 تواند بورزد.تخلّف نمى
این دانه علاوه بر شرائط مناسب محیط، از  

نقطه نظر تغذّى باید دچار حشرات و آفات نگردد، 
سیل آن را نبرد، و طعمه مورچه و گنجشك نگردد، 

 تا سبز شود و رشد كند.
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نطفه باید در رَحِم ریخته شود، موادّ غذائى به  
اى آن برسد تا دوران تكامل خود را طىّ كند، و بچّه

 مستوى داراى هوش و استعداد پا به جهان بگذارد.
غیر از این طریق كه باید، دانه خشخاش سبز  

 شود و جنین، طفلِ تمام عیار نمیگردد.نمى
 خورشید اگر نباشد درخت سبز نمیگردد، 

شود. محیط زیست براى انسان و حیوان تهیه نمى
قوّه جاذبه و دافعه نباشد عالم نیست. قوّه جذب به 
مركز و گریز از مركز نباشد عالم نیست. اگر حركت 
اتم نباشد عالم نیست. اگر حركت جوهریه نباشد 

 عالم نیست.

سلسله علل و اسباب عالم مادّه داراى جنبه 
 ربطى و الهى هستند

امى موجودات را از روى قوانین صحیح ما تم 
منطقى و فلسفى به این سلسله علل و معلولات 
نسبت میدهیم، و تمام این سلسله علل صحیح است 

 و غیر قابل تغییر.
امّا از این سلسله علل بیائید بالا! و آن صورت  

 خدائى و وجه اللهىِ موجودات را تماشا كنید!
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ست اراده و بینید: تمام این موجودات به دمى 
قدرت خداست ملكوتش به دست خداست، 

ایجاد « كُنْ»حقیقتش ربط با خداست. و با یك لفظ 
فرموده و نگهدارى میكند؛ و این موجودات از نقطه 
نظر هستى بدون آن ربط سرابند و باطل. اگر افاضه 

 رحمتى بنماید همه موجودند، و گرنه همه معدوم.
این عالم، اى است عیناً مانند یك كارخانه 

هاى متعدّد را چون در آن داخل میشوید ماشین
 بینید كه هر كدام مشغول انجام كارمى
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مخصوصى هستند. یك ماشین موادّ اوّلیه را 
میگیرد و تبدیل به چیز دگرى میكند و پس از تبدیل، 
به ماشین دیگر تحویل میدهد. آن ماشین نیز تغییر 

ر تحویل خاصّى در آن میدهد، و به ماشین دیگ
 میدهد.
همچنین هر ماشینى در آن اثرى میگذارد تا به  

ماشین آخر میرسد، و آن پس از تكمیلِ آن مادّه مورد 
نظر، آن را به خارج داده و براى استفاده در معرض 

 میگذارد.
بینید تعجّب شما وقتى آن جنس را مى 

ها خود به خود بدون كنید! كه چطور این ماشینمى
اقبت انسانى چنین مرتّب و منظّم، كمك دست و مر

هر كدام روى این مادّه عملى انجام داده و سرانجام 
به شكل مرغوب و مطلوبى مهیا و آماده استفاده 

 نمودند؟
ولى وقتى از كارخانه بیرون آمده و در كمپانى  

بینید: آن كسى كه این كارخانه را به میروید، مى
وب دقیق حركت در آورده و روى این معیار و اسل

تنظیم نموده است یك شخص است، كه به اراده او 
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این كارخانه عمل میكند و با اراده او خاموش میشود 
 افتد.و از كار مى

این از باب تمثیل بود، لیكن حقیقت امر وجه  
تر، و ربط بسیار اللهى نسبت به موجودات بسیار عالى

 تر است.قوى
ت، در این دنیا تمام سلسله علل و معلولا 

بسیار دقیق و منظّم كار خود را انجام میدهند. پدر، 
مادر، رفیق، شریك، زن، فرزند، رئیس و حاكم، 
زمین، باران، رودخانه، آفتاب، ماه، ستاره، جزر و مدّ 
دریا و ... همگى در جاى خود قرار گرفته و براى 

 تأمین حیات ما مؤثّرند.
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بطورى كه در این سلسله و در این روابط  
اب و حوادث، اگر یك حلقه آن از میان برود عالم اسب

 بكلّى خراب و معدوم میگردد.

 است. وِجهه خَلقى این 

آن، ربط كامل تمام این سلسله و  امّا وِجهه الهى 

هر یک از حلقات این سلسله به خداست، كه فقط و 

فقط نور توحید از تُتُق عالم غیب بر این هیاكل تابش 

ه عالم وجود را به گردش درآورده نموده و این كارخان

است، و تمام این سلسله مأمور به امر خدا و مطیع فرمان 

 او هستند، و مظاهر آیات جْال و جلَل او.

مشاهَد و  وجه اللهى در قیامت این جنبه 

 مُسوس است و وجه خلقى باطل و سراب است.

  ْ ي
َ لر ش 

ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

ه
 ال
َ
سُبْحان

َ
يْهِ ءٍ وَ ف

َ
إِل

 
َ
رْجَعُون

ُ
 1.ت

پس پاك و منزّه است آن كسى كه ملكوت و » 
جان هر موجودى به دست اوست، و بازگشت شما 

 «.بسوى او خواهد بود

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨٣آيه  1



42 

 علّت ظهور نور توحید در قیامت
مردم دنیا بواسطه انغمار در طبیعت و انس با  

اسباب و مسّببات از این حقیقت غافل شدند. چون 
جائى كه این طبیعت و اسباب و  در قیامت روند در

فهمند كه حقیقت از چه مسبّبات بدون اثر است، مى
ءٌ خداست و قرار است كَانَ الُله وَ لَمْ یكُنْ مَعَهُ شَىْ

 چیزى با خدا نبوده است.
و معلوم است كه افعالى كه به خدا نسبت داده  

میشود براى ثبات است و همیشگى است، در عالم 
 ضارع معنىالوهیت ماضى و م
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از خود این  ندارد، بنابراین جْله وَ الآنَ كمََ كانَ 

حدیث شریف استنتاج میشود و نیازى به حدیث دیگر 

نداریم. خداوند پیوسته بوده و چیزى با خدا نبوده 

است و هم اكنون چنین است، چیزى با خدا نیست. 

چگونه موجودات سرابیه باطله در مقابل وجود و ذات 

حضرت حقّ جلّ و علَ اظهار وجود كنند، كه غیرت 

لش بنیادشان را بر خواهد حضرت حقّ و اسم جلَ

 كند؟

خداوند همیشه بوده و خواهد بود و صفات  
خدا پیوسته با اوست. خداوند در ذات خود و در 
اسماء و صفات خود و در افعال خود واحد است و 
همیشه این توحید با او بوده و خواهد بود. خداوند 
در همه عوالم واحد است و موَحَّد، و تأثیر صفات او 

توحید، در قیامت تنها نیست؛ در اینجا واحد  در عالم
 است و در قیامت نیز واحد است.

چیزى با خدا نبوده و نخواهد بود وَ الآنَ كمََ  

 كانَ. پس زید و عمرو كیستند؟ عِلل و اسباب چیست؟
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حَمِ 
ْ
ُّ ال ي ِ

ن 
َ
غ
ْ
 ال

ُ
 1.يد

اى مردم! شما همگى نیازمندان و محتاجانید » 
بسوى خدا! و خداوند تنها اوست كه بى نیاز است؛ 

 و اوست تنها كسى كه محمود و
  

                              
 : فاطر٣٥، از سوره 1٥آيه  1
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 «پسندیده و مورد ستایش و تعریف است.

 در قیامت فقط نور توحید ظاهر است و بس

در وقت ظهورِ نور توحید، مشاهده میشود كه  

در یک پَر كاه از خود قدرت این كوههاى سخت، به ق

كه اگر واقعاً مانند عِهن و عظمت ندارند، درحالَ

)پشم زده شده( در هوا متلَشى میشدند باز  منفوش

 وجودى داشتند.

ولى جبال و همه موجودات بدون استثناء  
موجودیت و شخصیت خود را در قبال ظهور نور 
توحید از دست میدهند. و در عالمِ طلوع نور توحید، 

 هاى نیم سوخته ضعیف چه نورى دارند؟شمع
چون عالم عوض میشود همه موجودات،  

بازند. عیناً مانند قطعات بزرگ یخ هستى خود را مى
ها، در فصل زمستان ا و عَقَبات و توچالهكه بر درّه

با نهایت صلابت از خود اظهار وجود نموده، ولى 
همین كه آفتاب تَموز بر آنها بتابد رفته رفته آب شده 

 و بكلّى شخصیت خود را از دست میدهند.
 

اى عاشقان و دلباختگان لقاء و جمال » 
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حضرت احدیت! اینك بدانید كه خورشید طلوع 
ها به نور او روشن و منوّر تمام افق كرده است! و

 «!اندگردیده
چه خوب و عالى بیان میكند قرآن كریم  

اضمحلال اسباب و علل و امور اعتباریه را در این 
 فقره:
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بین شما و آنها جدائى افتاد. و آنچه را كه » 
 میكردید كه گمان
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امروز براى شما مؤثّر باشد در بوته نابودى قرار 
 «گرفت و از شما پنهان شد.
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َ
زْعُمُون

َ
 1.ت

اى پیغمبر! كاش میدیدى آن وقتى را كه » 
مردم ظالم و ستمگر در غمرات و سَكرَات مرگ 
غوطه میخورند و ملائكه قبض ارواح دستهاى خود 

به آنان را براى قبض روح آنها باز كرده، و چنین 
 كنند:خطاب مى

هاى خود را خارج كنید! امروز به عذاب نَفْس 
بد و سختى خواهید رسید! و پاداش شما خواهد بود، 
در مقابل آنكه شما بر خدا سخن ناشایسته و غیر حقّ 
گفتید! و از پذیرش آیات او استكبار نموده و به ترفّع 

 پذیرفتید!نفس خود، آیات را نمى

                              
 : الانعام٦، از سوره ٦٤و آيه  ٩٣قسمتى از آيه  1
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ما را در مبدأ آفرینشتان تنها همان طورى كه ش 
اید؛ و آنچه ایجاد كردیم، امروز نیز بسوى ما تنها آمده

ما براى تمتّع از دنیا از اسباب و اموال به شما دادیم 
پشت سر انداختید؛ و آن یاران و مددكاران دنیا را كه 

پنداشتید كه از شما دستى بگیرند و كمكى چنین مى
 نمایند، امروز
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كه با شمَ آمده باشند و با شمَ باشند! بین بینیم نمى

شمَ و آنها جدائى افتاد و پنهان شد از شمَ آنچه را كه 

 «پنداشتید!مى

این دو فقره اخیر بسیار شگرف است كه  
چگونه در عالم ظهور حقیقت و تمثّل فرشتگان، تمام 

افتد، و یاران و ارحام و اقرباء و اموال پشت سر مى
كم و مرؤوس و رعیت، همه و عشیره و رئیس و حا

همه در آنجا گم میشوند و مختصر اثرى از آنها 
 ماند.نمى

 «هر چه هست و نیست ملك و مال اوست»
انسان یك عُمر با موجودات دنیویه عشقبازى  

كرد، و حالا معلوم میشود همه عروسك بوده و 
هاى اند. یك عمر بهترین سرمایهسراب بوده

وجودى خود را كه علم و حیات و قدرت او بود، در 
هاى مقوّائى و راه عشقبازى با باطل و سراب و انسان
 تو خالى و عالم بى اعتبار صرف كرد.

خوب این معنى را ملّاى رومى بیان چقدر  
 كرده است:
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 و دیگرى نیز عالى سروده است: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پس در دنیا چشم دوبین و أحْوَل و رَمَدآلود،  
تصوّر غلط مینمود. در دنیا غیر خدا را طلب كردند 
و احكام توحید را فراموش كردند، و خیال كردند آن 
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م حقّ عبور و متخیلات سرابى، در عالم حقیقت ه
مرور دارند، و حالا در قیامت معلوم شد كه چنین 

 نیست.
 
 

 گفتار أمیر المؤمنین علیه السّلام راجع به توحید
مرحوم عارف « أسرار الصّلاة»در كتاب  

صمدانى و عالم ربّانى حاج میرزا جواد آقا ملكى 
 تبریزى رضوانُ الله علیه فرماید:

هُ مَ   ءٍ إلََّ وَ ا نَظَرْتُ إلََ شَىْ قوله علیه السّلَم: أَنَّ

 رَأَیتُ الَله قَبْلَهُ 
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 .1وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ 

گفتار )حضرت أمیر المؤمنین( علیه السّلام » 
است كه: به هیچ چیزى نظر نكردم، مگر آنكه قبل از 

 «آن چیز و بعد از آن چیز و با آن چیز خدا را دیدم.
فرماید: و امام صادق « لقاءُ الله»و نیز در رساله  

 علیه السّلام میفرماید:

 ٢مَا رَأَیتُ شَیئاً إلََّ رَأَیتُ الَله قَبْلَهُ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ  

و لیكن مرحوم صدر المتألّهین رضوانُ الله  
علیه گوید: از أمیر المؤمنین علیه السّلام نقل شده 

 است كه او گفته است:

مَا رَأَیتُ شَیئاً إلََّ وَ رَأَیتُ الَله قَبْلَهُ. وَ رُوِىَ: مَعَهُ  

 ٣وَ فیِه

من چیزى را ندیدم مگر آنكه قبل از آن خدا » 
را دیدم. و نیز روایت شده است كه: قبل از آن و با 

 «آن و در آن خدا را دیدم.
 
 

                              
 ٦٥ص « لاةأسرار الصّ» 1
 ٧لقاء الله خطى ص  ٢
 11٧، ص 1؛ و طبع سربى، ج ٢٦، ص 1طبع سنگى، ج « أسفار اربعه ٣
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آرى، چون سالكان راه لقاء خدا با قدم همّت  
م نهاده و گوى سبق را بربایند، و در این مضمار قد

دامن از دو جهان تكان داده غیر از لقاى حضرت 
محبوب چیزى را نشناسند، و مقصد و مقصود و 
هدف و معبود خود قرار ندهند، و از درجات 
اخلاص برآیند تا به مقام مخلَصین و مقرّبین فائز 
گردند، و با پاى اصطبار و مجاهده با نفس، از همه 

ذرند و از ما سِوى الله چشم پوشند؛ آنها با چیزها بگ
همه چیز و قبل از همه چیز و بعد از همه چیز خدا 

 را ببینند.
 

لر  
ُ
وَ بِك

ُ
باطِنُ وَ ه

ْ
اهِرُ وَ ال

ه
خِرُ وَ الظ

ْ
لُ وَ الْ وَّ

َ ْ
وَ الْ

ُ
ه

 ْ ي
َ  1.ءٍ عَلِيمٌ ش 

اوست اوّل و آخر، و ظاهر و باطن، و او به » 
 «همه چیزها داناست.

جاست كه از آن شراب ملكوتى نصیب هر این 

                              
 ٦٠ص « مفاتيح الإعجاز» 1
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 كس گردد، و
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فكرش را از مستى هواى نفس برهاند و به مستى 
لقاء خدا و اولیاى خدا بگرداند، این معنى براى او 

 مشهود میگردد كه:
  

ً
هُورا

َ
 ط
ً
ابا

َ هُمْ سَ  مْ رَبُّ
ُ
 1.وَ سَقاه

 
 
 

اشعار ابن فارض درباره ظهور نور توحید در 
 مقرَّبین و مخلَصین

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 : الإنسان٧٦، از سوره ٢1ذيل آيه  1
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ترجمه اشعار ابن فارض درباره ظهور نور 
 توحید
 پردازیم:اینك به ترجمه لفظى این ابیات مى 
ـ و برداشته شدن حجاب جسم از من،  1 

ظاهر كرد از سریره من، سرّ آنچه را كه بواسطه جسم 
 من مستور بود.

ـ و كسى كه با جَمال متعرّض مراتب پست  ٢ 
ترین بیند نفس خود را كه از نفیسو زبون گردد، مى

 ها و مفاخر كنار زده شدهعیش
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 است.
ه در ـ و چنانچه نفسى رأیش چنین باشد ك ٣ 

راه محبّت سختى نبیند، هر گاه متعرّض عشق گردد، 
 از این حریم به دور انداخته میشود.

ـ پس من مورد عنایت و نصرت خدا واقع  ٤ 
شدم، نه با كارى كه با چشم و گوش انجام دادم و نه 
با اكتسابى كه نمودم و نه با استحقاق جبلّى و طبیعتى 

 كه داشتم.
و دلباخته او شدم ـ و من عاشق، سرگردان  ٥ 

در عالم امر، در آن جائى كه ظهور عالم خلق نبود، و 
مستى من از آن جمال مقدّس، قبل از ابتداى آفرینش 

 طبعى و طبیعى من بود.
ـ ظاهر شد در پرده حجاب؛ و پنهان شد  ٦ 

بواسطه مظاهر خود در هر دوره و ظهورى به 
 هاى مختلف.رنگ

دا را ـ پس با طیب نفس خود محبّت خ ٧ 
بپذیر؛ در این صورت برتر و والاتر از همه نفوس 
بندگان خدا از عبادت كنندگان در هر امّت و گروهى 

 خواهى شد!
ها بسوى خدا تجمّع ها و میلـ تمام محبّت ٨ 
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بینى در او غیر از عاشقى كه غیر از كرده؛ حتّى نمى
 شناسد.عشق چیزى نمى

هاى ـ و چنانچه در خود تمام صورت ٩ 
ها را جمع كند، من تمام معانى حاسن و نیكوئىم

 نمایم.دقیقه را در او مشاهده مى
ـ و اگر جسم مرا باز و منشرح كند، در هر  1٠ 

بیند كه تمام دلهائى است كه در آن اى از آن مىذرّه
 ها موجود است.تمام محبّت
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ـ و چون نفس خود را بر اساس مبایعه و  11 
و سرزمین دنیا به  خرید و فروش، از حكومت

 حكومت و سرزمین بهشت منتقل كردم،
ـ حجاب نفس را از رؤیت و لقاى  1٢ 

حضرت معبود برداشتم، به اینكه نقاب را بالا زدم، 
 پس آن حضرت پاسخ دعاها و تمنّاهاى مرا داد.

ـ و من خودم جَلاء آئینه ذات خود از  1٣ 
اى بیرون زنگار صفات خود شدم. و از من اشعّه

 اویده، گرداگرد ذات مرا گرفت و بر آن محیط شد.تر
ـ و من خودم را بر خودم شاهد گرفتم؛  1٤ 

چون هیچ موجودى در شهود من غیر از من نبود، كه 
 با من برخورد و تزاحم داشته باشد.

ـ پس آن كسى كه صفات مرا به من ببیند،  1٥ 
جلیس و همنشین من است. و آن كسى كه به جهت 

را به صفات من ببیند، در منزل من احتجاب من، م
 فرود نیامده است.

ـ همچنین آنكه مرا به فعل من بشناسد،  1٦ 
نسبت به من جاهل است. و كسى كه فعل مرا به من 

 بشناسد، حقیقتاً به من عارف است.
كه كلّ ـ پس سخن گفتن من، درحالى 1٧ 
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وجود من زبان است كه از خود حكایت میكند و 
كه كلّ و نگاه كردن من، درحالى نماید؛حدیث مى

وجود من چشم است كه براى نگاه كردن در خود 
 من است،

كه كلّ وجود من ـ و شنیدن من، درحالى 1٨ 
كه كلّ به جود و عطا شنواترین نداهاست؛ و درحالى

 وجود من در دفاع و ردّ پستى،
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 دست قدرت است،
ـ معانىِ صفاتى است در من كه در ماوراء  1٩ 

و طبیعت قرار داده شده است؛ و اسماء ذات  جسم
من است كه پراكنده و انتشار داده است آنچه را كه 

 عالم حسّ براى عالم نفس روایت میكند.
ـ براى من به یقین پیوست كه ما در  ٢٠ 

حقیقت واحد بودیم؛ و هوشیارىِ مقام جمع، سُكر و 
 مستى مقامِ تفرقه و تشتّت را روشن و هویدا ساخت.

ـ و تمام وجود من زبان گویا و چشم بینا  ٢1 
و گوش شنوا و دست بود، براى سخن گفتن و 

 فهمیدن و شنیدن و گرفتن.
ـ پس چشم من آهسته سخن گفت، و  ٢٢ 

زبان من مشاهده نمود، و گوش من به گفتار آمد، و 
 دست من استماع كرد.

ـ و گوش من، چشم است كه نظر میكند  ٢٣ 
. و چشم من گوش است كه به هر چه ظاهر شود

سرائى پردازند، سكوت چنانچه یاران به شعر و نغمه
 میكند.
هایم زبانم دست ـ و از من بجاى دست ٢٤ 

است؛ همچنان كه دست من زبان من است در 
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 هائى كه میخوانم.خطاباتى كه دارم و خطبه
ـ همچنین دست من چشم است كه هر  ٢٥ 

ن دستِ با قدرت بیند؛ و چشم مچه را ظاهر شود مى
كه بخواهم باز كنم و اى است در وقتىو گشوده
 بگشایم.
 ـو گوش من زبان است در مخاطبات من،  ٢٦ 

 و همچنین زبان
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 من در گوش دادنش گوش ساكت است.
ـ و از براى بوئیدن نیز همان احكام  ٢٧ 

آید؛ از سخن همگانى بودن قیاس اتّحاد صفات مى
گرفتن، و یا به عكس قضیه گفتن و دیدن و شنیدن و 

میتوان گفت: زبان و چشم و گوش و دست هر كدام 
 بوید.از آنها مى

ـ تمام این كارها از نفس است، كه اگر از  ٢٨ 
هاى خود را هواى خود بیرون رود و خواهش

بیفكند، قواى آن به نحو تضاعف بالا میرود و میتواند 
و كار  اى از اعضایش برساندفعل خود را به هر ذرّه

 مجموع قوا و اعضا را با آن انجام دهد.
ـ و من اگرچه از نقطه نظر صورت پسر  ٢٩ 

آدم بو البشر هستم، و لیكن در من نسبت به آدم 
معنائى هست كه گواهى به پدر بودن من براى او 

 میدهد.
ـ و تو در حالى بودى كه از جریانات قبل  ٣٠ 

فردا نیز بى از امروزت اطّلاع نداشتى! و از جریانات 
 خبر بودى!

ـ و لیكن حالِ تو فعلًا چنین شده است كه  ٣1 
از أخبار گذشته و از أسرار آینده آگاهى و به جرأت 
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 و اعتماد به نفس خبر میدهى!
 ـو مبادا از هر صورتى كه مُمَوَّه و مُزخرف  ٣٢ 

هاى متغیر إعراض كنى، ها، و از حالتاست به زینت
حقائقى هدایت میكند كه این زیرا كه آنها تو را به 

 ها و حالات طیف خیال آنهاست.صورت
طور كه گفتیم  ـو آگاه باش كه نفس را این ٣٣ 

باید شناخت و یا آنكه دست از معرفت نفس باز 
 داشت؛ و با چنین نفسى كه ما توصیف
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نمودیم، باید قرآن كریم در هر صبحگاهى 
 تلاوت شود.

ه در این زمینه سروده الرّحْعلیه و حافظ شیرازى 

 است:

 
 
 
 
 
 

إعراض از یاد خدا، موجب نابینائى در قیامت 
 است

هاى ما را بینا و اگر او آمد و یار ما شد، چشم 
هاى ما را شنوا و زبان ما را گویا میكند. و اگر گوش

او نیامد و ما را به خود واگذار كرد، یك عمرى را در 
فات او به خود حجاب بسر برده و با نسبتى كه از ص

 ایم.میدهیم راه إعراض و مَجاز پیموده
 وَ  
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يَوْمَ 
ْ
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َ
ذلِك

َ
ها وَ ك

َ
سِيت

َ
ن
َ
نا ف

ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ن
ُ
 .1ت

و كسى كه از یاد خدا إعراض كند، پس » 
بدرستى كه زندگى او توأم با سختى و مشكلات 
خواهد بود، و ما او را در روز قیامت كور محشور 
خواهیم كرد. میگوید: اى پروردگار من! من كه در 

چرا مرا در اینجا كور حشر نمودى؟ دنیا بینا بودم، 
خداوند میفرماید: اینچنین است كه در دنیا آیات ما 
بسوى تو آمد و آنها را فراموش كردى! و بدین جهت 

 «امروز نیز فراموش كرده شدى!

پناه به خدا؛ در این دنیا انسان اعتمَد به غیر خدا  

 نموده و همه چیز از دستش میرود. و امّا اگر با خدا راه

مُبّت و عشق، باز كند و طبق دعاى مولَ أمیر المؤمنین 

)دل مرا در  ٢علیه السّلَم: وَ اجْعَلْ ... قَلْبىِ بحُِبِّک مُتَیمًَ 

مُبّت و عشق خودت دیوانه كن( با خدا و اسرار الهى و 

واقعیات سر و كار داشته و دامن از لوث اعتبار و مجاز 

وح الله، ولَّ الله بشوید، در آنجا حبیب الله، ید الله، ر

                              
 : طه٢٠، از سوره 1٢٦تا  1٢٤آيات  1
 ، از طبع إسلاميّه(٦٧ص « مفاتيح الجنان)»از فقرات دعاى کميل است.  ٢
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 میگردد.

مگر خدا حبیب دارد؟ رفیق دارد؟ اینها همه  

بین و مُُلَصین عنایت میكند.  اسمَء خدا هستند كه به مقرَّ

أسَدُ الله، یدُ الله،  چگونه أمیر المؤمنین علیه السّلَم

بوده است؛ اگر كسى با  لسِانُ الله، عَیُن الله، و فَضْلُ الله

ت و مُبّت پیش گیرد و با صدق و آن حضرت راه مودّ 

صفا بدون غشّ و دَغَل ولَیتش را بپذیرد و در اطاعت 

 از
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اوامرش چون و چرا نكند، آن حضرت راه آسمان 
معرفت را به او نشان خواهد داد و با كلیدى كه از 

ها را خواهد گشود و جانب خدا در دست دارد قفل
 د نمود.هاى ظلمانیه و نورانیه را مرتفع خواهحجاب

 
آید او از انسان استقبال میكند و به ملاقات مى 

 نماید.ها مىو رفع حوائج و نیازمندى

نجات عمران بن شاهین از عضد الدّوله، به 
 بركت أمیر المؤمنین علیه السّلام

مجلسى رضوان الله علیه نقل میكند از كتابى  
كه در آن از شیخ حسن بن حسین بن طَهّال مقدادى 

ده است و او از پدرش، و پدرش از جدّش كه نقل كر
 علىّ بن طهّال است روایت میكند كه:

كه از اهل عراق بود در مقام  عِمران بن شاهین 

ستیزگى و عصیان بر حكومت عضد الدّولة دیلمى بر 

آمد و علیه دولت او قیام نمود. عضد الدّوله در صدد 

هر  تعقیب و دستگیرى او بر آمد و با كوشش و جدّیتى

تر او را تعقیب نموده و در طلب او با تمام قوا چه تمام

 مصمّم شد.
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اى ندید مگر آنكه عِمران براى خود چاره 
متخفّیاً به نجف اشرف فرار كند و در آنجا با لباس 
مبدّل روزگار بگذراند؛ و به أمیر المؤمنین علیه 
السّلام پناه آورد تا او را از دست عضد الدّوله رهائى 

 د.بخشن
عِمران در تحت قبّه منوّره أمیر المؤمنین علیه  

السّلام پیوسته به دعا و نیاز مشغول بود تا اینكه یك 
شب آن حضرت را در خواب دید كه به او گفتند: اى 

آید؛ و عمران! فردا فَناخُسرو براى زیارت اینجا مى
كنند و هر كسى را كه در حرم را براى او قرق مى

 اینجاست از حرم
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 نمایند.بیرون مى
حضرت با دست مبارك خود اشاره به یكى  

از زوایاى قبّه منوّره نمودند و گفتند: تو در اینجا 
بینند. عضد الدّوله توقّف كن و بمان تو را نمى

خواهد آمد و مشغول زیارت میشود و نماز میخواند؛ 
و به درگاه خدا با تضرّع و ابتهال دعا میكند؛ و خدا 

و آل طاهرینش سوگند میدهد كه او را بر  را به محمّد
 تو پیروز كند.

در این حال تو نزدیک او برو و بگو: أیَها الْمَلِک!  

ورزیدى آن كسى كه در دعاى خود إلْاح و اصرار مى

و خدا را به مُمّد و آلش سوگند میدادى كه تو را بر او 

 پیروز كند كیست؟

ت فناخسرو میگوید: مردى است كه در بین ملّ  

من اختلَف افكنده و عصاى قدرت مرا شكسته و در 

حكومت و سلطنت، با من منازعه نموده و درافتاده 

 است.

پس به او بگو: اگر كسى تو را بر او پیروز كند  
 و ظفر دهد، مژدگانى او را چه میدهى؟

او میگوید: هر چه بخواهد میدهم؛ حتّى اگر  
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 م!مرا الزام كند كه او را عفو كنم عفو میكن
در این حال تو خودت را به او معرّفى كن؛ و  

در این صورت آنچه از او توقّع دارى از جانب او به 
 تو خواهد رسید.

میگوید: همان طور كه أمیر المؤمنین علیه  عمران 

السّلَم به من در عالم خواب نشان داده و راهنمَئى كرده 

بودند واقع شد. عضد الدّوله آمد و به زیارت و دعا 

 مشغول و براى ظفر یافتن بر عمران بن شاهین
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خدا را به محمّد و آلش قسم داد، و من كه خود 
در زاویه قرار گرفته بودم پیش آمده و همان سؤال را 
از او كردم؛ و او هم در پاسخ گفت: هر كس مرا بر 
او پیروز كند حتّى اگر عفو او را از من درخواست 

 كند از او خواهم گذشت.

در این هنگام به او میگوید: منم عمران  عمران 

 بن شاهین!

او میگوید: چه كسى تو را در اینجا راه داد و  
 در این موقف قرار داد؟

من گفتم: این مولاى من علىّ بن أبى طالب  
در خواب به من فرمود: فردا فَناخسرو در اینجا 
حضور پیدا میكند؛ و به من چنین و چنان فرمود كه 

 خدمت شما عرض كردم.
عضد الدّوله گفت: تو را به حقّ أمیر المؤمنین  

 آید؟مى« فنا خسرو»سوگند میدهم كه او به تو گفت: 
گفتم آرى! سوگند به حقّ  عمران میگوید: 

 أمیر المؤمنین كه چنین گفت.
عضد الدّوله گفت: هیچكس غیر از من و  

 مادرم و قابله من نمیداند كه اسم من فنا خسرو است.
جا از گناه او درگذشت و او را به در همان 
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وزارت منصوب كرد؛ و دستور داد براى او لباس و 
 كت كرد.خلعت وزارت آوردند؛ و خود به كوفه حر

و عمران بن شاهین با خدا نذر كرده بود كه  
چنانچه مورد عفو عضد الدّوله قرار گیرد با سر و پاى 

 برهنه به زیارت أمیر المؤمنین آید؛
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و چون اینك به وزارت منصوب شده و خلعت 
وزارت در بر كرده است چنین اندیشید كه چون شب 

كوفه با سر میشود و تاریكى عالم را فرامیگیرد، من از 
 آیم.و پاى برهنه به زیارت مى

چون شب فرا رسید و سیاهى جهان را  
گرفت، با سر و پاى برهنه تنها فریداً وحیداً از كوفه 

 آید.به سمت نجف مى
راوى این داستان حسن بن حسین بن علىّ بن  

 طهّال میگوید:
جدّ من كه كلید دار بقعه متبرّكه آن حضرت  

. در رؤیا دید أمیر المؤمنین بود شب در خواب بود
علیه السّلام را كه به او میگویند: برخیز و بنشین و 
براى دوست ما و ولىّ ما عمران بن شاهین درِ بقعه 

 را باز كن!
خیزد و جدّ من علىّ بن طهّال از خواب بر مى 

ها را روشن میكند و در را باز میكند كه ناگهان شمع
 آید.ر مىبیند شیخى به طرف مرقد منوّمى

چون شیخ به حرم مطهّر رسید، علَّ بن طهّال به  

 او میگوید: بسِْمِ الله یا مَوْلَنا؛ بفرمائید اى مولَى ما!

 عمران میگوید: كیستم من؟ 
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« عمران بن شاهین»جدّ من میگوید: شما  
 هستید!
 عمران میگوید: من عمران بن شاهین نیستم! 
جدّ من میگوید: بلى شما عمران بن شاهین  

هستید! اینك أمیر المؤمنین علیه السّلام در خواب 
نزد من آمدند و امر كردند برخیزم و در را باز كنم 

 براى دوست و ولىّ آن حضرت عمران بن شاهین.
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عمران میگوید: به حقّ خود او، ترا سوگند  
 میدهم كه چنین گفت؟

به حقّ او سوگند  جدّ من میگوید: آرى! 
 میخورم كه چنین گفت!

اندازد و عمران خود را روى عتبه در مى 
مشغول بوسیدن میشود. و به مدیر عامل خود در 

ها میگرفتند و صید هائى كه با زورقصید ماهى
میكردند حواله كرد كه شصت دینار به جدّ من 

 بدهند.
مجلسى میگوید: رواقِ معروف به رواق  

جف اشرف و كربلاى معلّى بنا نمود و عمران را در ن
 «1این دو رواق در مشهدین شریفین، از آثار اوست.

 

اشعار ابن أبى الحدید در مدح أمیر المؤمنین 
 علیه السّلام

 
 
 

                              
 ٦٨٢و  ٦٨1، ص ٩طبع کمپانى، ج « بحار الانوار» 1
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ـ اوست خبر مستور و اصلى كه از نور  1 
تابنده عالم قُدس صورت بندى شده و لباس 

 جسمیت در بر كرده است.
ـ آگاه باشید! كه اگر جهاد عظیم و شمشیر  ٢ 

برنده او نبود، از اسلام جز چیز اندكى همانند آب 
 بینى بز یا پاره سُم حیوان باقى نبود.

ـ آگاه باشید! كه اگر علوم و دانش او نبود،  ٣ 
چنان خراب میشد كه به صورت آنچه را توحید آن

كه شخص ضالّ عرضه میكند و آنچه را كه كافر 
 آمد.ارت كرده است در مىغ

ـ صفات تو اسماء خداست و ذات تو  ٤ 
جوهرى است كه از آثار و خواصّ جواهر عالم امكان 

 جداست.
ـ و ذات تو برتر است از عرَضهاى مادّه و  ٥ 

مكان و زمان، و بزرگتر است از تشبیه و مشابهت با 
 عناصر.
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مجلس بیست و هشتم: خفاء جنبه وجه 
ر جنبه وجه اللهى در الخلقى، و ظهو

 قیامت
  
  
  
  

  



82 
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

مْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِ 

 الدّینِ 

ة إلَّ بِالِله الْعَلَِّ الْعَظیم  1وَ لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

هر چیزى جز وجه خدا، فعلًا فانى و هالك 
 است

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 

  ْ ي
َ لُّ ش 

ُ
 ك

ُ
 وَجْهَه

َّ
 إِلَّ

ٌ
 .ءٍ هالِك

این جمله قسمتى از آخرین آیه سوره قصص  
 است؛ و تمام آیه چنین است:

                              
 مطالب گفته شده در روز بيست و هشتم ماه مبارک رمضان. 1
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  ْ ي
َ لُّ ش 

ُ
وَ ك
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
رَ لا إِله

َ
 آخ

ً
ِ إِلها

ه
 مَعَ اللَّ

ُ
ع
ْ
د
َ
ءٍ وَ لا ت

 
َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
مُ وَ إِل

ْ
حُك

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
ُ
 وَجْهَه

َّ
 إِلَّ

ٌ
 .هالِك

)هشتاد و هشتمین آیه، از سوره قصص:  
 از قرآن كریم(بیست و هشتمین سوره 

و همان طور كه ملاحظه میشود پنج فقره در  
این آیه آمده است. اوّل آنكه: با خداوند، خداى دیگر 

 را مخوان! دوّم: هیچ معبودى جز
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او نیست. سوّم: هر چیزى هلاك شونده است 
مگر وَجه او. چهارم: حكم و فرمان اختصاص به او 

 د.دارد. پنجم: و بسوى او رجوع خواهید نمو
و در واقع پس از بیان تكلیفِ عدم جواز  

خواندن خداى دیگر را با خدا، چهار فقره دیگر در 
 مقام تعلیل براى فقره اوّل است.

پس انسان نباید جز خدا موجودى را بخواند  
و آن را با خدا شریك قرار دهد، چون غیر از خدا 
معبودى نیست، و چون هر چیز فانى و هالك است 

و چون حكم اختصاص به او دارد، و  مگر وجه او،
 بالاخره چون بازگشت مردم بسوى اوست.

و علاوه در عین حال فقره سوّم كه شاهد  
 گفتار ماست، میتواند تعلیل براى فقره دوّم نیز باشد.

یعنى هیچ معبودى جز خدا نیست، به دلیل  
 آنكه هر چیزى جز وجه او فانى و هالك است.

بنابراین چون هر چیز غیر از وجه خدا فانى و  
 هالك است، انسان نباید غیر از خدا را بخواند.

چون وجه خدا، خود خداست و خواندن خدا  
به وجه خدا، خواندن خداست؛ و انسان باید موجود 
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باقى را بخواند نه موجود هالك و فانى را. او همان 
م خدائى است كه غیر از او خدائى نیست، و حك

 مختصّ به او، و رجوع نیز بسوى اوست.
  آیا ضمیر مضافٌ الیه در 

ُ
ِ  مرجعش وَجْهَه

ه
 اللَّ

ْ  است یا ي
َ  است؟ ءٍ ش 
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در صورت اوّل معنى چنین میشود: هر چیز فانى  

است جز وجه خدا؛ و در صورت دوّم: هر چیز فانى 

ء. و در هر دو صورت معنى است جز وجه آن شى

ء كه ء در مقابل خود شىصحیح است؛ چون وجه شى

ماند، همان وِجهه باطن اشیاء و فانى است و آن باقى مى

 وَجْهُ اللهِ  جنبه ربط آنها با خداست كه در حقیقت همان

است. ولَ از نقطه نظر جِناس عبارتى، چون در جْله 

وَ  سابق
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
وَ  آمده است و این لا إِله

ُ
ِ  مرجعش ه

ه
 اللَّ

  است كه ضمیر است لذا مناسب
ُ
نیز به همان الله  وَجْهَه

 باز گردد.

فهماند كه همه اشیاء هلاك و این آیه نمى 
میشوند و در آینده دستخوش فنا و بوار واقع میگردند 
مگر وجه خدا، بلكه دلالت دارد بر آنكه تمام 

 اند.اند؛ فعلًا فانى و هالكموجودات فانى و هالك

  چون 
ٌ
ت و مشتقّات در از مشتقّات اس هالِك

مَن تَلبَّسَ باِلمَبدَإ حقیقتند. و در سواى آن  خصوص

بالَخصّ در مضارع و استقبال استعمَلش مَجاز، و بدون 

 توان حْل نمود.نصب قرینه، عبارت را بر آن نمى



88 

پس مُهرِ بَوار و بطلان و هلاكت به مفاد این  
كریمه فعلًا بر تمام موجودات زده شده، و موجودات 

 عین هستى، نیست و باطلند.در 
 و بر همین مفاد است آیه مباركه: 
يْها فانٍ* وَ يَبْف   

َ
لُّ مَنْ عَل

ُ
و  ك

ُ
 ذ

َ
ك  رَبر

ُ
وَجْه

رامِ 
ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الْ

ْ
 1.ال

فَانٍ یعنى فعلًا فانى هستند نه آنكه در زمان  
 آینده لباس فنا در بر
  

                              
 : الرّحمن٥٥، از سوره ٢٧و  ٢٦آيه  1
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 كنند و وجه پروردگار باقى خواهد ماند.مى
  طرف دیگر داریم:و از  

ُ
مَّ وَجْه

َ
ث
َ
وا ف

ُّ
وَل
ُ
ما ت

َ
يْن
َ
أ
َ
ف

 ِ
ه
هر جا روى خود را بگردانید و تماشا كنید، » 1.اللَّ

 «آنجا وجه خداست.
پس وجه خدا همه جا هست، و تمام  

 موجودات را وجه خدا فرا گرفته است.
و به مفاد آن آیه كه وجه خدا همیشه ثابت  

است، نتیجه چنین میشود كه موجودات پیوسته 
كه صدر آیه میفرماید: هر شیئى هالك ثابتند، درحالى

 است.

وجه خلقى اشیاء، پیوسته فانى و وجه الهى آنها 
 پیوسته باقى است

و بالاخره چگونه میتوان گفت كه تمام  
لك و فانى هستند و در موجودات غیر از وجه خدا ها

 عین حال همه موجودات ثبات و بقاء دارند؟
حلّ این سؤال به همان نظرى است كه ذكر  

كردیم؛ و آن اینكه موجودات داراى دو وِجهه 

                              
 : البقرة٢، از سوره 11٥قسمتى از آيه  1



90 

ء نهاد و به هستند. تمام اشیائى كه بتوان بر آن نام شى
آن چیز گفت، یك وجهه خَلقى دارند و یك وجهه 

جه استقلالى خلقى، و أمرى. یعنى یك صورت و و
 یك صورت و وجه اللهى.

از نقطه نظر وجه خلقى تمام موجودات فانى  
و هالك و باطل هستند و از نقطه نظر وجه اللهى همه 
موجودات باقى هستند، و زوال و فناء و بَوار أبداً 

 شود و سراغ آنها نمیرود.عارض آنها نمى
ه و این همان مطلبى است كه در فلسفه إلهیه ب 

 اثبات رسیده
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است كه وجود، ناقض و طاردِ عدم است. و 
چیزى كه موجود شد و لباس هستى تن كرد، گرچه 
ممكن است شكل و صورتش بعداً تغییر كند و یا در 
زمان بعد معدوم گردد ولى آن موجود، به تمام آن 
خصوصیات حتّى ملاحظه زمان و سائر مشخّصات، 

شرائط و خواصّ  تواند با همانبعد از وجود نمى
توان معدوم گفت؛ و معدوم شود. و به موجود نمى

توان عدم گفت، زیرا مفهوم وجود و به وجود نمى
عدم دو مفهوم متناقض از مفاهیم بدیهیه اوّلیه 

 هستند.
و این مطلبى را كه قرآن كریم بیان میكند  

بسیار دقیق و شایان هر گونه تفكیر و تدقیق است 
 كه:

یاء با اینكه وحدت خود را حفظ موجودات و اش 

 وَجهُ اللهى ان جنبهكنند، اصالت آنها بستگى به هممى

دارد؛ و روى آن جنبه، همه موجودات، هستند و بَوار و 

زوال عارض آنها نمیگردد. و روى جنبه خلقى تمام 

اند، بدون تردید و شکّ؛ موجودات از بین رونده

دو جزء و به كه هر موجود یک چیز است و به درحالَ



92 

دو قسمت منقسم نمیگردد كه بگوئیم یک جزئش زائل 

 و جزء دیگرش باقى است!

بنابراین، این فنائى كه ما در موجودات حسّ  
كنیم و آیات مباركات قرآن براى پیدایش قیامت مى

ها كَدِر بیان میكند كه شمس سیاه میشود، ستاره
ین میگردند، از آسمان میریزند و منتشر میشوند، زم

كشیده میشود، آسمان شكافته میشود، دریاها 
آیند، و تمام اشیاء فانى و بصورت آب جوش در مى

 باطل و عاطل میگردند، و
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تمام این دستگاه از بین رونده و فانى شونده  

 است. هستند؛ تمام اینها از نقطه نظر وجه خلقى

یعنى شیئیت آنها كه از نقطه نظر وجه خلقى،  

اند؛ ولَ از نظر میكند، همه هالک و فانى انسان به آنها

تمام موجودات حتّى این آسمَن و  نقطه نظر وجه اللهى

ها و دریاها ثابتند چون وجه خدا از بین زمین و این كوه

 نمیرود.

و این نتیجه بر اساس آیاتى است كه بیان  
نمودیم كه هیچ موجودى نیست مگر آنكه وجه خدا 

ر هر موجودى هست؛ در او هست چون وجه خدا د
و در هر موجودى تا آن عنوان وجه الله، یعنى رابطه 

شود. ملكوتى آن با خدا نباشد موجود نمى
موجودیت موجود بستگى به همان جنبه ملكوتى و 

 وجه اللهى دارد.

 هست؛ وجه الله پس در تمام موجودات 

  ْ ي
َ لر ش 

ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

ه
 ال
َ
سُبْحان

َ
 ف

َ
يْهِ ءٍ وَ إِل

 
َ
رْجَعُون

ُ
 و از آن نقطه نظر، فنا و بطلان ندارند. 1.ت

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨٣آيه  1
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روایاتى وارد شده است كه در عین آنكه  
دلالت میكند كه در طلیعه پیدایش و ظهور و بروز 
قیامت، موجودات از بین میروند، فانى و هلاك 
میگردند؛ در عین حال اثبات وجود براى موجودات 
كرده؛ براى آسمان و زمین، براى زمان، اثبات وجود 

 ست.میكند و در عین آنكه میگوید نیست، میگوید ه
در عین نیستى هستى، و در عین هستى نیستى  
 است.
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و این مسأله بسیار شایان دقّت است و باید  
كاملًا توجّه كرد كه مفاد و مفهوم این روایات 

 چیست؟
اى در أمیر المؤمنین علیه السّلام ضمن خطبه 

 میفرماید:« نهج البلاغة»

نْیا وَحْدَهُ لََ وَ إنَّ الَله سُبْحَانَهُ یعُودُ بَعْدَ فَنآءِ    الدُّ

ءَ مَعَه، كمََ كانَ قَبْلَ ابْتدَِآئهَا. كذَلک یكوُنَ بَعْدَ فَنآئهَا شَىْ 

 بلََ وَقْتٍ وَ لََ مَكانٍ وَ لََ حِیٍن وَ لََ زَمَانٍ.

عُدمَتْ عِندَْ ذَلک الأجََالُ وَ الْأوَْقَاتُ، وَ زالَتِ  

اعَاتُ. نوُنَ وَ السَّ  السِّ

ارُ، الَّذى إلَیهِ مَصیُر جَْیعِ ءَ إِ فَلَ شَىْ   لََّ الْوَاحِدُ الْقَهَّ

 1الْأمُوُرِ.

وقتى میخواهد قیامت بر پا شود و در صور » 
دمیده شود، تمام موجودات از بین میروند و خدا 

ماند و بس، تك و تنها، هیچ با خدا نیست. و مى
همان طور كه قبلًا خداوند عالم را ایجاد فرموده تنها 

چیزى با او نبوده است، بعداً هم تنها خواهد بوده و 

                              
صر، م -، طبع عبده1، از ج ٣٦٠و  ٣٥٩، صفحه 1٨٤خطبه « نهج البلاغة» 1

 مطبعه عيسى البابى الحلبى
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 بود و چیزى با او نخواهد بود.
ها و مدّتها از بین میرود؛ و در آن هنگام، اجل 

سالها و ساعتها از بین میرود. و هیچ نیست مگر 
خداوند واحد قهّار، آن خدائى كه بازگشت همه 

 «بسوى اوست.
در اینجا أمیر المؤمنین علیه السّلام میفرماید:  

 خداوند، واحد و
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تنها خواهد بود همان طور كه در اوّلِ امر واحد و 
تنها بوده است. ساعات و روزگار و اجل و مدّت 

 برچیده میشود؛ و بازگشت همه بسوى اوست.
از اینجا استفاده میشود كه امورى هست كه از  

رف نمیگردد، بازگشت دارد بین نمیرود و معدوم صِ
 و بازگشتش بسوى خداست.

روایات وارده در فناء وجه خلقى و بقاء وجه 
 ربّى

لِمَنِ  در ذیل آیه« تفسیر علىّ بن إبراهیم»در  

يَوْمَ 
ْ
 ال
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
با سند خود روایتى از عُبَید بن زُرارة از  ال

حضرت صادق علیه السّلام روایت میكند و در ضمنِ 
 ت میفرماید:آن آن حضر

ثُمَّ یقُولُ الُله عَزّ وَ جَلَّ لمَِنِ الْمُلْک الْیوْمَ؟ فَیُردُّ  

ارِ  عَلََ نَفْسِهِ: هَّ
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال

ه
 .لِلَّ

عَوا مَعِى إلَهاً ءَاخَرَ؟   ذِینَ ادَّ أَینَ الَْْبَّارُونَ؟ أَینَ الَّ

ونَ؟ ُ  1أَینَ الْمُتَكبِِّّ

و جلّ  چون قیامت بر پا شود، خداوند عزّ» 

                              
 ٥٨٥طبع سنگى، ص « تفسير قمّى» 1
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 خطاب میكند: امروز قدرت و سلطنت از آن كیست؟
خودش پیرو سؤال خود، به خود پاسخ  

 میدهد: براى خداوند واحد قهّار است.
كجا هستند سركشان؟ كجا هستند آن كسانى  

كه با من معبود دیگرى را ادّعا میكردند؟ كجا هستند 
 «متكبّران؟

در این روایت ملاحظه میشود كه براى ذات  
قدّس خود اثبات اسم واحد و اسم قهّار كرده است. م

 و این دو اسم دو عالَمند كه
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 موجودند.
در ذیل آیه « تفسیر علىّ بن إبراهیم»و نیز در  

نفخ صَعق، روایت مفصّلى را از ثویر بن أبى فاخِته از 
حضرت سجّاد علیه السّلام روایت میكند، و ما این 

 1ر ذكر نمودیم.روایت را در ضمن بحث از نفخ صو
 و از جمله فقراتش اینست:

فَعِندَْ ذَلکِ یناَدِى الَْْبَّارُ بصَِوْتٍ مِنْ قِبَلِهِ جَهْوَرِىٍّ  

مََواتِ وَ الَرَضِیَن: يَوْمَ  یسْمَعُ أَقْطَارُ السَّ
ْ
 ال
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
؟ لِمَنِ ال

یبٌ.  فَلَمْ یِجبْهُ مُجِ

یبًا لنَِ   واحِدِ  فْسِهِ:فَعِندَْ ذَلکِ یقُولُ الَْْبَّارُ مُجِ
ْ
ِ ال

ه
لِلَّ

ارِ  هَّ
َ
ق
ْ
 ٢.ال

در هنگام قیامت، خداوند كه در صور به امر » 
اند، او دمیده شده است و تمام موجودات هلاك شده

با صوت جَهْوَرىّ )بلند( بطورى كه تمام نواحى 
 ها بشنوند ندا در میدهد:آسمانها و زمین

براى كیست قدرت و حكومت در امروز؟ و  
 كه جواب گوید. كسى نیست

                              
 1٤1، ص ٢٢، مجلس ٤ج « معادشناسى» 1
 ٥٨1طبع سنگى، ص « تفسير قمّى» ٢
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در این وقت خود خداوند جبّار در مقام  
جواب خود میگوید: براى خداوند واحد قهّار 

 «است.
از این روایت نیز استفاده میشود كه در آن  

وقت صوتى و صدائى هست؛ صوت هم جَهورىّ 
ها نیز وجود دارند. و أقطار است. و آسمانها و زمین

 شنوند، و كسىىو تمام نواحى آنها صداى خدا را م
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نیست كه جواب دهد. پس آسمان و زمین 
 هستند.
صدوق با سند خود از حضرت « توحید»و در  

امام رضا علیه السّلام روایتى را نقل میكند كه در 
ضمن آن حضرت استشهاد به كلام أمیر المؤمنین 
علیه السّلام نموده و آن حضرت در ضمن بیان معانى 

 میفرماید: «م»حروف هجاء در معناى 

ینِ؛ یوْمَ لََ مَالکِ غَیُرهُ، وَ   فَالْمِیمُ مُلْک اللهِ یوْمَ الدِّ

: يَوْمَ  یقُولُ الُله عَزّ وَ جَلَّ
ْ
 ال
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
؟ ثُمَّ تَنطِْقُ أَرْوَاحُ لِمَنِ ال

ارِ  أَنْبِیآئِهِ وَ رُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ، فَیقُولُونَ: هَّ
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال

ه
 لِلَّ

 1الْدیث.

پس معناى حرف میم مُلك خداست در روز » 
جزا؛ روزى كه مالكى غیر از خدا نیست، و خداوند 
عزّ و جلّ میفرماید: قدرت و سلطنت در امروز براى 

 كیست؟
در این حال ارواح پیامبران و مرسلین از آنها  

هاى الهیه به گفتار در آمده و چنین پاسخ و حجّت

                              
 ٢٣٤، ص 1، حديث ٣٢صدوق، باب « توحيد» 1
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 میدهند كه:
قدرت و سلطنت اختصاص به خداى واحد  

 «قهّار دارد.
از این روایت استفاده میشود كه ارواح  

پیامبران و مرسلین و حجج الهیه در آن زمان 
 موجودند.

صدوق روایت میكند از جمیل « أمالى»و در  
 بن دَرّاج از حضرت صادق علیه السّلام كه:

مََءُ إذَا أَرَادَ الُله عَزّ وَ جَلَّ أَنْ یبْعَ   ثَ الْْلَْقَ أَمْطَرَ السَّ

عَلََ الَرْضِ أَرْبَعِیَن صَبَاحاً؛ فَاجْتَمَعَتِ الَوْصَالُ، وَ 

 نَبَتَتِ 
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 .1اللُحُوم

زمانى كه خداوند اراده كند كه مخلوقات را » 
در قیامت زنده كند و محشور گرداند، آسمان چهل 

 وسیله اجزاء و قطعاتبارد. و بدینروز بر زمین مى
بدنها جمع میشود و روى آن گوشت میروید و مردم 

 «زنده میگردند.
در این روایت عنوان چهل روز، و باران آمده  

 است؛ پس اینها وجود دارند.

احتجاج حضرت صادق علیه السّلام در بقاء 
 روح

شیخ طبَرسى ضمن حدیث « احتجاج»و در  
بسیار مفصّلى كه درباره احتجاج حضرت صادق 

م با زندیق نقل میكند به اینجا میرسد كه علیه السّلا
 زندیق سؤال میكند:

وحُ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْ قَالبِهِِ، أَمْ هُوَ   أَ فَتَتَلََشَى الرُّ

 بَاقٍ؟

آیا روح پس از آنكه از قالب بدن خارج » 

                              
 1٠٧و از طبع سنگى، ص  ٣٣صدوق، مجلس « أمالى» 1
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شود، متلاشى و مضمحلّ میگردد یا آنكه باقى 
 «ماند؟مى

لََمُ    هُوَ بَاقٍ إلََ وَقْتٍ ینفَْخُ فِى [: بَلْ قَالَ ]عَلَیهِ السَّ

ورِ؛ فَعِندَْ ذَلکِ تَبْطُلُ الَشْیاءُ وَ تَفْنىَ، فَلََ حِسَّ وَ لََ  الصُّ

رُهَا؛ وَ ذَلکِ  مَُسُْوسَ. ثُمَّ أُعِیدَتِ الَشْیاءُ كمََ بَدَأَهَا مُدَبِّ

 .1فْخَتَینأَرْبَعُ مِائَةِ سَنةٍَ؛ یسْبُتُ فیِهَا الْْلَْقُ، وَ ذَلکِ بَیَن النَّ 

حضرت فرمودند: بلكه روح باقى است تا » 
وقتى كه در صور دمیده شود. در آن هنگام تمام اشیاء 

 باطل میشوند و فانى میگردند، و
  

                              
 ٩٧، ص ٢طبع نجف، ج « احتجاج» 1
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 در آن حال نه حسّ است و نه محسوس.
پس خداوند عزّ و جلّ اشیاء را دو مرتبه عود  

ا میدهد و زنده میكند، همان طور كه در اوّل وهله آنه
را مدبّرش ایجاد نموده بود. و این فاصله چهارصد 

انجامد كه در این مدّت عالم آفرینش سال به طول مى
در خواب و استراحت فرو رفته است. و این زمان 

 «باشد؛ نفخ إماته و نفخ إحیاء.بین دو نفخ صور مى
از این كلام با اینكه صراحت دارد بر اینكه  

ه حسّ است و نه تمام اشیاء از بین میروند، ن
محسوس و هیچ نیست، استفاده میشود كه چهارصد 

كشد. پس معلوم میشود سال بین النّفختین طول مى
زمانى هست. و علاوه حضرت میفرمایند: 
موجودات به خواب و استراحت میروند؛ نه اینكه 

 معدوم صرف میگردند.
و بعد از یك فقره سؤال و جواب دیگر، چون  

یح میخواهد، حضرت در زندیق از حضرت توض
 ضمن جواب میفرمایند:

فَإذَا كانَ حِیَن الْبَعْثِ مَطَرَتِ الَرْضُ مَطَرَ  

قَاءِ، فَیصِیُر  بُو الَرْضُ. ثُمَّ تُمخَْضُوا مَُضَْ السِّ النُّشُورِ؛ فَتََْ
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ابِ إذَا غُسِلَ باِلْمََءِ،  َ هَبِ مِنَ التَُّ تُرَابُ الْبَشََِ كمَصِیِر الذَّ

بَ  ضَ.وَ الزَّ  دِ مِنَ اللبَنِ إذَا مُُِ

فَیجْتَمِعُ تُرَابُ كلِّ قَالبٍِ إلََ قَالبِهِِ، فَینتَْقِلُ بإِذْنِ  

رِ  وَرُ بإِذْنِ الْمُصَوِّ وحِ، فَتَعُودُ الصُّ الِله الْقَادِرِ إلََ حَیثُ الرُّ

وحُ فیِهَا، فَإذَنْ قَدِ اسْتَوَى لََ ینْكرُ مِنْ  كهَیئَتهَِا وَ تَلِجُ الرُّ

 1فْسِهِ شَیئاً.نَ 

و چون زمان قیامت در میرسد، آسمان بر » 
 بارد ولىزمین مى

  

                              
 ٩٨، ص ٢طبع نجف، ج « احتجاج» 1
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بارش زندگى و حیات و برانگیختگى؛ و بر اثر آن 
زمین حیات به خود میگیرد و نموّ میكند. و سپس 
مردم مانند مَشك آب به هم میخورند و تمام ذرّات 

 اش در یكجابدنها كه در زمین منتشر است و هر ذرّه
افتاده بواسطه زده شدن جمع میشود مانند ذرّات طلا 
كه به علّت شستشوى با آب، از خاك و شن جدا 

اى كه در میان دوغ مخلوط است، میشود؛ و مانند كَره
 و بواسطه حركتِ مشك از دوغ جدا میگردد.

پس بنابراین خاك بدن هر نفسى با هم جمع  
ه شده و به قالب خودش میرود، و به اذن خدا ب

یابد. پس از آن، آنجائى كه روح مكان دارد انتقال مى
صورتها به اذن مصوّرش، به هیئات اوّلیه شان باز 
میگردند و روح در آنها داخل میشود، كه ناگهان 
انسان خود را مُستوى و تمام عیار مشاهده نموده؛ و 

 «تواند انكار نماید.چیزى را از خودش نمى

مَطَرَتِ  ارد استدر این فقره از روایت هم و 

الَرْضُ. پس معلوم میشود بارانى هست، زمینى هست، 

 حركتى در زمین هست مثل حركت مَشک.

زنده كردن جبرائیل دو مرده را در بقیع براى 
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 رسول الله
از پدرش از « تفسیر علىّ بن إبراهیم»و نیز در  

ابن أبى عُمَیر از جمیل بن درّاج از حضرت صادق 
علیه السّلام روایت است كه چون پروردگار اراده كند 
كه عالم آفرینش را مبعوث فرماید، بر زمین چهل روز 

پیوندند و روى آنها بارد قطعات بدن بهم مىباران مى
 گوشت روئیده میشود.

و سپس آن حضرت فرمود: جبرائیل نزد  
 رسول خدا صلّى الله
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علیه و آله و سلّم آمد و دست او را گرفت و به 
بقیع آورد؛ تا اینكه كنار قبرى رسیدند و جبرائیل 
 صاحب آن قبر را صدا زد و گفت: به اذن خدا برخیز!

مردى كه موهاى سر و صورتش سفید بود از  

با دست خود از چهره  میان قبِّ برخاست و خاك را

.خود پاك میكرد، و مى  گفت: الَْْمْدُ لِِلَّه وَ الُله أَكبَُِّ

جبرائیل به او گفت: به اذن خدا دو مرتبه در  
 قبر باز گرد!

و سپس به كنار قبرى دیگر آمدند و جبرائیل  
 صاحبش را ندا در داد: به اذن خدا برخیز!

از میان قبِّ مردى با چهره و سیمَى سیاه  

تَاهُ! یا ثُبُورَاهُ!برخاست و مى  گفت: یا حَسْرَ

و سپس جبرائیل به او گفت: باز گرد به مكانى  
 كه بودى به اذن خدا.

و پس از آن گفت: اى مُمّد! این قِسم مردگان  

در روز قیامت مُشور میشوند. مؤمنان میگویند: الَْْمْدُ 

. و دسته دیگر میگویند: یا تَاهُ، یا  لِِلَّه وَ الُله أَكبَُِّ حَسْرَ
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 1ثُبُورَاهُ.

بینیم كه عنوان باران و در این روایت باز مى 
 چهل روز، آمده است.

أمثال این روایات با أمثال این تعابیر بسیار  
 است؛ و ما از جهت
  

                              
 ٢٥٣، ص ٢، و از طبع حروفى نجف ج ٥٨1طبع سنگى، ص « تفسير قمّى» 1
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 نمونه این چند روایت را ذكر كردیم.

اشكالات وارده بر انعدام زمان بین دو نفخ 
 صور

در تمام این سلسله از روایات كه دلَلت دارد بر  

ماند و تمام موجودات از بین آنكه هیچ موجودى نمى

ماند، میروند، و همه باطل میشوند، و جز خدا هیچ نمى

؛ پس بنابراین، تقدیرِ به زمان چه لََ حِسَّ وَ لََ مَُسُْوسَ 

معنى دارد كه میفرماید: بین دو نفخه صور چهارصد 

كشد. زیرا خود زمان هم یكى از مى سال طول

 موجودات است و از بین میرود.

پس تقدیر به چهار صد سال، با اینكه تمام  

موجودات از بین میروند و جز ذات خداى واحد قهّار 

 ، سازش ندارد.ماند و لََ حِسَّ وَ لََ مَُسُْوسَ هیچ نمى

از طرفى میدانیم كه اگر تمام موجودات فانى  

بین بروند زمان هم از بین برود، دیگر إعاده شوند و از 

معنى ندارد. أُعِیدَتِ الَشْیاءُ یعنى چیزى بوده و فانى 

 شده، و در زمان دیگر خدا آن را اعاده میدهد.

وقتى زمان از بین رفت و بكلّى معدوم شد آن  
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چیزى را كه الآن خداوند میخواهد ایجاد كند عنوان 
 عَوْد ندارد، چون زمان نیست.

اگر زمان باشد، در زمان اوّل میگوئیم: خلق  
كرد، میراند، بعد عود داد. وقتى زمان در كار نیست، 
عنوان اعاده نیست. پس آن موجوداتى را كه خدا 
ایجاد میكند، آنها معاد ندارند. موجوداتى سابقاً ایجاد 
كرده، و موجوداتى نیز بعداً ایجاد میكند. و این 

ت به سابق ندارند، تا موجودات عنوان تأخّر نسب
 اینكه بگوئیم عود كرده است.

چون زمان برداشته شده است، عنوان تقدّم و  
 تأخّر نیست و
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نسبت موجودات سابقه و لاحقه با هم یكسان 
است؛ و هیچ كدام نسبت بهم سَبْق و لُحوقى ندارند، 
قبلیت و بعدیت نیست. و آنچه موجودات را در یك 

هاى تسبیح به یكدیگر د دانهآورد و مانننظم در مى
ترتیب میدهد و مانند صفحات كتاب عنوان تقدّم و 

 بخشد زمان است.تأخّر مى
توانیم موجودات سابق و همان طورى كه نمى 

را نسبت به زمان حال سابق گوئیم ـ چون وقتى زمان 
برداشته شده دیگر زمان حال معنى ندارد ـ همین 

 یم لاحق بگوئیم.توانطور موجودات لاحقه را نمى
و شما بیائید در اینجا عكس مطلب را بگوئید؛  

بگوئید: آن موجودات سابقه، معاد این موجودات 
لاحقه است؛ زیرا وقتى عنوان تدریج زمان و محقّق 
عنوان تقدّم و تأخّر نبود، و لُحوق و سَبق و لاحقیت 
و سابقیتى نبود، چه تفاوت میكند كه موجودات 

جودات سابقه بگیریم یا عكس این لاحقه را معاد مو
كار را كنیم و موجودات سابقه را معاد موجودات 

 لاحقه قرار دهیم؟
پس بنا بر فرض انعدام زمان بالمرّة، عنوان  
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عَود و معاد و مُعاودت و بازگشت و تمام لغاتى كه 
مفید این معنى هستند، معنى ندارد؛ و موجودات 

دا ایجاد نموده لاحقه موجوداتى هستند كه ابتداءً خ
و عنوان لحوق بر آنان مجرّد تعبیر و لقلقه لِسان 

 است.
این مسأله، مسأله مهمّى است و این اشكال  

توان درگذشت باید حلّ شود؛ و از این روایات نمى
و آنها را طرح و طرد نمود. فرمایشات امام است و 
 معدن علوم و خزانه أسرار غیب و معارف الهیه؛ كلام
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أمیر المؤمنین و حضرت سجّاد و صادقَین علیهم 
 شود غمض عین نمود.السّلام است؛ از اینها نمى

اینها مفسّر قرآنند و در آبشخوار معرفت  
 اند و عالِم به حقائق و بواطن كتاب الله هستند.نشسته
باطن و روح معانى آیات قرآن در دست آنان  

موضوع  است؛ همان آیاتى كه از قرآن كریم در این
 بیان كردیم.

جدّ ما علّامه مجلسى رضوانُ الله علیه بعد از  
شیخ طبرسى در خبر « احتجاج»ذكر خبر مروىّ از 

زندیقى كه سؤالاتى از حضرت صادق علیه السّلام 
مینمود و سؤال از بقاء روح بعد از مردن نمود و 
حضرت جواب به بقاء دادند، و سپس فرمودند كه 

كشد؛ در ار صد سال طول مىبین دو نفخه صور چه
 ضمن بیان خود فرموده است:

این خبر دلالت دارد بر فناء اشیاء، و انعدام » 
آنها بعد از نفخ صور. و نیز دلالت دارد بر آنكه زمان 
امر موهومى است، و گرنه ممكن نیست بعد از فرض 

 فناء افلاك آن را به چهار صد سال تحدید نمود.
از فناء اشیاء بعد و ممكن است مراد حضرت  
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یا مراد غیر از فلكى . از نفخ صور غیر از افلاك باشد
باشد كه بواسطه آن فلك زمان مشخَّص و معین 

 1(.ره)ـ تا اینجا تمام شد كلام مجلسى .« میگردد
حضرت استاد ما: علّامه طباطبائى مُدَّ ظلّه  

العالى در تعلیقه خود بر كلام علّامه مجلسى 
 اند:فرموده
هر این خبر بطلان اشیاء و فناى آنها به ظا» 

 ذوات و آثارشان
  

                              
 ٣٣٠، ص ٦طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1
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است. پس در این صورت این اشكال پیش 
آید كه اوّلًا: بطلان و انعدام موجودات و حركات مى

آنها موجب بطلان زمان میگردد. پس تعیین و تحدید 
 به چهار صد سال چه معنى دارد؟

ن و ثانیاً: فرض بطلان و انعدام اشیاء با بطلا 
زمان، دیگر محلّى براى معنى اعاده و عنوان معاد 
نمیگذارد. زیرا با بطلان زمان، و از بین رفتن نسبت 
بین آن دو چیزى كه یكى از آنها اصل و دیگرى معاد 
آن فرض شده بود، نسبت لاحقیت و سابقیت در بین 
آنها باطل میشود و در این فرض معناى اعاده محقّق 

 شود.نمى
كه مؤلّف )مجلسى( قدّس الُله سِرَّه و آنچه را  

اند كه زمان امر الشّریف در وهله اوّل احتمال داده
كند؛ چون موهوم باشد، این اشكال را بر طرف نمى

این احتمال مستلزم بطلان هر تقدّم و تأخّر زمانى در 
عالم است، حتّى در زمان قبل از نفخ صور نیز تقدّم 

التزام و قبول چنین  و تأخّرى نخواهد بود. و البتّه
 اى ممكن نیست.نتیجه

و امّا آنچه را كه در وهله دوّم فرموده است كه  
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مراد از بطلان و فناى اشیاء، بطلان موجودات غیر از 
افلاك باشد این احتمالى است كه از مفاد دلالت این 
خبر و خبر دیگرى كه خواهد آمد خارج است. بلكه 

رد، كه بطلان همه این خبر دلالت بر ضدّ آن را دا
 موجودات است بدون استثناء.

اضافه بر اینكه آنچه در جواب بر آن اعتماد  
ماند، كرده است كه بین دو نفخ صور افلاك باقى مى

اگر این فرضیه تمام باشد دلالت میكند بر لزوم 
اشتمال عالم افلاك بر عالم عناصر كه در جوف 

 افلاك است و
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م باقى بماند، و این آید عالم عناصر هلازم مى
 خلاف است.

و آنچه ذكر فرموده است كه مراد بطلان اشیاء  
غیر از یك فلكى باشد كه آن فلك بخصوصه 
مشخِّص و معین زمان است، تمام اشكالاتى كه بر 
فرضیه بطلان تمام افلاك وارد شد بر این فرضیه نیز 
وارد میشود؛ و علاوه اینكه این فلك باید بوسیله 

ى خود زمان را مشخّص كند و موجود حركت وضع
سازد؛ و با فرض بطلان و انعدام همه موجودات حتّى 
افلاك دیگر، معنائى براى حركت وضعى نخواهد 
بود. زیرا فرض انعدام تمام موجوداتى كه از این فلك 
خارجند، عین فرض انعدام حركت وضعى در این 
فلك خواهد بود؛ و این فرض عین فرض انعدام زمان 

 ت. و این معنى واضح است.اس
علاوه بر آنكه فرضیه وجود افلاك در هیئت  

 بطلمیوس، در این عصر و زمان، واضح الفساد است.
و لیكن در عین حال این روایت از روایات  

مطروحه و غیر قابل استناد نیست، بلكه افاده معناى 
دقیقى را میكند كه احتیاج به محلّ دیگرى دارد كه 
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 .«1وقت نیز گشایش داشته باشدمجال واسع، و 

یگانه راه دفع إشكال از روایات نفخ صور كه 
 تحدید به زمان شده است

آنچه استاد علّامه بر ردّ مرحوم جدّ ما مجلسىّ  
اند در غایت متانت و إتقان در این جواب بیان داشته

 است.
و ممكن است آن معناى دقیقى را كه اشاره  

د كه ما از آن به وجه خَلقى اند همین معنائى باشنموده
و وجه ربّى تعبیر نمودیم. و ایشان نیز در رساله معاد 

 خود كه خطّى است، به همان جنبه فنا و بقاء
  

                              
 ٣٣٠، تعليقه ص ٦طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1
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و بطلان سلسله علل و اسباب این عالم و إشراق 
 1اند.نور توحیدِ آن عالم قائل شده

و محصَّل جواب همین است كه قرآن مجید  
سیارى وارد شده است؛ كه داده است و در أخبار ب

این أخبار در عین اینكه نفى آسمان و زمین را میكند، 
نماید. و در عین نفى ساعات و سالها اثبات آنها را مى

ها، اثبات اجل و اثبات ساعت و ها و مدّتو أجل
 كند.مدّت و سال مى

یعنى میخواهند بگویند كه تمام اینها فانى  
مام اینها باقى هستند امّا به هستند امّا به فناء خود، و ت

بقاء حقّ. همان طور كه ذكر شد موجودات دو وجهه 
 دارند: یك وِجهه خلقى، و یك وِجهه خالقى.

وجهه خلقى همه فانى است. بَوار و هلاكت  
و بطلان بر همه آنها حتم شده و مُهر زوال بر پیشانى 

 جملگى نگاشته و حكّاكى شده است.
ولى وجهه خالقى، وجهه باقى است. و همه  

به هستى خدا هست و به وجود او موجودند، و این 

                              
 ٢٢رسالةٌ فى المعاد )الإنسان بعدَ الدّنيا( فصلٌ فى صفات يوم القيمة، ص  1

 ز نسخه خطّىا ٢٨تا ص 
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ْ   قابل زوال نیست. ي
َ لُّ ش 

ُ
 ك

ُ
 وَجْهَه

َّ
 إِلَّ

ٌ
میگوید:  ءٍ هالِك

 همه چیز فانى است مگر وجه خدا؛ وجه خدا هست.
كنیم عجیب اینجاست كه ما چنین خیال مى 

ست هالك است كه این آسمانها و زمین و هر چه ه
مگر وجه خدا، و وجه خدا یك امر موهومى خیالى 

 بى أصالت، و بى اعتبار و قوامى است.
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ولَ مطلب كاملًَ به عكس است. تمام این  

موجودات مُسوس چشمگیر كه عالم را پر كرده است، 

اصالت و حقیقتش همان جنبه وجه اللهى است و غیر 

از جنبه وجه اللهیش موهوم است؛ وجهه خلقیش 

، بى بنیان و بى ضعیف و موهوم است؛ كبَیتِ الْعَنكْبُوت

 اعتبار است؛ سراب است.

از این وجهه در قرآن كریم و  و چه بسیار 
اخبار، نظیر این تعبیر، تعبیرات لطیف دیگرى شده 

 است.

 كیفیت تعدّد وجه خلقى و وجه ربّى موجودات
حال باید دید كه موجودات با اینكه یك چیز  

هستند چگونه دو وجهه دارند؟ یكى، چگونه دو 
میشود؟ و این تعدّد در وجه كه آن را به وجه خلقى 

بّى یا وجه خالقى یا وجه اللهى تعبیر و وجه ر
نمودیم، از كجا ناشى شده است؟ و آن دو اصل 
مختلفى كه منشأ و ریشه این دو عنوان است، 

 چیست؟
آیا جنبه وجه خلقى و وجه اللهى دو جزء  

خارجى در موجودات است كه بواسطه تركیب از آن 



124 

دو جزء، هر موجودى بوجود آمده است؟ مانند 
یه چون عقیق كه بواسطه فعل و انفعال مركّبات خارج

دو عنصر یا بیشتر به روى هم، واقعاً لباس وحدت 
 كنند و یكى میشوند؟در بر مى

آیا این دو جنبه دو جزء تحلیلى عقلى است  
مانند ناطقیت و حیوانیت، كه مجموعاً مفهوم 

اند و حقیقت حیوان و ناطق انسانیت را درست كرده
 ت؟در خارج، انسان شده اس

و در حقیقت در خارج، یك موجود واحدى  
 فقط به نام انسان
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است ولى چون عقل در آن مینگرد در زیر ذرّه 
بین دقیق خود یك جنبه اشتراك با سائر حیوانات 

بیند كه از او به حیوان و یك متحرّك و ذى اراده مى
بیند و او قابلیت ادراك جنبه اختصاص به انسان مى

 كه از او به ناطق تعبیر میشود.معانى كلّیه است 

دوئیت جنبه وجه خلقى و وجه اللهى بر اساس 
 نظر اعتبارى و حقیقى

ولى بالاخره منشأ این تحلیل عقلى، دو امر  
خارجى است كه حقیقت حیوان و ناطق، در خارج 
است و این دو حقیقت در خارج واحد است و منشأ 

 است. انتزاع این دو عنوان عقلى از خارج، متعدّد
یا آنكه این دو عنوان )وجه خلقى و وجه  

خالقى( دو منشأ انتزاع خارجى در عین وحدت اشیاء 
نیز ندارد بلكه وجه خلقى امرى است اعتبارى، و 

 وجه خالقى امرى است واقعى؟
بنابراین، اختلاف بین این دو وجه، اختلاف  

مجاز و حقیقت، و باطل و صحیح، و نظر بَدْوى و 
 و سراب و آب است.نظر نهائى، 

در نظر افرادى كه این عالَم را روى سلسله  
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علل و اسباب مستقلّه مینگرند وجهه خلقیش وجود 
دارد؛ و در نظر افرادى كه در دنیا و یا پس از مرگ، 
این چشم استقلال بینى اشیاء در آنان، تبدیل به چشم 
حقیقت بینى آنها شده است و تمام عوالم را مجرّد 

بینند، وجهه ى ذات حقّ متعال مىظهور و تجلّ
 خالقیش وجود دارد.

وجهه خلقیش، مشاهده این عالم بر محور  
تحقّق علل و معلولات است كه اسباب و علل را 

 بیند.مستقلّ التّأثیر در مسبّبات و معلولات مى
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این وجهه خلقى است كه میگویند: تا آفتاب  
ه نمیروید. شود. تا آب نباشد گیانباشد گیاه سبز نمى

گیاه احتیاج به هوا دارد. شرائط محیط پرورش گیاه 
 كاملًا مؤثّر در پرورش آن هستند.

جنین در شكم مادر باید چنین و چنان باشد،  
آید و رشد مراحلى را باید طىّ كند، و الّا به وجود نمى

 یابد.كند و عقل و هوش نمىنمى
و تمام موجودات این عالم با یك سلسله  

م صحیح علّت و معلول در حركت است؛ و هر انتظا
علّتى از جاى خود تخطّى و تجاوز كند، اصلًا عالم 

 خراب میشود.
این عالم، عالم خَلق است و عالم خلق بر  

سنّت عالم عِلل و اسباب است. اگر روابط علّت و 
معلول در این عالم از بین برود، دیگر این عالم 

 نیست؛ عالم خلق نیست.

جنبه وجه اللهى به موجودات  كسى كه از
 یابدبنگرد، معانى توحیدى را مى

امّا اگر كسى از وجهه خالقى و از جنبه وجه  
اللهى بنگرد، تمام این علل و معلولات را به دست 
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بیند و علّة العلل را پروردگار كه علّةُ العلل است مى
بیند. و تمام عوالم، در موجودات مینگرد و مؤثّر مى

له طولیه و مترتّبه را مطیع و فرمانبردار و و این سلس
مُندكّ و فانى محض در تحت قدرت و علم و اراده 

بیند. و تمام عوالم وجود را نور او و پرتو او خدا مى
و شعاع ذات او مینگرد. و تمام عوالم را آثار و 
خواصّ وجود شخص حضرت حقّ جلّ و علا 

ل و جوارح میداند كه به مثابه مَلَكات و صفات و أفعا
انسان كه متعلّق به روح اوست، این اسماء و صفات 
و افعال ذات حقّ موجب تعدّد و تحدید در وجود 

 نگشته و پا
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از دائره قدرت و علم و حیات و اراده او جلّ و 
 عزّ بیرون نگذارده است.

لر  یابد كه:و مى 
ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
ذِي بِيَدِهِ مَل

ه
 ال
َ
سُبْحان

َ
ف

 ْ ي
َ  1.ءٍ ش 

  یابد كه:و مى 
ٌ
حَد

َ
ُ أ
ه
وَ اللَّ

ُ
 ٢.ه

اهِرُ وَ  یابد كه:و مى 
ه
خِرُ وَ الظ

ْ
لُ وَ الْ وَّ

َ ْ
وَ الْ

ُ
ه

 ْ ي
َ لر ش 

ُ
وَ بِك

ُ
باطِنُ وَ ه

ْ
 ٣.ءٍ عَلِيمٌ ال

رْضِ وَ  یابد كه:و مى 
َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل

ُ
ه
َ
ل

مُورُ 
ُ ْ
رْجَعُ الْ

ُ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
 ٤.إِلً

وَ  یابد كه:و مى 
ُ
مْ وَ ه

ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْنَ ما ك

َ
مْ أ
ُ
 ٥.مَعَك

و حصرهاى آیات قرآن را كه صفات را در ذات  

ومُ  او مُصور میكند مثل: يُّ
َ
ق
ْ
ُّ ال حَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ُ لا إِله

ه
 ٦.اللَّ

عَلِيمُ  و مثل: 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
 ه

ُ
ه
َّ
وَ  و  ٧.إِن

ُ
 ه

ُ
ه
َّ
إِن

 ُ بَصِير
ْ
مِيعُ ال  ٨.السَّ

                              
 : يس٣٦، از سوره ٨٣قسمتى از آيه  1
 : الإخلاص11٢، از سوره 1قسمتى از آيه  ٢
 : الحديد٥٧، از سوره ٣آيه  ٣
 : الحديد٥٧، از سوره ٥آيه  ٤
 : الحديد٥٧، از سوره ٤قسمتى از آيه  ٥
 : البقرة٢، از سوره ٢٥٥صدر آيه  ٦
 : الانفال؛ و آيات ديگر٨، از سوره ٦1ذيل آيه  ٧
 : الإسراء؛ و آيات ديگر1٧، از سوره 1ذيل آيه  ٨
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صر خارج است و أمثال اینها كه از عدّ و ح 
 یابد.بلكه سراپاى قرآن را فرا گرفته است، خوب مى

یابد كه: مقدّس و منزّه است خدائى یعنى مى 
 كه جان و ملكوت هر چیز به دست اوست.
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 یابد كه: اوست خداوند أحد و یگانه.و مى 
یابد كه: اوست اوّل و آخر، و ظاهر و و مى 

 باطن، و او به تمام چیزها داناست.
یابد كه: قدرت و سلطنت و ملكیت و مى 

آسمانها و زمین اختصاص به او دارد و بازگشت 
 جمیع امور بسوى خداست.

یابد كه: و او با شماست هر جا كه بوده و مى 
 باشید.
یابد كه: فقط و فقط خداوند معبود و مى 

است، و زنده است، و قیوم موجودات است، و فقط 
 و شنوا و بیناست.او شنوا و داناست، و فقط ا

این عالم طویل و عریض با تمام سلسله علل  
و معلولات و با تمام شرائط و موانع و مُعِدّات، همه 

 باطل و عاطل است؛ و همه سراب است.
امّا كِى سراب است؟ در آن ظرف، در ظرف  

 آن عالم یعنى در ظرف عالم وجه اللهى.
در این ظرف همه ثابت است و واقعیت و  

تواند از جاى دارد. یك مو یا یك پر كاه نمىحقیقت 
خود تكان بخورد، بدون روابط موجوده. یك مو و یا 
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تواند بدون سلسله علل، موجود یا یك پر كاه نمى
 معدوم گردد.

اى روابط این سلسله دقیق و عمیق به اندازه 
سازد. سلسله است كه عقلها را مبهوت و خیره مى

امور تشریعیه از امر و  اسباب و مسبّبات تكوینیه و
 نهى و قانون و هزاران علّت و موجبى كه از دو نقطه
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نظر تكوین و تشریع این عالم را فرا گرفته است، 
 این نظام را تشكیل داده است.

وقتى این نظام فقط به طلوع نظام دیگر از بین  
رود و در آن نظر و آن بینش این نظام محلّى نداشته 

كه اختلاف بین این دو نظام بر  باشد، معلوم میشود
 میزان اختلاف نظر )نظر حقیقت و اعتبار( است.

هر عالَمى محكوم به نظام مختصّ به خود  
اوست. افرادى كه در نظام حسّ و عالم مادّه و طبع 
و روابط علّىِ آن هستند، چشم میدوزند به علل 
مستقلّه این نظام و میگویند: خورشید مؤثّر است. ماه 

است. زمین و زمان مؤثّر است. آب و باران و  مؤثّر
هوا مؤثّرند. غذا مؤثّر است. پدر، مادر، رفیق، شریك 
و ... همه مؤثّرند. اینها در زندگى انسان استقلال در 

 تأثیر دارند.
در نظام وجه اللهى و طلوع حقیقت،  

میگویند: هیچ نیست مگر خدا؛ هیچ مؤثّرى در عالم 
 نیست جز خدا.

  
َ
اعْل

َ
ُ ف

ه
 اللَّ

َّ
 إِلَّ

َ
 لا إِله

ُ
ه
َّ
ن
َ
 1.مْ أ

                              
 : محمّد٤٧، از سوره 1٩صدر آيه  1
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وجه خَلقى بر اساس مجازى، و وجه اللهى بر 
 اساس نظر حقیقى است

پس بنابراین، مناط اختلاف دو وجهه،  
 اختلاف میدان دید و ادراك و نظرگاه انسان است.

این عالم كثرت و اسباب بر اساس نظر  
استقلالىِ نفس بنا شده است. اگر نظر و رؤیت نفس 
پاك و طاهر گردد و به مقام پاكى و پاك بینى برسد 
دیگر عالم خلق و عالم ربط و باطن دو عالم نیستند. 
باطن ظهور میكند و عالم خلق را با تمام این 

 تشكیلات و ترتیبات و
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بینیم؛ عالم الم وجه اللهى مىعجائب و غرائبش ع
 بینیم.امر مى
نفس ما كه بدین دنیا آمد و به موجودات نگاه  

كرد و آنها را بواسطه غلبه كثرت و گم شدن نور 
هاى مجالى و مظاهر توحید از شدّت ظهور در شبكه

و علل و اسباب، مستقلّ نگریست؛ این عالمِ خَلق را 
كرد، در مقابل عالم با این افقِ دید و شعاع نظر ایجاد 

 امر.
اگر این نفس بواسطه غلبه وحدت و پیدا  

شدن نور توحید در مظاهر عالم، نظر استقلالى خود 
را به خدا بیندازد و از این عالم منعطف كند، دیگر 

 عالم خلقى نیست؛ عالم امر است و بس.
پس همه موجودات به جاى خود هستند و  

 قیومشان خداست.
  

َ
ُ لا إِله

ه
ومُ اللَّ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال حَي

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 1. إِلَّ

خداست كه هیچ معبودى جز او نیست و » 
 «اوست زنده و قیم موجودات.

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره ٢: البقرة؛ و آيه ٢، از سوره ٢٥٥صدر آيه  1
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ومِ   يُّ
َ
ق
ْ
ر ال حَي

ْ
وُجُوهُ لِل

ْ
تِ ال

َ
 1.وَ عَن

ها همه در مقابل خداوند ها و چهرهصورت» 
زنده و قیم دستگاه آفرینش، به تذلّل و خضوع 

 «درآمدند.
ات كه فانى میشوند و پس بنابراین موجود 

ماند، معنایش این نیست كه موجودات خدا باقى مى
باید در خارج به وجود حقیقى خود معدوم و زائل 
گردند، و جنبه وجه اللهى را از دست بدهند، و خدا 

 یكى بماند.
  

                              
 : طه٢٠، از سوره 111صدر آيه  1
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اش متوقّف آن خدائى كه وحدت و یگانگى 
است بر از بین رفتن موجودات خارجى، آن خدا 

 نیست.
خدائى كه چون موجودات را خلق كرده،  آن 

آنها بواسطه آفرینش خود داراى قدرت شدند، داراى 
عظمت شدند، و داراى علم شدند و بواسطه علم و 
قدرت و حیات خود، علم و قدرت و حیات خدا را 
عقب زدند و در قدرت و علم و حیات او فتور و 
نقصان بوجود آوردند، و بالنّتیجه خدا را مجبور 

تند كه با از بین بردن و إعدام آنها، وحدت خود ساخ
را با احاطه حیات و علم و قدرت باز یابد خدا 

 نیست.
عالم آفرینش و پیدایش موجودات، اثبات  

كنند، نه اینكه وحدت و قهّاریت خدا را بهتر مى
 نمایند.وحدت او را تضعیف مى

فانى ندیدن موجودات را در ذات الهى، ناشى 
 تاز دوبینى اس

پس چون وجود آسمانها و وجود زمین و دریا  
و ستارگان و فضا و كهكشانها و مدارها و عالم 
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ملكوت و عقل و فرشتگان، منافات با توحید خدا 
ندارد، بلكه همه و همه یك زبان اثبات توحید خدا 

كنند؛ پس در عین آنكه جمله موجودات را مى
 هستند، خدا یكى است.

 ءٌ، وَ الآنَ كمََ كانَ.كنْ مَعَهُ شَىْ كانَ الُله وَ لَمْ ی 

خداوند پیوسته بوده است و چیزى هم با او » 
ضمیمه نبوده است، و الآن هم خدا كما كان هست و 

 «ضمیمه ندارد.
پس این چیزهائى كه در مقابل خدا دیده  

میشود، در مقابل او نیست، اینها مندكّ در خدا 
 هستند.
در مقابل او چشم چون دوبین است اینها را  

 بیند؛ چشم بایدمى
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 معالجه شود، نه اینكه موجودات از بین بروند.
و عجیب ائمّه طاهرین علیهم السّلام این  

ها را از آیات قرآن بر میدارند و این حقائق را پرده
 كنند.منكشف مى

ْ   این آیات اعجاز قرآن است.  ي
َ لُّ ش 

ُ
 ك

ٌ
ءٍ هالِك

 
ُ
 وَجْهَه

َّ
 ، معجزه است.إِلَّ

يْها فانٍ* وَ يَبْف   
َ
لُّ مَنْ عَل

ُ
و  ك

ُ
 ذ

َ
ك  رَبر

ُ
وَجْه

رامِ 
ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الْ

ْ
 معجزه است. ال

این روایاتى كه از مصادر وحى بیان شده و  
كنند و در تنقیح این قسم براى ما حقائق را روشن مى

 نمایند، معجزه است.مطالب موشكافى مى
ولى ما به نظر سطحى میگذریم و نگاهى  

نمائیم و میگوئیم: باید آسمان از بین برود، بَدْوى مى
 زمین از بین برود تا توحید و قدرتش ظاهر گردد.

 آسمان و زمین چه گناهى كرده اند؟ 
اگر انسان یك انبار اسكناس داشته باشد و  

بخواهد آنها را باطل كند، لازم نیست كه با جرقّه یك 
دانه كبریت همه را آتش زند و خاكستر كند. 

ها به جاى خود هست و دست به آن اسكناس
نمیزند. بانكى كه به آنها اعتبار داده است اعتبار را 
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ساقط میكند. در روزنامه مینویسند: فلان اسكناس 
اعتبارش ساقط شد. به مجرّد این عمل قیمت خود 

ى را كه را از دست میدهند؛ و بواسطه این عمل، قیمت
مردم براى هر قطعه از آنها قائل بودند و واقعاً روى 

 آن عمل میكردند و
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 ملتزم به آثار آن بودند، این اعتبار برداشته میشود.

اگر انسان نفس را معالجه كند وجهه الهى 
 بیندموجودات را در دنیا مى

كسى كه چشمش ضعیف است، و در روز  
بگوید: باید  تواند خورشید را ببیند، نبایدنمى

بیند؛ باید خورشید را از بین برد چون چشم من نمى
 چشمش را علاج كند.

چشمى كه تراخم دارد یا مو در آورده یا  
مرضى دارد كه متورّم شده و آب ریزش دارد و در 
شب چهاردهم كه ماه به شكل دائره تمام و بَدر است 
چون به ماه عالمتاب نظر كند یك هاله بزرگى دور 

 بیند، نباید بگوید: ماه را باید از بین برد.مىماه 
فرض كنید آسمان و زمین را از بین بردند، آیا  

 نفس به درجه توحید میرسد؟ موحّد میگردد؟
نفس را باید معالجه كرد. اگر در این دنیا  

انسان معالجه نمود، عالم امرش در این دنیا ظاهر 
نى خدا را میشود و قیامتش در اینجا بر پا میگردد، یع

بیند؛ و گرنه بالاخره بواسطه مردن كه به وحدت مى
تمام این جهانِ اسباب را پشت سر میگذارد و میرود، 
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در آنجا جنبه وجه اللهى طلوع میكند و خواهى 
نخواهى باید انسان اعتراف كند كه جز پروردگار 

 هیچ موجودى در عالم وجود مؤثّر نیست.
 وَ ال و اوست علّةُ الْعِلَل؛ 

ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات سَّ

 1.بِيَمِينِهِ 
اقرار و اعتراف به وحدانیت خدا در آنجا  

 وجدانى است.

میگویند به حاجى لک لک گفتند: چرا پیوسته  

منزل خود را از فراز درختها عوض میكنى؟ و همیشه از 

 این درخت به آن درخت

  

                              
 : الزّمر٣٩، از سوره ٦٧قسمتى از آيه  1
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كوچ میكنى؟ روى یك درخت كه آشیانه خود را 
 د بسیارى از مرغان دیگر زندگى كن!اى، ماننساخته
در جواب گفت: این درختها متعفّن هستند و  

بوى بد دارند، و لذا من مجبورم پیوسته در سیر و 
 حركت باشم.

گفتند: چگونه این درختها متعفّنند؟ )چون  
لك، روى هر درختى كه میرود و لكمیگویند حاجى

و  آشیانه میكند و بچّه میگذارد، پیوسته كثافات
جا میریزد و آنجا را فضولات خود را هم در همان

سازد و روى این زمینه پیوسته از این متعفّن مى
 درخت به روى درختى دیگر میرود.(

درختها تعفّن ندارند؛ ولى تا هنگامى كه این  
 أسافل اعضاء با شما هست همه درختها متعفّنند.

 خودت را اصلاح كن، عیب از درخت نیست! 
ان چشم دوبین و أحْوَل خود را علاج اگر انس 

كرد و خدا را یكى دید، كار تمام است؛ و گرنه خدا 
به انسان در عقبات مرگ و پس از مرگ نشان خواهد 

 داد كه من یكى هستم.

 داستان عطّار و شاگرد دوبین
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گویند: عطّارى بود و شاگردى داشت. این  

بین شاگرد در حُسن تمام بود فقط یک عیب داشت كه دو

 بود. چپ و لوچ بود؛ یكى را دو تا میدید.

یك روز یك مشترى نزد عطّار آمده و  
 تقاضاى یك شیشه روغن زیتون نمود.

عطّار مشترى را نشانده و به شاگرد گفت:  
 فوراً برو در منزل در
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 سرداب یك شیشه روغن آنجا هست بیاور!
شاگرد با سرعت بسوى منزل آمد، و رفت در  

سرداب؛ دید در آنجا دو شیشه روغن زیتون است با 
خود گفت: كدامیك را ببرم؟ این را ببرم، شاید 
دیگرى را خواسته است؛ و آن را ببرم شاید این را 
خواسته است، هر دو را كه نخواسته است. ایستاد به 

بسوى عطّار فكر كردن؛ و پس از مدّتى آهسته آهسته 
آمد و گفت: شما گفتید در سرداب یك شیشه است! 

 من دیدم دو شیشه است. كدامیك را بیاورم؟
عطّار گفت: جان من! من خودم در سرداب  

 گذاردم! یك شیشه بیشتر نیست! برو همان را بیاور!
شاگرد به طرف منزل دوید و وارد سرداب  

هر چه شد؛ و خیره خیره نگاه كرد، باز دید دو تاست 
چشمش را مالید و پس از آن نظر كرد، باز دید دو 

 تاست؛ جاى شكّ هم نیست دو تاست.
براى بار دیگر بسوى عطّار آمد و گفت: با  

 كمال دقّت نگاه كردم، دو تا بود!
عطّار كه از طول مدّت و نشستن مشترى و  

احتمال اینكه شاید این مشترى از دستش برود متأثّر 
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انیت عصایش را به شاگرد داد و بود، با حالت عصب
 گفت: برو یكى را بشكن و یكى را بیاور!

شاگرد با عصا به منزل آمده و وارد سرداب  
شد و با عصا به یكى زد؛ هر دو شیشه شكست؛ 

ها ریخت و دید شیشه دیگرى نیست روغن زیتون
 كه بیاورد.

ایستاد به فكر كردن كه من عصا را به یكى زدم  
 نه به هر دو،
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 چگونه به یكى زدم هر دو شكست؟
برد: كه در اینجا به عیب خودش پى مى 

حقیقت اینجا یك شیشه بوده و من در چشم خود 
پهلوى آن شیشه یك شیشه تخیلى، یك شیشه باطل 
و موهومى دیدم؛ و حالا كه آمدم بشكنم، اقلّا شیشه 
باطل را نشكستم و آن شیشه حقّ را باقى بگذارم تا 

رم؛ با این عصا شیشه حقّ را شكستم و براى استاد ب
 1لذا هیچ شیشه دیگر نماند.

اگر این شاگرد میخواست حقّ را بگذارد و  
باطل را بشكند، باید چشم خود را معالجه میكرد تا 
یك بین شود و شیشه را یكى ببیند. وقتى یكى ببیند 

 باطل خود بخود شكسته شده است.
پس شكستن باطل به معالجه چشم است نه  

 شكند.به زدن عصا؛ با عصا حقّ را مى
شاگرد متوجّه شد كه عیبش راجع به لوچ  

بودن و دوبینى اوست. همینطور با خود متفكّر بود 
كه نزد استاد چگونه برود؟ و داستان را چگونه بازگو 

 كند؟ چه قسم این عیب خود را براى او بیان كند؟

                              
 ٤حاج ميرزا کريم صابونى، طبع سنگى، ص « لسان الغيب» 1
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 1دگى سر به بیابان گذاشت.از شرمن 

غیر اهل توحید، همه مردم در كارها براى خدا 
 شریك قرار میدهند

كنند. افراد بشر عمرى را با باطل عشقبازى مى 
چینند و در مقابل خدا بتهاى متفرّقى در نزد خود مى

شریك قرار میدهند؛ در همه كارهایشان: در زندگى، 

                              
عبد الرّحمن جامى، اين معنى را به تمثيل حکايت سگى که استخوان بر  1

دهان داشت و بر سر آب روان رفت، و عکس استخوان را در آب ديده و 
پنداشت استخوان ديگرى است؛ چون دهان براى خوردنش گشود استخوان 

 د، بيان کرده است:دهانش نيز در آب افتا
**   كرده ره    سگکى ميشد استخوان به دهان

 بر كنار آب روان
بس كه آن آب صاف و روشن بود   **   عكس 

 آن استخوان در آب نمود
برد بيچاره سگ گمان که مگر   **   هست در 

 آب استخوان دگر
**      لب چو بگشاد سوى او به شتاب

 استخوانش از دهان فتاد در آب
نيست را هستئى توهّم كرد   **   بهر آن نيست 

 هست را گم كرد
 (٢٥٩در شرح احوال او، تأليف على أصغر حکمت، ص « جامى»)کتاب  
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در ریاست و در كسب و تجارت، در مطالعه و علم، 
جاه، در محبّت عیال و فرزند، عالم، تاجر، كاسب در 

كشند پهلوى همه كارهایشان، در هر نَفَسى كه مى
خدا یك بت، یك شیشه روغن باطل، یك شریك 

 قرار میدهند.
حضرت یوسف عَلى نبینا و آله و علیه السّلام  

 به دو رفیق زندانى خود گفت:
رْب 

َ
 أ
َ
جْنِ أ يِ السر

ُ يا صاحِنََ
ه
مِ اللَّ

َ
ٌ أ ْ ير

َ
 خ
َ
ون

ُ
ق رر
َ
ف
َ
ابٌ مُت

ارُ  هَّ
َ
ق
ْ
 ال
ُ
واحِد

ْ
 1ال

اى دو مصاحب و همنشین زندانى من! آیا » 
كنند رؤسا و حكّامى كه پیوسته به تفرقه دعوت مى

بهترند كه انسان از آنها اطاعت كند، یا خداوند واحد 
 «قهّار؟

غذائى كه میخورد، قاشقى كه بر میدارد، اینها  
بیند؛ بیند. میخَرد مؤثّر مىابل خدا مؤثّر مىرا در مق

بیند؛ آفتابه بیند؛ میخوابد مؤثّر مىمیفروشد مؤثّر مى
مستراح را نیز كه بر میدارد، در مقابل خدا مؤثّر میداند 
تا چه رسد به سائر كارهاى مهمّ دیگر. نماز كه 

                              
 : يوسف1٢، از سوره ٣٩آيه  1
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 میخواند و خود
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را مستقلّا موجودى دیده و در پیشگاه عظمت 
ایستد، یك خودى در اینجا به عبادت مىخدا 

اش شرك است. نظر استقلالى به میكارد. اینها همه
موجودات هر چه باشد و هر فعلى باشد بدون استثناء 

 شرك است.
اینها همه وجه خلقى هستند؛ و باید از بین  

 برود و وجه خدا باقى بماند و بس.
  ِ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
 وَ ما عِن

ُ
د
َ
ف
ْ
مْ يَن

ُ
ك
َ
د
ْ
 1.باقٍ ما عِن

آنچه در نزد شماست، دستخوش نیستى و » 
نفاد واقع میشود؛ و آنچه در نزد خداست باقى 

 «ماند.مى
اگر انسان در دنیا به نیروى تقوى و توكّل و  

استقامت در طىّ طریق اخلاص، توانست این نظر 
استقلالى را از بین ببرد، قیامتش بر پا شده و الّا آن 

هد كرد و مُهر باطله به جنبه وجه اللهى طلوع خوا
تمام این عالم میزند و انسان در آن هنگام این عالم را 

بیند. در عین نیستى از خود، هست به خدا مى
خورشید و ماه و كواكب از ثوابت و سیارات در عین 

                              
 : النّحل1٦، از سوره ٩٦صدر آيه  1
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 هستى، نیستند و در عین نیستى، هستند.
بینند و مردم غیر موحّد، هستى آنها را نمى 

بینند؛ و اهل صورت هستى مى نیستى آنها را به
بینند بلكه مجرّد هستى آنها توحید، نیستى آنها را نمى

 را به حقّ، مینگرند.
هر چه انبیاء و ائمّه فریاد برآرند كه موجودات  

 عالم فانى نیستند، كیست كه قبول كند؟
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 ندامت اهل شرك، هنگام طلوع وجه الله
وقتى جنبه وجه اللهى ظهور كند، بر انسان  

مشهود میشود كه اینها نیستند به خود، و هستند به 
 حقّ.

در آن وقت یك سلسله چیزهائى را كه انسان  
در دنیا براى خود ترتیب داده و به آنها اعتماد نموده 
)مال، عشیره، فرزند، قدرت، ...( و تصوّر میكرد كه 

او میگیرند، درمانى از به دردش میخورند، دستى از 
كنند؛ ملاحظه نمایند، حاجتى برآورده مىاو مى

 میكند كه هیچ از آنها ساخته نیست.
برند انسان را به قیامت؛ مرد مجرم مى 

 میگوید:
ن   

ْ
غ
َ
  ما أ

ْ
طانِيَه

ْ
ي سُل

 عَن ر
َ
ك
َ
ل
َ
* ه

ْ
ي مالِيَه

 1.عَن ر

هائى را كه بدست آوردم به درد من نخورد؛ مال 

در نظام دنیا به دردش میخورد؛ امّا آن نظام با اینكه 

برچیده شد. این نظام، نظام دیگرى است؛ یک نشأه 

جدائى است كه از خصوصیات و آثارش اینست كه 

                              
 : الحاقّة٦٩، از سوره ٢٩و  ٢٨آيه  1



154 

تواند دستى از انسان بگیرد؛ و اگرچه اموال مال نمى

دنیا همگى متعلّق به انسان باشد، كارى از آنها ساخته 

ن   نیست.
ْ
غ
َ
ي مالِ  ما أ

 عَن ر
ْ
 .يَه

این وقت است كه وجه اللهى ظهور كرده و  

  چون آفتاب مشهود است كه:
ْ
طانِيَه

ْ
ي سُل

 عَن ر
َ
ك
َ
ل
َ
 .ه

سلطانِ من، قدرت من، همه هلاك شدند؛ آن  
قدرتهائى كه در دنیا داشتم، و با آن نظام از آن 

بردم، در اینجا نیست و نابود شد؛ یعنى ها مىاستفاده
 ورده شد.مُهر بطلان محض به آنها خ
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 كنند:خداوند یا فرشتگانش به او خطاب مى 
ي   ِ

مَّ ف 
ُ
وهُ* ث

ُّ
جَحِيمَ صَل

ْ
مَّ ال

ُ
وهُ* ث

ُّ
ل
ُ
غ
َ
وهُ ف

ُ
ذ
ُ
خ

 لا 
َ
 كان

ُ
ه
َّ
وهُ* إِن

ُ
ك
ُ
اسْل

َ
 ف
ً
 ذِراعا

َ
رْعُها سَبْعُون

َ
ةٍ ذ

َ
سِل
ْ
سِل

عَظِيمِ* وَ لا يَحُضُّ عَلَ
ْ
ِ ال

ه
مِنُ بِاللَّ

ْ
*  يُؤ ِ

مِسْكِير 
ْ
عامِ ال

َ
ط

يْسَ 
َ
ل
َ
 مِنْ ف

َّ
عامٌ إِلَّ

َ
نا حَمِيمٌ* وَ لا ط

ُ
يَوْمَ هاه

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل

 
َ
ن
ُ
خاطِؤ

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه
ُ
ل
ُ
ك
ْ
* لا يَأ ر

 1.غِسْلِير 

بگیرید او را و در غُل بیفكنید و زنجیرش  
كنید، و سپس در آتش دوزخ بسوزانید، و سپس در 
سلسله و زنجیرى كه دِرازاى آن هفتاد ذراع است او 

 را ببندید.

ه خلقى، مفید ظهور جنبه وجه هاى وججنبه
 اللهى نیستند

براى آنكه در دنیا از كسانى بود كه ایمان به  
آورد؛ تمام موجودات را مؤثّر خداى بزرگ نمى

میدانست مگر خدا را. نماز نخواند؛ ربط با خدا پیدا 
 نكرد.

چون نماز انسان را با خدا ربط میدهد. نماز  
كند و جنبه جنبه وجه اللهى را در انسان قوى می

مشاهده استقلال علل، و تأثیر اسباب را ضعیف 

                              
 : الحاقّة٦٩، از سوره ٣٧تا  ٣٠آيات  1
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میگرداند. یعنى نماز یك اثر مهمّى كه دارد مهر 
بطلان به سلسله علل و معلولاتِ عالم خلق میزند و 
مُهر حقّ و صحّت و اعتبار به جنبه وجه اللهى میزند. 
نماز قربان هر مرد متّقى، و نزدیك كننده هر فرد 

 ؛ این از فوائد نماز است.متعهّد به خداست
و دیگر آنكه در طعام دادن به مسكین سعى و  

 اهتمام نداشت.
زكوة دادن موجب طهارت مال و دل است.  

انفاق در راه خدا انسان را از خودپسندى و خود بینى 
 آورد. مال، مورد علاقهبیرون مى
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انسان است؛ چون مال را در راه خدا بدهد، علاقه 
 دهد؛ به خدا نزدیك میشود.را به خدا می

طعام به فقرا و مساكین نداد و در نتیجه به ما  
نزدیك نشد. امروز دوست و حمیم در اینجا ندارد. 
حمیم او امروز عمل صالح است، و با خود نیاورده 

 است؛ پس دستگیرى ندارد.
و اینك كه اوان طلوع وجه الله است، آن  

أعمال نیكو كه باید یار و أعوان او باشند، با خود 
نیاورده است؛ و بنابراین هنگام ظهور وجه الله كه 

یابد و تمام اشیاء را قدرت را همه در خدا جمع مى
بیند، استعدادش ضعیف است؛ مندكّ در او مى

 ت.غذائى با خود نیاورده مگر حسرت و ندام

است: از چرك و خون توأم  غذاى او از غِسلین 

با بوى تعفّن، از فلزّ گداخته، از آن غذائى كه هیچ كس 

: مردم بد تاب و توان خوردن آن را ندارد مگر خاطِئون

 عمل و زشت كردار.

 وَ  
َ
لاة وا يُقِيمُوا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
لْ لِعِبادِيَ ال

ُ
ق

مْ سَِر 
ُ
ناه

ْ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
فِق
ْ
َ يَوْمٌ يُن ي ِ

ت 
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
بْلِ أ

َ
 مِنْ ق

ً
ا وَ عَلانِيَة
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 .1لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ 
اند: اقامه بگو به بندگان من كه ایمان آورده» 

ایم در پنهان نماز كنند و از آنچه ما به آنها روزى داده
و آشكارا انفاق نمایند قبل از آنكه روزى برسد كه در 

و دادوستد، و یا طرح آن روز هیچگونه مبایعه 
 «اى ندارد.دوستى فائده

نماز و انفاق دو ركن اساسى است براى  
 وصول به آسمان

  

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٣1آيه  1
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معرفت. نماز اتّصال میدهد انسان را به خدا، و 
نور پروردگار و نور توحید را در دل تقویت 

نماید؛ و زكوة علاقه انسان را به خدا زیاد میكند، مى
 و از دنیا كم میكند.

نماز، و زكوة به معناى مطلق انفاق در راه  
 خدا، دو جناح براى سیر در عالم تجرّد و ملكوتند.

نْیا رَأْسُ كلِّ خَطِیئَة.   1حُبُّ الدُّ

 «محبّت دنیا سر منشأ تمام گناهان است.» 
نماز خواندن و انفاق، این محبّت را در انسان  

 ضعیف میكند.

 د میخورد و نهبه در بَيْعٌ  در روز بازپسین نه 

هاى اى ندارد، و طرح دوستى؛ داد و سِتَد فائدهخُلَّت

دنیوى نیز مثمر فائده نیست. انسان هر چه دارد اگر 

بدهد كه او را نجات دهند مفید ثمر نیست. اگر دنیا در 

مشت او باشد و بكوشد كه در ازاء دادن آن، برات 

دارد؛ آزادى از آتش یا تخفیف را دریافت كند، فائده ن

                              
، از 1٤٦ص « شُعَب الإيمان»سيوطى، از بيهقى در کتاب « جامعُ الصّغير» 1

 رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم.
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دوستى هم به درد  وَ لا خِلالٌ  خرید و فروش نیست

 خورد مگر بر اساس روابط ایمَنى.نمى

هاى دنیا در آن روز با انسان تمام دوست 
 دشمنند. دوستان خدا با دوستان خدا دوستند و بس.

پس اگر انسان رابطه با خدا نداشته باشد،  
ارد و دوست در راه خدا هم ندارد؛ خلت در راه او ند

 ماند.دستش خالى مى
پس بنابراین تمام سلسله اسباب و مسبّبات،  

 تمام یاران و اعوان
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و اقوام و سائر افرادى كه در دنیا انسان به آنها 
اعتماد داشت و مالى كه به آن تكیه میزد و بطور كلّى 
اینها اصول زندگانى انسان در دنیا بودند در آنجا 

 صِفرند.
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َ
زْعُمُون

َ
 1.ت

بین شما و آنها »فرشتگان به انسان میگویند:  
پنداشتید كه براى شما فائده بریده شد و آنچه مى

 «دارد، از نزد شما گم شد.
و نتیجه این بحث این شد كه زمین و زمان و  

موجودات خارجى گناه ندارند. اگر شما از چیزى 
ناراحت هستید نگوئید لعنت به این روزگار؛ لعنت 
به این زمان؛ اى خورشید چنان؛ اى زمین چنان؛ اى 

 آسمان چنان!
در روایت وارد است كه رسول اكرم صلّى الله  

 علیه و آله و سلّم فرمودند:

هْرَ هُوَ اللهُ   هْرَ! فَإنَّ الدَّ  ٢.لََ تَسُبُّوا الدَّ

                              
 : الانعام٦، از سوره ٩٤ذيل آيه  1
 ٩، ص ٦٠ج « بحار»؛ ٣٤٥، ص ٤ج « إحيآء العلوم» ٢
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نكنید! زیرا دهر  دهر و روزگار را سبّ و شتم» 
 «و روزگار همان خداست.

روزگار یعنى چه؟ یعنى خورشید و ماه و  
ستارگان و زمین و غیر ذلك. اینها كه بد نیستند، اینها 
همه خوبند؛ اصل وجود آنان وجه الله است؛ و آن 
عنوانِ بد كه شما به آن میدهید عنوان زشتى است كه 

ما به آنها داده از نظر دیدگاه شما و بالاخره از نفس ش
 میشود؛ بنابراین
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بیند بینید، نفس بد مىاین موجودات را كه بد مى
 و نفس گنهكار است.

از بین رفتن موجودات، از نقطه نظر وجه خلقى 
 آنهاست نه وجه ربّى

كنید؟ پس چرا موجودات خارج را سَبّ مى 
 خود را اصلاح كنید!

اصلاح خود، انسان را بازسازى میكند،  
سازد؛ نه از بین نماید، پاك و مطهّر مىالجه مىمع

 1رفتن موجودات خارجى.

                              
بميريد قبل »أن تموتوا. به همين جهت در حديث آمده است: موتوا قبل  1

از طبع ميرخانى( آمده  ٢٠، ص ٦)ج « مثنوى»چنانکه در « از آنکه بميريد.
 است:

**   رمز    بهر اين گفت آن رسول خوش پيام
 مُوتوا قبلَ مَوتٍ يا كِرام

**   ديدن هر    پس قيامت شو قيامت را ببين
 چيز را شرط است اين

**   خواه كان أنوار    تا نگردى اين، ندانيّش تمام
 باشد يا ظَلام

و بر همين اساس در دعا آمده است:﴿ اللهُمَّ أرِنَا 
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بنابر آنچه ذكر شد بحمد الله و مَنِّه مسأله ما  
در امروز حلّ شد؛ و دانستیم كه تمام روایاتى كه بیان 
میكند زمین از بین میرود، زمان از بین میرود، دریاها 
میجوشد، خورشید سیاه میگردد، زمین شكافته 
میشود، تمام اینها حقّ است؛ امّا از نقطه نظر وَجه 

 خَلقى.

كه قوام همه  و امّا از نقطه نظر وَجه حَقّى و رَبىّ  

اینها به خداست، همه ثابتند؛ و خداوند تبارك و تعالَ 

براى وحدانیت خود كه بتواند به كرسى وحدت بنشیند 

 و تكیه زند مُتاج به از بین بردن اشیاء نیست.

د عزّ و جلّ واحد و موحَّد است و جنبه خداون 
 وجه اللهى همیشه

  

                              
﴾، و نيز أمير المؤمنين عليه السّلام الاشْياءَ کما هىَ

 اند:﴿ لَوْ کشِفَ الْغِطآءُ مَا ازْدَدْتُ يَقينًا﴾فرموده
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هست؛ و این جنبه منافاتى با وحدت پروردگار 
 ندارد، بلكه مؤید آن است.

آنچه منافات با موحَّد بودن )نه وحدت( دارد،  
افكار شهوى و آلوده به گناه و آرزوهائى است كه بین 

اندازد و نمیگذارد در دیده مردم و خدا جدائى مى
آنان نور خدا در تمام موجودات جلوه داشته باشد، و 

 آنان ادراك آن جلوه را بنمایند.
 اگر نفس، اصلاح شود تمام این مسائل حلّ 

ها مرتفع میگردد؛ سلسله علل و میشود؛ بدبینى
اسباب عالم خلق همه به خداوند خالق، ربط و 

یابد؛ نور خدا در تمام عوالم طلوع میكند، بستگى مى
و مؤمن نور خدا را در جمیع عوالم مشاهده و ادراك 

 میكند.

قیامت، محلّ ادراك توحید خداست نه محلّ 
 اصل توحید

قیامت همین است و و منظور و مقصود از  
بس؛ چون قیامتْ عالم معاد است، و معاد یعنى عود 

 و بازگشت انسان بسوى خدا.
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همچنان كه خداوند شما را ابتداءً ایجاد كرد » 
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همچنان كه ما عالم آفرینش را ابتداءً آفریدیم » 

 «عود و بازگشت میدهیم.
پس فرضاً اگر انسان از دنیا برود و جنبه وجه  

اللهى براى او مشهود نگردد، عود بسوى خدا نكرده 
 است.

  

                              
 : الاعراف٧، از سوره ٢٩ذيل آيه  1
 : انبياء1٢از سوره  1٠٤قسمتى از آيه  ٢
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در این صورت خداوند انسان را خلق كرده و  
جزاى أعمال را داده است با اینكه جزاى اعمال 

اد نیست. معناى معاد عود بسوى خداست معناى مع
و لازمه عود بسوى خدا انكشاف تمام حقائقى است 
كه ظاهر آن را انسان انجام داده است، نه اینكه این 

 نفسِ معناى معاد باشد.
و ادراك قدرت و عظمت و قهّاریت و  

وحدانیت خداوند، در معاد پیدا میشود و در قیامت 
ه قدرت و عظمت و روشن و مشهود میگردد؛ نه آنك

قهّاریت و وحدانیت و عدل و سائر صفات عُلیا و 
 اسماء حُسناى خداوند، در قیامت پیدا میشود.

براى اولیاى خدا، در این دنیا پیدا میشود و  
 براى عموم مردم، در قیامت و عوالم پس از مرگ.

مطالب ذیل دعاء عرفه حضرت سیدالشهداء 
 علیه السلام

ضرت سید الشّهداء علیه در ذیل دعاى عرفه ح 

 وارد است كه: ابن طاووس السّلَم بنا به روایت

لََتِ   ى! عَلِمْتُ باِخْتلََِفِ الآثَارِ، وَ تَنقَُّ إلَهِ

فَ إلَََّ فِى كلِّ شَىْ  ءٍ حَتَّى الَطْوَارِ؛ أَنَّ مُرَادَك مِنِّى أَنْ تَتَعَرَّ
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 ءٍ.لََ أَجْهَلَک فِى شَىْ 

به جهت آثار مختلفه بار پروردگار من! من » 
اى دانستم كه و أطوار دگرگونى كه در عالم بر پا كرده

مراد تو از من آنست كه تو خود را در هر چیزى به 
من بنمایانى، بطورى كه من در هیچ چیز به تو جاهل 

 «نبوده باشم.
 تا آنجا كه میفرماید: 

جُوعِ إلََ الآثَارِ، فَارْجِعْنىِ  ى! أَمَرْتَ بِالرُّ إلَیک  إلَهِ

 بكِسْوَةِ 
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الَنْوَارِ، وَ هِدَایةِ الَسْتِبْصَارِ؛ حَتَّى أَرْجِعَ إلَیک مِنهَْا 

ِّ عَنِ النَّظَرِ إلَیهَا، وَ  كمََ دَخَلْتُ إلَیک مِنهَْا مَصُونَ السرِّ

ةِ عَنِ الَعْتمََِدِ عَلَیهَا. مَّ  مَرْفُوعَ الْهِ

بار پروردگار من! تو مرا امر فرمودى كه به » 
رت بازگشت كنم. پس حال كه امر تو را پذیرفتم آثا

مرا بسوى خود باز گردان، با لباسهائى كه از انوار بر 
من بپوشانى و به روشنى و بینشى كه مرا راهنمائى 
فرمائى؛ تا من همان طور كه ابتداءً در آثار با حفظ و 
مصونیت و پاكى سرّ از نظر به آنها و با بلندى همّت 

ا وارد شدم، همینطور با همین از اعتماد به آنه
مصونیت سرّ و بلندى همّت از اعتماد به اسباب و 

 «آثار بسوى تو بازگشت كنم.
 و تا آنجا كه میفرماید: 

قْتَ الَنْوَارَ فِى قُلُوبِ أَوْلیِآئِک   ذِى أَشْرَ أَنْتَ الَّ

ذِى أَزَلْتَ الَغْیارَ عَنْ  دُوك. وَ أَنْتَ الَّ  حَتَّى عَرَفُوك وَ وَحَّ

قُلُوبِ أَحِبَّآئِک حَتَّى لَمْ یِحبُّوا سِوَاك وَ لَمْ یلْجَئُوا إلََ غَیِرك. 

ذِى  أَنْتَ الْمُونسُِ لَهمُْ حَیثُ أَوْحَشَتْهُمُ الْعَوَالِم؛ُ وَ أَنْتَ الَّ

هَدَیتَهُمْ حَیثُ اسْتَبَانَتْ لَهمُُ الْمَعَالِمُ. مَا ذَا وَجَدَ مَنْ 
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ذِى فَ   1قَدَ مَنْ وَجَدَك؟فَقَدَك؟ وَ مَا الَّ

...٢ 

                              
اين مطالب در ضمن ذيل دعاى عرفه حضرت سيّد الشّهداء عليه السّلام در  1

طبع « إقبال»موقف عرفات است که سيّد أجلّ علىّ بن طاووس در کتاب 
آورده است و مرحوم مجلسى رضوان الله عليه  ٣٤٩و  ٣٤٨سنگى، در ص 

نقل « إقبال»ب از کتا ٢٨٦طبع کمپانى، در ص « بحار الانوار»از  ٢٠در جلد 
کرده است. و در ذيل اين دعا بيانى دارد که ما عين عبارت او را در ]ادامه در 

 صفحه بعد[
 کنيم:]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اينجا ترجمه مى  ٢

و ابن طاووس نيز در کتاب « البلد الامين»شيخ کفعمى اين دعاى عرفه را در 
اند و ليکن از آخر اين دعا تقريباً به قدر يک ورق ذکر آورده« مصباح الزّائر»

اند و آن از اين فقره است به بعد:﴿ إلَهى أنَا الْفَقيرُ فى غِناىَ فَکيْفَ لا نکرده
ر دعاء. و همچنين اين فقرات از دعا در بعضى ﴾ تا آخأکونُ فَقيراً فى فَقْرى

ذکر نشده است. و عبارات اين ورقه مناسب و « إقبال»هاى عتيق از نسخه
ملائم با عبارات دعاهاى سادات معصومين نيست، بلکه موافق مذاق صوفيّه 

[ که اين خ ل -انداند ]گفتهاست و به همين جهت بعضى از فضلاء ميل کرده
ها هاى بعضى از مشايخ صوفيّه است و از مداخلتاز زيادتىورقه از دعاء، 

و الحاقات ايشان است. و بالجمله اين زيادتى، يا چنين است که از بعضى از 
مشايخ آنها در کتب آمده است و ابن طاووس غفلةً از حقيقت امر آن را در 

« إقبال»آورده است و يا چنانست که بعضى از آنها بعداً به کتاب « إقبال»
ايم اند. و اين احتمال ظاهرتر است به جهت آنکه ما ذکر کردهاضافه نموده

که از مؤلّفات ابن طاووس است « مصباح الزّائر»که: اوّلًا اين فقرات در کتاب 
نيز ذکر نشده است،﴿ و « إقبال»هاى عتيقه نيامده. و ثانياً در بعضى از نسخه

 انتهى. -﴾«الُله أعلمُ بحقيقةِ الاحوال
: اين فقرات از دعا را در کتاب عارف مشهور أحمد بن محمّد بن أنا أقولو 

 هجرى قمرى که به نام ٧٠٩عبد الکريم بن عطاء الله اسکندرى متوفّاى سنه 
است ذکر نموده و از جمله دعاها و « الحِکم العطائيّة و المُناجاة الإلهيّة»

أعيان »بنا بر نقل اند. و وفات ابن طاووس هاى اين عارف شمردهمناجات
قمرى بوده است. بنابراين در صورتى  ٦٦٤، در سنه 1٨٤، ص ٤٢ج « الشّيعة

که نسبت اين دعا به ابن عطاء صحيح باشد بعيد است که ابن طاووس آن را 
سال بعد از ابن طاووس  ٤٥که ابن عطاء در کتاب خود آورده باشد، درحالى

و ليکن  -مجلسى ارجح است. فوت کرده است. بنابراين همان احتمال دوّم
ممکن است بگوئيم که اين دعا از خود سيّد الشّهداء است و در هنگام تأليف 

« إقبال»ابن طاووس به اين فقره دست نيافته است و در « مصباح الزّائر»
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تو هستى كه در دلهاى اولیائت از انوار عالم » 
غیب تاباندى، تا آنكه تو را شناختند و تو را واحد و 

هاى یكتا دانستند. و تو هستى كه اغیار را از دل
وجه غیر از تو را هیچمحبّانت پاك كردى، كه آنها به

تو مونس  برند.دوست ندارند و به غیر از تو پناه نمى
و انیس آنان هستى در وقتى كه سیرِ در عوالم، آنها را 
به وحشت اندازد؛ و تو هادى و راهنماى آنان هستى 
در جائى كه راهها و روشها و آیات بر آنها روشن و 

 واضح گردد.
كسى كه تو را گم كرده است چه چیز را یافته  

است؟ و كسى كه تو را یافته است چه چیزى را گم 
 ؟«كرده است

 
 

                              
آورده، و ابن عطاء که هم عصر و متأخّر از ابن طاووس بوده است اين دعا 

نموده است؛ لذا پس از دين دعا مناجات مىرا از ابن طاووس اخذ نموده و ب
 اند. هاى او ضبط کردهفوت ابن عطاء آن را جزء مناجات

بخش دوّم، مقدّمه، « مولوى نامه»و بنابراين، گفتار جلال الدّين همائى )در 
صفحه ب، در تعليقه( مبنى بر مسلّم بودن دعا از ابن عطاء الله اسکندرى 

است، و بر اثر آن حکم به تخليط آن؛ بلا وجه چنانچه از نسخه قديمى يافته 
 است.
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منافاتى با « وجه خلقى و وجه الهى»مبحث 
 حوادث قیامت در ادلّه ندارد

بارى آنچه را كه ما در این بحث ذكر كردیم از  

و فناء و طلوع و شهود وَجهُ الله در عوالم پس از مرگ 

نیستى همه موجودات به بطلَن ادراك استقلَل سلسله 

علل و معلولَت، منافات ندارد با آنچه در ظاهر آیات 

و روایات وارد است از آنكه در وقت قیامت، خورشید 

تیره میشود؛ و ماه منخسف میگردد؛ و آبهاى دریاها به 

آید. زیرا كه هیچ بُعدى ندارد در اینكه هنگام جوش مى

مت كبِّى، این وقایع هم واقعاً در زمین و آسمَن قیا

ایم و هم اخذ بوقوع پیوندد. پس هم اخذ به ظاهر كرده

هِ الَْْمْدُ وَحْدَهُ  به تفسیر قرآن و تأویل آن  .فَلِلَّ
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قرآن تمام عالم آفرینش را آیات خدا یعنى 
 داندوجه خدا مى

قرآن كریم آنچه از موجودات را توصیف میكند  

میكند؛ آیه یعنى علَمت و تعبیر  آیه ا به عنوانهمه ر

ذُو الآیة. بنابراین تمام مُلوقات چون آیه  نشان دهنده

 خدا هستند، همه وجه خدا هستند.

بنابراین تمام عالم آفرینش كه آیات الهیه  
 هستند، جملگى وَجه خدا هستند.

رْضِ يَ  
َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

نْ مِنْ آيَةٍ ف  ير
َ
أ
َ
 وَ ك

َ
ون مُرُّ

 
َ
ون

ُ
ها مُعْرِض

ْ
مْ عَن

ُ
يْها وَ ه

َ
 1.عَل

و چه بسیار از آیات خدا در آسمانها و زمین » 
موجود است، كه مردم بر آن آیات میگذرند و عبرت 

 «كنند.نگرفته، بلكه إعراض مى
  

َّ
رْضِ وَ ما بَث

َ ْ
ماواتِ وَ الْ قُ السَّ

ْ
ل
َ
وَ مِنْ آياتِهِ خ

وَ عَ 
ُ
ةٍ وَ ه دِيرٌ  لَفِيهِما مِنْ دابَّ

َ
 ٢.جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ ق

و از آیات خدا آفرینش آسمانها و زمین و » 
باشد آنچه منتشر كرده است در آنها از جنبندگان، مى

                              
 : يوسف1٢سوره  1٠٥آيه  1
 : الشّورى٤٢، از سوره ٢٩آيه  ٢
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و خداوند در وقتى كه بخواهد میتواند آنها را جمع 
 «كند.

ازْرى در ضمن قصیده خود چه خوب رسول  
 ت:الله را به وصف وَجهُ اللهى توصیف كرده اس

 
 
 
 
 

ـ او سرّ سجده است در فرشتگان و ساكنین  1 
هاى خود را به مَلا أعلى. و اگر او نبود، آنان پیشانى

 مالیدند.خاك نمى
ـ او آیت خداست كه به عالم آفرینش  ٢ 

 بینى!محیط است؛ و بنابراین در هر چیزى تو او را مى
اى است كه كلیدهاى عِلم خداوند  ـاو یگانه ٣ 

 تواند در بر گیرد.واحد فرد را غیر از او كسى نمى
ـ او طاووس باغ سلطنت خداست؛ بلكه  ٤ 

ناموس اكبر آن باغ است كه در آن باغ گردش میكند 
 نماید.و تفریح و تفرّج مى

ـ و او اصل یگانه و جوهر مجرّدى است كه  ٥ 
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ر نفسى را از جهت او پاك خداوندِ نفوس، ه
 گردانیده است.
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مجلس بیست و نهم: معاد بازگشت به خدا 
 و شهود وجه الله است
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم:قال  
  

ٌ
هُمْ مُصِيبَة

ْ
صابَت

َ
ذِينَ إِذا أ

ه
ابِرِينَ* ال ِ الصَّ

ر وَ بَش 

 
َ
يْهِ راجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن

ه
ا لِلَّ

َّ
وا إِن

ُ
 .قال

)ذیل یكصد و پنجاه و پنجمین آیه و یكصد  
و پنجاه و ششمین آیه، از سوره بقره: دوّمین سوره از 

 قرآن كریم(
عنى عود بسوى خدا، یا زمان عود، و یا معاد ی 

محلّ عود بسوى خدا؛ چون از مادّه عادَ یعودُ به 
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معناى بازگشتن است. و بنابراین، معناى مطابقى 
 معاد، جزاى اعمال و پاداش نیست.

آرى لازمه بازگشت و رجعت بسوى خدا، و  
ظهور قدرت و عظمت و معرفت و توحید خدا، 

آثار مترتّبه بر آن از بهشت اطّلاع و انكشاف أعمال و 
 و دوزخ است.
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َ
ون
ُ
عُود

َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
ما بَد

َ
 1.ك
همان طورى كه خداوند شما را ایجاد كرد و » 

از مبدأتان فرود آورد، شما باز میگردید و رجوع و 
 «كنید.عود مى
بنابراین معاد رجوع به خداست. انسان باید  

به مبدأش رجوع نماید، و البتّه در این رجوع حقائقى 
براى انسان منكشف میگردد؛ آن حقائقى كه در این 
عالم بر انسان مخفى بود، و سلسله عِلل و معلولات 
و اسباب و مسبّبات، انسان را در یك زنجیر تعین و 

انسان جمال  تقید محبوس كرده و نگذاشت كه
أحدیت را در تمام موجودات روشن و واضح 

 مشاهده كند.

علّت عدم مشاهده حقّ در دنیا، حجاب پندار 
 است

در این عالم حسّ و محسوسات، أفكارى كه  
بر انسان غالب میشود و غرائز انسان كه از حال تعادل 
خارج میشود مانند شهوت و غضب و وَهْم، او را در 

                              
 : الاعراف٧، از سوره ٢٩ذيل آيه  1
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برد كه بین او و ادراك ر فرو مىیك عالمى از پندا
اندازد؛ این پندار مخالف با واقع حقیقت فاصله مى

 است.
از اینجا كه آهنگ رحیل میكند و بار سفر  

بندد، این پندارها میسوزد و از بین میرود، و آن مى
 شود.حقائق بر او منكشف مى

این پندارها اوهام این عالم است كه بر خلاف  
پدید آمده بود و جنبه وجه خَلقى  أصالت واقع در او

دارد؛ و آن حقائق راجع به آن عالم است و جنبه وجه 
 اللهى دارد.

حقیقت موجودات یكى بیش نیست؛ چون  
تشخّص ملازم با وحدت است، و هر شخصى از 

 موجودات و اشیاء یكى است؛ و
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جنبه وجه خلقى و وجه اللهى دو اعتبار است كه 
ندارد؛ و چون یكى از آنها منافات با تشخّص آنها 

ظاهر باشد دیگرى مختفى است؛ مگر براى افرادى 
كه به مقام جمع الجمعى رسیده و حفظ باطن و ظاهر 

 نمایند.را به ملاك باطن و ظاهر كاملًا مى
بارى، یك وقت انسان در این عالم،  

موجودات را به نظر استقلال مینگرد كه هر یك از 
نگرد آنها را به این نظر نمىآنها مؤثّرند، و یك وقت 

بلكه به این نظر مینگرد كه قائم به خدا هستند و خدا 
قیوم آنهاست، و جز پروردگار در هیچیك از عوالم، 
موجودى قیوم آنها نیست. این همان وجه اللهى و 

 وجه ربّى است كه میفرماید:
رامِ  وَ يَبْف   

ْ
ك ِ
ْ
جَلالِ وَ الْ

ْ
و ال

ُ
 ذ
َ
ك  رَبر

ُ
 1.وَجْه

در دنیا تا انسان گرفتار هواى نفس امّاره، و و  
آرزوهاى دراز، و خیالات باطل، و افكار شیطانى 
است؛ اینها مانع میشوند از اینكه آن وجه ربّى بر 

 انسان ظهور كند و آدمى حقیقت امر را ادراك كند.
حضرت سجّاد امام زین العابدین علیه السّلام  

                              
 : الرّحمن٥٥، از سوره ٢٧آيه  1



184 

 در دعاى أبو حمزه ثُمالى میفرماید:

احِلَ إلَیک قَرِیبُ الْمَسَافَةِ، وَ أَنَّک لََ   وَ أَنَّ الرَّ

جُبَهُمُ الَعْمََلُ ]الآمَالُ ـ خ  تَجِبُ عَنْ خَلْقِک إلََّ أَنْ تََْ تََْ

 .1[ دُونَکل

)بار پروردگارا!( و آن مسافرى كه بار سفر بسته  
 و بسوى تو در

  

                              
ص « مصباح»؛ و در «مصباح المتهجّد»به نقل از  1٨٧ص « مفاتيح الجنان» 1

 از طبع سنگى ٤٠٢
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سیر و حركت افتاده است، با پیمودن مسافت 
ى به تو خواهد رسید. و بدرستى كه حقّاً تو نزدیك

نسبت به بندگانت در پرده و حجاب نیستى، مگر 
[ آنكه اعمالى كه از آنها سر زده ]و یا آرزوهاى آنان
 «موجب محجوبیت آنان نسبت به تو گردیده است.

براى افرادى كه با قدم راسخ در صراط  
مستقیم به دنبال معرفت خدا روند، آن حقائق 
مكشوف، و قیامت آنها در دنیا براى آنان ظهور و 
بروز دارد، و عوالمى را كه سائر افراد بشر بعد از 

كنند، آنها همه را مردن یكى پس از دیگرى طىّ مى
 نمایند.در دنیا طىّ مى

مكان از بین بردن حجاب روایات وارده در ا
 پندار و رؤیت وجه الله

و بر همین اساس است كه در روایت از  
 رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم آمده است كه:

ا  بمیرید قبل از اینكه . »1مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَموُتُو

 «بمیرید.

                              
توحيد علمى »؛ 1٩٣و ص  1٨٢و ص  1٧٩طبع سنگى، ص «  العبادمِرصادُ» 1

 1٤٩ص « و عينى
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 و نیز از آن حضرت روایت شده است كه: 

تَ قُبَابىِ    .1 لََ یعْرِفُهُمْ غَیِرىأَوْلیِآئِى تََْ

هاى من هستند و غیر اولیاى من در تحت قبّه» 
 «شناسد.از من هیچكس آنها را نمى

 و نیز وارد است كه: 

رَأَیتُ رَبىِّ عَزّ وَ جَلَّ لَیسَ بَینىِ وَ بَینهَُ حِجَابٌ إلََّ  

 حِجَابٌ مِنْ 

  

                              
 ٨٦ص « عشق و عقل»؛ و رساله 1٩٠ص « مِرصاد العباد» 1
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اءَ.  1یاقُوتَةٍ بَیضَآءَ فِى رَوْضَةٍ خَضْرَ

من خداى خود عزّ و جلّ را دیدم كه بین من » 
اى نبود مگر حجابى از و او هیچ حجاب و پرده

 «یاقوت سفید در گلستانى سبز رنگ.
و از أمیر المؤمنین علیه السّلام وارد است كه  
 فرمود:

 .٢لَوْ كشِفَ الْغِطَآءُ مَا ازْدَدْتُ یقِیناً 

 اگر پرده و حجاب برداشته شود، بر یقین من» 
 «افزوده نمیگردد.

و نیز از آن حضرت روایت است كه در ضمن  
دعاى خود به درگاه قاضى الحاجات عرضه 

 اند:داشته

 ٣اللَهُمَّ أَرِنِى الَشْیاءَ كمََ هِىَ! 

اى خداى من! به من اشیاء و موجودات را » 

                              
از نسخه  ٤٨ص « سير و سلوک منسوب به علّامه بحر العلوم»رساله  1

 مطبوعه با حواشى و تعليقات مؤلّف
، ٤٦؛ و ج «مناقب»به نقل از  1٥٣، ص ٤٠طبع حروفى، ج « بحار الانوار» ٢

شرح ابن ميثم بر »؛ و در کتاب «روضة»و « فضائل»به نقل از کتاب  1٣٥ص 
 ٥٢ص « صد کلمه أمير المؤمنين عليه السّلام

دعاى أمير المؤمنين با شرح آن به قلم حاج ملّا محمّد جعفر کبوتر آهنگى  ٣
 ک جيبى طبع شده است.که در کتاب کوچ
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 «همان طور كه هست بنما و نشان بده!
ه و و از حضرت عیسى بن مریم علَى نبینا و آل 

 علیه السّلام وارد است كه چنین فرموده است:

تَینِ   مََواتِ مَنْ لَمْ یولَدْ مَرَّ  .1لَنْ یلِجَ مَلَكوتَ السَّ

تواند داخل شود ها نمىدر ملكوت آسمان» 
 «كسى كه دو بار تولّد نیافته است.

و معلوم است كه مراد از یك تولّد دیگر،  
اشیاء، و زنده مردن از دنیا و غیر خدا و وجه خلقى 

 شدن به خدا و وجه ربّى آنهاست.
و در حدیث قدسى وارد است كه خداوند عزّ  

و جلّ به حضرت داود علَى نبینا و آله و علیه السّلام 
 خطاب میكند:

یا دَاوُدُ! أَبْلِغْ أَهْلَ أَرْضِِ أَنىِّ حَبِیبُ مَنْ أَحَبَّنىِ، وَ  

مَنْ ءَانَسَ بذِِكرِى، وَ جَلِیسُ مَنْ جَالَسَنىِ، وَ مُونسٌِ لِ 

صَاحِبٌ لمَِنْ صَاحَبَنىِ، وَ مُُتَْارٌ لمَِنِ اخْتَارَنِى، وَ مُطِیعٌ 

لمَِنْ أَطَاعَنىِ. مَا أَحَبَّنىِ أَحَدٌ أَعْلَمُ ذَلکِ یقِیناً مِنْ قَلْبهِِ إلََّ 

مُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْ   قِى.قَبلِْتُهُ لنِفَْسِى، وَ أَحْییتُهُ حَیوةً لََ یتَقَدَّ

                              
 1٠٣مولى عبد الصّمد همدانى، طبع سنگى، ص « بحرُ المعارف» 1
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مَنْ طَلَبَنىِ بِالَْْقِّ وَجَدَنِى؛ وَ مَنْ طَلَبَ غَیِرى لَمْ  

 یِجدْنِى.

فَارْفَضُوا یا أَهْلَ الَرْضِ مَا أَنْتُمْ عَلَیهِ مِنْ  

 غُرُورِهَا!

وا إلََ كرَامَتىِ وَ مُصَاحَبَتىِ وَ مُجاَلَسَتِى وَ   وَ هَلُمُّ

 .1مْ وَ أُسَارِعْ إلََ مَُبََّتِكمْ مُؤَانَسَتىِ. وَ ءَانسُِوا بِى، أُؤَانسِْك

اى داود! به تمام اهل روى زمین من ابلاغ » 
كن و این پیام مرا برسان كه من حبیب آن كسى هستم 
كه مرا دوست داشته باشد، و همنشین كسى هستم 
كه با من همنشینى كند، و مونس كسى هستم كه با 
یاد من انس گیرد، و مصاحب كسى هستم كه با من 

احبت نماید، و اختیار كننده و انتخاب كننده مص
 كسى هستم كه مرا انتخاب كند، و به

  

                              
 1٨و  1٧شهيد ثانى، طبع سنگى، ص « مسکن الفُؤاد» 1
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میل و اراده كسى رفتار میكنم كه او مطیع من 
 باشد.

هر كس كه مرا دوست داشته باشد و من  
محبّت صادق او را از دلش دانسته باشم، او را براى 

اى به او خودم قبول میكنم، و چنان حیات و زندگى
بخشم كه أحدى از مخلوقات من بر او سبقت ىم

 نخواهد گرفت.
كسى كه مرا بجوید و طلب كند، مرا خواهد  

یافت؛ و كسى كه غیر مرا طلب كند، مرا نخواهد 
 یافت.

بنابراین اى مردم دنیا! دست از این غرور دنیا  
بردارید! و دنیاى پست و زندگى حیوانى را كه در آن 

و بشتابید بسوى كرامات من، برید رها كنید، بسر مى
و مصاحبت و همنشینى با من و مؤانست با من. و 
انس بگیرید با من تا من نیز با شما مؤانست كنم و در 

 «محبّت شما بشتابم.
و جدّ مادرى ما از مادر: مرحوم علّامه حاج  

ملّا مهدى نراقى أعلَى الله تعالى مقامَهُ الشّریف در 
المؤمنین علیه السّلام نقل  از أمیر« جامع السّعادات»

 كرده است كه:
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ابًا لَِوْلیِآئِهِ إذَا   لََمُ: إنَّ لِِلَّه تَعَالََ شَرَ قَالَ عَلَیهِ السَّ

بُوا سَكرُوا، وَ إذَا سَكرُوا طَرِبُوا، وَ إذَا طَرِبُوا طَابُوا،  شَرِ

وَ إذَا طَابُوا ذَابُوا، وَ إذَا ذَابُوا خَلَصُوا، وَ إذَا خَلَصُوا 

لَبُوا، وَ إذَا طَلَبُوا وَجَدُوا، وَ إذَا وَجَدُوا وَصَلُوا، وَ إذَا طَ 

وَصَلُوا اتَّصَلُوا؛ وَ إذَا اتَّصَلُوا لََ فَرْقَ بَینهَُمْ وَ بَیَن 

 .1حَبیِبهِِمْ 

خداوند تبارك و : فرمود كه بر او درود باد» 
هاى بهشتى شرابى تعالى براى اولیاء خود از شراب

ست كه چون بیاشامند، مست جمال و معین نموده ا
لقاى حضرت أحدیت میگردند؛ و چون مست 

العاده در آیند؛ و شوند، به حالت وَجد و مسرّت فوق
چون مسرور شوند، پاك و پاكیزه میگردند؛ و چون 
پاك و پاكیزه شدند، از شدّت محبّت، فانى و ذوب 
میگردند؛ و چون فانى شدند، از بندگان خالص خدا 

؛ و چون از مخلَصین شدند، به دنبال طلب میگردند
آیند؛ و چون طلب كردند، او را حضرتش بر مى

یابند؛ و چون او را یافتند به مقام وصال او میرسند؛ مى

                              
طبع سنگى  -المقام الرّابع، فصل ردّ المنکرين لحبّ الله« جامع السّعادات» 1

 1٥٣و  1٥٢، ص ٣؛ و طبع حروفى ج ٤٩٣ص 
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و چون به مقام وصالش رسیدند، متّصل میشوند؛ و 
چون متّصل شدند، هیچ جدائى و فرقى بین آنان و 

 «.بین حبیبشان نیست

 حدیث سلسلة الذّهب
از محمّد بن موسى بن « معانى الاخبار»در  

متوكّل از أبو الحسین محمّد بن جعفر أسَدى از 
محمّد بن حسین صوفى از یوسف بن عقیل از إسحق 

 بن راهویه روایت كرده است كه او گفت:
چون حضرت أبو الحسن الرّضا علیه السّلام » 

در نیشابور اقامت نموده و عازم بر خروج به نزد 
مأمون بودند، اصحاب حدیث در نزد آن حضرت 
جمع شدند و گفتند: اى فرزند رسول خدا! شما 
آماده كوچ كردن هستید، و در این صورت از براى ما 

 ؟فرمائید كه از آن بهرمند شویمحدیثى بیان نمى
حضرت در این حال در عمارى نشسته و  

 آهنگ حركت داشتند،
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سر خود را از عمارى بیرون آورده و فرمودند: 
گفت: شنیدم شنیدم از پدرم موسى ابن جعفر كه مى

گفت: شنیدم از پدرم از پدرم جعفر بن محمّد كه مى
گفت: شنیدم از پدرم علىّ بن محمّد بن علىّ كه مى

نیدم از پدرم حسین بن علىّ گفت: شالحسین كه مى
گفت: شنیدم از پدرم علىّ بن أبى طالب كه كه مى

گفت: شنیدم از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و مى
 گفت:گفت: شنیدم از جبرائیل كه مىسلّم كه مى

سَمِعْتُ الَله عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ: لََ إلَهَ إلََّ الُله  

 [ عَذَابِى.أَمِنَ ]مِنْ حِصْنىِ، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنىِ 

گفت: لَا شنیدم از خداوند عزّ و جلّ كه مى» 
إلَهَ إلَّا الُله قلعه و پناهگاه من است، پس هر كس در 

 «این پناهگاه داخل شود از عذاب من در امان است.
و چون عمارى حركت كرد صدا زده  

 فرمودند:

وطهَِا.   بِشَُوُطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُ

ى از عذاب خدا در صورتیست كه به این ایمن» 

رفتار كنند، و من از شروط  لََ إلَهَ إلََّ اللهُ  شرطهاى كلمه

 «آن هستم.
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و سپس صدوق فرموده است آنچه در این  
باره از روایات شریفه وارد شده است، من آنها را در 

 .«1امآورده« توحید»كتاب 

 ...«نِى كَلِمَةُ لَا إلهَ إلَّا الُله حِصْ»در معناى 

 البتّه بحث درباره این حدیث مبارك كه به 

هَب معروف است، چه از نقطه نظر  حدیث سلسلة الذَّ

صحّت سند و چه از نقطه نظر معانى و فوائدى كه از آن 

؛ و ما در اینجا فقط اشاره ٢آید بسیار استبه دست مى

 كنیم كه:به این مى

ن و پناه خداست، كه حِصْ  مراد از لََ إلَهَ إلََّ اللهُ  

همان معناى توحید است كه هر كه در وادى توحید 

وارد شود، از عذاب خدا در امان است. و وادى توحید 

همان ارتباط با وجه الله است كه بر او منكشف گردد، 

 و تمام عالم را به دیده توحید بنگرد.

                              
طبع سنگى، « عيون أخبار الرّضا»؛ و در ٣٧1و  ٣٧٠ص « معانى الاخبار» 1

شيخ « أمالى»؛ و در ٢٥و  ٢٤صدوق ص « توحيد»؛ و در ٣1٤و  ٣1٣ص 
ص  -و ٢٢٢و ص  1٤٧ص « الجواهر السّنيّة»؛ و در ٢٠1، ص ٢طوسى، ج 

«. أعيان الشيعه»؛ و در قسمت دوّم از جلد چهارم ٢٦٢و ص  1٥٨و ص  1٥٦
 .ف در مضمون اين روايت را آورده اندبا سندهاى مختلف و اختلا 11٨ص 

تا  1٣٣ص  ٥( ج ٢شناسى از دوره علوم و معارف اسلام )در کتاب امام ٢
 در اين باره بحث شده است. ٧1تا  ٦٨ضمن درس  1٤1ص 
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زیرا در این روایت نیست: كسى كه بگوید: لََ إلَه  

یعنى حقیقت  لكه اینست كه خود لََ إلَهَ إلََّ اللهُ ، بإلََّ اللهُ 

معنى و عالَم توحید. و آنچه انسان را از گزند عذاب 

مصون میدارد، نفس توحید است نه گفتار تنها؛ گرچه 

 بر خودِ گفتار نیز آثارى بلَ شکّ متَتّب است.

و آنچه در سندِ دیگر از این روایت وارد شده  

منافات با این معنى  هَ إلََّ الُله حِصْنىِكلِمَةُ لََ إلَ  است كه

ء و عالَم به معناى موجود و شى« كلمه»ندارد، زیرا 

 است.

و تمام اشیاء كلمات خدا هستند؛ و آن كسى  
كه همه موجودات را كلمه و كلام خدا ببیند و بداند، 

 طبعاً نظر به آنها از جنبه وجه اللهى نموده است.
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توحید و انكشاف آن و چون وصول به مقام  
به شهود علمى و عینى، بدون اتّصال و ربط با ولایت 
كه طریق و راه و آیه و علامت و نشان دهنده ذو الآیة 
كه حقیقت ذات و اسماء و صفات است ممكن 
نیست، لذا حضرت امام رضا علیه السّلام در این 

اند حدیث شرط وصول به مقام توحید را بیان داشته
 ول ولایت است.كه پذیرش و قب

نور خدا و وجه الله در قیامت بر همه مشهود 
 شودمى

بارى، از این دسته و جماعت كه نور حضرت  
أحدیت در دنیا بر آنها مشهود شده و به مقام وجه 

اند كه بگذریم، بقیه افراد كه گرفتار اللهى رسیده
هواى نفس هستند، روى دیده باطن و چشم دل آنان 

اوهام و خیالات، كه حقّ را در  را حجابى گرفته از
نظرشان باطل جلوه میدهد و باطل را حقّ نشان 

 میدهد.
چون از این دنیا میروند، آنجا كه عالم حقیقت  

است، حقّ محض و حقیقت تجلّى و ظهور دارد، و 
آنجا كه موطن و محلّ ظهور و بروز قدرت خدا و 
علم خدا و قیومیت خدا و اراده و مشیت خدا و 
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ه عالم توحید است؛ در آنجا بر آنها مشهود بالاخر
اند غیر از خدا و میگردد كه در دنیا كه زندگى میكرده

آثار خدا و ظهورات خدا هیچ نبوده و تمام عالم 
امكان و هستى، قائم به خدا بوده است، و غیر از ذات 
مقدّس حضرت احدیت، موجودِ اصیل و مستقلّى 

اتّكاء و ارتباط  نبوده است تا اینكه موجودات به آن
 داشته باشند.

ولى این واقعیت را در دنیا ادراك  
 كنند.اند؛ و در قیامت به خوبى ادراك مىكردهنمى

كنند، چون در پیشگاه خدا حضور پیدا مى 
 خداوند از آنها
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پرسش میكند: چرا شما در دنیا مشرك بوده اید؟ 
و  چرا غیر از من را مؤثّر میدانستید؟ در تمام احوال

سكنات خود، با من موجود دگرى را به عنوان انباز 
 شدید؟و شریك میگذارده و بدان معتقد مى

در آن عالم كه چشم آنها روشن شده و جمال  
بینند و غیر از خدا احدیت را در تمام موجودات مى

بینند كه تمام آن معبودهائى بینند، و مىرا مؤثّر نمى
اند همه باطل كه غیر از خدا در دنیا پرستش میكرده

اند؛ در اند و سَراب و خیال بودهبوده و موهوم بوده
گارا! ما در دنیا غیر از خدا هیچ آنجا میگویند: پرورد
 چیزى را نپرستیدیم!
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 يُضِلُّ اللَّ
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َ
 1.ك

جا هستند آن پس به آنها گفته میشود: ك» 
چیزهائى كه شما آنها را شریك با خدا قرار میدادید 
و خدا را كنار میزدید؟ آنان در جواب میگویند: همه 

وجه هیچاز نزد ما گم شدند؛ بلكه ما چیزى را قبلًا به
طور خداوند، كافران را به دیار ایم! اینخواندهنمى

                              
 : غافر٤٠از سوره  ٧٤و  ٧٣آيه  1
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 «سپرد.إضلال و گمراهى مى
مفادش این « م شدندگ»این پاسخِ آنان كه  

نیست كه وجود دارند و از دیدگان ما مخفى هستند، 
بلكه مفادش اینست كه گُمند، نابودند، نیستند، 

نْ  فانیند. و سپس ترقّى نموده و میگویند:
ُ
ك
َ
مْ ن

َ
بَلْ ل

 
ً
يْئا

َ
بْلُ ش

َ
عُوا مِنْ ق

ْ
د
َ
، اصولًا ما در دنیا غیر از خدا هیچ ن

 ایم!كردهموجودى را عبادت نمى
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یعنى عبادتى را كه ما مینمودیم به خدا تعلّق  
میگرفت. چون غیر از خدا چیزى نبود، غیر از او و 
اسماء و صفات او چیزى نبود كه ما او را عبادت 
كنیم. عبادتى كه ما مینمودیم، گرچه روى دیدگان ما 

اى گرفته بود و نمیگذارد حقّ را تشخیص را پرده
ر تمام موجودات دهیم و آن جمال لا یزالى را د

ببینیم، و در مقابل پروردگار یك صفحه از تخیلات 
پرستیدیم و أفكار واهیه قرار داده بودیم و آنها را مى

و معبود خود گرفته بودیم؛ ولى در حقیقت عبادت 
 ما به خدا تعلّق گرفت.

كافِرِينَ  
ْ
ُ ال

ه
 يُضِلُّ اللَّ

َ
ذلِك

َ
طور ! اى پیامبر! اینك

 مراه میكند!خدا مردم كافر را گ
یعنى آن افرادى كه میخواهند روى حقّ را  

بپوشانند، آنها بواسطه افكار خود، مسیرشان گم 
میشود و حقّ در نزد آنها مختفى و باطل؛ و باطل و 
بى اعتبار، در نزد آنان به صورت أصالت و واقعیت و 
حقیقت جلوه میكند. و گناه آنان همین است كه چرا 

گذاشتند؛ و گرنه جز خدا، بین حقّ و باطل فرق ن
موجود اصیل نیست كه عبادت واقعاً به او تعلّق 

 گیرد.
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در قیامت معبودهاى خیالى، نفى عبادت 
 نمایندمشركین را نسبت به خود مى
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و روزى میرسد كه آن مردمان مشرك و » 
متجاوز را در قیامت محشور میگردانیم، و سپس به 
آنان خطاب نموده و میگوئیم: شما در مكان خود 
باشید! و شركائى را هم كه در مقابل خدا مؤثّر 
میدانستید در مكان خود باشند؛ پس بین آنها جدائى 

 فكنیم.امى
و آن شركاء به اینها میگویند كه: شما ما را در  

اید؛ و خداوند بین ما و شما گواه دنیا عبادت نمیكرده
است كه ما از عبادت شما غافل بوده و نسبت به آن 

 اطّلاعى نداشتیم!
در آن جا هر نفْسى آنچه را براى خود از پیش  

                              
 : يونس1٠، از سوره ٣٠تا  ٢٨آيات  1
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آزماید و حقیقتش براى او معلوم فرستاده است مى
شود؛ و همه بسوى مولى و صاحب اختیار به حقّ ىم

نمایند؛ و آنچه را كه افتراء خود بازگشت مى
بستند و آنها را به جاى خدا عبادت میكردند، از مى

 «نزد آنها گم میشود.
 آیه بسیار عجیبى است. 
انسان در دنیا موجوداتى را به عنوان مؤثّر  

پذیرد، و از آنها براى رفع حوائج خود استمداد مى
میجوید، و آنان را به نظر استقلالى مینگرد. این شرك 
به خدا است؛ شرك جلىّ و یا شرك خفىّ، چون غیر 

 از خدا موجودى مؤثّر نیست.
كنیم و نیز خدا میفرماید: ما آنها را حاضر مى 

افرادى كه از آنها اطاعت كرده و آنان را عبادت  آن
سازیم، و لیكن در ان عالم اینها اند حاضر مىنموده

توانند به آن معبودها نزدیك شوند و تقرّب نمى
جویند؛ آن قُرب و نزدیكى اختصاص به عالم دنیا 

 داشت كه از یكدیگر رفع
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ها و شدائد به آن حوائج میكردند و در گرفتارى
ء متوسّل میشدند و از آنها رفع نیاز و حاجت شركا

 میخواستند.
امّا در آن عالم كه عالم حقیقت است و جز  

توانند پروردگار هیچ چیز مؤثّر نیست، شركاء نمى
اى را كه با اینها در دنیا ـ كه عالم مَجاز و بطلان رابطه

 ـداشتند برقرار كنند؛ لذا بین آنها جدائى مى  افتد.بود 
به شركائى كه براى خود قرار داده بودند اینها  

میگویند: ما شما را در دنیا عبادت كردیم؛ امروز 
ها و ها و كرنشدستى از ما بگیرید! آن عبادت

ها مستوجب ها و اطاعتها و نیایشستایش
 دستگیرى شما از ما در اینجاست!

شركاء در پاسخ میگویند: ابداً شما ما را  
نبودیم كه شما ما را اطاعت  عبادت نكرده اید! مائى

و عبادت كنید؛ شما پندار خود را عبادت كردید، نه 
 واقعیت ما را!

خدا بین ما و شما گواه است كه این مطلبى را  
وجه علم و هیچكه میگوئیم راست است، و ما به

اطّلاع از عبادت شما نداشتیم. و در آنجا براى هر 
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جام داده است نفسى، تمام كارهائى را كه در دنیا ان
ظاهر میشود؛ و بازگشت همه بسوى مولاى واقعى و 

یابند كه این قسم حقیقى بوده، و همه در مى
اند براى غیر خدا، همه باطل هائى را كه كردهعبادت

و غلط بوده، و عالم عوض شده و این أعمال و این 
 گیرند.شركاء دستى از آنان نمى

  
ُ
ِ مَوْلاه

ه
 اللَّ

َ
وا إِلً

ُّ
حَقِ وَ رُد

ْ
. همه را بر مُ ال

میگردانند به نزد خدا: خداوند كه مولاى حقّ است. 
 و آن مَوالى و افرادى كه در دنیا بودند،
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و اینان به عنوان اولویت از آنها اطاعت میكردند 
و حقّ مولویت برایشان قائل شده بودند، همه آنها 

 باطل بوده و جملگى گم شدند.
ه، و خداوند با امروز مولاى حقّ تجلّى كرد 

تمام قدرت و عظمت و وحدت براى آنان ظاهر و 
 مشهود است.

  
َ
ون ُ

ي َ
ْ
وا يَف

ُ
هُمْ ما كان

ْ
لَّ عَن

َ
. و آنچه به خدا وَ ض

بستند، و قدرت و عظمت و علم خدا را افترا مى
دزدیده و به این ارباب متفرّق و مَوالى باطل نسبت 

دند. میدادند و از آنها اطاعت میكردند، همه گم ش
چون علم متعلّق به خداست و بس، و نسبتش به 
موالىِ باطل غلط است. قدرت اختصاص به خداى 
واحد دارد و بس، و نسبتش به موالى باطل غلط 

 است.

گویند ما خدا را در روز قیامت مشركین مى
 ایمعبادت كرده

بینند: در آن روز برایشان ظهور میكند و مى 
اند غیر خدا را، عمرى را عبادت كرده اطاعت نموده

اند نه حقّ را. حقیقت عبادت و فقط پندار را پرستیده
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به مرجع عبادت برگشته كه خدا بوده، و گناه، پندار 
او بوده كه خداى لا شریك له را كه ذاتش نامتناهى 

ت، علمش نامتناهى است، است، حیاتش نامتناهى اس
قدرتش نامتناهى است؛ چرا آن نامتناهى را در این 

هاى كوچك محبوس و محدود كرده است؛ و دریچه
آن ذات مقدّس و اسماء جمالیه و جلالیه لا یتناهى را 
به صورت ذات و اسماء معین و مقید، تقاضا كرده 

 است؟
گناه از تحدید و تقیید است، نه در اصل  

 عبادت او.
مْ  

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِينَ ك

ه
َ ال ي ِ

كات  َ
ُ يْنَ سَ 

َ
ولُ أ

ُ
يَق
َ
وَ يَوْمَ يُنادِيهِمْ ف

لاءِ 
ُ
نا هؤ وْلُ رَبَّ

َ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
ذِينَ حَقَّ عَل

ه
* قالَ ال

َ
زْعُمُون

َ
ت

مْ 
ُ
وَيْناه

ْ
غ
َ
وَيْنا أ

ْ
غ
َ
ذِينَ أ

ه
 ال
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َ
ون

ُ
انا يَعْبُد وا إِيَّ

ُ
 ما كان

َ
يْك

َ
نا إِل

ْ
أ َّ يََ
َ
وَيْنا ت

َ
ما غ

َ
 .1ك

روز بازپسین، خداوند خطاب به آنها و در » 
نموده و میگوید: آن موجوداتى را كه شما در دنیا به 

 پنداشتید كجا هستند؟عنوان شریك براى من مى
)یعنى من كسى را به عنوان شركت در كار  

ام! و من شریك حقیقى ندارم، این خود قرار نداده
 شركاء من پندار شما هستند!

ى من شریكى در ذات این پندار و خیال، برا 
و حیات و علم و قدرت و سائر صفات من ایجاد 
نموده و به پرستش آنها روى آورده است؛ آنها كجا 

 هستند؟
 این نداى خدا به آنهاست.( 
آن كسانى كه مردم را به معصیت و گناه  

بردند، و اینك كشیدند و به دنبال خود به جهنّم مىمى
ده و ثابت شده كلمه عذاب خدا بر آنها مُهر خور

است میگویند: بار پروردگارا! اینها افرادى هستند كه 
ما آنها را اغواء كردیم، همچنان كه خود ما نیز اغوا 

 شدیم!

                              
 : القصص٢٨، از سوره ٦٣و  ٦٢آيه  1
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ما از این عبادتى كه به ما نمودند، بسوى تو از  
آنها بیزارى میجوئیم؛ آنها ابداً ما را عبادت 

 «اند.كردهنمى
ا عبادت كرده با اینكه میدانیم اینها، آنها ر 

بودند، همه آنها را در مقابل خدا پرستیده بودند؛ امّا 
گشت، و آن عبادتى را حقیقت عبادت به خدا بر مى

اند بواسطه اغواى آنها، یك پندار و كه اینها میكرده
 خیال بیش نبوده است.
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خلاصه وقتى نور پروردگار در آن عالم تجلّى  

تِ  ردد؛كند و روشن شود و حقائق آشكارا گ
َ
ق َ
ْ سَ 
َ
وَ أ

ها ورِ رَبر
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
، زمین به نور پروردگار روشن گردد الْ

هاى خود را بیرون بریزد، و حقائق طلوع و تاریكى
كنند؛ در آنجا مشهود میگردد كه افراد بشر در دنیا به 

اند، اند و به هر هدفى میرفتههر سمتى حركت میكرده
ان در جز خدا هیچ نبوده است، و حتّى مشرك

 شده است.حقیقت، عبادتشان بر خدا واقع مى
پس گناه آنان از چیست؟ گناه آنان از اینست  

كه آن خدائى را كه باید عبادت كنى، و با چشم 
روشن ببینى، و جمالش را در تمام موجودات بنگرى 

هاى تعین و مؤثّر بدانى؛ چرا آن خدا را در محدوده
و علم عظیم  زندانى كردى؟! و چرا آن قدرت عظیم

و حیات عظیم را در زید و عمرو، و خورشید و ماه، 
و پدر و مادر، و رئیس و حاكم، و مال و جاه و اعتبار 

 دیدى؟!
اینها كه خدا نیستند، چرا به عبادت و اطاعت  

 آنها بر آمدى؟!
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آن قدرت و علمى كه تو در دنیا از آنها  
 میدیدى، متعلّق به خدا بود! در پیشگاه خدا و در
مقابل او كسى قدرت ندارد؛ آن قدرت او را چرا به 
موجوداتى نسبت دادى كه داراى تعین و تقید بودند؟ 
و كور خواندى! تعین و تقید سراب است و باطل، از 

 بین میرود، و در اینجا اثرى از آن نیست.
  



_________________________________________________________________ 

211 

  
َ
ون ُ

ي َ
ْ
وا يَف

ُ
هُمْ ما كان

ْ
لَّ عَن

َ
. آن تعین، افتَا بود وَ ض

بینید كه همگى گم ستند. و امروز مىبكه به خدا مى

 شدند، و به دیار نیستى سپرده گشتند.

مْ ما  
ُ
ك
ُ
مْ وَ آباؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوها أ

ُ
يْت سْماءٌ سَمَّ

َ
 أ
َّ
َ إِلَّ  هِي

ْ
إِن

نَّ وَ ما 
ه
 الظ

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
طانٍ إِن

ْ
ُ بِها مِنْ سُل

ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ

مْ مِنْ 
ُ
 جاءَه

ْ
د
َ
ق
َ
سُ وَ ل

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
هْوَى الْ

َ
هُدىت

ْ
هِمُ ال  1.رَبر

اند كه شما بر آن مُسمَّى اینها أسمائى بوده» 
نهاده اید! شما و پدران شما از عبادت مسمّى و مى

حقیقت، نظر برتافته و به اسم و عنوان نظر دوخته 
اید! و خداوند به این اسم و عنوان قدرتى و سلطنتى 

 نداده است.
ز این پیروى، متابعت از پندار و گمان و ا 

كه از طرف هاى نفسانى بوده است؛ درحالىخواهش
پروردگار راه هدایت رسیده و معرّفى طریق حقّ به 

 «عمل آمده است.
گناه مشركین همین است كه عبادتِ جنبه  

اند و از جنبه وجه وجه خلقى موجودات را مینموده
اند، با اینكه گفتیم جنبه وجه اللهى اللهى غافل بوده

                              
 : النّجم٥٣از سوره  ،٢٣آيه  1
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جنبه وجه خلقى سراب و پندار  حقیقت دار است و
 است.

اسَف و حسرت آنها اینجاست كه عمرى در  
دنیا زیست نمودند و چشم خود را باز نكردند كه 

 خدا را ببینند.
خدا را كوچك دیدند، و شكسته و خرد شده؛  

 مانند نور آفتاب
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و ماه كه در دریا و آبهاى موّاج شكسته شده و 
خرد شده، هر كس نظرش به قسمتى از آن دوخته و 

 پنداشته است.آن را ماه و خورشید مى
این خیالات و پندارهاى غلط، و تكثیر در  

كلام، و تمریج در دلها، نگذاشت كه آبِ ذهن ما آرام 
بگیرد و گل و لاى آن فرو بنشیند، و حقّ خورشید و 

طور كه هست در ذهن تجلّى كند و قلب و سرّ ماه آن
طور كه انسان به مقام مشاهده جمال حقیقى خدا آن

 باید و شاید نائل آید.

لقاء و شهود تفصیلى حضرت پروردگار معاد، 
 است

مَعاد یعنى اطّلَع از عظمت و قدرت و علم و  

حیات نامتناهى خدا، همان طور كه در عالمى قبل از 

عالم طبع و مادّه اجْالًَ براى ما مشهود بود، و آنجا عالم 

بَدءِ ما بود؛ بازگشت ما هم به همان عالمى است كه 

 بوده است.ابتداى آفرینش ما از آنجا 

باید رفت و به مقام لقاء و شهود حضرت ربّ  
جلّ و علا تفصیلًا رسید، كه فرق بین توحید بدوى و 

 نهائى فقط به اجمال و تفصیل است.
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این حقیقت معاد است كه در آنجا ظاهر و باطن  

یكى است. ظاهر، عنوان باطن، و باطن غیر از جنبه 

نجا وجه آیتیت و مرآتیتِ ظاهر چیزى نیست. در آ

یكى است، و سلسله عِلل و اسباب  خلقى و وجه ربىّ 

 در عین اتقان خود، مُندكّ و فانى در وجه خدا هستند.

هر چیزى در عالم خود و كینونت خود ظهور  
و بروز دارد. عنوان باطن، عنوان غیبت است؛ زیرا 
ظاهر فاقد چیزى است نسبت به چیز دیگر، و در این 

 چیز و با هم اختلاف پیداصورت ظاهر و باطن دو 
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 كنند.مى
امّا اگر چیزى از چیز دگر مخفى نباشد، این  

 عین بروز است؛ و این بروز عین ظهور است.
در دنیا كه انسان گرفتار پرده پندار است، و  

این عالم را مرتبط به یك سلسله علل و اسباب 
بیند، و از هر كدام بیند، و جدا جدا مىمستقلّ مى

مستقلّا میجوید؛ این دید و مشاهده، ظاهر را  اثرى را
در مقابل واقع، و وجه خلقى را در مقابل وجه ربّى 

 بوجود آورده است.
ولى اگر این سلسله اسباب از بین برود و  

بطلانش مشهود شود، و تأثیر علّة العلل و خداى 
یگانه بر تمام موجودات، چون شعاع خورشید در 

دد، دیگر در آنجا ظاهر هاى مختلف مشاهده گرآینه
عین باطن است. در آنجا غیب و شهادت یكى است، 

 و چیزى از چیزى مختفى نیست.

در قیامت علم و قدرت خدا براى همه مشهود 
 است

كنند، افرادى كه در محشر حضور پیدا مى 
كنند كه خدا از احوال و كردار همه آگاه مشاهده مى
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این معنى است. در اینجا هم خدا آگاه است ولى 
سربسته و پیچیده است و غالب مردم ادراك 

 فهمند.كنند؛ در آنجا مىنمى
  

ً
ِ جَمِيعا

ه
وا لِلَّ

ُ
همه در پیشگاه خدا »  1.وَ بَرَز

 «ظاهرند.
ف   

ْ
 لا يَخ

َ
ون

ُ
مْ بارِز

ُ
ْ  يَوْمَ ه ي

َ هُمْ ش 
ْ
ِ مِن

ه
 اللَّ

َ
 ٢.ءٌ عَلَ

در آن روز همه ظاهرند، و بر خداوند چیزى » 
 ناز ایشان پنها

  

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٢1صدر آيه  1
 : غافر٤٠، از سوره 1٦قسمتى از آيه  ٢
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 «نیست.
چون حجاب نیست. حجاب و پرده متعلّق به  

عالم پندار است. حجاب متعلّق به عالم وجه خلق 
 است.

جنبه وجه خلقى چون سپرى گردد، و جنبه  
وجه اللهى و وجه ربّى موجودات پدید آید، و انسان 
در عالمى كه به نور پروردگار اشراق نموده و از 

د وارد شود؛ در آنجا بواطن اشیاء علم و اطّلاع دار
 چیزى مخفى و پنهان نیست.

  
ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال
َ
ك بَصََُ

َ
 ف
َ
 غِطاءَك

َ
ك
ْ
نا عَن

ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 1.ف
پس ما پرده را از روى دیدگان تو برداشتیم! » 

 «و چشم تو امروز چشم تیزبینى است!
بیند. باطن را چشم تو حادّ است و خوب مى 

 د.بیند، و اسرار و غیب را مشاهده میكنمى
چشم حدید یعنى حادّ و تیزبین، چشمى  

است كه علم به باطن دارد؛ علمى كه جلوه ملكوتى 
 دارد، و علمى كه حقیقت آن ربط با خداست.

                              
 : ق٥٠، از سوره ٢٢قسمتى از آيه  1
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ائِرُ    الشَّ
َ

بْلَ
ُ
 1.يَوْمَ ت

هاى پنهان( آشكار در آن روز مخفیات )نیت» 
 افكار و عقائد آشكار میگردد.« میشود.
كه انسان به چون در این دنیا همین نظرى  

 موجودات نموده و
  

                              
 : الطّارق٨٦، از سوره ٩آيه  1
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هر یك از آنها را مستقلّ و متباعد و بى ربط از 
بیند، و این دید و مشاهده در یكدیگر و از خدا مى

زیر افكار مخفى است؛ در آن روز این مخفیات 
یعنى واژگون « قلب»آشكار میشود. زیرا عالم، عالم 

 شدن ظاهر به باطن است و روز ظهور بواطن است.
لَ ما   بُورِ* وَ حُصر

ُ
ق
ْ
ي ال ِ

َ ما ف  مُ إِذا بُعْيِِ
َ
لا يَعْل

َ
 ف
َ
أ

 ٌ بِير
َ
خ
َ
هُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ ل  رَبَّ

َّ
ورِ* إِن

ُ
د ي الصُّ ِ

 1.ف 
آیا انسان نمیداند: آن زمان كه قبرها شكافته » 

شود و آنچه در میان آنهاست بیرون ریزد )و در دلها 
ل، آنچه از عقائد باطل و نیات باطل و أغراض باط

هاست به دست هست آشكارا شود( و آنچه در سینه
آید )و از انجماد و ظلمت و خفاء بیرون آید، و 
روشن و ظاهر و محصَّل گردد( خداوند در آن روز 

 ؟«نسبت به ایشان دانا و خبیر است
  َ

ه
 اللَّ

ت َ
َ
 مَنْ أ

َّ
* إِلَّ

َ
ون
ُ
عُ مالٌ وَ لا بَن

َ
ف
ْ
يَوْمَ لا يَن

بٍ سَلِيمٍ 
ْ
ل
َ
 ٢.بِق

روزى میرسد كه در آن روز نه مال براى » 
اى دارد و نه فرزندان، مگر آن افرادى كه انسان فائده

                              
 : العاديات1٠٠، از سوره 11تا  ٩آيات  1
 : الشّعراء٢٦، از سوره ٨٩و  ٨٨آيه  ٢
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 «در پیشگاه خدا با دل پاك و قلب سالم وارد میشوند.

قلب سلیم دلى است كه غیر از خدا، هیچ در او 
 نباشد

سلامت قلب در چیست؟ در اینكه غیر از خدا  
در او نباشد. هر مقدارى كه در دل انسان غیر خدا 

 بوده باشد آن مرض است.
از علىّ بن إبراهیم با إسناد متّصل « كافى»در  

 خود روایت میكند
  



_________________________________________________________________ 

221 

 از سُفیان بن عُیینَة كه او گفت:
از حضرت صادق علیه السّلام درباره تفسیر  

بٍ سَلِيمٍ  ه:این آیه مبارك
ْ
ل
َ
َ بِق

ه
 اللَّ

ت َ
َ
 مَنْ أ

َّ
سؤال  إِلَّ

 كردم. حضرت فرمودند:

هُ وَ لَیسَ فیِهِ أَحَدٌ   لِیمُ، الَّذِى یلْقَى رَبَّ الْقَلْبُ السَّ

 سِوَاهُ.

ك أَوْ شَک فَهُوَ سَاقِطٌ. وَ   قَالَ: وَ كلُّ قَلْبٍ فیِهِ شِرْ

نْیا لِ  هْدَ فِى الدُّ مََ أَرَادُوا الزُّ  1تَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ للِآخِرَةِ.إنَّ

قلب سلیم آن دلى است كه پروردگار خود » 
 را ملاقات كند و در آن دل هیچ كس جز خدا نباشد.

و حضرت فرمودند: و هر دلى كه در آن به  
قسمى از اقسام شرك یا شكّ وجود داشته باشد، آن 
دل از درجه اعتبار ساقط است. و مردم را به زهد در 

اند تا دلهاى آنان براى آخرت و وت كردهدنیا دع
 «ملاقات خدا فارغ گردد.

دل فارغ، آماده و مهیا براى طلوع نور توحید  
خداست، و محلّ تابش انوار الهیه و تجلّیات سبحانیه 

                              
 1٦، باب اخلاص، ص ٢ج « اصول کافى» 1
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 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امراض باطنى، مانع از تجلّى الهى در قلب 
 انسان میگردد

شهید ثانى روایت است كه « أسرار الصّلاة»از  
 رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم فرمودند:

اجٌ یزْهَرُ؛ وَ قَلْبُ   قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَجْرَدُ، فیِهِ سِرَ

 1.الْكافرِِ أَسْوَدُ مَنكْوسٌ 

دل مؤمن پاك و خالى است، و در آن چراغى » 
 «.است میدرخشد؛ و دل كافر سیاه و واژگون

                              
 1٠و  ٩ص « ديوان مغربى 1
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 و نیز فرمودند. 
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یاطِیَن یُحومُونَ عَلََ قُلُوبِ بَنىِ ءَادَمَ   لَوْ لََ أَنَّ الشَّ

 1.لَنظََرُوا إلََ الْمَلَكوتِ 

اگر شیاطین در اطراف دل بنى آدم دور » 
 «نمیزدند هر آینه آنان به ملكوت نظر میكردند.

 و چه خوب حكیم سنائى سروده است: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از دنیا میرود و دلش سلیم و سالم آن كسى كه  
هاى باطنى، چون نیست، مریض است به انواع مرض

شكّ و شرك و حسد و بخل و ریا و خدعه و حبّ 
جاه و حبّ مال؛ این امراض مانع از تجلّى جمال الهى 

                              
 ٣٩، جزء دوّم، قسمت اخلاق، ص 1٥طبع کمپانى ج « بحار الانوار» 1
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 در دل او میگردد.
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این امراض را باید از دل بیرون كنند؛ خیلى  
 مشكل است.

منكر و نكیر، عذاب  در حال احتضار، سؤال 
قبر، عالم برزخ و عالم حشر و سؤال و حساب و 

توان معالجه كتاب و عَرض مگر این امراض را مى
 نمود؟

اش با اباطیل سر آنكه در مدّت یك عمر همه 
و كار داشت، و از عالم تجرّد و مقام حقیقت نفس 
دور بود، و در عالم ظلمات زندگى میكرد و با ریشه 

میكرد، و قلب خود و روح خود و  دنیا عشقبازى
خاطرات خود را در این امر تمرین داده و با آمال 
نفسانى و ظلم و جنایت و إعراض از خدا ورزش 
نموده، و خلاصه ملكات او ملكات حیوان و سَبُع 
درنده گردیده است؛ كجا میتوانند این ملكات را از 

 دست او بیرون آرند؟
ده اگر بگوئید: به كسى كه در دنیا رباخوار بو 

توبه كن و از این گناه دست بردار! و منافع حاصله 
براى تو سود حلال نیست؛ اگر صاحبانش معلوم 
باشد، باید بین آنها تقسیم كنى! و اگر معلوم نباشد 
مجهول المالك است و باید به فقرا بدهى! او كجا این 
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پذیرد؟ و كدام وقت حاضر براى توبه و سخن را مى
 رَبَوى میگردد؟ردّ اموال 

یك عمر در لحظات و ساعات، روى عشق به  
آورى درهم و دینار، و ظلم به مردم مال كثیف و جمع

ستمدیده، و بیرون كشیدن لقمه از حلقوم صغیر و 
یتیم و بینوا تمرین كرده، و در حراج مال مستمند و 
مسكین و به خاك كشاندن آنها دریغ نكرده است. و 

اى در روح او نى و بَهیمهچنان این اعمال شیطا
 منعكس شده و اثر گذارده
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است كه گوئى مانند سنگ در صحنه خاطرات او 
متحجّر شده است، مگر آب است كه انسان پاكش 

 كند؟
تحجّر صفات زشت، نفس او را چون سنگ  

صَمّاء سخت كرده است. این تحجّر كه به مثابه كنده 
ا شستن كارى و قلم زنى بر روى سنگ است، مگر ب

 آب از بین میرود؛ او را باید قلب ماهیت كنند.
شود كه چنین افرادى جان خود لذا دیده مى 

را بر سر درهم و دینار میدهند، و چنان حریص و 
شوند كه با وجود اندوختن بخیل و بى رحم مى

ثروت هنگفت، اگر فرزند آنان در مقابل چشمشان 
ت او جان دهد، حاضر براى بذل مال در راه حیا

میرند، و نیستند؛ و بلكه خودشان در بستر مرگ مى
از مصرف مال براى بهبودى خویشتن مضایقه 

 كنند.مى
كِشند؟ حال چه قِسم این امراض را بیرون مى 

و این قلب تا بخواهد به مرحله سلامت برسد باید 
 چه عَقَباتى را طىّ كند؟ خدا میداند چه خبر است.

اى از پیمودن راه نیست. و ولى بالاخره چاره 
 در طىّ این عقبات هیچ مفرّى نیست.



_________________________________________________________________ 

229 

مگر نور خدا در دل تجلّى كند و با فرقان  
 الهى، مؤمن حركت كند؛ و گرنه راه رهائى نیست.

اند به افرادى كه غیر خدا را در دل تمكین داده
 عذاب دچارند

ینكه در اینجا بیان یك نكته لازم است، و آن ا 
اگر نور خدا و توحید او و عظمت او و علم او در 
عوالم پس از مرگ براى همه ظاهر و روشن میگردد، 

 بینیم مردمانپس چرا در بعضى از آیات قرآن مى
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 مجرم در آن روز محجوبند:
  

َ
مَحْجُوبُون

َ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل هُمْ عَنْ رَبر

َّ
 إِن
َّ
ل
َ
 1.ك
مگر و ظالم در طور نیست؛ این افراد ستاین» 

روز بازپسین از نور خدا و تماشاى خدا و لقاء خدا 
 «در زیر پرده و حجاب هستند.

اگر لازمه عالم آخرت كه عالم معاد است  
اعتراف و اقرار به قدرت و وحدت خدا و سائر اسماء 
حُسناى اوست، این حجاب مردم كافر و مشرك 

 یعنى چه؟
 براى توضیح یك مثال میزنیم: 
فرض كنید پادشاهى است كه در تحت  

كنند. یك عدّه افراد حكومت او جماعاتى زندگى مى
مطیع و فرمانبردار و اهل صلاح و پاكیزگى هستند، و 

 باشند.یك عدّه اهل ظلم و طغیان و تعدّى و تمرّد مى
پادشاه بار میدهد و تمام افراد مطیع و اهل  

 اند.صلاح را در بارگاه خود به دعوت فرا میخو
همه حاضر میشوند و پادشاه به همه آنان  

جائزه میدهد، صِله میدهد، لباس و خلعت میدهد، با 

                              
 : المطفّفين٨٣، از سوره 1٥آيه  1
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نشیند و همصحبت میشود، و گفتگو میكند و آنها مى
خندد، و همه را در پرتو توجّهات و عنایات خود مى

 مورد تجلیل و تكریم قرار میدهد.
ن براى این افراد، پادشاه ظهور نموده، و اینا 

 در دربار، نظر بر قدرت و عظمت او دارند.
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در آن روز پادشاه، نیز فرمان میدهد كه افراد  
 ظالم و خائن و متقلّب را بگیرید و در بند كنید!

به فرمان او خَدَم و حَشَم، به دنبال دستگیرى  
افراد متمرّد میروند، و آنان را در زنجیر نموده و 

 آورند.میگیرند و مى
قدرت پادشاه بر آنان نیز ظاهر  در آن روز 

میشود، چون خود را به تمام معنى در دست او گرفتار 
كنیم، توانند بگویند: ما فرار مىبینند. و دیگر نمىمى

هاى ما بندىو ما خود را نجات میدهیم، و دسته
 موجب رهائى ماست.

بارى، قدرت و عظمت سلطان براى هر دو  
روز دارد، امّا این كجا دسته: مطیع و متمرّد ظهور و ب

و آن كجا؟ آنها در برابر جمال سلطان، و در كَنَف مهر 
و عنایت او، و در پرتو احسان و إنعام او، در باغها و 

اند. و اینان در سِجن و عذاب، و ها آرمیدهنسیم
زنجیر و زندان، معذَّب، و در گلخَن عَفِنِ زندگى بسر 

 برند.مى
نایات، و اینان در برابر آنها در برابر مَراحم و ع 

 نقمات و نكایات.

مؤمنان در تحت تجلّیات جمالیه و كافران در 
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 اندتحت تجلّیات جلالیه
آرى، هر دو دسته در برابر تجلّیات سلطان  

واقعند؛ ولى تجلّیات دسته اوّل جمال است و 
 تجلّیات دسته دوّم جلال.

جمالْ لطف است و احسان، تجلیل است و  
 ت است و إنعام.اكرام، مرحم

جلالْ قهّاریت است و غضب، جبروتیت  
 است و شدّت، بأس است و نقمت.
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مؤمنین كه از دنیا میروند پیوسته در مظاهر  
جمال حضرت حقّ جلّ و علا هستند؛ آن به آن مورد 

باشند، كه قرآن سلام و تكریم و تبجیل و تعظیم مى
 ـبر حسب كریم این واقعیت را در سوره هاى مختلفه 

اند، و بر سیر و مقامى كه هر كدام در دنیا داشته
 براى ما بیان میكند.حسب مقدار قرب با پروردگار ـ 

و كافران نیز در تحت بروز و ظهور اسم قهّار،  
و جبّار، و شدید المِحال، و أشدّ المُعاقِبین بوده و در 

 تحت ظهور و بروز اسماء جلالیه هستند.

اى قوى است كه و این ظهور و تجلَّ به اندازه 

شركاء مشَكین، انكار عبادت آنها را نسبت به خود 

  میگویند:نمَیند و مى
َ
ون

ُ
عْبُد

َ
انا ت مْ إِيَّ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 .ما ك

و مشركین نیز انكار عبادت خود را نسبت به  
كِِير َ  كنند و میگویند:آنها مى

ْ ا مُش 
َّ
ن
ُ
نا ما ك ِ رَبر

ه
 1.وَ اللَّ

توحید بر همه منكشف؛ و لیكن تجلّیات  

                              
 ٧٢و  ٧1ص « ديوان مغربى» 1
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جلال، موجب محجوبیت مشركان و كافران از 
 تجلّیات جمال است.

انحرافات متخلّفین ظهور  در قیامت اثر
 نمایدمى

جُودِ    السُّ
َ
 إِلً

َ
عَوْن

ْ
فُ عَنْ ساقٍ وَ يُد

َ
ش
ْ
يَوْمَ يُك

 
ْ
د
َ
 وَ ق

ٌ
ة
ه
هُمْ ذِل

ُ
ق
َ
رْه
َ
مْ ت

ُ
بْصارُه

َ
 أ
ً
* خاشِعَة

َ
طِيعُون

َ
لا يَسْت

َ
ف

 
َ
مْ سالِمُون

ُ
جُودِ وَ ه  السُّ

َ
 إِلً

َ
عَوْن

ْ
وا يُد

ُ
 1.كان

 روزى كه دامن بر میان زده شود، و مردم» 
توانند مشرك را به سجده خدا بخوانند و آنها نمى

سجده كنند؛ چشمان آنان ذلیل و خاشع و فرو افتاده، 
و ذلّت آنها را فرا گرفته است؛ و آنان را در دنیا به 
سجده میخواندند و داراى سلامت مزاج بودند و 

 «سجده نكردند.
از این گذشته هر عملى را كه انسان در دنیا  

العملش در آخرت در نزد انسان كسانجام دهد، ع
هست. دروغى كه در اینجا بگوید، ظهور و بروز آن 

 دروغ در آنجا به صورت یك دروغ خواهد بود.
كنند، خدعه، مكر، حیله كه در دنیا با خدا مى 

                              
 : القلم٦٨، از سوره ٤٣و  ٤٢آيه  1
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در آنجا نیز به صورت بروز همین افعال از آنها سر 
میزند. و لذا مشركین كه در آنجا انكار شرك خود را 

كِِير َ  نمایند وىم
ْ ا مُش 

َّ
ن
ُ
نا ما ك ِ رَبر

ه
میگویند، براى  وَ اللَّ

آنست كه دروغ آنها در دنیا در آنجا ظهورى پیدا كند، 
و سوگندهاى آنان به دروغ نمونه و بروزى داشته 

 باشد.
و عدم استطاعت بر سجده در آنجا، ظهور  

استنكاف از سجده در دنیاست. و با وجود آنكه 
ت پروردگار ظهور كرده است و لازمه عظمت و قدر

 ذلكآن غایت خشوع و تذلّل و سجده است؛ ولى مع
  



_________________________________________________________________ 

237 

چون در نفوس مشركین، تسجیلِ عدم سجده 
وجه خود را در دنیا حاضر براى سجده هیچشده و به

حضرت معبود نمیدیدند، این حالت نفسانى در آنها 
بصورت بروز و ظهور عدم قدرت بر سجده جلوه 

كنند و آنان را دعوت به سجده مى نموده، و
 توانند بجاى آرند.نمى

افرادى كه در دنیا سجده نمیكردند، نماز  
خواندند، خود را حاضر براى عبودیت در مقابل نمى

پروردگار نمیدیدند، روح بلندمنشى و استكبار مانع 
از به خاك افتادن و چهره بر زمین سائیدن آنان نسبت 

ا در دنیا میشد؛ در آنجا نیز به مقام عزّ و عظمت خد
توانند سجده كنند، نماز بخوانند، در مقابل خدا نمى

با وجود ظهور قدرت و وحدت، اختیاراً خضوع و 
خشوع نمایند و قلباً اعتراف و اقرار به مسكنت خود 

 و عظمت حضرت او بنمایند.
چون در این دنیا اختیاراً اقرار به وحدت ذات  

در آنجا نیز با وجود ظهور اند، مقدّس خدا نكرده
توحید و بسط مقام وحدت، هر چه میخواهند لفظ 

 توانند.شهادت به توحید را بر زبان آرند نمى
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چقدر عالى و روشن این حقائق در سوره  
 إبراهیم بیان شده است:

  
َ
الِمُون

ه
ا يَعْمَلُ الظ  عَمَّ

ً
َ غافِل

ه
حْسَيََ َّ اللَّ

َ
وَ لا ت

مْ لِ 
ُ
رُه

ر
خ
َ
ما يُؤ

َّ
بْصارُ* مُهْطِعِير َ إِن

َ ْ
صُ فِيهِ الْ

َ
خ
ْ
ش
َ
يَوْمٍ ت

واءٌ 
َ
هُمْ ه

ُ
ت
َ
ئِد
ْ
ف
َ
هُمْ وَ أ

ُ
رْف
َ
يْهِمْ ط

َ
 إِل
ُّ
د
َ
سِهِمْ لا يَرْت

ُ
نِعِي رُؤ

ْ
 1.مُق

اى پیامبر! گمان مكن كه خداوند از آنچه » 
آورند، غافل و بى خبر مردم ظالم و ستمگر بجاى مى
 است كه آنها را مهلت میدهد!

  

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٣و  ٤٢آيه  1
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اندازد، اب و كتاب آنان را تأخیر مىهمانا حس 
براى آنكه در روزى كه چشمها از شدّت خوف و 
ترس خیره میشود، به حساب آنان رسیدگى كند؛ در 

اى دوخته شده و ابداً آن روزى كه چشمها به نقطه
 قادر بر حركت نیستند.

در آن روز سخت، ستمكاران همه شتابان و  
ا والِه و حیران و هراسان سر به بالا نموده، و چشمه

خیره مانده، و دلهایشان خالى شده است. )یعنى خود 
را باخته و در قلبهایشان هیچ اتّكاء و اعتمادى به 

 «حضرت حقّ نیست.(
بارى، دلها خالى است. چون در این دنیا از  

محبّت و معرفت خدا خالى بوده است و به باطل كه 
آنجا وزن و اصالتى ندارد گرویده بوده؛ باطل در 

 ماند.مضمحلّ میگردد و دل خالى مى

آیات سوره إبراهیم در تجلّى اعمال مشركین 
 در روز قیامت

ذِينَ  
ه
ولُ ال

ُ
يَق
َ
عَذابُ ف

ْ
تِيهِمُ ال

ْ
اسَ يَوْمَ يَأ

َّ
ذِرِ الن

ْ
ن
َ
وَ أ

رْنا إِلً
ر
خ
َ
نا أ مُوا رَبَّ

َ
ل
َ
بِعِ  ظ

َّ
ت
َ
 وَ ن

َ
ك
َ
عْوَت

َ
جِبْ د

ُ
رِيبٍ ن

َ
جَلٍ ق

َ
أ

مْ مِنْ 
ُ
ك
َ
بْلُ ما ل

َ
مْ مِنْ ق

ُ
سَمْت

ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 وَ ل

َ
سُلَ أ الرُّ
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والٍ 
َ
 1.ز

ا، و بیم بده از اى پیامبر! بترسان مردم ر» 
 روزى كه عذاب الهى به سراغ آنها خواهد آمد.

در آن روز، مردم ستمگر و ظالم میگویند: بار  
پروردگارا! قدرى به ما مهلت بده و تا زمان كوتاهى، 
عذاب ما را به تأخیر بینداز، تا ما دعوت تو را اجابت 

 كنیم و از پیامبران و فرستادگانت پیروى نمائیم!
  

                              
 : إبراهيم1٤سوره  ، از٤٤آيه  1
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)و به آنان چنین پاسخ داده میشود كه:( آیا  
شما همان مردمى نبودید كه در دنیا بارها سوگند یاد 
میكردید كه براى شما زوالى نیست )و پیوسته 

 «جاودان زیست خواهید نمود(؟
سَهُمْ وَ  

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

ه
ي مَساكِنِ ال ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
ن
َ
وَ سَك

نا بِ 
ْ
عَل
َ
يْفَ ف

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
بَيرَّ َ ل

َ
مْثالَ ت

َ ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
بْنا ل َ

 1.هِمْ وَ ض َ
و شما در محلّ و مسكن افرادى كه به خود » 

ظلم و ستم نمودند، منزل گرفتید، و براى شما روشن 
شد كه چگونه ما با آنها رفتار كردیم. و ما براى شما 

 «ها زدیم!مثال
  

ْ
مْ وَ إِن

ُ
رُه
ْ
ِ مَك

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
مْ وَ عِن

ُ
رَه
ْ
رُوا مَك

َ
 مَك

ْ
د
َ
 وَ ق

َ
 كان

جِبالُ 
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ولَ مِن ُ 

مْ لِي َ
ُ
رُه
ْ
 .٢مَك

و آنها در دنیا مكرهاى خود را نمودند، و » 
مكرهاى آنان در نزد خداست؛ و اگرچه مكرهاى 

ها از اى بزرگ و با اساس باشد كه كوهآنان به اندازه
 «آن به تزلزل در آیند.

  
ُ
ه
َ
لِفَ وَعْدِهِ رُسُل

ْ
َ مُخ

ه
حْسَيََ َّ اللَّ

َ
لا ت

َ
َ ف

ه
 اللَّ

َّ
إِن

و انتِقامٍ 
ُ
 ٣.عَزِيزٌ ذ

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٥آيه  1
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٦آيه  ٢
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٧آيه  ٣
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پس گمان مكن كه آنچه را كه خداوند به » 
نماید! پیغمبرانش وعده داده است، خلاف مى

خداوند داراى مقام عزّت است، و صاحب انتقام 
است )كه بر حسب تعدّى و تجاوز تبهكاران، آنان را 

 «به سزاى كردار زشتشان میرساند(!
لُ ا 

َّ
بَد
ُ
 وَ يَوْمَ ت

ُ
ماوات رْضِ وَ السَّ

َ ْ
َ الْ ْ ير

َ
رْضُ غ

َ ْ
لْ

 ِ
ه
وا لِلَّ

ُ
 بَرَز
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ارِ  هَّ
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
 1.ال

روزى است آن روز قیامت كه زمین تبدیل » 
به غیر زمین میگردد، و آسمانها تبدیل به غیر آسمانها 
میشوند، و همه مردم در پیشگاه خداوند واحد قهّار 

 «ظهور و حضور دارند.
ر آن روز پاك است و صاف، و آرى، زمین د 

به نور پروردگار خود منوّر و روشن، زمینى است كه 
شود. این زمین واژگون دیگر در آن گناه كرده نمى

هاى خود را بیرون میگردد و شكافته میشود، و ثَقَل
افكند. و آنجا محلّ پاداش و جزاى اعمال است. مى

موده و اگر كسى به اندازه یك ذرّه كار خوب یا بد ن
باشد، آن عمل در نزد او حاضر است، و آن را در 

 بیند.یابد و مىمى
آن كسانى كه در دنیا با پاى اصطبار و  

استقامت، قدم راستین در میدان ایمان و تقوى و 
صدق و مجاهده با نفس امّاره و سركوب نمودن این 

ها دیو سركش نمودند، و دین خود را در هَزاهز و فتنه
عمالشان و نیاتشان و مصائبشان در نزد حفظ كردند؛ ا

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٨آيه  1
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خداوند، و در بطن این عالم كون محفوظ است و 
ها خواهد رسید؛ و آنان كه خدا و عالم آفرینش بدان

و رسل و كُتب الهیه را سرسرى پنداشتند و به بازى 
گرفتند، و براى خود تعهّد و مسؤولیتى قائل نبودند، 

عب و لهو مشغول و خودسرانه در این عالم پهناور به ل
شدند، هر چه به زبان آمد گفتند و هر عمل برایشان 

گسیخته به هتك محرّمات مقدور بود كردند، و عِنان
الهیه پرداختند؛ آنان نیز عملشان و نیاتشان در نزد 

 خداوند
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محفوظ است و تازیانه عدل آنان را تعقیب 
 خواهد نمود.

 درباره پیشتازان در راه خدا و سواران در 
قیامت، روایات مختلفى بیان شده است، ولى ما در 

باشد، اینجا یك روایت را كه سندش از بنى عبّاس مى
 آوریم:به جهت اقرار خصم به فضائل أهل البیت مى

سواران محشر: رسول الله، صالح پیامبر، أمیر 
 المؤمنین و فاطمه زهراء

روایت »خود گوید: « مجالس»شیخ مفید در  
بو علىّ حسن بن علىّ بن فضل رازى كرد براى من أ

از أبو الحسن علىّ بن أحمد بن بشر عسكرى از أبو 
اسحق محمّد بن هارون هاشمى از أبو إسحق إبراهیم 
بن مهدىّ ابْلىّ از إسحق بن سلیمان هاشمى از پدرش 
از هارون الرّشید از پدرش مهدى از منصور أبو جعفر 

ز جدّش علىّ عبد الله بن محمّد ابن علىّ از پدرش ا
بن عبد الله بن عبّاس از عبد الله بن عبّاس بن عبد 
المطلّب، كه او گفت: از رسول خدا صلّى الله علیه و 

 آله و سلّم شنیدم كه میفرمود:

! ما در روز قیامت چهار نفر سواره أَیَها النَّاسُ  
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 هستیم، و كسى غیر از ما سواره نیست!

ت باد اى اى گفت: پدر و مادرم فدایگوینده 
 ها چه كسانى هستند؟رسول الله! سواره

حضرت فرمود: من بر بُراق سوارم؛ و برادرم  
صالح پیامبر بر همان ناقة الله كه قومش آن را پى 
كردند و كشتند؛ و دخترم فاطمه بر ناقه من كه نامش 
عَضباء است سوار است؛ و علىّ بن أبى طالب بر 

ش از لؤلؤ تر است، هاى بهشت كه لگاماى از ناقهناقه
 و چشمانش از

  



_________________________________________________________________ 

247 

دو یاقوت سرخ است، و شكمش از زبرجد سبز 
 است.

اى است از لؤلؤ سپید روى این ناقه یك قبّه 
كه ظاهرش از باطنش دیده میشود، و باطنش نیز از 
ظاهرش دیده میشود؛ ظاهرش از رحمت خداست، 

 و باطنش از عفو پروردگار است.
عت میكند، و این ناقه چون روى آورد، سر 

 چون پشت كند نیز به سرعت میرود.
و علىّ بن أبى طالب در جلوى من است، و بر  

سر او تاجى از نور است كه تمام اهل محشر را 
 درخشان میكند.

آن تاج هفتاد زاویه دارد، و هر زاویه از آن مانند  

ستارگان درخشان در افق آسمَن میدرخشند. و در 

 دست او لواء حْد است.

دٌ   و او ندا میكند در قیامت: لََ إلَهَ إلََّ الُله، مُُمََّ

. و بر هیچ گروهى از رَسُولُ الِله صلَّ الله علیه و اله

كند مگر اینكه میگویند: این مرد از فرشتگان عبور نمى

ب  پیغمبِّان مُرسَل است، و بر هیچیک از پیغمبِّان مقرَّ

از  گذرد مگر اینكه میگوید: ایندرگاه خدا نمى
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 فرشتگان مقرّب است.

اى از داخل عرش در این حال یك ندا كننده 
 خدا ندا در میدهد:

أَیَها النَّاسُ! این فرشته مقرّب نیست، و پیغمبِّ  

مرسل نیست، و حامل عرش خدا نیز نیست؛ این علَّ 

 بن أبى طالب است.

آیند. پس یك و شیعیان او در دنبال او مى 
د: شما كیستید؟ آنها در منادى به شیعیان او میگوی

 پاسخ میگویند: ما عَلَویون هستیم.
در این هنگام از جانب خدا براى علویون ندا  

 آید:مى
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! شمَ جْلگى در امانید! تمام شمَ با أَیَها الْعَلَوِیون 

هر كس كه او را دوست میداشتید داخل در بهشت 

 «1شوید!

آرى، این مقام أمیر المؤمنین علیه السّلام است  
كه لواى حمد را به دست گرفته است. یعنى به مقام 
توحید و فناء در ذات حضرت احدیت رسیده، 

طور كه باید و شاید بطورى كه حمد خدا را آن
نماید. و بنابراین حقیقت وجه الله است كه بر كَون مى

در عالم سِعه و مكان محیط، و او و ائمّه طاهرین 
 تجرّد و احاطه اطلاق قرار دارند.

اشعار ملّاى رومى درباره مقام أمیر المؤمنین 
 علیه السّلام در عالم توحید

و اشاره به مقام سعه و احاطه وجه اللهى او  
 دارد ملّاى رومى در اشعار خود آنجا كه گوید:

 

                              
 ٢٧1از طبع مطبعه حيدريّه و ص  1٦٠و  1٥٩، ص ٣٣مجلس « أمالى مفيد» 1

« امالى»از طبع انتشارات إسلامى. و نيز اين حديث را شيخ طوسى در  ٢٧٢و 
از طبع سنگى( از شيخ مفيد با همين سند  ٢٢و  ٢1خود )الجزء الثّانى، ص 

« امالى»و « مجالس»( نيز از ٢٣1و  ٢٣٠، ص ٧)ج « بحار»روايت نموده و در 
 نقل کرده است.
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 و نیز درباره آن حضرت گفته است: 
 
 

حقّق أمیر المؤمنین علیه السّلام ولایت كلّیه و ت
 به وجه اللهى

 و نیز شیخ كاظم ازرى سروده است: 
 
 
 
 
 
 
 

ـ پیوسته در نزد او كلیدهاى كشف اسرار  1 
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بوده است، كه آنها از عالم غیب و اسرار پرده بر 
 میداشتند.

ـ و سؤال كن از أعصار قدیمه كه چگونه از  ٢ 
دست علىّ تغذّى مینموده، و حقیقت غذاى آنان به 

 دست او بوده است.
 ـو علىّ بن أبى طالب معلّم فرشتگان است.  ٣ 

و تو از جبرائیل بپرس كه چگونه على او را هدایت 
 كرده است؟

ـ و كدام نفس است كه هدایتش به دست  ٤ 
كه نسبت على به هر صورت ىعلى نباشد، درحال

 انسانى مانند دو چشم بیننده اوست.
ـ اى على! براى تو كافیست كه بگوئیم:  ٥ 

مقدار و اندازه تو از عالم لاهوت است كه بر فراز آن 
 احاطه نیست.

ـ نفس تو قطب آسیاى موجودات است؛ و  ٦ 
اگر این قطب نبود چرخ گردش آسیاى عالم آفرینش 

 به گردش نبود.
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ـ از براى تو نفسى است كه از جوهر و  ٧ 
گوهر لطف ریخته شده است؛ خداوند هر نفسى را 

 فداى این نفس كند
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ام: قیامت در عرض عالم مجلس سى
 نیست بلكه بر آن احاطه دارد
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  الَْْمْدُ  لََةُ و السَّ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
اعَةِ   مْرُ السَّ

َ
رْضِ وَ ما أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ يْبُ السَّ

َ
ِ غ

ه
وَ لِلَّ

َ عَلَ
ه
 اللَّ

َّ
رَبُ إِن

ْ
ق
َ
وَ أ

ُ
وْ ه

َ
بَصََِ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
َّ
ْ   إِلَّ ي

َ لر ش 
ُ
ءٍ ك

دِيرٌ 
َ
 .ق

)هفتاد و هفتمین آیه، از سوره نحل:  
 شانزدهمین سوره از قرآن كریم(

 زمان قیامت چه موقع، و مكان آن كجاست؟
معاد، عود انسان است بسوى مبدأ خود؛ و  
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لازمه این سفر، طلوع نور توحید است در عالم 
قیامت، و بطلان سلسله اسباب و مسبّبات كه عنوان 

 وجه خلقى دارند.
معاد، بازگشت انسان است بسوى خدا؛ و  

دانیت اقرار و اعتراف به مقام توحید و عظمت و وح
 و صفات جمال و جلال اوست.

بنابراین عالم معاد و قیامت در عرْض این عالم  
نیست، بلكه احاطه بر این عالم دارد. چون مقام 

 توحید پروردگار و صفات و اسماء حُسناى
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او احاطه بر همه عوالم دارد، و ادراك عالم قیامت 
ن و ظهور نفس و آثار نفس نیز احاطه بر این نشْأه و ای

 عالم دارد.
چه موقع بر  پرسند: قیامتبنابراین، اینكه مى 

پا میشود؟ یا جاى قیامت كجاست؟ آیا در زمین 
است؟ در یكى از كُرات آسمانى است؟ آنجائى كه 
خداوند عزّ و جلّ، بهشت و جهنّم را براى مؤمنین و 
كافرین قرار داده كجاست؟ محلّش كجاست؟ 

گونه سؤالات، از زمانش كى خواهد بود؟ جواب این
طىّ مباحث اخیره شاید براى بعضى خود به خود 
روشن شده باشد، ولى براى اینكه مطلب كاملًا منقّح 
گردد و بطور واضح همه استفاده نمایند ناچاریم 

اى را ذكر نمائیم، و پس از بیان این مقدّمه مقدّمه
باشد و مكان معلوم میشود كه زمان قیامت كى مى

 كجاست.بهشت و جهنّم 
كما اینكه از پیغمبر أكرم صلّى الله علیه و آله  

و سلّم سؤال میكردند: قیام ساعت چه موقع است؟ 
قیامت كى بر پا میشود؟ این وعده كه شما میدهید 
كى میرسد؟ و در اذهان مردم و عامّه طبقات همینطور 
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 این سؤال از آن زمان هست.
 و آن مقدّمه اینست: 
كنیم، عالم این عالمى كه ما در آن زیست مى 

مادّه و طبع است. یعنى موجودات این عالم داراى 
مادّه هستند و داراى طبایع مختلف. و لازمه عالم 

اى كه خارج مادّه، زمان و مكان است. یعنى هیچ مادّه
از زمان و مكان باشد وجود ندارد، و زمان و مكان از 

 مادّى است.عوارض لا ینفكّ این جوهر 
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و لذا اسم این عالم را جهان طبع و مادّه 
 اند.گذارده
یك عالم دیگر داریم كه در آن مادّه نیست، و  

طبایع وجود ندارند. آن عالم، عالم مثال و برزخ است 
كه در آنجا حقیقت و ملكوت موجودات بسیار 

تر و قادرتر تر و عالِمتر و شریفتر و عجیبقوى
بطور كلّى از این جهان بسیار  است؛ و آن جهان

 تر است از تمام جهات.قوى
ولى آن عالم بر این عالم احاطه دارد؛ دنبال  

این عالم نیست كه این عالم طبع و مادّه سپرى شود؛ 
و چون سپرى گردد، آن زمانى كه بدنبال این زمان 

 است عالم برزخ و مثال باشد.
ست از عالم مثال و برزخ بالاتر، عالم نفس ا 

ترند. تر و قوىكه در آنجا موجودات خیلى عجیب
علمشان، ادراكشان، قدرتشان بیشتر از عالم برزخ 

 است.
و آن عالم نیز دنبال عالم برزخ نیست كه  

بگوئیم در زمانى كه عالم برزخ سپرى شود در آن 
زمان عالم قیامت طلوع میكند؛ چون اصولًا عالم 
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 ت.قیامت زمانى نیست، ما فوق زمان اس
بنابراین عالم قیامت كه ظهور تجلّیات نفس  

 است احاطه بر عالم برزخ دارد.
عالم برزخ احاطه بر این عالم دارد؛ و عالم  

 قیامت احاطه بر عالم برزخ.
بنابراین الآن، عالم برزخ و قیامت موجود  

است. ولى الآن كه میگوئیم صحیح نیست، چون الآن 
 هیعنى این زمان، و اشاره كردیم ب
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عالم طبع كه زمان دارد؛ باید بگوئیم: عالم برزخ 
 موجود است، عالم قیامت موجود است.

و اینكه میگوئیم الآن عالم قیامت موجود  
است، از باب ضیق عبارت است. چون عبارتى غیر 

توانیم استخدام از این براى رسانیدن این معنى نمى
است  كنیم؛ فقط میتوانیم بگوئیم: عالم قیامت موجود

 و دنبال این عالم نیست بلكه احاطه بر این عالم دارد.

لفظ فعلًَ استعمَل كنید، باز  الآن و اگر بجاى 

همین إشكال هست؛ چون اینها عباراتى هستند كه یک 

معنى را میرسانند، بالَخره عوالم تو در تو است، و یكى 

 بر دیگرى سیطره و احاطه دارد.

این عالم مورد نظر و سیطره عالم برزخ است؛  
 و عالم برزخ مورد نظر و سیطره عالم قیامت است.

چون آن عوالم سیطره بر این عالم دارند، تمام  
جهات این عالم زیر نظر آن عوالم است، ولى 

طور نیست؛ عالم برزخ سیطره و احاطه عكسش این
اطه بر بر عالم قیامت ندارد، و عالم طبع سیطره و اح

عالم برزخ ندارد. موجوداتى كه در عالم طبع و 
اى بر عالم مثال و صوَر ملكوتى اند سیطرهمادّه
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ندارند، و موجوداتى كه در عالم مثال و ملكوت 
اى بر عالم ملكوت أعلى و نفس أسفل هستند سیطره

 ندارند.

تمثیل حجاب بین عالم طبع با عالم قیامت به 
 دیوار طولانى

ل مطلب است؛ و با یك مثال شاید این اجما 
 این مسأله خوب روشن شود:

ایم شما میدانید مثلًا ما فعلًا كه اینجا نشسته 
محلّى است، مسجدى است. فرض كنید: در پشت 

 این محلّ و این مسجد یك باغ
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طور كه براى ما از باغهاى برزخى شرح است آن
ن اند؛ از بهشت برزخى یا جهنّم برزخى. و ایداده

دیوار، دیوارى است طولانى، یعنى این دیوار كه بین 
ما و این باغ و یا این گُلخَن و جهنّم فاصله دارد 

 طولانى است.
به ما میگویند: شما باید از اینجا حركت كنید  

و بروید در آن باغ! و این سیرى است كه تمام افراد 
بشر بدون استثناء باید بكنند؛ همه باید وارد عالم 

 ردند.برزخ گ
اگر انسان در اثر تعلیمات الهیه و متابعت از  

دستورات خدا، تزكیه نفس كرد و به مقام طهارت 
رسید و سرّش را پاك كرد، بطورى كه بتواند 
موجودات عالم ملكوت را در اینجا ببیند؛ او 
همینطورى كه در این مسجد نشسته است یكسره به 

با چكّشى  سراغ دیوار میرود، و دیوار را با كلنگى و
میزند، میزند، میزند تا بالاخره آن را سوراخ میكند، و 
كم كم سوراخ را توسعه میدهد بطورى كه بتواند از 

 داخل آن وارد باغ شود.
در این دنیاست، و لیكن به برزخ رسیده  
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است. و راهش، راه مجاهده با نفس است؛ كه آنچه 
را كه خدا میگوید پیروى كند، و آنچه را كه نفس 

 امّاره امر میكند انسان از آن پرهیز نماید.
هائى را كه میزند و از ها و چكّشاین كلنگ 

افتد و یا یك قطعه اى یك تكّه سنگى مىهر ضربه
شود، حكم آن أعمال آجر و یا سیمانى جدا مى

اى است كه انسان در دنیا انجام میدهد و با هر صالحه
د؛ تا شویك از اعمال صالحه یك رفع حجابى مى

 بالاخره این دیوار برداشته
  



_________________________________________________________________ 

265 

 گردد.میشود و انسان وارد باغ مى
كنند، اعمال افرادى كه این كار را نمى 
اى انجام نمیدهند بطورى كه بتوانند این دیوار صالحه

اى را بشكافند و وارد آن باغ شوند، یا اعمال صالحه
انجام میدهند امّا كم و بیش، چكّشى میزنند به دیوار، 

مّا نه مرتّب، زمان هم كه دارد میگذرد؛ چون این ا
دیوار، زمان است كه بین ما و آن باغ واقع شده است، 
و امتداد طول این دیوار امتداد زمان است، بنابراین 

برد كنارتر و آن زمان اینها را از جلوى آن دیوار مى
آن طرفتر، و هر چه زمان میگذرد اینها با زمان در 

آیند جلو؛ و عوض كنند. مىمىطول دیوار حركت 
آنكه دیوار را بشكافند، جلو میروند و طول دیوار را 

 كنند.طىّ مى
شوند بالاخره پس از یك یا اینها موفّق مى 

سال، دو سال، ده سال، و كمتر و بیشتر آن دیوار را 
بشكافند و وارد عالم برزخ شوند؛ یا اینكه موفّق 

 آنها را به امتداد شوند و این طىّ زمان اضطراراًنمى
برد، تا آنكه دیوار زمان آنها به پایان دیوار جلو مى

اى میرسد، یعنى مرگشان میرسد؛ آنجا بالاخره نقطه
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 است كه باید وارد برزخ گردند.
اید در بعضى از كارخانجات ریلى روى دیده 

سازند و سپس چند چرخ با تسمه حركت زمین مى
ل میگردد. و اگر یك میكند و دائماً به روى این ری

صندلى و یك صندوق یا چیز دیگرى را بخواهند به 
آخر كارخانه ببرند روى این ریل میگذارند، و 
حركت تسمه و چرخها از سقف كارخانه كه به این 
ریل متّصل است موجب حركت این چیز خواهد شد 

 تا به انتهاى كارخانه برسد.
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نار شما خود را روى این ریل ببینید كه در ك 
دیوار زمان و به موازات آن كشیده شده است. و این 
تسمه عالم غیب، چرخهاى زمان را به حركت در 
آورده و بالنّتیجه صندلى شما را كه بر روى آن 

آورد. اید حركت میدهد و پیوسته به جلو مىنشسته
الآن فرضاً اگر وقت ظهر باشد، صندلى ما در مقابل 

ك ساعت كه بگذرد، یك نقطه از این دیوار است؛ ی
اى دیگر قرار صندلى جلوتر میرود و در مقابل نقطه

 میگیرد.
و دائماً پیوسته بدون اختیار و اراده شما  

جلوتر میرود؛ دائماً این چرخها در حركت است و 
برند، تا هنگامى انسان را خواهى نخواهى به جلو مى

كه مرگ انسان فرا رسد و دیوار به پایان رسد و به 
آخر كارخانه منتهى گردد. این دیوار سدّ بین ما  نقطه

 و شما و بین عالم برزخ است.
افرادى كه دیوار را بشكافند، و از روى ریل  

از داخل دیوار به درون باغ وارد شوند، وارد در برزخ 
اند؛ و افرادى كه نشكافند و همینطور از روى شده

صندلى خود تكان نخورند، ریل پیوسته آنها را به 
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برد، و اینها پیوسته منتظر برزخند كه بعد از جلو مى
 این عالم برایشان پیدا شود.

دیگر نمیدانند كه آن برزخ روبروى آنهاست،  
و یك دیوار بیشتر فاصله نیست؛ از روبرو باید رفت 
نه از درازاى دیوار! ولى چون همّت شكستن این سدّ 

برد؛ تا را ندارند چرخ زمان پیوسته آنها را به جلو مى
هنگام مرگ برسد، و دیوار خراب گردد و وارد برزخ 

 شوند.
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بنابراین، برزخ در پشت این دیوار زمان  
موجود است. حورالعین در پشت این دیوار 

ها، ارواح طیبه و ها، نسیمها، آبحاضرند، درخت
ها همه حاضرند؛ امّا یك ها و نقمتطاهره، و عذاب

اى است پرده دیوار هست، یك حجاب هست، یك
 كه مانع از رؤیت میشود.

آن مردانى كه در راه خدا به امر خدا حركت  
كنند كنند، وارد میشوند؛ افرادى كه حركت نمىمى

شوند تا اینكه مرگ آنها فرا رسد؛ و آنان نیز وارد نمى
 اند تا به زمان مرگ رسیدند.راه به برزخ را طىّ كرده

نرسانده  و مرگ در حقیقت آنان را به مرگ 
است، بلكه موجب اطّلاع آنان از احوالات برزخ شده 
است؛ كما اینكه الآن برزخ هست و اطّلاعى ندارند، 

 دیوار فاصله است. این راجع به برزخ.

 نیز مطلب از همین قرار است. امّا راجع به قیامت 

اند، فرض كنید آن كسانى كه وارد برزخ شده 
ام قیامت، به نام پشت آنها باز هم باغى است به ن

تجلّیات نفس؛ ولى باز هم بین آن باغ و بین این باغ 
 برزخى، دیوارى فاصله است.
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برزخ و قیامت انسان در خود اوست و میتواند 
 در دنیا به آن برسد

اند اگر آن كسانى كه در عالم مثال وارد شده 
  بتوانند با تزكیه نفس و مجاهده با نفس امّاره
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خود را از لَوث عالم صورت پاك كنند و  مَنْ ز

سرّ خود را تطهیر نمایند، و غیر خدا را در عالم وجود 
خود داخل نكنند و تمام كارها و افكار و حركات و 
سكنات آنها طبق امر خدا باشد، آن حجاب قیامتى 

 هم از جلوى چشم آنها
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برداشته میشود، و با اینكه در دنیا هستند و روى 
كنند، از برزخ وارد زمین طبع و عالم زمان زیست مى

هائى كه در عالم عالم نفس و قیامت شده و آن بهشت
قیامت وعده داده شده است همه در نزد آنان حاضر 

 و مشهود است.
اند در كنند، رفتهافرادى كه این كار را نمى 

توانند بروند در قیامت؛ آنان باز هم باید ىبرزخ؛ امّا نم
آن دیوارى كه در جلوى آنان قرار دارد و بین آنان و 
قیامت فاصله شده است را طىّ كنند تا برسند به 
 زمانى كه در نفخ صور در عالم قیامت حاضر شوند.

بنابراین، قیامت در عرض برزخ نیست؛ در  
عرفت طول آنست. و لیكن انكشاف عالم قیامت و م

بر خصوصیات و احوال و خواصّ و آثار آن عالم 
 متوقّف بر نفخ صور و اضمحلال عالم برزخ است.

بنابراین افرادى كه در دنیا هستند، میتوانند هم  
به برزخ برسند و هم به قیامت، و مشاهده كنند كه 
عالم برزخ بر این عالم طبع احاطه دارد، و عالم قیامت 

 دو احاطه دارد. بر عالم برزخ و دنیا هر

بین برزخ و قیامت، حجاب صورت فاصله 
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 است
پس از بیان این مطلب كه به عنوان مقدّمه  

یادآور شدیم، معلوم میشود كه اگر از ما سؤال كنند 
 كه زمان قیامت چه موقع است؟ جواب آن چیست.

جواب آن اینست كه قیامت حاضر است،  
یكتر حاضر! از یك چشم به هم زدن به انسان نزد

است. و رضوان خدا از یك چشم به هم زدن به 
انسان نزدیكتر است. چون برزخ انسان در خود 
انسان است، و چون قیامت انسان در خود انسان 

 است.
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نفس انسان احاطه بر عالم مثال و صورت  
انسان دارد و مثال و صورت احاطه بر بدن دارد، و 

ك چشم بر بنابراین از همه چیز به انسان حتّى از ی
هم نهادن هم نزدیكتر، همان برزخ و قیامت انسان 

 است.
غایة الامر براى رسیدن و ادراك كردن این  

معنى، این دیوار باید طىّ شود، آن دیوار برزخى باید 
 طىّ شود، باید در صور دمیده شود.

 اینها براى طول مسافت است نه بُعد راه. 
بشكافد تواند الآن این دیوار را كسى كه نمى 

و فوراً به مقصود برسد، طول این دیوار را باید طىّ 
كند. حالا این دیوار در چه مدّت طىّ میشود؛ پنجاه 
سال، شصت سال، هفتاد سال، صد سال؛ باید زندگى 

 كند تا بفهمد برزخ چیست.
تواند برود بعد میرود در برزخ؛ فوراً كه نمى 

باید  در قیامت، چون اسیر عالم مثال و صورت است.
برود دنبال آن دیوارى كه بین برزخ و قیامت است، 

كه قدر راه برود تا برسد به آخر آن دیوار. درحالىآن
اگر بتواند فوراً دیوار را بشكافد و به رضوان خدا و 
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هائى كه خداوند عزّ و جلّ در قیامت وعده آن نعمت
شكافد و خود را در داده است برسد، دیوار را مى

 ند.بیقیامت مى
پرسند: قیامت كجاست؟ و چه موقع مى 
 است؟

 از یك چشم بر هم نهادن نزدیكتر. 
مْرُ  

َ
رْضِ وَ ما أ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ يْبُ السَّ

َ
ِ غ

ه
وَ لِلَّ

َ عَلَ
ه
 اللَّ

َّ
رَبُ إِن

ْ
ق
َ
وَ أ
ُ
وْ ه

َ
بَصََِ أ

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك
َّ
اعَةِ إِلَّ لر   السَّ

ُ
ك

 ْ ي
َ دِيرٌ ش 

َ
 1.ءٍ ق

صاص به خدا غیب آسمانها و زمین اخت» 
دارد. و امر قیام ساعت قیامت نیست مگر یك چشم 
بر هم زدن یا نزدیكتر. خداوند بر هر چیزى 

 «تواناست.
خدا همه جا هست، و ملكوت و غیب  

آسمانها و زمین نیز همه جا هست؛ پس غیب آنها در 
دست خدا و با خدا و براى خداست. چقدر طول 

چشم به هم كشد انسان به قیامت برسد؟ از یك مى
زدن سریعتر و نزدیكتر؛ چون هستى و واقعیت نفس 
انسان، به انسان از یك چشم بر هم زدن نزدیكتر 
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َ عَلَ است.
ه
 اللَّ

َّ
ْ   إِن ي

َ لر ش 
ُ
دِيرٌ ك

َ
تواند شما را به ؛ مىءٍ ق

یك چشم بر هم نهادن یا سریعتر از آن به قیامت 
 برساند.
شود پس قیامت چه موقع بر پاست؟ نمى 
شود اكنون. برزخ چه موقع بر پاست؟ نمى گفت:

شود گفت: قیامت و برزخ هر گفت: اكنون. ولى مى
 دو بر پا هستند و هر دو موجودند.

چه موقع انسان به برزخ میرسد و آثار آن عالم  
 را ادراك میكند؟

وقتى كه از عالم طبع قدم بیرون گذارد، و  
سلسله اسباب و مسبّبات را محكوم در دست خدا 

 ببیند.
آید و عالم چه موقع از عالم برزخ بیرون مى 

 قیامت را ادراك میكند؟
وقتى كه عالم صورت را مضمحلّ كند و از آن  

بگذرد، آن وقت وارد عالم قیامت میشود. هر چه 
 توانند، دیرتر.زودتر، زودتر؛ و افرادى كه نمى
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مؤمنین زودتر از كفّار، و كفّار دیرتر. و براى  
عبور از عَقَبات، برزخشان خیلى طول بعضى در 

كشد، و براى رسیدن به قیامت مشكلات بسیارى مى
 در پیش دارند، و لیكن براى بعضى آسان است.

براى ائمّه طاهرین علیهم السّلام و اولیاى خدا  
بسیار آسان است. آنها در دنیا برزخ و قیامت را 

اند، حساب و كتاب و صراط و میزان و عدل پیموده
اند؛ و به و بهشت و جهنّم، همه را دیده و عبور كرده

مقام فناء در ذات حضرت احدیت رسیده و سپس به 
 اند.ا خبر آوردهاین عالم رجوع كرده و براى م

از رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم  
  مَن   پرسند:مى

ُ
وَعْد

ْ
ا ال
َ
وعده قیامت را كه خدا »؟ هذ

 «داده است كى میرسد؟

 مَن   
َ
ون
ُ
ول
ُ
لْ عَسى وَ يَق

ُ
وَ ق

ُ
  ه

ً
رِيبا

َ
 ق
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
 1.أ

و میگویند: چه زمانى است آن؟ اى پیامبر! » 
 «باشد. بگو: امید است كه نزدیك

آنهائى كه از پیغمبر سؤال میكردند چه  
 فهمیدند این معانى چیست؟مى
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عالم نفس و روح، و تجلّیات أنفُسیه، و احاطه  
عالم نفس بر برزخ، و برزخ بر این عالم؛ اینها مباحث 

 مهمّى است، بسیار مهمّ.
این مطالبى كه در این چند بحث اخیر بیان  

ت قرآن و روایات و شده تمام آیاشد، شیره كشیده
اخبارى است كه درباره معاد و معارف الهیه وارد شده 

 است.
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آن شخصى كه مشرك بوده و تازه ایمان  
آورده، یا آن مشركى كه هنوز ایمان نیاورده، و از 
رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم سؤال میكند: 
قیامتى را كه وعده میدهى، چه موقع بر پا میشود؟ 

اكرم در جواب او چه بگوید؟ چه قِسم او را  رسول
تفهیم كند؟ چه قسم متوجّهش سازد كه هم اكنون تو 
در آتش میسوزى! سراپایت را آتش فرا گرفته است 

كنى! الآن قیامت تو با تست، ولى امّا ادراك نمى
فهمى! باید این دنیا را سپرى كنى! بروى در نمى

قدر هاى سخت برزخى، آنبرزخ! از آن عذاب
بچشى تا برسى به قیامت! در صور دمیده شود، تو را 
در محشر حاضر كنند، اوّلین و آخرین حاضر شوند 

انجامد، این در روزى كه پنجاه هزار سال به طول مى
مراحل همه باید طىّ شود تا بفهمى كه قیامت چگونه 

 است!

تواند بگوید. و چقدر عالَ غیر از این پیغمبِّ نمى 

ب شده و طبق واقع جواب داده و صحیح و حسا

أَن یكونَ قَرِیبًا.  است، و چقدر نیكو فرموده: قُلْ عَسَى 

 «بگو: شاید نزدیک باشد، امید است نزدیک باشد.»
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تر چه گفتارى دیگر از این جمله بهتر و عالى 
 است؟

 مَن   
َ
ون
ُ
ول
ُ
*  وَ يَق مْ صادِقِير َ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن

ُ
وَعْد

ْ
ا ال

َ
هذ

عِ 
ْ
مَا ال

َّ
لْ إِن

ُ
وْهُ ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
* ف ذِيرٌ مُبِير ٌ

َ
ا ن
َ
ن
َ
ما أ

َّ
ِ وَ إِن

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
مُ عِن

ْ
ل

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِي ك

ه
ا ال
َ
رُوا وَ قِيلَ هذ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 وُجُوهُ ال

ْ
ت
َ
 سِيئ

ً
ة
َ
ف
ْ
ل
ُ
ز

 
َ
عُون

َّ
د
َ
 1.بِهِ ت

اى كه شما میدهید، و میگویند: این وعده 
 میگوئید: بهشتى و
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بهشت محلّ  جهنّمى هست، جهنّم محلّ كافران و
مؤمنان است، اگر راست میگوئید، وقتش را معین 

 كنید و بگوئید چه موقع بر پا میشود.
اى پیامبر! به آنها بگو: این است و غیر از این  

ام شما را نیست كه علمش در نزد خداست. من آمده
از عواقب وخیم كفر و شرك و نفاق و كردار زشت 
بترسانم. و من به وضوح و روشنى شما را از این 
خطر بر حذر میدارم. شما بروید خودتان را اصلاح 

طّلاع وقت آن كار به وقتش دارید؟ اكنید! شما چه
كند، خود را درست كنید كه دردى از شما دوا نمى

 گرفتار نشوید؛ این مهمّ است!
وقتى ببینند كه قیامت نزدیك شده است،  

چهره و سیماى كسانى كه كافر بودند سیاه و تباه و 
خراب و بد میگردد. آن وقت به آنها خطاب میشود 

را  كه اینست همان قیامتى كه شما بطلان و عدم آن
پنداشتید، و بر عقیده خود كه نبودِ آن بود صحّه مى
 نهادید!مى

شما قیامت را مسخره میكردید كه چه موقع  
آید؟ چگونه زمین از بین میرود؟ كُرات سَماوى مى

فرو میریزد؟ دیدید كه از یك چشم به هم زدن به 
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شما نزدیكتر بود! ادراك نمودید كه قرب آن از چه 
 قرار بود!

 لّه قرآن بر نزدیكى قیامتآیات دا
رى 

َ
وْ ت
َ
وا مِنْ مَكانٍ  وَ ل

ُ
خِذ

ُ
 وَ أ

َ
وْت

َ
لا ف

َ
زِعُوا ف

َ
 ف
ْ
إِذ

رِيبٍ 
َ
 1.ق

اى پیغمبر! كاش میدیدى زمانى را كه این » 
برند، كفّار و مشركین را كه براى جهنّم میگیرند و مى

كنند؛ و هیچیك از آنها چگونه فَزَع و جَزَع مى
جات دهد. و آنها را از مكان تواند خود را ننمى

 نزدیك
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میگیرند. )ناگهان آنان را میربایند و در میان آتش 
 «برند.(مى

در اینجا قرآن كریم نزدیكى دنیا به قیامت را  
 تعبیر كرده است.« مكان نزدیك»به 

 وَ  
ً
ا
ر مُحْصَ َ

ْ
ير
َ
 مِنْ خ

ْ
ت
َ
سر ما عَمِل

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 ك
ُ
جِد

َ
يَوْمَ ت

 مِنْ سُو 
ْ
ت
َ
 ما عَمِل

ً
 بَعِيدا

ً
مَدا

َ
 أ
ُ
ه
َ
ها وَ بَيْن

َ
 بَيْن

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ُّ
وَد
َ
 1.ءٍ ت

روزى میرسد كه در آن روز هر نفسى آنچه » 
بیند، را كه از اعمال نیكو بجاى آورده است حاضر مى

و دوست دارد بین او و بین اعمال زشتى كه انجام 
 «داده است فاصله دورى باشد.

كه انسان  این آیه دلالت دارد بر آنكه اعمالى 
انجام میدهد از خیر و شرّ، نفس این اعمال در قیامت 
حاضر است. یعنى عین این اعمال در برزخ است و 
در قیامت است، غایة الامر به صورت برزخى و 

شود. پس قیامت و برزخ قیامتى آن در دنیا دیده نمى
قدر به دنیا نزدیكند كه نفس عمل دنیوى به مجرّد آن

م در برزخ و هم در قیامت حاضر انجام دادن آن، ه
 است.
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چون انسان در دنیا در پشت دو دیوار برزخ و  
قیامت است، این اعمال را به صورت برزخى و 

بیند؛ وقتى عبور كرد، اعمالى كه قبل قیامتى نمى
 فرستاده، همه را حاضر و موجود و محفوظ مینگرد.

صورت برزخى عمل، و حقیقت نفس الامرى  
عمل كه در قیامت است؛ به مجرّد عمل در عالم طبع 
موجود، و هر یك در موطن و ظرف خود قرار 

 میگیرند.
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اگر خواست الهى نبود تمام افراد قیامت و 
 دیدندملكوت خود را مى

 إِلً 
َ
ك  مِنْ رَبر

ْ
ت
َ
 سَبَق

ٌ
لِمَة

َ
وْ لا ك

َ
جَلٍ مُسَمًى  وَ ل

َ
 أ

هُمْ 
َ
َ بَيْن ي ِ

ض 
ُ
ق
َ
 1ل

آیه بسیار عجیبى است در افاده این معناى  
 مورد بحث.

اى از خداى تو سبقت نمیگرفت و اگر كلمه» 
افتاد، كه مردم را تا اجل مُسمّى در دنیا جلو نمى

نگهدارد و مرگ آنان را تا آن زمان تأخیر اندازد، هر 
ر و تمام افراد بش)آینه بین مردم فوراً حكم میشد 

 (.«خود را در قیامت میدیدند
بین ما و قیامت فاصله نیست. علّت اینكه بین  

ما و قیامت جدائى افتاده، آن كلمه خدا و خواست 
خداست كه آمده و جلوگیرى كرده است. آن كلمه 

 كدام است؟
 إِلً 

ٌ
رٌّ وَ مَتاع

َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
ر  وَ ل

 ٢.حِير 
در دنیا آمدند،  چون افراد بشر از نسل آدم 

خداوند مقدّر فرمود كه باید در روى زمین متمكّن 
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شوند و تا زمان معین از ثمرات زمین تمتّع و بهره 
 بردارى نمایند.

این حكم خدا و تقدیر خدا بر سكونت بشر  
اى است كه انسان را در روى زمین، همان كلمه الهیه

در دنیا تا زمان خاصّ و مشخّص نگهداشت. و اگر 
هُمْ  ن كلمه خاصّ نبودای

َ
َ بَيْن ي ِ

ض 
ُ
ق
َ
، فوراً بین انسانها ل

حكم میشد: بین انسانها با یكدگر، و بین انسانها با 
اعمال خودشان؛ و بنابراین فوراً انسان در بهشت و 

اى بین او و عالم یا در جهنّم بود و هیچ فاصله
 ملكوت أعلى و بهشت و دوزخ وجود نداشت.
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جائى استعمال میشود كه آن« سَبْق»چون لغت  
 بین چیزى و چیز دیگرى فاصله باشد.

مثلًا شما میگوئید: من از رفیقم سبقت گرفتم؛  
یعنى در راه، رفیق را عقب گذاردید و سبقت گرفتید 
بسوى مكان معین؛ و در نتیجه این پیشى گرفتن، بین 
شما و رفیقتان فاصله افتاد! و گرنه سبقت معنى ندارد 

رفیقتان با یك سرعت در مسیر حركت  اگر پیوسته با
 میكردید، با هم بودید بدون جدائى و فاصله!

سبقتِ كلام خداست كه نمیگذارد به حساب  
است كه: باید « كلمه الهیه»مردم رسیدگى شود، و آن 

رٌّ  تا زمان معین در زمین بمانید:
َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ك
َ
وَ ل

 إِلً
ٌ
ر  وَ مَتاع

كلمه نبود الآن مهلت نبود،  . اگر اینحِير 
بلكه فوراً به حساب مردم رسیدگى میشد و بین آنان 

گشت، و تمام افراد بشر خود را حكم خدا صادر مى
در ملكوت میدیدند؛ اعمّ از ملكوت بهشت و یا 

 جهنّم.

در قیامت، اهل محشر دنیا و برزخ را به قیامت 
 بینندنزدیك مى

ه وقتى افراد در قرآن كریم آیاتى وارد است ك 
مجرم در روز بازپسین محشور میگردند، خداوند از 
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آنها سؤال میكند: چقدر شما در روى زمین درنگ 
 كردید؟
آنها در پاسخ میگویند: درنگ ما در عالم برزخ  

ـ كه عالم زمین نیز به آن گفته میشود ـ بسیار كم بوده 
كه عذاب خدا در برزخ بر آنها شدید است. درحالى

هنگام حشر نیز مشكلاتى داشتند، و در دنیا  بوده، و
 هم خیلى زندگى كردند؛ و مجموع اینها زیاد است.

امّا آنها میگویند: ما یك ساعت بیشتر درنگ  
 نكردیم. این یك
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 ساعت یعنى چه؟
یعنى چون به عالم قیامت وارد میشوند و  

بینند، چنان احاطه آن عالم را بر برزخ و دنیا مى
نند كه از شدّت ارتباط و اتّصال عوالم كمشاهده مى

به یكدیگر كه در حقیقت یك عالم واحدى بیش 
نیست، درنگ آنها در دنیا و برزخ یك ساعت بیشتر 
نبوده است. قرب عوالم را در آنجا به خوبى حسّ 

 كنند.مى
  

َ
ت
ْ
ن
َ
 مُرْساها* فِيمَ أ

َ
ان يَّ
َ
اعَةِ أ  عَنِ السَّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
يَسْئ

راها* إِلً
ْ
ذِرُ مَنْ  مِنْ ذِك

ْ
 مُن

َ
ت
ْ
ن
َ
ما أ

َّ
هاها* إِن

َ
ت
ْ
 مُن

َ
ك رَبر

وْ 
َ
 أ
ً
ة  عَشِيَّ

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
ها ل

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
شاها* ك

ْ
يَخ

حاها
ُ
 1.ض

كنند از تعیین اى پیامبر! از تو سؤال مى» 
ساعت و موقعى كه میخواهد قیامت بر پا شود، كه 

غمبر ما! به تحقّق و وقوعش چه موقع است؟ اى پی
كار دارى؟ انتهاى ساعت بسوى ساعت قیامت چه

پروردگار تو است! و به تحقیق كه تو براى ترسانیدن 
اى كه از قیام و بیم دادن و برحذر داشتن افرادى آمده

قیامت در خوف و خشیت هستند. و چون در قیامت 
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آیند و آن مناظر را مشاهده كنند، مثل آنكه یك شب 
قدر آن عالم را آن« اند.توقّف نكرده یا یك روز بیشتر

 بینند.به این عالم پیوسته و چسبیده و نزدیك مى
  

ً
 ساعَة

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
 ما يُوعَد

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

هارر 
َ
 1.مِنْ ن

بینند مثل آنكه افراد انسان در روزى كه مى» 
 آنچه را كه آنها را از
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یك ساعت  اند،اند و بیم دادهآنها بر حذر داشته
از یك روزى را بیشتر در عالم دنیا و برزخ توقّف 

 «اند.اند؛ و به زودى به قیامت رسیدهننموده
نا  

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
* قال  سِنِير َ

َ
د
َ
رْضِ عَد

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل
َ
قالَ ك

 
َّ
مْ إِلَّ

ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
ينَ* قالَ إِن

ر
عاد

ْ
لِ ال

َ
سْئ

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ف

َ
 أ
ً
يَوْما

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ل
ً
لِيل

َ
 1.ق

خداوند به اینها میفرماید: شما چند سال در » 
 روى زمین درنگ كردید؟!

آنها جواب میدهند: ما یك روز، یا مقدارى از  
یك روز را درنگ كردیم؛ خداوندا! از حسابگران 

 بپرس كه ما واقعاً درست میگوئیم!
خداوند میفرماید: آرى شما درنگ نكردید  

مگر زمان بسیار اندكى، اگر شما اهل علم و دانش 
 «این معنى بودید!

نظر سعه و احاطه عوالم، زمان طولانى را در 
 سازدمجرمین كوتاه مى

وا  
ُ
بِث
َ
 ما ل

َ
مُجْرِمُون

ْ
سِمُ ال

ْ
 يُق

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
وَ يَوْمَ ت

وا 
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
* وَ قالَ ال

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
وا يُؤ

ُ
 كان

َ
ذلِك

َ
َ ساعَةٍ ك ْ ير

َ
غ

ِ إِلً
ه
ي كِتابِ اللَّ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 ل
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
يمان ِ

ْ
مَ وَ الْ

ْ
عِل
ْ
بَعْثِ  ال

ْ
يَوْمِ ال
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هذا يَوْمُ 
َ
 ف

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
بَعْثِ وَ لكِن

ْ
 1.ال

و در روزى كه ساعت قیامت فرا میرسد، » 
كنند كه غیر از یك ساعت مردم مجرم سوگند یاد مى

طور آنها عادت و روششان بوده اند؛ ایندرنگ نكرده
 اند،كه دروغ بگویند. )چون در دنیا زندگى كرده
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ل كشیده برزخشان بسیار سخت بوده و طو
 است.(
آن كسانى كه به آنها علم و ایمان داده شده  

شما در كتاب تكوین الهى : است به مجرمان میگویند
دنیا، و انتقال از دنیا به )تا روز رستاخیز درنگ كردید 

و (. برزخ، و درنگ در برزخ، و انتقال از آن به قیامت
طور بودید این روز رستاخیز است؛ و لیكن شما این

 !«یدانستیدكه نم
آمدید در اینجا و این وسعت عجیب و احاطه  

بینید و گمان دارید شگفت انگیز را نسبت به دنیا مى
كه كه یك ساعت فاصله بیشتر نبوده است؛ درحالى

هاى طولانى و قرون و درنگ بسیار بوده و زمان
أحقابى گذشته است، و لیكن این شدّت سعه و 

ن بسیار طولانى را در احاطه و اتّحاد عوالم، این زما
 نظر شما به صورت یك ساعت تقلیل داده است!

ما  
َّ
لْ إِن

ُ
 مُرْساها ق

َ
ان يَّ
َ
اعَةِ أ  عَنِ السَّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
يَسْئ

ي  ِ
 ف 
ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
وَ ث

ُ
 ه

َّ
تِها إِلَّ

ْ
يها لِوَق

ِّ
ي لا يُجَل

 رَتَر
َ
د
ْ
مُها عِن

ْ
عِل

 يَسْ 
ً
ة
َ
ت
ْ
 بَغ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
تِيك
ْ
أ
َ
رْضِ لا ت

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

َ
ك
َّ
ن
َ
أ
َ
 ك
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
ئ

اسِ 
َّ
َ الن

َ
يِ
ْ
ك
َ
ِ وَ لكِنَّ أ

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
مُها عِن

ْ
ما عِل

َّ
لْ إِن

ُ
ها ق

ْ
ٌّ عَن ي ِ

حَف 
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َ
مُون

َ
 1.لا يَعْل

كنند كه قیامت كى بر پا از تو سؤال مى» 
 میشود! زمانش را براى ما مشخّص كن!

اى پیغمبر بگو: علم به قیام قیامت و دانستن  
 نزد پروردگار من است. ساعت و زمان آن، فقط در

كسى غیر از خدا حجاب از ساعت قیامت  
 كنار نمیزند و پرده از
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روى خفاء آن بر نمیدارد و موقع آن را روشن و 
كند. ساعت قیامت در آسمانها و زمین واضح نمى

سنگین است و تحمّل آن مشكل! ناگهان به شما 
 خواهد رسید.

امت خبر كنند كه گویا تو از قیاز تو سؤال مى 
دارى ولى از آنها مخفى میكنى، و از اطّلاع به آنها 

نمائى! بگو: این است و جز دریغ میكنى و منع مى
این نیست كه غیر از پروردگار كسى نمیداند؛ و لیكن 

 «اكثر مردم نمیدانند.

مجرمان در آتشند، ولى ادراك سوختن 
 كنندنمى

گفتیم كه قیامت نزدیك است، الآن هست، با  
هاى خدا احاطه هست، آتش ترا گرفته، عذابتو 

نموده؛ و لیكن چون بدنت سِر شده است، و روحت 
فهمد كه كند، نمىكِرِخ شده و درد را حسّ نمى

 چگونه در حال اشتعال است.
شخصى كه در حال غضب است، احساسات  

عصبیش بالا رفته، عقلش در آن حال ادراك ندارد؛ 
شكند، آدم را مى شكند، كوزهمیزند كاسه را مى

 كند.كشد، هزار جنایت میكند و ادراك نمىمى
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فهمد وقتى غضبش فرو نشست، آن وقت مى 
 كه چه آتشى به جانش افتاده است.

وقتى كسى در حال شهوت است، هزار كار  
فهمد؛ و وقتى به شنیع انجام میدهد و قبحش را نمى

فهمد در حال شهوت چه حال عادى بازگشت، مى
ت، با مادر خود و با دختر خود زنا نموده و كرده اس

 خود را از حیوان نیز ساقطتر نموده است.
مردم در دنیا گرفتار شهوتند. این شهوات،  

 روح و نفس و عقل
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آنها را گیج كرده، نمیگذارد بفهمند چگونه 
 دردناك و مبتلا هستند؟

برند مردم دنیا كه در آرزوهاى دراز به سر مى 
و حبّ مال مبتلا هستند، ادراك حقائق  و به حبّ جاه

كنند. در آتش میسوزند، امّا سوزش را نمى
فهمند. وقتى عالم اسباب و مسبّبات و سلسله نمى

علل و معلولات و تشكیلات این عالم بهم خورد و 
نور خدا طلوع كرد و انسان از مسیر شهوت بیرون 

كنند كه آتش فراوان است، آمد، آن وقت ادراك مى
جیب آتشى است، و چقدر از بدن آنها سوخته و و ع

 تفته گردیده است.

مستى شهوت و غضب انسان را از ادراك  

سوختن و آتش گرفتن و مُشتعل شدن جلوگیرى 

؛ مُبّت هر ءَ یعْمِى وَ یصِمُ حُبُّک الشَّْ  نمَید، چونمى

 چیز، انسان را از نظر به غیر آن كور و كر میكند.

و چون عالم دگرگون گردد، و انسان از طبع  
و مادّه بیرون آید و بار سفر به عالم تجرّد را ببندد، 

بیند كه چه بلاهائى به سرش آمده است؛ و چگونه مى
دار و قریحه دار نموده و نفس لطیف خود را جریحه
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 در آتش افكنده است؟
  

ً
ة
َ
ت
ْ
 بَغ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
تِيك
ْ
أ
َ
سد و ؛ ناگهان قیامت در میرلا ت
 برد. به كجا؟همه را مى

هاها إِلً 
َ
ت
ْ
 مُن

َ
ك  إِلً ،رَبر

َّ
ن
َ
هى وَ أ

َ
ت
ْ
مُن
ْ
 ال

َ
ك ؛ رَبر

بازگشت همه بسوى خودِ خداست. منتهى و آخر هر 
سیرى و مسیرى خداست. مقصد و مقصود هر 

 قاصدى خداست.
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 كادِحٌ إِلً 
َ
ك
َّ
 إِن

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الْ يُّ

َ
  يا أ

ً
حا
ْ
د
َ
 ك

َ
ك رَبر

مُلاقِيهِ 
َ
 1.ف

اى انسان! بدان كه تو با نهایت زحمت و » 
سعى و كوشش، با سرعت بسوى پروردگارت 

 «میروى! و بالاخره باید به ملاقات او برسى!
این آیه راجع به مؤمنین نیست. لقاى خدا كه  

از آیات قرآن كریم آمده  در این آیه و در بسیارى
است، راجع به انسان است؛ انسان هر كه باشد: 
مؤمن، كافر، متّقى، فاجر، عادل، فاسق، هر كه هست 
 باید بسوى خدا حركت كند و به ملاقات او نائل آید.

هاى بهشت در نفوس مختفى است، و نعمت
 كندخداوند در بهشت ظاهر مى

تابد و ىنور خدا از دریچه عالم وحدانیتش م 
هاى الهیه از تمام درون را روشن میكند؛ و آثار نعمت

بهشت، و حورالعین، و جنّات تَجرى مِن تحتها 
 هاى دل انگیز، و عطرهاى روح افزا،الانهار، و نسیم

 ُ يََ
ْ
ك
َ
ِ أ
ه
 مِنَ اللَّ

ٌ
وان

ْ
هائى كه در ، آن قدر نعمتوَ رِض

قیامت وعده داده شده است؛ همه و همه در اثر طلوع 
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 ور توحید، در مظاهر جمال به انسان میرسد.ن
عْيرُ ُ  

َ ْ
 الْ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
سُ وَ ت

ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
هِيهِ الْ

َ
ت
ْ
ش
َ
 1.وَ فِيها ما ت

در روز بازپسین در بهشت، آنچه را كه » 
نفوس اشتها داشته باشند و چشمها از آن لذّت برند، 

 «براى انسان خداوند مهیا فرموده است.
تفى ها همه در باطن نفوس مخاین نعمت 

يها  بوده، و در حقیقتِ مؤمن پنهان بوده؛ لیكن
ِّ
لا يُجَل

وَ 
ُ
 ه

َّ
تِها إِلَّ

ْ
 كند و به، روشن نمىلِوَق
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انسان نشان نمیدهد در موقعش مگر خداوند 
 تبارك و تعالى.

ها  ورِ رَبر
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
؛ این مواضع و وَ أ

 مواقع را در صُقع نفوس، نور خدا روشن میكند.
ردم معصیت كار و گناهكار هم همینطور م 

كنند و هستند. دائماً براى خود آتش درست مى
فهمند. مست شهوتند، مست غضبند، مست نمى

فهمند. و آن حسّى كه در وجودشان غفلتند و نمى
ها را با آن باید ادراك كنند كِرِخ و هست و این آتش

سِر شده است. آن حسّ، بیكار و بى قوّه و بى اثر 
انده است. آن حسّ كه حسّ معنوى است و مجرّد م

است؛ و به آن، حسّ گفتن از ضیق عبارت است ـ 
عاطل و باطل در زاویه خمود خمیده و در زندانِ 

 تعطیل تنیده است.
چون نور خدا ظاهر گردد و بر این حسّهاى  

مرده و مست و خواب تابش كند و آنان را زنده و 
 یشود كه چه خبر است؟بیدار و هشیار نماید، معلوم م

عیناً مانند یك بیابان كه در یك طرفش  
كثافات و قاذورات و موادّ عَفِن، و در طرف دیگرش 
گل و یاسمن و ریحان است؛ امّا چون شب است و 
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سرد است، و آفتاب نیست و نور و گرمى نداده است، 
نه بوى كثافات از آن طرف به مشام میرسد و نه بوى 

 .ریاحین از این طرف
وقتى آفتاب از افق سر به در آرد و بر این  

هاى خشك و سرد و تاریك بتابد، تمام این زمین
آیند و آثار و خواصّ موجودات به حركت در مى

 نهفته و كامنه در وجودشان را نشان میدهند.
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طرف آید، و از ایناز آن طرف بوى تعفّن مى 
 بوى گل و ریحان به مشام میرسد.

اش ظهور خفاء ظاهر؛ لَزمه ظهور باطن، و 

هاى حقائق است و ارتفاع حُجُب ماهیات و پرده

كلٌّ إلََ غایةِ الْغایاتِ، وَ نَهایةِ  هویات، و رسیدن

النَّهایاتِ، الَّذى هُوَ بَدْأُ الْبَدایاتِ؛ وَ هُوَ الُله سُبْحانَهُ وَ 

. همه به خدا میرسند كه اوست آخرین سر منزل تَعالََ 

 موجودات. مقصود تمام

  
َ
بُون

َ
ل
ْ
ق
ُ
يْهِ ت

َ
 1.وَ إِل

« شما بسوى خدا وارونه و واژگون میشوید!» 
یعنى بر میگردید، و تمام آثار و خصوصیات شما 

 قلب و دگرگون میشود؛ چیز دیگرى میگردید!
گویا عالم قیامت كه ظهور حقّ است، انسان  

 را قلب میكند، عوض میكند.
را طلوع قیامت، تمام شئونات زندگى  

گنجد در بصورت دیگر كه اصلًا در فكر انسان نمى
آورد، و بطور دیگر مجسّم میكند و در مَرآى او مى

 قرار میدهد.

                              
 : العنکبوت٢٩، از سوره ٢1ذيل آيه «  1
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َ
رْجَعُون

ُ
يْهِ ت

َ
 1.وَ إِل

این جمله از كلام الهى در بسیارى از آیات  
 كنید.بسوى خدا بازگشت مى»آمده است: 

  

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٤٥ذيل آيه  1
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  ُ مَصِير
ْ
يْهِ ال

َ
 1.وَ إِل

این جمله نیز در چند آیه دیگر آمده است:  
صیرورت )یعنى چگونگى امور( همه بسوى »

 «خداست.
مُورُ  

ُ ْ
ُ الْ صِير

َ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
لا إِلً

َ
 ٢.أ
چگونگى و بازگشت تمام امور بسوى » 

 «خداست.
  

َ
يْهِ راجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن

ه
ا لِلَّ

َّ
 ٣.إِن

بدرستى كه حقّاً ما مِلك طِلق خدائیم، و » 
 «درستى كه حقّاً ما بسوى او از بازگشتگانیم.ب

خوشا به حال آن كسانى كه خوب حركت  
كنند، و همین طور كه در قرآن كریم و روش 
پویندگان راه حقِّ ائمّه طاهرین سلامُ الله علَیهم 
أجمعین آمده است، آماده سفر شده و از قافله راه حقّ 

 عقب نمانند.

اى از سعادت رسیده، در اثر هر كس به هر درجه 

متابعت آنها بوده، و هر كس به شقاوت رسیده بر اثر 

                              
 : المائدة٥، از سوره 1٨ذيل آيه  1
 : الشّورى٤٢، از سوره ٥٣ذيل آيه  ٢
 : البقره٢از سوره  1٥٦قسمتى از آيه  ٣
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هستند و  وَجْهُ الله مُالفت آنها بوده است. چون آنان

متحقّق به حقّ و واقعیت. و معلوم است كه هر چه 

انسان به آنان نزدیكتَ شود به متن واقع و حقیقت نفس 

و هر كس دور شود از اصالت واقع  الَمر نزدیک شده،

و نفس الَمر دور شده است. و معیار تشخیص، 

 وجدان خود انسان است.

انسان هر كار صحیحى بكند، در وجدان خود  
 میتواند با عمل
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ائمّه علیهم السّلام تطبیق كند؛ و هر كار خطائى 
كند نیز با همین قیاس میزان میكند و قبح او را در 

 یابد.مى

 محمود در قیامت، شفاعت كبرى است مقام
درجات و مقامات رسول الله و حضرت  

صدّیقه و امامان علَیهم الصّلاة و السّلام بر همین 
 اساس است.

« بحار الانوار»مجلسى رضوان الله علیه در  
با سلسله « تفسیر فُرات بن إبراهیم»روایت میكند از 

سند متّصل خود از حضرت إمام جعفر صادق از 
 درش از پدرانش علیهم السّلام كه فرمود:پ

رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم » 
 فرمود:
خداوند تبارك و تعالى به من وعده داده است  

كه در روز قیامت، چون اوّلین و آخرین را در قیامت 
را بدهد. و البتّه « مقام محمود»حاضر گرداند، به من 

 نماید.خداوند به وعده خود وفا مى
چون روز قیامت بر پا گردد براى من منبرى  

ها بالا كنند كه هزار پلّه دارد. من از پلّهنصب مى
 روم تا بر فراز آن قرار میگیرم.مى
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آورد و در این حال جبرائیل لواى حمد را مى 
 در دست من میگذارد، و میگوید:

اى محمّد! این است آن مقام محمودى كه  
 تو وعده كرده است! خداوند تبارك و تعالى به

پس من به على میگویم: از این منبر بالا بیا! و  
تر از من قرار میگیرد. آید، تا یك پلّه پائینعلى بالا مى

 و من لواى حمد را در دست او میگذارم.
آید و خازن بهشت مى« رضوان»پس از آن  

 آورد، و میگوید:كلیدهاى بهشت را مى
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م محمودى كه اى محمّد! این است آن مقا 
خداوند تعالى تو را وعده فرموده است! و پس از 
این، كلیدها را در دست من میگذارد. و من در دامان 

 علىّ بن أبى طالب میگذارم.
آید، و خازن دوزخ مى« مالك»و پس از آن  

میگوید: اى محمّد! این است آن مقام محمودى كه 
دهاى خداوند تعالى به تو وعده داده است، و این كلی

جهنّم است؛ دشمنان خودت و دشمنان امّت خودت 
 را در آتش بیفكن.

من كلیدها را میگیرم و در دامان علىّ بن أبى  
 طالب میگذارم.

و در آن روز بهشت و جهنّم از عروسى كه  
نسبت به شوهر شنواست، درباره من و على شنواتر 

 ترند.و مطیع
 و این است مفاد گفتار خداى متعال: 
ارر عَنِيدٍ  

َّ
ف
َ
لَّ ك

ُ
مَ ك

َّ
ي جَهَن ِ

قِيا ف 
ْ
ل
َ
 1.أ
یعنى اى محمّد و اى على! بیفكنید دشمنان  

 خود را در آتش!

                              
 : ق٥٠، از سوره ٢٤آيه  1
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ایستم، و چنان حمد و ثناى پس از آن من مى 
آورم كه هیچكس قبل از من خداوند را بجاى مى

 چنان ثنائى را بجا نیاورده است.
ا و پس از آن حمد و ثناى ملائكه مقرّبین ر 

آورم. و پس از آن حمد و ثناى انبیاء و بجاى مى
مرسلین را میكنم. و سپس حمد و ثنا بر جمیع 

 نمایم.هاى صالح مىامّت
نشینم، و خداوند ثناى مرا بجا و پس از آن مى 

 آورد. ومى
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آورند. و انبیاء و فرشتگان ثناى مرا بجا مى
آورند. و مرسلین، نیز حمد و ثناى مرا بجا مى

 آورند.هاى صالح نیز حمد و ثناى مرا بجا مىتامّ

عبور فاطمه علیها سلام الله از محشر، و شفاعت 
 كبرى

در این حال از داخل عرش پروردگار، منادى  
 ندا میكند:

وا أَبْصَارَكمْ حَتَّى تَمرَُّ بِنتُْ   یا مَعْشَََ الَْْلََئِقِ! غُضُّ

هَا!  حَبیِبِ الِله إلََ قَصْرِ

حشر! چشمان خود را پائین اى اهل م» 
بیفكنید و خیره نگاه نكنید، كه دختر حبیب خدا اینك 

 «میخواهد به قصرش برود!

اوَانِ، وَ   فَتَمُرُّ فَاطِمَةُ بِنتْىِ، عَلَیهَا رَیطَتَانِ خَضْرَ

عِندَْ حَوْلِهاَ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ. فَإذَا بَلَغَتْ إلََ بَابِ 

هَا وَجَدَتِ الَْْ  مًَ قَصْرِ مَقْطُوعَ   1سَنَ قَائِمًَ وَ الُْْسَیَن قَائِ

أْسِ.  الرَّ

در این حال دختر من فاطمه در محشر » 

                              
وَ الْحُسَيْنَ نَائِمًا )يعنى حسين با سر بريده « بن إبراهيمتفسير فرات »در اصل  1

 خوابيده بود.( ضبط کرده است. )تعليقه(
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حركت میكند، و بر دوش او دو حلّه سبز رنگ است، 
كنند. و و در اطراف او هفتاد هزار حوریه حركت مى

بیند كه حسن بر در چون به در قصرش میرسد، مى
ر بریده بر در ایستاده ایستاده است، و حسین با س

 «است.
به فرزندش حسن میگوید: اى حسن! این  

 شخص سر بریده كیست؟
حسن میگوید: این برادر من است! امّت  

 پدرت او را كشتند، و سرش را جدا كردند.
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در این حال از جانب خدا براى فاطمه ندا  
 آید:مى

اى دختر حبیب خدا! من آنچه را كه امّت  
ا آورده بودند به تو نشان دادم؛ چون پدرت با او بج

در ازاء این مصیبت و در پاداش این شهادت، من 
براى تو در نزد خود ذخیره كرده بودم و با خود قرار 
داده بودم كه نظر در محاسبه بندگان خود نكنم تا 
زمانى كه تو و ذرّیه تو و شیعیان تو و كسانى كه به 

ه از شیعیان تو اند گرچشما و ذرّیه شما احسان كرده
 نباشند؛ همه را داخل در بهشت گردانم!

شود. و ذرّیه او و پس فاطمه داخل بهشت مى 
شیعه او داخل بهشت میگردند. و هر كسى كه به 
فاطمه احسان نموده باشد گرچه از شیعیان نباشد 

 شود.داخل در بهشت مى

  و اینست گفتار خداوند تعالَ: 
ُ
زَع
َ
ف
ْ
هُمُ ال

ُ
لا يَحْزُن

 
َ ْ
ُ الْ يََ
ْ
 1.ك

كه « آورد.فَزَع اكبر آنها را به اندوه در نمى» 
 منظور قیامت است.

                              
 : الانبياء٢1، از سوره 1٠٣صدر آيه  1
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﴾ آیه
َ
ون

ُ
سُهُمْ خالِد

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
هَت

َ
ت
ْ
ي مَا اش ِ

 
مْ ف

ُ
 ﴿وَ ه

 درباره فاطمه و شیعیان اوست
  

َ
ون

ُ
سُهُمْ خالِد

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
هَت

َ
ت
ْ
ي مَا اش ِ

مْ ف 
ُ
 1.وَ ه

و ایشان پیوسته در آنچه نفوس ایشان اشتها » 
 «داشته باشد مخلَّدند.

یتُهَا وَ شِیعَتُهَا وَ مَنْ أَوْلََهُمْ   هِىَ وَ اللهِ فَاطِمَةُ وَ ذُرِّ

 مَعْرُوفًا مَِِّنْ لَیسَ هُوَ مِنْ شِیعَتهَِا.

سوگند به خدا كه این آیه درباره فاطمه و » 
ذرّیه او و شیعه او و كسى كه به ایشان احسان كرده 

 ٢««است از غیر شیعیان نازل شده است.
حضرت سید الشّهداء علیه السّلام هستى خود  

را براى خدا داد، حتّى طفل رضیع و شیرخوار خود 
را؛ در این صورت اگر خداوند همه چیز خود را به 

 و بدهد به مقتضاى عدل رفتار كرده است.ا
 

طور وارد است كه كنار در بعضى از روایات این 

غِیَر حَتَّى  خیام حرم آمد و گفت: نَاوِلیِنىِ وَلَدِىَ الصَّ

                              
 : الانبياء٢1، از سوره 1٠٢ذيل آيه  1
 ٣٣٦و  ٣٣٥، ص ٧طبع حروفى ج « بحار الانوار» ٢
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عَهُ  ، طفل شیرخوار مرا بیاور من با او وداع كنم. أُوَدِّ

طفل را به دست او دادند، خم شد كه طفل را ببوسد كه 

 1حَرمَله آمد، و جان داد. جا تیرهمان

  

                              
 ٢1٦ص « نفس المهموم» 1
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مجلس سى و یكم: قیامت، عالم نور و 
 اشراق و بروز حقائق است
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

 دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ مُُمََّ 

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 الدّینِ 

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
رْ  

َ ْ
رِهِ وَ الْ

ْ
د
َ
َ حَقَّ ق

ه
رُوا اللَّ

َ
د
َ
 وَ ما ق

ً
ضُ جَمِيعا

 بِيَمِينِهِ 
ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات قِيامَةِ وَ السَّ

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
ق

عالً
َ
 وَ ت

ُ
ه
َ
  سُبْحان

َ
ون

ُ
كِ
ْ ا يُش   .عَمَّ

 تا آنكه میفرماید: 
كِتابُ وَ  

ْ
ها وَ وُضِعَ ال ورِ رَبر

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
وَ أ

ي  َ جَِ ي ِ
ض 
ُ
هَداءِ وَ ق

ُّ
ير َ وَ الش بِير

َّ
مْ لا ءَ بِالن

ُ
حَقر وَ ه

ْ
هُمْ بِال

َ
بَيْن

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
 .يُظ

)آیه شصت و هفتم و شصت و نهم، از سوره  
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 زمر: سى و نهمین سوره از قرآن كریم(
مباحث ما در پیرامون معاد، به حشر كشیده  

شد؛ یعنى بسیارى از مباحث تتمّه عالم دنیا و تمام 
مسائل عالم برزخ و كیفیت زنده شدن مردگان براى 

 ورود در محشر و معناى حشر بیان شد.
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و اینك مردگان سر از قبور خود بیرون آورده  
 و در محشر حاضرند.

تعالى با استفاده از از این به بعد إن شاء الله  
آیات مباركات قرآن مجید و اخبارى كه داریم این 

 موضوع بررسى میشود كه در قیامت چه میگذرد؟
ذكر شد كه در قیامت، موجودات یكى از  

دیگرى محجوب نیستند، چون قیامت عالم مادّه و 
مدّت نیست. و بنابراین در آنجا موجودات پرده و 

 ام با یكدیگر ندارند.حجابى در میان خود، و هر كد
این موضوع در یك بحث مفصّل سابقاً ذكر  

 شد و آیاتى از قرآن كریم به عنوان استشهاد بیان شد.

 تفسیر آیه: وَ أَشْرَقَتِ الْارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا
اینك سخن ما در این باره است كه عالم  

قیامت، عالم ظهور و بروز است؛ یعنى عالم نور است 
؛ و بنابراین موجودات گرچه نه عالم ظلمت

الجمله بعضى از آنها از بعضى محجوب باشند و فى
لیكن تمام موجودات آن عالم موجودات نورانى 

 است.
ها  ورِ رَبر

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
زمین در آن هنگام ». وَ أ
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به نور پروردگارش اشراق میكند، و نورانى میشود، 
 «و نور میدهد.

كِتابُ  
ْ
در آن وقت كتاب قرار داده ». وَ وُضِعَ ال

 «میشود؛ نامه اعمال گذارده میشود.
ي   هَداءِ وَ جَِ

ُّ
ير َ وَ الش بِير

َّ
پیغمبران را ». ءَ بِالن

 «آورند.آورند، و گواهان را مىمى
  

َ
مُون

َ
ل
ْ
مْ لا يُظ

ُ
حَقر وَ ه

ْ
هُمْ بِال

َ
َ بَيْن ي ِ

ض 
ُ
و به ». وَ ق

 حقّ در میان مردم
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حكم میشود؛ و ایشان مورد ظلم و ستم واقع 
 «شوند.نمى

 شاهد در اینجاست كه میفرماید: 
  

ً
رْضُ جَمِيعا

َ ْ
رِهِ وَ الْ

ْ
د
َ
َ حَقَّ ق

ه
رُوا اللَّ

َ
د
َ
وَ ما ق

 بِيَمِينِهِ 
ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات قِيامَةِ وَ السَّ

ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
 .ق

طور كه باید و شاید قدر خدا را مردم آن» 
انند )و به آن قدرى كه سزاوار اوست او را تقدیر نمید
سنجند( و حال آنكه تمام بسیط زمین كنند و نمىنمى

در مشت اوست در روز قیامت، و آسمانها پیچیده در 
 «دست قدرت اوست.

چنین قدرتى دارد كه زمین و آسمان در مشت  
 اوست، و در تحت سیطره و سلطنت و حكومت او.

عا 
َ
 وَ ت

ُ
ه
َ
  لًسُبْحان

َ
ون

ُ
كِ
ْ ا يُش  منزّه و مقدّس ». عَمَّ

و مبرَّى است، و رفیع الدّرجه و بالا مرتبه است از 
آنچه را كه مردم با او شریك قرار میدهند، و در 

 «نمایند.وحدانیت او غیرى را ضمیمه مى

در قیامت همه چیز براى همه چیز مشهود و 
 حاضر است

نخ آن آن عالم، عالم نورانى است. و اصولًا سِ 
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 عالم، ظهور و بروز و تجلّى است.
كنیم، داراى این عالمى كه ما در آن زیست مى 

اى كه این مادّه و داراى مدّت است. هیولاى اوّلیه
اى عالم دارد كه همان مادّة الموادّ است، صُوَر مختلفه

را به خود میگیرد؛ و در تدریج زمان و در تقید به 
 مكان، موجودات قرار میگیرند.

و بنابراین چون زمان و مكان از مشخِّصات  
موجودات این عالمند، و تحقّق و تشخّص 

 موجودات بستگى به زمان و مكان دارد،
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و با برداشتن زمان و مكان، موجود مادّى  
برداشته میشود؛ لذا هر موجودى كه در این زمان 

هاى دیگر منفصل است و هر موجودى باشد، از زمان
باشد، از مكانهاى دیگر جدا و  كه در این مكان

 منفصل است.
تواند در چند زمان انسان در آنِ واحد نمى 

 تواند در چند مكان باشد.باشد، و نمى
هر كس در یك مكانى است و در یك زمانى؛  

كه این دو عَرَض، شخصیت ماهُوى او را بنّائى 
 اند.كرده

شما فرض كنید این عالمى را كه ما در آن  
هستیم، ثقالت و كثافت مادّه در آن نباشد، و در آن، 
مكانى كه یك موجود را از موجود دیگر از نقطه نظر 
تحیز و اشتغال مكانى جدا كند نباشد، و زمانى كه 
زمانیات را از هم جدا كند نباشد؛ در آنجا دیگر ماضى 

 و حال و استقبال یكى است.
طرف و آن طرف عالم یكى است؛ در آنجا این 

 چون فرض كردیم كه مكانى نیست.
بنابراین تمام موجودات در آنجا حاضرند و  
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مشهود، و هر یك از آنها براى موجود دیگر نیز 
منكشف و مشهودند؛ چون حجاب مادّه نیست كه 
آنها را از هم جدا كند. زمان و مكان نیست كه موجب 

 جدائى آنها گردد.
پس بنابراین همه چیز هست، و همه چیز  

 براى همه چیز روشن و منكشف است.
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فرض كنید جماعتى در یك مسجد دور هم  
اند؛ به درس و نشسته و به گفت و شنود پرداخته

بحث و تفسیر و قرآن مشغولند. در آن ساعتى كه 
اند همه موجودیت خود را و شخصیت خود نشسته

و شنودهاى ساعت قبل را  كنند امّا گفترا حسّ مى
كنند و موجودیت ساعت قبل را نیز حسّ نمى

هاى ساعت نمایند، و نیز موجودیتاحساس نمى
 كنند.بعد و گفت و شنودهاى آن را نیز ادراك نمى

روزى كه بر آنها گذشته و ساعاتى كه گذشته  
كنند، و روزى كه نیامده و ساعات آن را ادراك نمى

 د.نمایننیز ادراك نمى
از طرف دیگر این جماعت فقط با یكدیگر  

مواجهه دارند، و بنابراین با افراد مورد مذاكره و 
خطاب سر و كار دارند، ولى پشت دیوارهاى مسجد 

بینند تا چه رسد به موجودات دورتر و اشیاء را نمى
 بسیار دور.

اند امّا اگر فرض كنید در یك مسجدى نشسته 
قبل از آن و ساعت  كه آن ساعتِ مذاكره و ساعت

بعد از آن هر سه براى آنها موجود باشد؛ موجودیت 
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فعلى آنان با موجودیت دیروز و فردایشان یكسان 
باشد، و سال گذشته و آینده آنان واحد باشد؛ این از 

 طرفى.
و از طرف دیگر این مسجد، مسجدى باشد  

نورانى؛ دیوارهایش همه بلور، سقفش بلورین، 
عتى كه كار میكند نیز از بلور زمینش بلورین، سا

ها و عقربه و قابش از بلور باشد، باشد، چرخ دنده
 هایش از بلور باشد، خاك زمینش از بلور باشد.فرش
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در آن فرض دیگر فقط ظاهر ساعت دیده  
و  هاها و پیچشود بلكه تمام داخل آن از چرخنمى

رقّاص و پاندول آن دیده میشود. فرش هم كه بلور 
حاجب رؤیت زمین نیست. انسان از روى  است،

فرش زمین را مشاهده میكند. و چون خود زمین هم 
بلور است، زیر زمین تا تُخوم آن هر چه هست دیده 
میشود. دیوارها چون بلور است در پشت آنها هر چه 

 هست دیده میشود.
پس عالم، عالم بلورین است و وجود خود  

كه هر كس انسان هم بلورین است؛ و همان طور 
یابد و ادراك میكند، همه موجودات خودش را مى

دیگر را ادراك میكند؛ و موجودات دیگر نیز انسان 
یابند. هیچ چیز كنند و مىرا به همین طریق ادراك مى

 از هیچ چیز غائب نیست.
نور بر این بلورها میدرخشد، و از هر كدام از  

ام اینها به بلورهاى دیگر درخشش دارد؛ و چون تم
اشیاء و موجودات متلألئ و متشعشع هستند لذا 

 جمله عالم نورانى و مشهود خواهد بود.
اینست كیفیت عوالم عِلوى. ما به دنیا مثال  
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 زدیم؛ حقیقتش در جهان دیگر است.

حدیث أمیر المؤمنین علیه السّلام درباره عالم 
 عِلوى

از حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام درباره  
 وى سؤال كردند.عالم عِل
و منظورشان این بود كه عالم عِلوى چطور  

است؟ خصوصیات و آثارش چیست؟ در مقابل عالم 
سِفلى یعنى عالم پائین، عالم پست كه ما در آن 

 كنیم.زیست مى
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آن عالمى كه محلّ ملائكه و ارواح و عقول و  
 موجودات مجرّده است، آنها چه خواصّى دارند؟

، عَالیِةٌ فَقَالَ عَلَیهِ   لََمُ: صُوَرٌ عَارِیةٌ عَنِ الْمَوَآدِّ السَّ

قَتْ، وَ طَالَعَهَا  لََّ لَهاَ فَأَشْرَ ةِ وَ الَسْتعِْدَادِ. تَجَ عَنِ الْقُوَّ

 فَتَلََلََتْ. وَ أَلْقَى فِى هُوِیتهَِا مِثَالَهُ، فَأَظْهَرَ عَنهَْا أَفْعَالَهُ.

ةٍ؛ إنْ زَكاهَا باِلْعِلْمِ وَ خَلَقَ الإنْسَانَ ذَا نَفْسٍ نَاطِقَ  

وَ الْعَمَلِ فَقَدْ شَابَهَتْ جَوَاهِرَ أَوَآئِلِ عِلَلِهَا، وَ إذَا اعْتَدَلَ 

بْعَ  مِزَاجُهَا وَ فَارَقَتِ الَضْدَادَ، فَقَدْ شَارَك بِهَا السَّ

دَادَ.  1الشِّ

شرح حدیث أمیر المؤمنین علیه السّلام: صُوَرٌ 
 عَارِیةٌ عَنِ الْمَوَآدِّ

ما این حدیث شریف را با ذكر سند و بحثى  
)در صفحات « معادشناسى»درباره آن در جلد سوّم از 

( آوردیم. اینك فقط به بحثى درباره مفاد 1٦٠تا  1٥٨
 پردازیم:و معانى آن مى

در عالم »حضرت در پاسخ سؤال فرمودند:  

                              
تا ص  ٢1٨، ص ٤مُدى، از آقا جمال خونسارى، ج آ« غُرر و دُرَر»شرح  1

٢٢٠ 
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هائى است كه از مادّه عریان بالا مادّه نیست؛ صورت
ه چون مادّه نیست، مدّت هم نیست، و البتّ« است.

 زیرا مادّه از ملازمات زمان است.
آن موجودات فعلیت محضه هستند و داراى » 

موجوداتى كه بسوى كمال « استعداد و قوّه نیستند.
در حركتند، داراى استعداد و قوّه هستند كه با طىّ 
مدارج كمال، قواى خود را به فعلیت میرسانند و 

باشند. پیوسته بین استعداد و فعلیت در حركت مى
در لحظه دیگر هر لحظه قوّه را تبدیل به فعلیتى، و 

 آن فعلیت را نیز كه به نوبه خود قوّه
  



_________________________________________________________________ 

331 

و استعداد نسبت به مراحل و مراتب بعدى است 
نمایند. و همینطور تبدیل به فعلیت دیگرى مى

پیوسته هر قوّه تبدیل به فعلیت نسبى، و آن فعلیت 
نسبى تبدیل به فعلیت كاملترى میگردد تا به منزل 

 فعلیت محضه برسد و فعلیت مطلقه را حائز گردد.
شه و تخم میوه كه در آن استعداد درخت و ری 

هاى فراوان در سالیان متمادى، ساقه و برگ و میوه
نهفته شده است، چون در زیر زمین كاشته گردد 
بسوى تكامل و پیدایش درخت و دادن میوه در 

 حركت است.
تمام موجودات این عالم با داشتن قوّه و  

استعداد، بواسطه خَلع و لَبس، آن قوا را تبدیل به 
ز نردبان ترقّى به تكامل كنند و با صعود افعلیت مى

میرسند. ترقّى و كمال از مختصّات این عالم است. 
در آن عالم همه موجودات داراى فعلیت محضه 

 هستند.
هر كس از اینجا رفت، در آنجا با هر فعلیتى  

كه هست همان است كه از دنیا میرود؛ مُهر میشود. 
الجمله حركت و تكاملى گرچه در عالم برزخ فى
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همان طور كه سابقاً اشاره شد عالم برزخ هست لیكن 
از تتمّه عالم دنیا محسوب میگردد، چون داراى 
خصوصیات كمّ و كیف است كه از جهتى مشابه با 

وجه هیچموجودات مادّى است؛ ولى در قیامت به
تكاملى و حركتى نیست و هر كس پا به قیامت گذارد 

 به فعلیت محضه رسیده است.
ت و تكامل ندارند. هر ملائكه آن عالم حرك 

اى كه آفریده كدام از آنها براى هر مأموریت و وظیفه
 اند، تا آخر براى همان جهتشده
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خاصّ بوده، ضعف و قدرت و كم و كاست و 
زیاده و نقصان براى آنها نیست. تخطّى و تجاوز 

توانند توانند بنمایند، كوتاهى و سستى نیز نمىنمى
 بكنند.

جودات عالم عِلوى است كه این از خواصّ مو 
از مادّه و حجاب آن فارغ، و در بسترهاى فعلیت و 

 اند.تحقّق صِرف آرمیده

خداوند تبارك و تعالَ بر آنها تجلَّ كرد، یعنى » 

أعیان »خود را در آئینه هویات و ماهیات آنان كه همان 

در اصطلَح عرفاءِ ذَوِى العزّة و المِقدار است « ثابته

قَتنشان داد، فَأَ  ، آنها داراى نور و روشنى شدند؛ و شْرَ

در آن طلوع كرد یعنى خودى ارائه نمود پس آنها متلألئ 

 و درخشان شدند.

و خداوند در هویت آن موجودات، شَبَه و  
مثال و نمونه خود را كه ظهور و بروز صفات و اسماء 
اوست قرار داد؛ پس بنابراین از آن موجودات افعال 

 «.خود را ظاهر كرد
و بدین جهت، ظهور افعال خداوند از آن  

موجودات، به علّت القاء مثال خود در آنها بوده 
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است؛ اوّل در آنها اسم و صفت را قرار داد و به پیرو 
 آن، افعال او از آنها ظهور و بروز كرد.

پس تمام افعال موجودات عوالم عِلوى، فقط  
ظهور صفات و اسماء خداست كه آن نیز بر اساس 

 جلّى ذاتى در آنها پدید آمده است.ت
و خداوند انسان را آفرید كه داراى نفس » 

ناطقه است و بدین جهت از سائر موجودات تمایز و 
 برترى دارد. اگر انسان نفس خود را
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بواسطه علم و عمل تزكیه نماید و رشد و نموّ 
دهد، در این صورت با اصل جواهر سلسله علل خود 

هت پیدا میكند و با آن موجودات در مبدأ تكوین مشاب
طاهره و منوَّره عالم علوى تسانخ و تشابه به هم 

 میرساند.
و اگر مزاج انسان معتدل شود و از أضداد و از  

قواى مختلفه شهویه و غضبیه و وهمیه مفارقت كند 
و استعمال آنها را بر اساس اعتدال و اوامر قوّه عقلیه 

این صورت با و ناطقه قدسیه خود در آورد، در 
آسمانهاى هفتگانه كه بر فراز او هستند در حیات و 

 «در آثار حیاتى مشاركت خواهد نمود.
آسمانهاى « سَبع شداد»یعنى انسان مانند  

هفتگانه مُتقَن و محكم، ترقّى میكند و داراى روح 
كمال میگردد، و مثل آنان داراى صفات و افعال 

 شود.مجرّده و مطلقه و بسیطه مى
ن شرح مختصرى بود كه در پیرامون این ای 

حدیث شریف داده شد، و بحث تفصیلى آن از 
 حوصله این كتاب خارج است.

خواجه حافظ شیرازى درباره آفرینش عالم  



336 

علوى و اختلاف ظروف و ماهیات و خلقت انسان 
 كه مجمع صفات خداست، چه خوب سروده است:

اشعار حافظ در كیفیت پیدایش انسان و عالم 
 لكوتم

 
 
 
 
 
 
 

 و در جاى دیگر فرماید: 
 
 
 
 
 
 
 

كلام حكیم سبزوارى درباره موجودات عالم 



_________________________________________________________________ 

337 

 عِلوى
 و مرحوم حكیم سبزوارى فرموده است: 

 
 

حجاب و پرده از موجودات عالم عِلْوى كه » 
همچون عالم عقول و نفوس )آنها را مفارقات گویند 

نیست، و بلكه حجاب اختصاص دارد به ( مجرّده
موجودات عالم سِفلى كه آنها را مقارنات گویند 

همچون عالم مادّه و طبع كه از استعداد مادّه و )
 (.هیولاى اوّلیه برخوردار است

ن در عالم مفارقات و موجودات و بنابرای 
ها منعكس است، و هر عِلویه ملكوتیه جمیع صورت

كدام از آنها نسبت به دیگرى مانند تجلّى گاه دیگرى 
نسبت به همین است. )هر یك در دیگرى ظهور و 
تجلّى دارند، و هر كدام مظهر و مَجلاى انوار قدسیه 

 «دیگرى هستند.(
 ید:و سبزوارى در شرح این اشعار گو 

  



338 

فَهىَ كالْمَرآئى الْمُتَعاكساتِ. هَذا إشارَةٌ إلََ ما » 

تى فى الْعالَمِ الَعْلََ كلُّها  قالَ أرِسْطاطالیس: وَ الَشْیاءُ الَّ

وْءِ الَعْلََ. وَ لذِلکِ كانَ كلُّ واحِدٍ  ا فى الضَّ ضیآءٌ، لَِنهَّ

ک مِنهْا یرَى الَشْیاءَ كلَّها فى ذاتِ صاحِبهِِ؛ فَصارَ لذَِلِ 

 . كلُّها فى كلِّها وَ الْكلُّ فى الْواحِدِ؛ وَ الْواحِدُ مِنهْا هُوَ الْكلُّ

 «1وَ النوّرُ الَّذى یسْنحَُ عَلَیها لَ نِهایةَ لَهُ ـ هَذا كلَمُهُ.

هاى پس موجودات عالم عِلوى مانند آینه» 
متعاكسه هستند كه در مقابل هم قرار داده شده و در 

رى منعكس، و این صورت هر كدام در دیگ
در دیگرى  هاى انعكاسیه آنها نیز هر كدامصورت

هاى لا تُعَدُّ و لَا تُحصَى منعكس، و همینطور صورت
هاى ها مشهود میگردد؛ و این جمله آینهدر این آینه

متعاكسه، اشاره است به آنچه را كه ارِسطاطالیس در 
 این موضوع بیان كرده است و آن اینست:

الم بالا هستند همه آنها موجوداتى كه در ع 
درخشان و نورانى هستند. چون در مقابل تابش 
بزرگترین نور و درخشش قرار دارند، و به همین 
جهت است كه هر یك از آنها تمام اشیاء را در نفس 

                              
 همان مصدر«  1
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بیند. و بدین دیگرى و در حقیقت وجود دیگرى مى
سبب تمام اشیاء عالم علوى در تمام اشیاء عالم 

رد؛ و تمام موجودات در موجود علوى قرار میگی
واحد است؛ و یك واحد از آن موجودات، تمام 
موجودات است. و آن نورى كه بر آن موجودات 

 «تابد نهایت ندارد ـ این بود كلام ارسطو.مى
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و پس از بیان این مطلب در شرح، سبزوارى  
 در حاشیه گوید:

 فى الْعُقولِ قَوْلُنا: كلُّها فى كلِّها؛ وَ هَذا الَّذى ذَكرَ » 

تى  قُ فى الْعُقولِ الَّ تى هىَ فَواتحُِ كتابِ التَّكوینِ، یتَحَقَّ الَّ

ا حَیثُ  فا. فَإنهَّ هىَ خَواتِمهُُ؛ كعُقولِ إخْوانِ الَْْقیقَةِ وَ الصَّ

كانَتْ وَحْدانیةَ الْوِجْهَةِ وَ الْعَقیدَةِ، مُتَّفِقَةَ الَخْلَقِ 

ةِ؛ كانَ كلُّها فى كلِّها، وَ الْكلُّ فى الَْْمیدَةِ وَ الَعْمَلِ الَْْسَنَ 

.  «1الْواحِدِ، وَ الْواحِدُ مِنهْا هُوَ الْكلُّ

و عین این مطالبى را كه أرسطو درباره » 
موجودات عالم علوى و عقولى كه مبدأ و فاتحه 
كتاب تكوین هستند بیان كرده است، درباره نفوس و 

 باشند، مانندعقولى كه خاتمه كتاب تكوین مى
برادران حقیقت و صفا متحقّق است. چون آنها وجهه 
باطنشان در راه سیر آسمان معرفت متّحد است؛ و در 
عقیده واحد، و نیز در اخلاق حمیده متّفقند. و در 
أعمال حسنه اتّفاق و اتّحاد دارند. لذا همه در همه 

باشند، و واحد از آنها هستند، و جملگى در واحد مى
 «جملگى آنهاست.

                              
 1٩1ص « شرح منظومه» 1
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 « 
 
 
 
» 

 شرح كلام أرسطو راجع به موجودات عِلوى
توضیحاً متذكّر میگردد كه همان طور كه در  

مبدأ، تمام موجودات عالم عِلوى نور محضند و ضیاء 
و روشنى صرف و خالصند، همچنین نفوس ناطقه و 
موجودیت انسان در مراتب صعود و مراحل تكاملِ 

 جا.خود میرسد به همان
و همین انسانى كه داراى نفس ناطقه است  

میرسد به جائى كه تمام موجودات را مشاهده میكند؛ 
بیند. و تمام موجودات را در وجود خود منطوى مى

 از باب مثال فرض كنید:
ایم، ما ما جماعتى كه در اینجا دور هم نشسته 

اى؛ این جاى شكّ نیست؛ دستى بدنى داریم و مادّه
ریم، چشمى داریم، كه با آن اعمالى داریم، پائى دا

بینیم. گیریم، یكدگر را مىانجام میدهیم: میرویم، مى
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و غیر از این هیكل ظاهر، ما با حواسّ ظاهرى خود 
كنیم؛ و لیكن حقیقت از یكدگر چیزى را ادراك نمى

 ما و واقعیت ما، همین بدن ما نیست.
ما افكارى داریم، ادراكاتى داریم، دوستان و  

 یابیم.شناسیم و مىایان را در ذهن خود مىآشن
اگر بنا میشد كه ما یك نورانیت و صفائى  

 داشتیم كه همان طور كه
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بینیم، اندازیم ظاهر آنها را مىچشم به دوستان مى
از تمام محتویات مغز و فكر و ذهن و حقیقت و 
عقیده و صفات و نیات آنها خبردار میشدیم؛ و اگر 
دوستان ما و خود ما، همه موجودات مُتلألِئه و 

ها بودیم متشعشعه نورانى مثل همان بلورها و آئینه
ز موجودات دیگر و كه هیچ موجودى از حقائق ما، ا
شد؛ پس ما همه را حقائق آنها محجوب واقع نمى

 ادراك میكردیم، و همه همه را ادراك میكردند.
علّت اینكه من از علوم شما خبر ندارم! شما  

از علوم دوستتان خبر ندارید! شما از خارج این 
اید بى اطّلاع هستید! شما از مسجد كه در آن نشسته

 ن حجابهاى مادّى است.فردا خبر ندارید! ای
اگر زمان و مكان برداشته شود و حجاب مادّه  

از بین برود، تمام موجودات هم اكنون براى شما 
حاضرند! و شما براى دوستان حاضرید! و هر 

 دوستى براى دیگرى حاضر است!
پس بنابراین دیگر حجابى نیست؛ هیچ  

 موجودى از موجود دیگر محجوب نیست.

در مقام كمال خود، بر جمیع احاطه نفس ناطقه 
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 موجودات
انسان كه داراى نفس ناطقه است، در اثر  

تكامل قوا و استعدادهاى نهفته خود میرسد به جائى 
نماید؛ و تمام حقائق كه تمام موجودات را ادراك مى

عالم و عقول و صُوَر و معارف إلهیه در وجود او 
 منطوى میگردد.

ایش بى گِره همان طور كه انسان در اصل پید 
یكى بود؛ یكى نبود؛ »و صاف بود و در جائى بود كه 

 یعنى« غیر از خدا هیچكس نبود.
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یكى بود و آن خدا بود؛ و یكىِ عددى نبود، بلكه 
وحدت او وحدت بالصّرافه بود؛ و بنابر این مقدّمه، 
وجود مقدّس خدا، غیرى در جهان نگذارد، و غیر از 

؛ همینطور باید به مقام او هیچ موجودى در عالم نبود
 اوّلیه خود بازگشت كند.

چون نور نفس ناطقه كه در عالم توحید بود و  
در مقابل تشعشع انوار حضرت احدیت جلّ و عزّ 
داراى سعه و احاطه بود، به عالم صورت و سپس به 
عالم مادّه تنزّل كرد و در عالم كثرت ظهور پیدا نمود؛ 

هائى كه در نگرهمانند نور سَرِه و خالص، چون ك
كنند، تكثّر پیدا نموده و ها برقرار مىبالاى عمارت

 این اختلافات پدید آمد.
با منجنیق همّت استوار و اراده متین و با  

پیمودن راه خدا و ورود در عالم تزكیه نفس امّاره و 
بستن بار سفر لقاء الله، باید این كنگره را درهم كوبید؛ 

استكبار را به خاك نسیان و این دوئیت و انانیت و 
مدفون ساخت، تا دوباره به همان مقام توحید و صفا 
و طهارتى كه انسان در مبدأ خلقتش بود مراجعت 
كند، و كما كان چون گوهر درخشنده تابناك گردد، 



346 

و چون آفتاب فروزان، نور بخش عوالم و محیط بر 
 آنها شود.

بخواهیم یا نخواهیم باید برگردیم، بازگشت  
معاد امرى است غیر قابل تخلّف؛ و لیكن اگر با و 

اختیار و اراده حركت كنیم چه بسیار عالى و ارجمند 
 است.
 
 
 

 منزلت انسان در اشعار سعدى
و سعدى شیرازى چه خوب مقام و منزلت  

آمیز خود آدمى را در غزل معروف و مشهور و موعظه
 بیان كرده است:
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ا  همان طور كه گفتیم معاد ضرورى است؛ 
َّ
إِن

 
َ
يْهِ راجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن

ه
ما همه مِلك طِلق خدا هستیم ». لِلَّ

آن عالم « باشیم.و ما بازگشت كنندگان بسوى او مى
 چه عالمى است؟ عالم ظهور و بروز.

ائِرُ    الشَّ
َ

بْلَ
ُ
روزى است كه سرائر  يَوْمَ ت

سریره است، و سریره  منكشف میشود. سرائر جمع
ها. در ها و باطنبه معناى سرّ و راز است؛ یعنى دل

آن روز آن سرّ و باطن و كمون نفس و نیت انسان 
 منكشف میگردد و واضح بروز دارد.

قدر چشم تیزبینى دارد كه گویند هدهد آن 
چون بر فراز آسمان به پرواز درآید، آب را در طبقات 

توانیم ببینیم. چون ما نمى بیند؛ ولىتحتانى زمین مى
ما بخواهیم آب را بدست آوریم باید زمین را 
بشكافیم، و چه بسا اتّفاق افتاده است كه زمین را 

ایم و محتاج به كند و كاوش ایم و آب نیافتهشكافته
 ایم.در محلّ دیگرى شده

ولى چون چشم هدهد حادّ است )یعنى  
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 تیزبین( امواج انعكاس
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او از طبقات زمین عبور میكند و  شعاع نور چشم
 این از خواصّ چشم هدهد است. 1به آب میرسد؛

كنیم و غیر از ما امروز چشم خود را باز مى 

بینیم، امّا شخصى كه مواجه با ماست كسى دیگر را نمى

  خدا به رسولش میفرماید:
ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال

َ
ك بَصََُ

َ
 ٢.ف

 «است.امروز چشم تو حاّد است، حدید و تیزبین »

ما پرده را از روى چشمان تو برداشتیم، و  
بینند؛ ظاهر و باطن، بینى آنچه را كه دیگران نمىمى

شهادت و غیب، ذهن و عقیده، و فكر و نیت، و علوم 
گذشته و آینده، ما كانَ و ما یكون و ما هُوَ كائن، از 

 همه اطّلاع دارى!
تِ  این براى چیست؟ براى اینست كه: 

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
وَ أ

ها ورِ رَبر
ُ
رْضُ بِن

َ ْ
؛ زمینِ دل و سرّ و صُقْع نفس رسول الْ

الله به اشراق نور پروردگارش روشن و منوّر شده 
 است.

یك وقت زمینِ خارج روشن میشود، مانند  

                              
و بنا بر علوم امروزه، شعاع اجسام، از طبقات زير زمين به چشم هدهد  1

 ميرسد.
 : ق٥٠، از سوره ٢٢ذيل آيه  ٢
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تابش خورشید؛ و یك وقت زمین دل به نور خدا 
روشن میگردد؛ آنهم زمین است. در قیامت زمین 

مخفیات از خفا بیرون دلها روشن میشود، و سرائر و 
آمده و در برابر روشنائى نور خدا و به نور خدا 

 نورانى میشوند.
  



_________________________________________________________________ 

351 

كنیم و محصَّل آنكه ما از اینجا حركت مى 
میرویم در آن عالم، در آنجائى كه مادّه نیست. مؤمن، 
مشرك، منافق، زن و مرد، شرقى و غربى در آنجا فرق 

ن را در قبر ندارند. هر كس بخواهد در آنجا برود، بد
آید. مردن براى گذارد و به آن عالم به پرواز در مىمى

همه هست؛ یعنى عالم مادّه را پشت سر میگذارند و 
حجاب زمان و مكان را در مینوردند و در آنجائى كه 
از مادّه مجرّد است میروند؛ در آنجائى كه همه چیز 

 روشن است.

  پیرامون آیه:
َ
 ف

َ
 غِطاءَك

َ
ك
ْ
ن
َ
نا ع

ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
 ف

َ
ك بَصََُ

 
 
دِيد

َ
يَوْمَ ح

ْ
 ال

انسان هر عملى در دنیا بخواهد انجام دهد،  
باید بداند كه قیامت عالم بروز و ظهور است؛ همان 
عملش ظاهر و روشن در برابر دیدگاه خلائق قرار 

 میگیرد.
در اینجا انسان میترسد پدرش بفهمد مادرش  

بفهمد برادرش بفهمد رفیقش بفهمد، و پیوسته سعى 
يَوْمَ  د عمل خود را كتمان كند؛ امّا آنجادار

ْ
 ال
َ
ك بَصََُ

َ
ف

 
ٌ
است، چشمها حادّ و تیزبین است؛ آنجا همه  حَدِيد

 چیز حاضر است و مشهود.
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دیدگان موجودات عالم بالا حدید است.  
همین كه انسان كارى را انجام دهد و بخواهد مخفى 
كند، همین كار و اخفائش هر دو در آنجا حاضرند؛ 

ل و هم آن حقّه و مكرى كه زده و میخواهد هم عم
كارش را پنهان كند. واویلاست! زیرا كه انسان توقّع 
نداشت خود عمل، مشهود خلائق گردد؛ اینك علاوه 
بر عمل، آن حیله نفسانیه در اخفاءِ آن هم تجسّم پیدا 

 نموده است.
آنجاست كه انسان دست ندامت به دندان  
 میگزد.
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بْصارُ  
َ
 أ
ً
 خاشِعَة

ٌ
ة
ه
هُمْ ذِل

ُ
ق
َ
رْه
َ
مْ ت

ُ
چشمانشان » 1.ه

 «خاشع، و سراپایشان را ذلّت فرا میگیرد.
وا عَجبا! ما كجا بودیم؟ ما را كجا آوردند؟ ما  

در جائى كه بودیم تصوّر میكردیم هر چیز از هر چیز 
بینیم مخفى است؛ حالا آوردند ما را در جائى كه مى

. كاملًا تمام موجودات بر تمام موجودات مشهودند
يْهِ  مطلب به عكس است. سنخ عالم عوض شده،

َ
وَ إِل

 
َ
بُون

َ
ل
ْ
ق
ُ
ها تحقّق یافته، ت ورِ رَبر

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
معلوم  وَ أ

 گردیده است.

كیفیت درخشان شدن عالم قیامت و اطّلاع 
 نفوس بر هم

این اشراق مانند اشراق خورشید نیست كه  
ظاهر زمین را روشن كند. این اشراق، اشراق دگرى 

 است.
اگر این خورشید تمام روى زمین و فرضاً زیر  

زمین و نیمكره دیگر را روشن كند به ما چه مربوط 
است؟ در دیدگان ما چه اثرى میگذارد؟ ما به اندازه 

                              
 : القلم٦٨، از سوره ٤٣صدر آيه  1
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ا مسافت سعه و گنجایش ظرفیت نور چشم خود ت
بینیم؛ ولى آن معین و محدودى را از تابش او مى

خورشید كه بنور ربِّها زمین دل و نفس و قیامت را 
 روشن میكند خورشید دگرى است.

آن خورشید ولایت است كه بنور ربِّها طلوع  
میكند، زمین تا آخرین نقطه تحتانى آن تا تُخوم آن 

قول روشن میشود؛ اذهان روشن میگردد؛ نفوس و ع
شوند؛ سرّ و حقیقت نفس ناطقه منوّر درخشان مى

شود. عیناً مانند یك گوى بلورین كه در دست مى
بینید، ظاهر و باطنش را شماست؛ درونش را هم مى

هاى بینید، دیگر ظاهرى و باطنى ندارد. حوریهمى
ؤِ   آنجا هم

ُ
ل
ْ
ؤ
ُّ
مْثالِ الل

َ
أ
َ
 ك
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ونِ 
ُ
ن
ْ
مَك
ْ
 ن و تابناكند.مانند لُؤلُؤ درخشان روش 1،ال

اینست كیفیت طلوع نور ولایت در عوالم  
 غیب و ظهور قیامت أنفُسیه!

  
ً
بْوابا

َ
 أ
ْ
ت
َ
كان
َ
ماءُ ف تِحَتِ السَّ

ُ
 ٢.وَ ف

و آسمان باز میشود و به صورت درهائى » 
 «پدیدار میگردد.

الآن درهاى آسمان بسته است، و ما از غیب  
ت و خبرى نداریم. در آن هنگام درها باز است و رف

آمد آزاد؛ تابلوى عبور ممنوع و ورود ممنوع را 
برداشته اند! چون در آسمان بروید از همه چیز مطّلع 

 میشوید.
 وَ  

ُ
ماوات رْضِ وَ السَّ

َ ْ
َ الْ ْ ير

َ
رْضُ غ

َ ْ
لُ الْ

َّ
بَد
ُ
يَوْمَ ت

ارِ  هَّ
َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال

ه
وا لِلَّ

ُ
 ٣.بَرَز

روزى است كه زمین تبدیل به غیر زمین » 
آسمانها نیز تبدیل به غیر آسمانها شود، و مى

میگردند؛ و همه طبقات مردم براى خداوند واحد 
 «نمایند.قهّار ظهور پیدا مى

                              
 : الواقعة٥٦، از سوره ٢٣آيه  1
 : النّبأ٧٨، از سوره 1٩آيه  ٢
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٨آيه  ٣
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زمین خاكى مادّى كه بر اساس ثقالت و  
شود به زمین كثافت آفریده شده است تبدیل مى

 شوند.نورانى، زمین و آسمان بلورین مى
ست؛ تعبیر بلورین از من است؛ براى تشبیه ا 

اند، و همه ولى عنوان بلور نیست؛ همه گوش
 اند و ادراك، واند، و همه فهمچشم
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 همه طاعتند و انقیاد.
اكنون هر چه به انسان بگویند: خدا حاضر  

 است؛ مگر قبول میكند؟ مگر باور دارد؟
به شخصى كه در زندان تاریك محبوس شده  

و مدّتها گذشته نورى ندیده است، اگر بگویند: 
خورشید طلوع كرده و چنان زمین را روشن كرده 
است كه یك نقطه تاریك و مبهم در آن نیست، 
باورش براى او مشكل است. ولى چون درِ زندان را 
شكستند و زندانى را از زندان خارج كردند و از 
شدّت نور خود را مدهوش این إشراق دید، دیگر اگر 

ست، براى او سوگند هم یاد كنند كه خورشیدى نی
كند و میگوید: در مقابل نورى نیست؛ قبول نمى

رؤیت و وجدان و شهود، إخبار از ظلمت غلط 
 است.

وا  
ُ
وْ كان

َ
 ل
ُ
حَيَوان

ْ
َ ال هِىي

َ
 ل
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ

َّ
 الد

َّ
وَ إِن

 
َ
مُون

َ
 1.يَعْل

این عالم دنیا، لهو و بازى است؛ ولى آنجا » 
 «حیات محض است اگر مردم بدانند.

                              
 : العنکبوت٢٩، از سوره ٦٤قسمتى از آيه  1
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 نبوده و توأم با مرگ است حیات در دنیا محض
كنند كه حیات یعنى زندگى به مردم تصوّر مى 

معناى خوابیدن و خُرخُر كردن و نفس كشیدن؛ كسى 
كه نفس كشید زنده است و اگر نفس نكشید مرده 

 است. ولى حیات این نیست.
حیات، ادراك محض است، عقل محض  

 است. حیات، زندگى بدون موت است.
ین زندگى داریم، این حیات ما كه در روى زم 

 توأم با مرگ است.
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نه تنها به سبب مرگى كه بعداً به ما میرسد؛  
بلكه دائماً خَلع و لَبس، یعنى موت و حیات داریم. 
بدن ما دائماً در چرخِ بود و نبود و هست و نیست 
میگردد، و پیوسته از وجود به عدم و از عدم به وجود 

 شویم.و زنده مىمیریم آئیم و دائماً مىمى
تشریح و تفصیل این مختصر احتیاج به مجال  

واسعى دارد؛ اجمالًا اینكه: این حیات فعلى ما حیات 
محض و خالص نیست، بلكه حیات مخلوط با موت 
است؛ مانند یك مثقال طلا كه با یك مثقال مس 
مخلوط نموده و زینتى بسازند، در هر ذرّه طلا و كنار 

مس وجود دارد و در همسایگى  هر ذرّه طلا یك ذرّه
 برند.یكدگر بسر مى

ولى وقتى زرگر این مخلوط را در بوته  
گذاشت و ذوب كرد و طلاى خالص را جدا كرد، هر 

 ذرّه از طلا، طلاى خالص است.
حیات ما در دنیا حیات محض نیست. زندگى  

هاى مختصّه نفوس عقلانى صِرف نیست. از روزى
شویم، چون مند نمىناطقه قدسیه و انوار الهیه بهره

این حیات توأم با لهو و لعب است، لعب با اوهام و 
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خیالات، و عشقبازى با جیفه و مردار؛ و بدن ما هم 
 كه دائماً در تغییر و تحویل است.

امّا حیات آن عالم، حیات صرف است؛ موت  
و خواب و چُرت و پینَكى ندارد؛ لهو و لعب و لغو 
ندارد؛ بطلان و مجاز نیست. وقتى ما میخوابیم 
ادراكات خود را از دست میدهیم؛ در آنجا ادراك 

ها و ناملایماتى محض و دانش محضیم. این ناراحتى
در درجه  كه ما را در آزار قرار میدهد، ناشى از ضعف

 حیات است؛ ولى در آنجا لذّت و
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سُ وَ  مسرّت محض است، و
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
هِيهِ الْ

َ
ت
ْ
ش
َ
فِيها ما ت

عْيرُ ُ 
َ ْ
 الْ

ُّ
ذ
َ
ل
َ
 است. 1ت

در قیامت علوم و معارف الهیه مكتسبه همه با  
ما هست، و قابل فراموش شدن نیست، و قابل اشتباه 
و خطا و سهو نیست. آنجا حیات، فوَران دارد؛ لذّت 
و سرور و بهجت فوران دارد. عالم بسیطى است 

 مملوّ از نور و اشراق.
  

ْ
ت
ه
ل
َ
خ
َ
 ما فِيها وَ ت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
* وَ أ

ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الْ

َ
 .٢وَ إِذ

و زمین كشیده میشود، و آنچه در درون و » 
افكند؛ و خالى میشود از هر ثقل شكم دارد بیرون مى

زمین پاك و صاف، روشن و هموار « و كثافتى.
 میگردد.
الآن در داخل زمین، غیر از زمین چیزهاى  

بسیارى است؛ اگر بخواهیم زمین را پاك كنیم و 
ماهیت آن را از غیر زمین، مصفّى و پاكیزه نمائیم باید 

 هر چه غیر از زمین است بیرون بریزیم.

ها پاك گردد تا به نور خدا نفس باید از آلودگى

                              
 : الزّخرف٤٣، از سوره ٧1قسمتى از آيه  1
 : الانشقاق٨٤، از سوره ٤و  ٣آيه  ٢
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 منوّر شود
نفس انسان هم همینطور است؛ بسیارى  

چیزها در نفس هست كه غیر از حقیقت آنست؛ مار 
هست، عقرب هست، حیوانات درنده هست، صُوَر 
شیطانى هست، خیالات و أوهام هست، آرزوهاى بى 

 اساس و بى أصالت هست.
اینها همگى در نفس انسان صف كشیده و  

 آماده رزم و نبرد با
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ها نیز دائماً در نفس موجودند لشكریان عقل كه آن
ملّت »پیوسته با « هفتاد و دو ملّت»باشند؛ و جنگ مى

در نفس برقرار است؛ و بین جنود شیطان و « عقل
 جنود رحمن دائماً جنگ است.

اینها همه باید پاك شوند؛ جنود شیطان كشته  
ها و مارها و اژدهاها پایمال شوند؛ سر گردند؛ عقرب

د؛ خیالات باید جاروب گردد؛ مارها باید قطع شو
نفى خواطر به استمداد اسماء الهیه بنماید؛ ذهن را 
صاف و پاك كند و با حضور قلب كامل پیوسته دل 
را در مقابل انوار خدا قرار دهد تا مانند مغناطیس، 
معارف الهیه را اخذ كند. و خلاصه زمین دل را از 

نور آنچه غیر از حقیقت بسیط نفس ناطقه است كه به 
پروردگار اشراق گرفته است باید پاك كند؛ و اگر به 
اختیار خود بیرون نریزد، با مشكلاتى بیرون خواهند 
ریخت. در حال سكرات مرگ، در سؤال منكر و 

هاى برزخى و شدّت نفخ صور، بیرون نكیر و عذاب
 كنند؛ كه بهشت جاى پاكان است.میریزند و پاك مى

كه از بزرگان  «تفسیر علىّ بن إبراهیم»از  
محدّثین و مفسّرین و مقدّم بر كلینى و از مشایخ 
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حدیث اوست، از حضرت زین العابدین علیه السّلام 
روایت شده است كه در تفسیر آیه مباركه وارد در 

رْضِ  سوره إبراهیم:
َ ْ
َ الْ ْ ير

َ
رْضُ غ

َ ْ
لُ الْ

َّ
بَد
ُ
 1،يَوْمَ ت

 اند:فرموده

ْ تُكتَسَبْ عَ   نُوبُ، بَارِزَةً یعْنىِ بِأَرْضٍ لَم لَیهَا الذُّ

ةٍ. وَ یعِیدُ  لَ مَرَّ لَیسَ عَلَیهَا جِبَالٌ وَ لََ نَبَاتٌ، كمََ دَحَاهَا أَوَّ

 عَرْشَهُ عَلََ الْمَآءِ 

  

                              
 : إبراهيم1٤، از سوره ٤٨قسمتى از آيه  1
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ةٍ، مُسْتَقِلَا بعَِظَمَتهِِ وَ قُدْرَتهِِ  لَ مَرَّ  1الْدیث. كمََ كانَ أَوَّ

مراد از تبدیل زمین به غیر آن، تبدیل به » 
ینى است كه بر آن گناه نشده است، زمین روشن زم

و ظاهر، كه بر روى آن نه كوهى است و نه گیاهى؛ 
همان طور كه خداوند در وهله نخستین آن را 
گسترد. و خداوند عرش خود را نیز بر روى آب 
اعاده میدهد كما اینكه در وهله نخستین چنین بوده 

كه مستقلّ به عظمت و قدرتش است، درحالى
 «.است

همان طور كه در اوّل امر آفرینش، عرش خدا  
 بر روى آب بود:

ماءِ  
ْ
 ال

َ
 عَلَ

ُ
ه
ُ
 عَرْش

َ
 ٢.وَ كان

و عرش خدا )كه منظور اراده بروز و ظهور » 
كاخ آفرینش، و مشیت به وجود در آوردن است( بر 
روى آب )یعنى حیات محض و قدرت محض( 

 «بود.

                              
صفاتِ يومِ القيمة، ص فصلٌ فى « معاد»رساله خطّى علّامه طباطبائى در  1

 ٦٨در ذيل آيه  ٥٨1و  ٥٨٠ص « تفسير قمّى»؛ و اصل اين روايت را در ٢٧
 از سوره زمر آورده است.

 : هود11، از سوره ٧قسمتى از آيه  ٢
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 بعد آن قدرت و عظمت در عالم كثرت به صور 

مُتلفه ظهور و بروز پیدا نمود و بواسطه تجلّیات الهیه 

این عالم كثرت پدیدار شد، دوباره این عالم كثرت در هم 

پیچد و انسان بسوى عالم حیات و قدرت مُضه مى

حركت میكند و تمام موجودات نیز به اصل خود 

نمَیند؛ در آنجائى كه غیر از پروردگار و بازگشت مى

ارِ غَیَرهُ  قدرتش و عظمتش چیزى نیست و لَیسَ فِى الدَّ

 دَیارٌ، در خانه غیر از صاحب خانه كسى
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 نیست؛ غیرى نیست.
 فهمد كه:در آنجا انسان مى 
ارِ   هَّ

َ
ق
ْ
واحِدِ ال

ْ
ِ ال

ه
يَوْمَ لِلَّ

ْ
 ال
ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 1.لِمَنِ ال

ماءِ  تفسیر آیه:
ْ
 ال

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ه
ُ
رْش

َ
 ع
َ
 وَ كان

حضرت استاد ما علَّمه طباطبائى مُدَّ ظلِّه در  

 تفسیر فرمایش حضرت سجّاد: مُسْتَقِلَا بعَِظَمَتهِِ وَ قُدْرَتِهِ 

بودن عرش »این كلَم آن حضرت تفسیر »اند: فرموده

است و براى آن شواهدى از كتاب « خدا بر روى آب

است كه دلَلت دارد بر آنكه آب اشاره است به منبع هر 

و قدرت و عظمت. و بر روى آن آب اگر نقوش  حیات

زده شود و صورت بندى گردد، موجودات ظهور پیدا 

كنند؛ و چون نقوش از بین رود همه مُو و نیست مى

 «٢میگردند و عرش خدا دوباره به روى آب بر میگردد.

وَ یعِیدُ عَرْشَهُ عَلََ الْمَآءِ است، كه  این معناى 

و علم و قدرت خدا را  موجودات برمیگردند و عظمت

 یابند.مى

                              
 : غافر٤٠، از سوره 1٦ذيل آيه  1
 ٢٧ص « معاد»رساله خطّى علّامه طباطبائى در  ٢
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بارى، تمام این مطالب براى اقرار و اعتراف  
انسان است كه خداوند عظیم و قدیر یكى است و 
هیچ موجودى در حكومت مطلقه او دخل و تصرّفى 
ندارد. نه اینكه استقلال در عظمت و قدرت را در 
اوّل بَدأ خلقت دارا بود و سپس در هنگام معاد و 

شود، و در این بین وجودات نیز دارا مىبازگشت م
كه نقوش كائنات به ظهور پیوستند و ماهیات لباس 
وجود پوشیدند، او از قدرت و عظمتش كاسته شد و 

 از
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استقلال فرو ریخت و در این صفات، غیر او در 
مقام منازعه و مشاركت با او بر آمد، و در هنگام 

به بازگشت فسخ شركت میشود و منازعه تبدیل 
 مصالحه میگردد.

طور نیست. با آنكه اذهان عامّه از این این 
معنى پر است؛ ولى این شرك است و باید تصحیح 
شود. زحمات انبیاء و مرسلین و ائمّه طاهرین 
صلواتُ الله علَیهم أجمعین براى مبارزه با این 

 ها بوده است.شرك
چون انسان را به این نقطه از توحید دعوت  

پَرد، طرف و آن طرف مىرار میكند، به اینكنند، فمى
 خود را به در و دیوار میزند.

 

در بعضى از اوقات كه چون موش، دمش در  

لَى تخته تله گیر میكند سَلَّمنا و ءَامناّ میگوید و امور را 

گذارد و به مجرّد آنكه فرجى شد و از شدّت به خدا وامى

حالت  و عسرت رهائى یافت، باز برمیگردد به همان

 غفلت اوّلیه خود.

انسان براى پیشگیرى از آفات و عاهات دنبال  
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دستورات دینى میرود و اقرار به وحدانیت خدا میكند 

ينِ  و
ر
میگوید؛ ولَ در قیامت كه از این  1مالِكِ يَوْمِ الد

حقیقت پرده برداشته میشود، با جان و سّر و عقل و 

نمَید و و مىنفس و زبان اقرار به مالكیت و مَلِكیت ا

قْنا میگوید.  ءَامَنَّا وَ صَدَّ

بینیم و سپس خدا ما امروز اوّل یكدگر را مى 
كنیم، و پس از آن را؛ اوّل به موجودات و آثار نظر مى

 نمائیم.استدلال بر إتقان صنع و وجود خدا مى
در آنجا به عكس است؛ اوّل نظر بر خدا و  

 جودات.افتد و به تَبَعِ آن بر موصفات او مى
در آنجا مشهود است كه زمین در قبضه  

خداست، و البتّه چنین زمینى مُشرِق و نورانى است. 
و مشهود است كه آسمانها پیچیده در دست قدرت 
اوست. یعنى مُلك و ملكوت، و زمین و آسمان، و 
عالم غیب و شهادت، و ظاهر و باطن، و دنیا و 
 آخرت، و جسم و روح، همگى در دست قدرت خدا

 مقهور، و مشهود به مقهوریت هستند.

امتحانات الهى به خاطر اقرار و اعتراف مردم 

                              
 : الفاتحة1، از سوره ٤آيه  1
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 است
نماید براى امتحاناتى كه خداوند از مردم مى 

اقرار و اعتراف آنها به این مسأله است، نه براى آنكه 
 براى خود خدا چیزى منكشف شود.

  
ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُي ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
ا وَ الم* أ

َّ
وا آمَن

 
َ
ون
ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
 1.ه

آیا مردم به مجرّد اینكه به زبان بگویند ایمان » 
پندارند؟ نه چنین آوردیم، رها میشوند؟ آیا چنین مى

نیست؛ امتحان میشوند تا بر خود آنها روشن گردد 
كه گفتار زبانى بدون اعتقاد و ایمان قلبى مثمر ثمرى 

 «نیست.
براى خداوند معلوم است كه مؤمن كیست و  

كافر كیست، نیازى به آزمایش ندارد؛ ولى براى آنكه 
 خود مردم همگى ادّعاى ایمان

  

                              
 : العنکبوت٢٩، از سوره ٢و  1آيه  1
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كامل را نكنند و خود را هم صفّ با سلمان 
فارسى و هم رزم با عمّار یاسر و أبو ذر غِفارى ندانند، 
 و رتبه و درجه آنها در نزد خود آنان مشهود و معلوم

 آید.گردد آزمایش به عمل مى
همچنین ظهور سائر صفات و اسماء خدا در  

قیامت، براى اقرار و اعتراف منكرین است؛ نه براى 
تحقّق این صفات نسبت به خود ذات بارى تعالى 

 شأنه العزیز.

براى اهل قیامت، كیفیت نزول نور توحید و 
 ولایت در عوالم مشهود است

هاى ظلمَنى و شت حجابانسان در این دنیا در پ 

نورانى مُبوس و پرده نشین است، ولَ چون حركت 

 شود و با آنمیكند و با موجودات عوالم عِلوى آشنا مى

ةِ وَ الَسْتعِْدَادِ انس  صُوَرٌ عَارِیةٌ عَنِ الْمَوَآدِّ عَالیِةٌ عَنِ الْقُوَّ

 بیند كه تمام آن عالم نور است.میگیرد، مى

بدى است كه اشراق بر اوّل، نور ازلى و ا 
موجودات كرده؛ بر آن موجودات ملكوتى كه روح 
محضند و صورت ندارند، و بالاتر از كمّ و كیف 
هستند. صورت، متعلّق به عالم مثال و برزخ است؛ 
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در آنجائى كه ما فوق عالم مثال است صورت نیست. 
در آنجا معانى مجرّده و بسیطه و حقائق بَحْته و صرفه 

 .وجود دارند
بعد از آنجا، آن نور تنازل میكند و به عالم  

شود كه آید؛ و براى انسان مشهود مىصورت مى
چگونه آن نور، اشراق به اسماء جزئیه و از آن پس به 

تر نموده، و به تمام فرشتگان عالم اسماء جزئى
صورت رسیده تا اینكه عوالم یكى پس از دیگرى 

پروردگار بهره روى سلسله مراتب منظّمِ خود از نور 
و سهمیه برداشتند و از عوالم بالا به خود و از خود 

 تر پخش كردند.به عوالم پائین
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در اینجاست كه فرمایش مولَ الموالَ در همین  

وَ إذَا اعْتَدَلَ  حدیث شریف قریب الذّكر گذشت كه:

دَادَ.  بْعَ الشِّ مِزَاجُهَا وَ فَارَقَتِ الَضْدَادَ، فَقَدْ شَارَك بِهَا السَّ

مشاركت انسان با آسمَنهاى متقن و مُكم و هفتگانه كه 

خدا آفریده، مسانخت و مجانست با آن صور عالیه 

 باشد.مى

رْضِ  
َ ْ
قَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْ

َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
 اللَّ

َ عَلَ
ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
عْل
َ
هُنَّ لِت

َ
مْرُ بَيْن

َ ْ
لُ الْ َّ 

َ ي 
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
ْ
ْ   مِث ي

َ لر ش 
ُ
ءٍ ك

 ْ ي
َ لر ش 

ُ
 بِك

َ
حاط

َ
 أ
ْ
د
َ
َ ق
ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَ أ

َ
 ق

ً
ما
ْ
 1.ءٍ عِل

خداوند است آنكه هفت آسمان را آفرید، و » 
از زمین نیز به مثل آسمانها آفرید. امر خدا پیوسته 

ها و زمین نازل و جارى است؛ براى اینكه بین آسمان
شما بدانید كه خداوند بر هر چیز تواناست و علم او 

 «بر هر موجودى احاطه دارد!
شود كه منظور و مقصود از اینجا استفاده مى 

از خلقت آسمانها و زمین، معرفت و اقرار انسان به 
 سعه قدرت و احاطه علم خداست.

  

                              
 : الطّلاق٦٥، از سوره 1٢آيه  1
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، در عین نور مجلس سى و دوم: در قیامت
 و اشراق، كفّار و فجّار محجوبند
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

 عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ و لَعْنةَُ اللهِ 

 الدّینِ 

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 
  

ً
رْضُ جَمِيعا

َ ْ
رِهِ وَ الْ

ْ
د
َ
َ حَقَّ ق

ه
رُوا اللَّ

َ
د
َ
وَ ما ق

قِيامَةِ 
ْ
 يَوْمَ ال

ُ
ه
ُ
ت
َ
بْض

َ
 بِيَمِينِهِ ق

ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
ماوات  وَ السَّ

عالً
َ
 وَ ت

ُ
ه
َ
  سُبْحان

َ
ون

ُ
كِ
ْ ا يُش   .عَمَّ

 تا آنكه میفرماید: 
كِتابُ وَ  

ْ
ها وَ وُضِعَ ال ورِ رَبر

ُ
رْضُ بِن

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سَ 
َ
وَ أ

ي  مْ لا جَِ
ُ
حَقر وَ ه

ْ
هُمْ بِال

َ
َ بَيْن ي ِ

ض 
ُ
هَداءِ وَ ق

ُّ
ير َ وَ الش بِير

َّ
ءَ بِالن

مُ 
َ
ل
ْ
 يُظ

َ
 .ون

)آیه شصت و هفت و شصت و نه، از سوره  
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 زمر: سى و نهمین سوره از قرآن كریم(
بحث در این بود كه آن عالم، عالم اشراق  

است، و عالم نور است؛ و بنابراین هیچیك از 
موجودات آن عالم از موجود دیگرى محجوب 
 نیستند، و همه چیز براى همه چیز ظاهر و بارز است.
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آید، و آن اینكه: در اینجا یك سؤال پیش مى 
افرادى كه از این دنیا به آن عالم میروند و از اهل 
معصیتند، و از اهل شقاوتند، و از اهل كفرند، و در 
آنجا مورد غضب پروردگار واقع میشوند و در آتش 

گردند؛ آنها دوزخ به پاداش اعمال خود گرفتار مى
 حالشان چطور است؟

نجا عالم اشراق و نور است، آیا وجود با آنكه آ 
آنها هم نورانى است و مُشرِق است؟ یا نه، ظلمانى 
است؟ و اگر وجود آنها نورانى باشد، پس عذاب و 
گرفتارى و در تحت اسماء جلالیه پروردگار واقع 
شدن یعنى چه؟ و اگر وجود آنها ظلمانى باشد، با 
 فرض اینكه سنخه آن عالم، نور و اشراق است و
ظهور و بروز است، چگونه وجود ظلمانى آنها با آن 

 عالم نور و اشراق سنخیت دارد؟

 و امّا پاسخ این پرسش: 

افرادى كه از دنیا میروند، هر چه در دنیا كسب  
 كنند با همان میروند:

  
ْ
سَبَت

َ
ت
ْ
يْها مَا اك

َ
 وَ عَل

ْ
سَبَت

َ
ها ما ك

َ
 1.ل

                              
 : البقرة٢، از سوره ٢٨٦قسمتى از آيه  1
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براى هر نفسى است آنچه از خوبیها بجا » 
آورده است، و بر عهده و ذمّه اوست آنچه از بدیها 

 «كسب كرده است.
 ما سَع 

َّ
سانِ إِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
يْسَ لِلْ

َ
 ل
ْ
ن
َ
 وَ أ

ُ
 سَعْيَه

َّ
ن
َ
* وَ أ

 1.سَوْفَ يُرى
و نیست براى انسان مگر آنچه را كه در آن » 

 سعى كرده است، و
  

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٤٠و  ٣٩آيه  1
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 «شود.و كوشش او دیده مىبه زودى نتیجه سعى 
اى كه انسان در آن عالم بنابراین هر درجه 

آورد، در اثر أعمالى است كه در اینجا بدست مى
انجام داده؛ منتهى آن عمل در آنجا ظهور و بروز 
دارد. و اگر هم در عالم برزخ انسان داراى ترقّى 
باشد، و یا پس از مردن در نامه عمل او چیزهائى 

بالاخره در نتیجه أعمالى است كه در دنیا نوشته شود، 
انجام داده و اثرات واقعى داشته است؛ و گرنه فى حدّ 

 نفسِه آن عالم، عالم فعل و كار نیست.

الْیوْمَ عَمَلٌ وَ لََ حِسَابَ؛ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لََ  

 .1عَمَلَ 

امروز روز عمل است و حسابى نیست؛ و » 
 «یست.فردا روز حساب است و كردارى ن

پس انسان در دنیا هر عملى كه داشته باشد، یا  
عمل بد و یا عمل خوب؛ و هر نیتى كه داشته باشد، 

اى كه او را به سمتى دعوت كند، و هر و هر غریزه
اى كه نفس خود را بر آن نهاده باشد، تا موقع عقیده

مردن است كه قابل تغییر و تبدیل است؛ ولى چون 

                              
 ٤٢٥، ص ٧٧طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1
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شود، و نامه عمل بسته میشود، بمیرد، نفس او مُهر می
و بر اساس عملى كه انسان در دنیا انجام داده است 

 در آنجا محاسبه میشود.

 در قیامت كفّار محجوبند
كسانى كه در این دنیا دنبال معارف الهیه  

نرفتند، خدا را نشناختند، و بر خلاف غرائز خدادادى 
و در جهت انحراف حركت كردند، اهل ستم و گناه 

اوت بودند؛ همان طور كه روح آنها در این دنیا و شق
ظلمانى است، و بین آنها و بین حقیقت حجاب و 

 سترى واقع
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 شده و نور ندارند، در آنجا هم نور ندارند.

ورر  
ُ
 مِنْ ن

ُ
ه
َ
ما ل

َ
 ف
ً
ورا
ُ
 ن
ُ
ه
َ
ُ ل
ه
مْ يَجْعَلِ اللَّ

َ
 1.وَ مَنْ ل

و كسى كه خداوند براى او نور قرار نداده » 
 «ن كس نور ندارد.است، پس آ

شخص بى نور، بى نور است. هر جا برود بى  
نور است. زید بن عمرو، زید بن عمرو است؛ در 
مسجد، در خیابان، در منزل، هر جا باشد خود 

 اوست.
عْمى 

َ
ي هذِهِ أ ِ

 ف 
َ
عْمى وَ مَنْ كان

َ
خِرَةِ أ

ْ
ي الْ ِ

هُوَ ف 
َ
وَ  ف

 
ً
لُّ سَبِيل

َ
ض
َ
 ٢.أ

این نشْأَه، كور و كسى كه در این عالم، در » 
 «باشد، در آخرت هم كور است، و راهش گم است.

ها ها كور نیستند؛ دلفرماید: چشمقرآن مى
 شوندكور مى
مراد از كورى، نه كورى چشم ظاهر است.  

 براى این چشمها در قیامت كورى نیست.
در كتاب معارف الهیه: قرآن كریم، افرادى كه  

 شوند:در اینجا كورند كور حساب نمى

                              
 : النّور٢٤، از سوره ٤٠ذيل آيه  1
 : الإسراء1٧، از سوره ٧٢آيه  ٢
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ي   ِ
ن 
ه
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَى ال

َ
بْصارُ وَ لكِنْ ت

َ ْ
عْمَى الْ

َ
ها لا ت

َّ
إِن
َ
ف

ورِ 
ُ
د ي الصُّ ِ

 1.ف 
بدرستى كه تحقیقًا چشمهاى ظاهر كور » 

 نیست؛ و لیكن دلهائى
  

                              
 : الحجّ ٢٢، از سوره ٤٦قسمتى از آيه  1
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 «دارند. ها موجود است آنها كورىكه در سینه
قدر آن بینائى معنوى مهمّ است و آن كورى آن 

اهمّیت دارد، آن بینائى دل و بینائى اخروى و آن 
نابینائى روحى و كورى اخروى قابل اعتنا و حساب 

هاى ظاهرى را در قبال آن است كه اصلًا این كورى
 نباید كورى به حساب آورد.

قرآن مجید میفرماید: این چشمها كور  
د، كورى از آنِ آن دلى است كه در سینه قرار شوننمى

دارد و ادراكات و معارف و واقع بینى خود را در اثر 
 انغمار در شهوات از دست میدهد؛ آن كور است.

كورى مال قلبى است كه واقعیات را ادراك  
برد. پس كند، و در اوهام و اباطیل بسر مىنمى

ت نیز بنابراین، آن كسى كه كور باطن است، در آخر
عْمى كور باطن است.

َ
ي هذِهِ أ ِ

 ف 
َ
خِرَةِ  وَ مَنْ كان

ْ
ي الْ ِ

هُوَ ف 
َ
ف

عْمى
َ
 .أ

كسى كه چشم بصیرتش به كُحل هدایت  
مُكَحَّل نگردیده است، و ادراك أسرار عالم نكرده، و 
ربط با خداى خود پیدا ننموده، و اتّكاء و اعتمادش 

هوسهاى بر ذات ازلى و ابدى قرار نگرفته، و به دنبال 
نفسانى و هواجس وَهمى رفته، و بالنّتیجه دیده قلب 
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خود را در اینجا كور نموده است؛ در آنجا هم كور 
 است، آنجا هم محجوب است.

 مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  
َ
وْن
َ
 يُناد

َ
ولئِك

ُ
 1.أ
شود؛ از دور به از دور به آنها صدا زده مى» 

 آنها ندا میرسد.
  

                              
 : فصّلت٤1، از سوره ٤٤ذيل آيه «  1
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 عَلَ 
َ
 بَلْ ران

َّ
ل
َ
  ك

َّ
ل
َ
* ك

َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
وبِهِمْ ما كان

ُ
ل
ُ
ق

 
َ
مَحْجُوبُون

َ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل هُمْ عَنْ رَبر

َّ
 1.إِن

پندارند، و آیات أبداً أبداً چنین نیست كه مى 
هاى پیشینیان قرار خدا را اساطیر الاوّلین و افسانه

یند و نمامیدهند، و حقائق آیات الهیه را تكذیب مى
شمرند؛ بلكه أعمال زشت و كردار ناپسند دروغ مى

آنها در طول مدّت، موجب چركى و كدورت بر دل 
 آنها شده است.

پندارند در آخرت أبداً أبداً چنین نیست كه مى 
نیز در مقام قرب قرار دارند، و چون در این عالم 
مستكبرانه زیستند بالملازمه در آنجا هم مُتَرَفّهانه و 

كنند؛ بلكه آنها در آنجا از فّعانه زندگى مىمُتَرَ
 پروردگارشان در پرده و حجابند؛ محجوبند، كورند.

رَین و چرك معاصى نور دل انسان را محبوس 
 كندمى

« رَین»علّتش آنست كه روى دلهاى آنان را  
گرفته است. رَین به معناى چرك است. این چرك و 

مانع از لقاءِ آلودگى كه بر روى دلها پرده پوشانیده 

                              
 : المطفّفين٨٣، از سوره 1٥و  1٤آيه  1
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 گردد، و آنها را در محجوبیت متوقّف میكند.خدا مى
مْ عَلَ 

َ
 أ
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
لا يَت

َ
 ف
َ
ها أ

ُ
فال
ْ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
 .1ق

كنند، یا روى آیا تدبّر و تأمّل در قرآن نمى» 
 «هایش گرفته است؟دلها را قفل

ها، مانع از تدبّر و تفكّر و ادراك و این قفل 
شود. و حجاب و پرده ایست یقیه قرآن مىمعانى حق

 كه روى دلها را گرفته و از بروز و
  

                              
 : محمّد٤٧، از سوره ٢٤آيه  1
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 ظهور حقائق در آن جلوگیرى میكند.
چون چرك و كثافت روى چراغ را گرفته  

گذارد نور درونى آن به بیرون بتابد؛ و آن باشد، نمى
شود. چراغ روشن نور درونى محبوس و زندانى مى

 تاریك.است، و با این وصف، خانه 
چراغ دل انسان نیز در اثر تهوّسات و معاصى  

اى و چركى میگیرد و افكار شیطانیه، بر روى آن پرده
گذارد در آفاق و انفس تفكّر كند و تدبّر نماید و نمى

و از عالم آفرینش عبرت بگیرد و از آیات الهیه پى به 
 وجود صانع حكیم برد.

اعراض از یاد خدا موجب معیشت ضَنك، و 
 ورى در آخرت استك

 وَ  
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ن
َ
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َ
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َ
ذلِك
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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و كسى كه از ذكر من و از یاد من روى » 
گرداند، پس در اثر این إعراض، زندگانى او ناگوار و 

شود، و ما او را در روز قیامت نیز كور سخت مى

                              
 : طه٢٠، از سوره 1٢٦تا  1٢٤آيات  1
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محشور خواهیم نمود. میگوید: بار پروردگار من! 
كه من بینا چرا مرا كور محشور نمودى درحالى

 ام؟بوده
خداوند میفرماید: اینچنین است كه آیات ما  

به تو رسید پس آنها را فراموش كردى و بالنّتیجه 
 «امروز فراموش شدى!

معیشت ضَنك، یعنى معیشت ناگوار و با  
عُسرت و توأم با گرفتارى، نتیجه اعراض از یاد 
خداست. گرچه اموال و ثروت فراوان باشد، ولى 

ش حواسّ و ابتلائات زندگى توأم با پریشانى و تشوی
 و
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بى بركت شدن عمر و ثروت و فرزند میگردد، و 
هاى ناملایم شخص در فشار روحى و هجوم خاطره

 و افكار شیطانى قرار میگیرد.
ممكن است داراى تمكّن و قدرت و میلیونها  

ثروت باشد، ولى یك غذاى راحت و بدون تشویش، 
و یك خواب راحت و با فكر فارغ، و یك نفس 

 احت نكشد؛ و این نتیجه اعراض از یاد خداست.ر
كسى كه از ربط با خدا و از یاد خدا اعراض  

كند، از اعتماد و اتّكاى به خدا روى گرداند؛ لازمه و 
نتیجه زندگى دنیوى و معیشت او گرفتارى است، 

 این راجع به دنیا.
و امّا راجع به آخرت، كورى است. در مقام  

میگوید: من كه در دنیا بینا سؤال یا اعتراض به خدا 
 بودم، چرا در اینجا كور محشورم نمودى!؟

این مسكین نمیداند كه این كورىِ اخروى غیر  
از چشم دنیا بین است. تصوّر میكند كه هر كه در دنیا 
چشم ظاهر دارد باید در آخرت نیز بصیر و بینا باشد؛ 
لذا از روى تعجّب چنین سؤالى را طرح میكند. و 

آید كه آن چشم مادّى و بَصَر واقع در سَر، ىپاسخ م
غیر از این چشم معنى و بصر واقع در دل است. 
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امروز باطن تو كور است، چون در دنیا باطنت را كور 
نمودى! و ما خلافى ننمودیم؛ كور باطن را كور 
محشور كردیم؛ و از اینكه آیات ما به تو رسید و 

دى، فراموش كردى و چشم بصیرت بدانها نگشو
امروز نیز چشم بصیرتت بسته، و در حجاب و 

 اى! و از زمره نابینایان هستى!پرده
یعنى همان طور كه آیات ما را به دل  

 نپذیرفتى، و چشم دل را باز
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ننمودى، و بواسطه عمل صالح و ایمان و اعتقاد 
به خدا آن چرك و كثافت را از روى دل نزُدودى، و 

قائق، و در كورى بالاخره در حجاب از ادراك ح
ماندى؛ امروز نیز نتیجه كورى و إعراض، همان 

 كورى خواهد بود!
از این آیه شریفه نیز به خوبى استفاده میشود  

كه كسى كه در دنیا ربط با خدا پیدا نكند، و سَر تسلیم 
در برابر اوامر و تشریعات او فرود نیاورد، و سجده 

ماید، و با حقّ ننماید، و لباس ذلّ عبودیت در بر نن
همین حال مرگ او را دریابد؛ در آنجا هم در ظلمت 

 و كورى است، در نابینائى و حجاب است.
تمام عالم قیامت اشراق باشد براى این كور  

اى دارد؟ مثل اینكه تمام این دنیا از نور چه فائده
آفتاب پر باشد براى نابینایان چه اثرى خواهد 

 داشت؟
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ً
ورا
ُ
مِسُوا ن

َ
ت
ْ
ال
َ
مْ ف

ُ
مْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَك

ُ
وركِ
ُ
بِسْ مِنْ ن

َ
ت
ْ
ق
َ
 1.ن

ما در پیرامون تفسیر این آیه مباركه در فصل  
أعراف كه در پیش داریم بحث مستوفى خواهیم 
نمود بحَول الله و قوّتِه، و اینك به مقدار مختصرى كه 

 تگومتناسب با مقام و بحث فعلى ماست گف
  

                              
 : الحديد٥٧، از سوره 1٣و قسمتى از آيه  1٢آيه  1
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 كنیم:مى
بینى كه روزى میرسد كه اى رسول ما تو مى» 

نور مردان مؤمن و زنان مؤمنه، در مقابل و روبروى 
 آنها و از طرف راست آنها در حركت و شتاب است.

)البتّه این نور خودِ آنهاست كه قبل از اینكه  
هر جا بروند در جلوى آنان نورشان در حركت است، 

هاى قیامت ها و عقبات راهریكىو بواسطه این نور تا
 بینند.را در جلوى پاى خود روشن مى

همان طور كه مؤمنین در دنیا اعمالى انجام  
میدهند و آنها را جلو میفرستند و پس از آن خود به 
آخرت میروند، این نور در قیامت كه تجلّى گاه اعمال 

 است نیز جلوى آنها در حركت است.(
را بدین قسم فرشتگان رحمت، مؤمنین  

هائى از درختان بشارت میدهند كه: امروز در بهشت
انبوه و سر به هم آورده كه در زمین آن نهرهائى 

شوید! و در آنجا مُخلَّد و بطور جارى است وارد مى
دوام خواهید ماند! و این یك كامیابى و بهره و فوز 

 عظیمى است.
در آن روز مردان منافق و زنان منافقه به  
میگویند: به ما نظرى بیفكنید تا ما از نور شما  مؤمنین
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 اى برگیریم!بهره
شود: شما به پشت در پاسخ به آنان گفته مى 

 «خود برگردید، و از آنجا تقاضاى نور را بنمائید!

 نور آخرت را باید از دنیا با خود برد
یعنى در آخرت براى منافقین نور نیست. آنان  

د، آن را از دنیا كه با خود در آخرت نور آوردن
 آوردند.
منافق به كسى میگویند كه زبانش با قلبش  

 مغایرت دارد. زبانش
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ایمان آورده و قلبش نیاورده است. زبانش 
میگوید: نوكر آقا هستم، قربان شما بروم، اسلام از 
بركات آقایان علماء برقرار است؛ دلش میگوید: اى 

 ناجنس!
زبانش میگوید: براى حضرت آیة الله صلوات  

بفرستید! دلش میگوید: خدا هلاكش كند، این آدم 
 بدى است.

منافقین از كافران و مشركان بدترند؛ چون  
كافر و مشرك علناً و صریحاً میگویند: ما كافریم، و 
اسلام را قبول نداریم، و شریعت محمّد )صلّى الله 

ذیریم؛ و مسلمین تكلیف پعلیه و آله و سلّم( را نمى
خود را با آنها میدانند؛ ولى منافق دَم از اسلام میزند، 
پیوسته تكلّم از ایمان و قرآن و عدالت میكند؛ و در 

 باطن معتقد نیست و در صدد تخریب اسلام است.
آید، در صفّ اوّل نماز منافق در مسجد مى 

ایستد، پشت سر امام و نزدیك به او، جماعت مى
افكند، و آورد و عبا به دوش مىود را در مىلباس خ

پیوسته نماز نافله میخواند، و مفاتیح میخواند، و در 
نماز وتیره سوره واقعه را میخواند؛ ولى هوش و 
گوش و تمام نیروى باطنى خود را متوجّه میكند كه 
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در مسجد چه خبر است؟ چه افرادى با امام جماعت 
میگوید؟ رأى و نظرش مراوده دارند؟ امام به آنها چه 

درباره حكومت چیست؟ و همه را در ذهن ثبت 
میكند، و به عنوان جاسوس براى دشمن اسلام 

برد و بازگو میكند. در ظاهر دست امام را مى
بوسد، تا كمر براى تعظیم و تقدیس او خم مى

 كشد.میشود؛ و در باطن نقشه زندان و اعدام او را مى
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ول الله فرمود: مَا بر همین اساس است كه رس 

هیچ پیغمبِّى به اندازه من » 1أُوذِىَ نَبىٌِّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ.

چون رسول الله از منافقین داخلَ « آزار و ستم نكشید.

 سخت در آزار بود.

آمدند و نماز منافقین در مسجد رسول الله مى 
هم میخواندند، و خود را با مسلمین در اسلام سهیم 

؛ ولى شبها تا به صبح در مجالس و شریك میدانستند
نشستند و كارهاى و محافل مخفیانه دور هم مى

رسول الله را بیان میكردند و تمسخر و استهزاء 
كشیدند، هاى سرّى مىمیكردند، و براى اسلام نقشه

 و با كفّار و مشركین در باطن دست داشتند.
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ه
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منافقین میگویند: اى رسول خدا؟ ما در برابر » 
فرمان خدا و امر تو مطیع و فرمان برداریم! لیكن 

ز نزد تو خارج میشوند جماعتى از آنان به غیر چون ا
كنند؛ و خداوند از آنچه تو میگوئى، شبانه تدبیر مى

                              
 ٥٦، ص ٣٩طبع حروفى، ج « بحار الانوار» 1
 : النّسآء٤، از سوره ٨1آيه  ٢
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گفتار آنان را در آن مجالس مینویسد و ثبت میكند. 
پس تو از آنها روى گردان، و توكّل بر خدا كن؛ و 

 «خداوند در تكفّل امور تو كافى است!
و بر همین اساس است كه در قرآن آمده  
 است:
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ارِ  
َّ
لِ مِنَ الن

َ
سْف

َ ْ
رْكِ الْ

َّ
ي الد ِ

مُنافِقِير َ ف 
ْ
 ال
َّ
 1.إِن

ترین طبقات به تحقیق كه منافقان در پائین» 
 «جهنّم و آتش دوزخ قرار دارند.

 برندمنافقین در قیامت در ظلمات به سر مى
منافقین در قیامت در ظلمات محضند، و در  

صعب عَقَبات تاریك و كوره راههاى سخت و 
گرفتارند. در عقبات و كوره راههائى كه به مجرّد یك 
لغزش در ته درّه جهنّم واقع میشوند و خواهند شد، 
نه نورِ خارج هست كه آنها را به راه هدایت كند و نه 

 نور باطن خود آنها.
 بَعْضر  

َ
وْق

َ
ها ف

ُ
 بَعْض

ٌ
مات

ُ
ل
ُ
 ٢.ظ

هاى متراكم و ظلمت به روى ظلمت، ظلمت» 
 «ا احاطه میكند.انبوه، آنان ر

این منافقین و منافقات به مردان مؤمن و زنان  

مؤمنه میگویند: شمَ به ما نظر بیندازید تا ما از نور شمَ 

اقتباس كنیم، یعنى قَبَسى برداریم، مشعلَ بگیریم، 

بِسْ مِنْ  پرتوى از این نور به ما عائد گردد؛
َ
ت
ْ
ق
َ
رُونا ن

ُ
ظ
ْ
ان

                              
 : النّسآء٤، از سوره 1٤٥قسمتى از آيه  1
 : النّور٢٤، از سوره ٤٠قسمتى از آيه  ٢
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مْ 
ُ
وركِ
ُ
 .ن

به پشت سر خود )به آید كه: شما پاسخ مى 
قِيلَ ارْجِعُوا  دنیا( برگردید! و از آنجا نور بیاورید!
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ورا
ُ
مِسُوا ن

َ
ت
ْ
ال
َ
مْ ف

ُ
. اینجا كسى نور بدست وَراءَك
آورد؛ آن كس كه نور دارد، از دنیا با خود آورده نمى

 است، و خود شما باید نور داشته باشید كه ندارید.
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كنید مى آن مؤمنین و مؤمناتى را كه ملاحظه 
اند؛ نور نور دارند، آنها نور را با خود از دنیا آورده

 خود آنهاست.
مؤمنین در دریاهائى از آب رحمت خدا  

وَ  شناورند، و منافقین تشنه یك جرعه آب؛ بنابراین:

عَبِيدِ 
ْ
مٍ لِل

َّ
ل
َ
يْسَ بِظ

َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
خداوند نسبت به »  1.أ

بر تمام  حجّت را« بندگان خود ستم روا نمیدارد.
 افراد بشر تمام میكند.

  
ً
 رَسُولَّ

َ
بْعَث

َ
بِير َ حَن َّ ن

ر
ا مُعَذ

َّ
ن
ُ
 ٢.وَ ما ك

دأب و روش ما نیست كه كسى را عذاب » 
و حجّت )كنیم مگر آنكه پیامبرى بسوى او بفرستیم 

 (.«را تمام بنمائیم
منافقین چون كلام رسول الله را نپذیرفتند، و  

كه همان نفاق است از طرف دیگر با خدعه و حیله 
دست به خرابكارى میزدند، در دَرْكِ أسفل از آتش 

كنند كسى به آنان مكان دارند؛ تقاضاى نور هم مى
 كند.اعتنا نمى

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره 1٨٢قسمتى از آيه  1
 : الإسراء1٧، از سوره 1٥ذيل آيه  ٢
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مْ  و امّا مؤمنان 
ُ
ورُه

ُ
مْ وَ ن

ُ
جْرُه

َ
هُمْ أ

َ
پیوسته نور  1؛ل

آنها و أجر آنها با خود آنهاست. هر كس به اندازه 
 ز عالم نور بهرمند است.سعه و ظرفیت ایمانى خود ا

نور هم مانند آب، نهر و رودخانه و دریاچه و  
دریا و اقیانوس دارد؛ مؤمنان صاحب یقین در دریاها 

 ورند؛هاى نور غوطهو اقیانوس
  

                              
 : الحديد٥٧، از سوره 1٩قسمتى از آيه  1
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ورٌ عَلَ
ُ
ورر  ن

ُ
 1.ن

تمام نورهاى متراكم و شفّاف؛ نورى به روى  
 نورى، مؤمنین را فرا میگیرد.

كافران دلخوشند كه داراى نور هستند، 
 كه در ظلمتنددرحالى
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ُ
 ن
ُ
ه
َ
نا ل
ْ
حْيَيْناهُ وَ جَعَل

َ
أ
َ
 ف
ً
 مَيْتا

َ
 وَ مَنْ كان

َ
أ

ها 
ْ
يْسَ بِخارِجر مِن

َ
ماتِ ل

ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

 ف 
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
اسِ ك

َّ
ي الن ِ

بِهِ ف 

 
َ
ون
ُ
وا يَعْمَل

ُ
كافِرِينَ ما كان

ْ
نَ لِل ير

ُ
 ز
َ
ذلِك

َ
 ٢.ك

آیا آن كسى كه مرده بود پس ما او را زنده » 
كردیم و براى او نورى قرار دادیم كه با آن در میان 
مردم راه میرود، مثل كسى است كه در ظلمات است 

طور أعمال كافران و از آن خارج نگردیده است؟ این
 «براى آنها زینت داده شده است.

یعنى كافران دلخوشند كه داراى نور هستند،  
كن چنین نیست؛ آنان در ظلمتند، و براى آنان و لی

اعمال آنها زینت داده شده و تخیل فهم و بصیرت 
 كنند.مى

این آیه میرساند كه ایمان نور است و حیات  
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است؛ و كسى كه ایمان به خداوند آورده باشد و عمل 
اند. صالح انجام دهد زنده است، و بقیه مردم مرده

لم، حیات وجدان، زندگى عبارت است از حیاتِ ع
حیات ارتباط با پروردگار و قیوم عالم. اینچنین افراد 

اند و با نور خدا در میان مردم مشى كه ایمان آورده
نمایند، معاشرت كنند، در اجتماعات شركت مىمى
 كنندكنند، نكاح مىمى
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نمایند، سفر تجارت و زراعت و صناعت مى
همه این اعمال كنند، میخوابند و بیدار میگردند؛ مى

با نور خداست؛ با دل آگاه و چشم بیناست؛ از روى 
 كنند.بصیرت و آگاهى دل و وجدان این كارها را مى

به خلاف اعمالى كه سائر مردم انجام میدهند؛  
نمایند، بیل كنند: سفر مىآنها همین كارها را مى

كنند، تجارت دارند، به دست میگیرند، زراعت مى
كنند، بچّه ورزند، نكاح مىال مىامور صنایع اشتغ

آورند، به مدرسه میفرستند؛ و لیكن همه در مى
اى از جهل و عدم بصیرت و فقدان ظلمت است، پرده

یقین، پوششى بر دل و ضمیر آنها شده است. این 
كنند بدون هدف و مقصود، از روى شكّ كارها را مى

  و ریب.
َ
ون
ُ
د
َّ
د َ
ي رَيْبِهِمْ يَي َ ِ

هُمْ ف 
َ
 1.ف

پیوسته در جهان شكّ و احتمال و گمان رفت  
 اند.و آمد دارند، و پا به جهان علم و یقین نگذارده

آیا مؤمن بینا و آگاه چون كافر نابینا و نادان 
 است؟
ولى مؤمنان با قلب روشن و سینه گشاده و  
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فكر باز مانند شخص بینا و بصیرى كه از روى تَرَوّى 
اى با فكرى متین و ارادهو تأمّل دست به كار میزند، و 

استوار اقدام بر مَهامّ امور میكند، دست به این كارها 
 میزنند.
آیا كسى كه داراى چنین نورى است، مانند  

كسى است كه در ظلمات است و از آن بیرون 
 نیست؟
آیا كسى كه با خداى خودش ربط دارد، مانند  

كسى است كه در زندان تخیل و توهّم خزیده، و عالم 
 ه این زیبائى و گستردگى را جداب
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 بیند؟و متفرّق و بى ارتباط با خدا مى
مرد خدا نشناس با عالَم دشمن است؛ از عالَم  

جداست؛ با پدر و مادر، و زن و فرزند، با راننده 
ماشین، با قاصد پست، با رفیق و شریك، و عالم و 
جاهل، و پیر و جوان دشمن است؛ موجودات را به 

 و تفرقه مینگرد.نظر جدائى 
و به عوض آنكه به تمام موجودات به نظر  

انس و ایتلاف از جهت همبستگى در اصل آفرینش 
بنگرد، با نظر دوئیت و جدائى و دشمنى نظر 

اندازد؛ و در زندانى تاریك، مشحون از جهل و مى
برد؛ هر چه بخواهد از این زندان، خود نادانى بسر مى

چشم ندارد، محلّ خروج تواند؛ را برون افكند نمى
شوند و را نمیداند؛ مانند افرادى كه در دریا غرق مى

هاى شگرف آن فرو میروند، و از هر در زیر لُجّه
تر میروند، تا طرف دست و پا میزنند قدرى پائین

 اینكه به هلاكت صِرف میرسند.
اینست نتیجه و عكس العمل نادانى و غفلت  

 و خیانت و جنایت در دنیا.
اوند هر عملى كه انسان انجام دهد، نموّ خد 

میدهد و رشد میدهد. اگر انسان در راه خیر و در 
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مسیر نور مشى كرد، آن را تقویت میكند؛ و اگر در 
 راه ظلمت و شرّ حركت كرد، آن را نموّ میدهد.

اگر انسان تخم هندوانه شیرین كاشت،  
محصول، هندوانه شیرین است؛ و اگر تخم حنظل و 

 ه أبو جهل كاشت، محصول نیز همان است.هندوان
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َ
 وَ ما كان

َ
ك لاءِ مِنْ عَطاءِ رَبر

ُ
ؤ
َ
لاءِ وَ ه

ُ
 هؤ

ُّ
مِد
ُ
 ن
ً
ل
ُ
ك

 
ً
ورا

ُ
 مَحْظ

َ
ك  1.عَطاءُ رَبر

هر كس هر چه بخواهد به او میدهیم؛ اگر  
كسى دنیا بخواهد، به افرادى از آنان كه بخواهیم 

آن میدهیم، و اگر كسى آخرت بخواهد و درباره 
سعى و كوشش كند و با ایمان باشد ما به او میدهیم. 

نمائیم، چه این دسته را و و همه را مدد و كمك مى»
چه آن دسته را؛ و عطاى پروردگار تو اى رسول ما 

 «ممنوع و مقید نیست.
  

ً
ورا
ُ
ف
َ
ا ك  وَ إِمَّ

ً
ا شاكِرا بِيلَ إِمَّ يْناهُ السَّ

َ
د
َ
ا ه
َّ
 ٢.إِن

میدهیم و او را بدان ما راه را به انسان نشان » 
پذیرد و شاكر كنیم؛ انسان یا مىراه رهبرى مى

به اختیار یا « پذیرد و كافر میشود.میگردد، و یا نمى
راه بهشت و سعادت و یا راه جهنّم و شقاوت را 

 پیماید.مى

هر عمل مؤمن ورود به نور، و هر عمل كافر 
 ورود به ظلمات است

ماتِ   بنابراین از این فقره آیه: 
ُ
ل
ُّ
ي الظ ِ

 ف 
ُ
ه
ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
ك
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ها
ْ
يْسَ بِخارِجر مِن

َ
شود كه عدّه افرادى استفاده مى ل

توانند خارج شوند. هستند كه در ظلمتند، و نمى
ظلمت در دل آنها فرو رفته و در قلب آنها رخنه كرده 
است؛ اعضاء و جوارحشان تاریك است. هر جا 

قبر  بروند ظلمت است؛ در قبر ظلمت است؛ سر از
برون آورند ظلمت است؛ در حشر، و در صراط، و 
در میزان، و سائر مواقف ظلمت است؛ و در تمام 

 مواطن با ظلمت مواجهند.
هُمْ  

َ
رِجُون

ْ
 يُخ

ُ
وت

ُ
اغ
َّ
مُ الط

ُ
ه
ُ
وْلِياؤ

َ
رُوا أ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وَ ال

 
َ
ورِ إِلً

ُّ
 مِنَ الن
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مْ فِيها خالِ 
ُ
ارِ ه

َّ
صْحابُ الن

َ
 أ
َ
ولئِك

ُ
ماتِ أ

ُ
ل
ُّ
 الظ

َ
ون

ُ
 1.د

پس از آنكه میفرماید: خداوند ولىّ كسانى  
است كه ایمان آوردند، و آنها را از ظلمت داخل در 

اولیاءِ كسانى كه كافر شدند »نور میكند، میفرماید: 
طاغوت است، كه آن اولیاء طاغوتى آنان را از نور 

كنند؛ و ایشانند اصحاب آتش كه داخل در ظلمت مى
 «در آن جاودانند.

لوم است كه مراد از نور و ظلمت، این نور مع 
و ظلمت طبیعى و خارجى نیست؛ بلكه مراد نور و 
ظلمت معنوى و روحانى، و انوار نفسانیه و ظلمات 
 نفسانیه است كه پیوسته با ایشان قرین و ملازم است.

هر عملى كه مؤمن انجام دهد او را به عالم  
ردد. نور رهبرى میكند، و موجب ازدیاد نورش میگ

و خداوند هم مربّى و مدبّر اوست، تا اینكه او را در 
 حریم امن و امان خود داخل كند.

و هر فعلى كه كافر و مُعرِض از خدا انجام  
دهد گامى به ظلمت برداشته است. افرادى كه به 
خود و به علوم تجربى خود متّكى بوده و چون خدا 
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شاهده اند و با علوم تجربى مرا با چشم بصَر ندیده
اند، انكار اند و زیر چاقوى جرّاحى لمس نكردهنكرده

اند، نموده و یكسره در وادى انكار وارد شده
است یعنى « طاغوت»پیشوایان و مدبّران امور ایشان 

ذو الطّغیان: طغیان قدرت، طغیان دانش، طغیان مال 
 و هوى و هوس.
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وسیله از زیر بار خواهند بدیناینها مى 
دانند كه از تعهّد خارج شوند، ولى نمىمسؤولیت و 

كنند؛ مانند كبكى كه براى فرار خدا به خدا فرار مى
برد، نه تنها فرار از دست صیاد سر خود را در برف مى

وسیله به دست صیاد سپرده نكرده بلكه خود را بدین
است؛ فقط روى چشم خود پرده غفلت و جهالت 

 افكنده است.
چشمان خود را به هم گذارده و در برف فرو  

كرده است كه صیاد او را نبیند؛ با این عمل، خودش 
 بیند؛ نه صیاد او را.صیاد را نمى

كبك در عالم واقع و در متن خارج، خودش  
را از حكومت صیاد خارج نكرده است؛ بلكه بر 
اساس جهالت و پرده اندازى بر روى فهم و بینائى 

 به دست خود طعمه صیاد ساخته است.خود، خود را 
كنند تصوّر افرادى كه از دست خدا فرار مى 

كنند كه در یك عالمى از بهجت و لذّت و مسرّت مى
داخل میشوند؛ نمیدانند كه از رحمت داخل در نكبت 
میگردند، و طاغوت یعنى امراء و حكّام جور و 
مستكبران از خدا بى خبر آنها را داخل در ظلمت 

ند، و آن مقدار نورى را هم كه خود آنها دارند كنمى
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از آنها میگیرند. كم كم در اثر متابعت طاغوت، در 
ظلمت فرو میروند تا به محض ظلمت و به تاریكى 
محض میرسند، و در اینجاست كه دیگر در ظلمت 

 شوند و مُخلَّد میگردند.مُهر مى
  

َ
ون

ُ
مْ فِيها خالِد

ُ
ارِ ه

َّ
صْحابُ الن

َ
 أ
َ
ولئِك

ُ
. آنان أ

كنند. یاران جهنّمند، و در جهنّم جاودانه زیست مى
چون جهنّم از مظاهر بُعد از رحمت و قُرب خداست؛ 

 پس كسى كه در جهنّم مخلّد است در
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 ظلمت مخلّد است.

در قیامت با آنكه عالم نور است، كفّار در 
 ظلمتند
بنابراین، از این آیه نیز استفاده میشود كه در  

ه عالَم، عالم نور است یك عدّه در قیامت با آنك
 كنند.ظلمت و تاریكى جاودانه زیست مى

نظیر این مطلب را درباره حجاب سابقاً بیان  
كردیم كه آن عالم با آنكه عالم حجاب نیست و عالم 
ظهور و بروز است، و لیكن در عین حال بعضى از 

 بعضى محجوبند؛ كفّار محجوبند.
وجودشان  این محجوبیت لازمه محدودیت 

است. چون وجود خود را در دنیا مُضیق و محدود 
نمودند، در آنجا هم همین محدودیت موجب 
حجاب و بُعد آنان میگردد و از آن تعین و تقید 

 توانند خارج شوند.نمى
نظیر این معنى را نیز در قرآن كریم داریم كه  

در آنجا مخفیات ظاهر میشود. آنجا عالم سرّ و 
سى قدرت بر دروغ گفتن ندارد. حقیقت است، و ك

تواند به دروغ بگوید. جواب منكر و نكیر را نمى
چون سؤال كنند: مَنْ رَبُّكَ؟ پروردگارت كیست؟ به 
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تواند غیر از دروغ براى رهائى از عذاب آنان نمى
پرستیده و خداى خود قرار داده آنچه را كه در دنیا مى

 است بازگو نماید.
م الجمع و یوم الشّهود و در قیامت نیز كه یو 

تواند غیر از معتقدات خود چیزى را ابراز است نمى
 نماید.

و لیكن در عین حال در بعضى از آیات وارد  
اند، در است كه افرادى كه در اینجا اهل دروغ بوده

آنجا نیز بواسطه حیله دروغ میخواهند خود را رها 
 كنند:
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بُوا عَلَ 
َ
ذ
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
ظ
ْ
سِ  ان

ُ
ف
ْ
ن
َ
هُمْ ما أ

ْ
لَّ عَن

َ
هِمْ وَ ض

 
َ
ون ُ

ي َ
ْ
وا يَف

ُ
 1.كان

در آنجا میگویند: خدایا ما شرك نیاوردیم، و  
اى پیامبر! ببین »كنند. بر این امر سوگند نیز یاد مى

بندند؛ و آنچه هاى خود دروغ مىچگونه آنها بر نفس
 «بستند در اینجا گم شد.را كه در دنیا افترا مى

  
َ
ل وُا السَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
عْمَلُ مِنْ سُوءٍ ف

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
 ٢.مَ ما ك

چون ملائكه غلاظ و شداد بخواهند مردم  
ستمگر را به جهنّم بكشند و قبض روح نمایند، مردم 
ستمگر براى رهائى از دست آنان میخواهند راه آشتى 
باز كنند و با حیله و مكرى آنان را گول زده و از 
شدّت سكرات و قبض روح خود بكاهند؛ لذا با ارائه 

ایم كه ادى نبودهمسالمت و سازش میگویند: ما از افر
 در دنیا كارهاى بدى كرده باشیم!

  بَلَ 
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
َ عَلِيمٌ بِما ك

ه
 اللَّ

َّ
 ٣.إِن

آرى! خداوند به آنچه این افراد انجام  
 اى ندارد.اند، داناست؛ و دروغ آنان نتیجهمیداده
ما  

َ
 ك
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
يَحْلِف

َ
 ف
ً
ُ جَمِيعا

ه
هُمُ اللَّ

ُ
يَوْمَ يَبْعَث
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هُمْ عَلَيَحْ 
َّ
ن
َ
 أ
َ
مْ وَ يَحْسَبُون

ُ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
ْ  لِف ي

َ مُ ش 
ُ
هُمْ ه

َّ
لا إِن

َ
ءٍ أ

 
َ
كاذِبُون

ْ
 1.ال

روز بازپسین روزى است كه خداوند همه » 
آنها را جمیعاً مبعوث میكند؛ و دوستان كفّار و 

 مشركین همان طور كه براى شما سوگند
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كنند؛ میخورند، براى خداوند سوگند یاد مى
پندارند كه داراى شأن و وغ. و چنین مىسوگند در

مقامى هستند. آگاه باش اى پیغمبر! كه آنان از 
 «دروغگویانند.

این سوگند دروغ، ظهور جبلّه دروغ و دروغ  
بافى و دروغ پردازى آنهاست كه در آن عالم بروز 

 میكند.
اش دروغ و سوگند دروغ است، آنكه سجیه 

وارد محشر  این سجیه با اوست، و با همین سجیه
 میگردد.
مرد دزد پیوسته دوست دارد دزدى كند. اگر  

بیند. در بیدارى در خواب رود، رؤیاى دزدى مى
براى آنكه از دزدیش كسى مطّلع نگردد، با ملاحظه 
اطراف در خفا و پنهان دزدى میكند، ولى در عالم 

محابا بیند بىخواب كه كسى دزدى او را نمى
 میدزدد.
فروش، شبْ خوابِ گران اشخاص محتكر و 

ها بینند، و از این خواباحتكار و گرانفروشى مى
خیزند افسوس برند. چون از خواب بر مىلذّت مى

میخورند كه چرا در خواب بود و این احتكارِ ارزاق، 
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 صورت خارجى نداشت؟
شخص شهوت ران، در خواب رؤیاى مناظر  

و بیند. پادشاه، خواب امر و نهى و بزن شهوى مى
بیند. بیند. عالِم، خواب مطالعه و تدریس مىبگیر مى

 بیند.عابد خواب عبادت و نماز و ركوع و سجود مى
این امر مسلّم است؛ تجربه شواهد صدق  

دهد، و علّتش نیز در فلسفه الهیه بیان شده بدست مى
 است.
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الجمله دروغ میگویند، ولى بعضى از افراد فى 
ند، مهارتى در جعل بعضى دروغ زن و دروغ باف

اكاذیب دارند، در مقابل دیدگان انسان بدون تأمّل و 
لافند و انسان را تروّى قبلى یك داستان دروغ مى

گول میزنند. این افراد شیمه كثیف دروغگوئى در 
نفسشان متحجّر میگردد، و با این نفس دروغ زن از 

 دنیا میروند و وارد محشر میشوند.
خدا را گول بزنند، و به در آنجا هم میخواهند  

دروغپردازى و سوگند بافى و لاف زنى دست 
میزنند. و بكلّى انكار كفر و شرك و ستم و جنایات 

بُرها؛ با آنكه كنند. عیناً مانند جیبخود را مى
دستشان در جیب مردم است در همان حال اگر كسى 

كنند. و چه بسا دیده دست آنها را بگیرد، باز انكار مى
بُر را با پول واقع در آن ن دست جیبشده چو

بُر تهمت را به طرف برگردانده اند، فوراً جیبگرفته
بُرى از جیب خود و برداشتن آن و او را متّهم به جیب

 پول نموده است؛ نعوذ بالله.
ها چون در قیامت حاضر اینچنین روحیه 

شوند، میخواهند گناه را به گردن خدا بیندازند، و او 
 و محكوم نمایند. را مسؤول
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پس بنا بر آنچه گفته شد از باب ظهور سجایا  
و مَلَكات، در قیامت بازار كذب كاذبین و انكار 

 منكرین و حجاب محجوبین رواج دارد.
و با آنكه آنجا عالم حقیقت محض و صدق  

خالص و نور و اشراق و عالم ظهور و بروز است، 
 وندد؟پیها در آنجا به وقوع مىچگونه این خلاف

مراتب نور در اثر قلّت و كثرت حجب، مختلف 
 است

با یك مقدّمه كوتاه مطلب روشن میشود، و آن  
 اینكه آن عالم با
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آنكه عالم نور است ولى مراتب نور متفاوت 
است؛ فرض كنید: خورشید طلوع كرده، و در اوّل 

تابد بر یك سقف بلورین، و از آنجا عبور وهله مى
میكند بر سقف بلورین دیگرى كه در زیر آن 
واقعست، و همچنین از طبقات متعدّد عمارت كه هر 

و كند تا به زمین اطاقها یك بلورین است عبور مى
 داخل ساختمان تحتانى برسد.

ها و هر یك از این بلورها اگر هر یك از سقف 
الجمله أنانیت و شخصیت داشته باشند، همان فى

موجب تأثیر در نور مورد عبور میگردد؛ و در این 
تر صورت از هر بلور عبور كند مقدارى رنگش تیره

تر شود، و چون به طبقه پائین میرسد بسیار تیرهمى
و با آن رنگ روشن و شفّاف طبقه فوق و اوّلین شده 

 طبقه بسیار تفاوت دارد.
شخصى كه در طبقه اوّل است نور خورشید  

بیند. و در تحت ضیاء و اشراق آن قرار دارد، را مى
ولى با شخصى كه در طبقه تحتانى است بسیار 
تفاوت دارد. این شخص نیز در تحت اشراق است 

حجابهائى عبور نموده  لیكن در اشراق ضعیف كه از
و تعینات امكانیه هر یك حجاب جدیدى بر آن 
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 اند.افزوده
شكّ نیست كه افرادى كه در قیامت وارد  

شوند داراى درجات مختلف از ایمان و علم و مى
تقوى هستند، و مردم گناهكار و عاصى نیز در 
درجات مختلفى قرار دارند، و همین اختلاف موجب 

است؛ و در نتیجه افرادى كه در قلّت و كثرت حُجُب 
اند و در شرك و كفر و جحود و معصیت فرورفته

اند، در مراتب بعید و دور از انكار، سرسخت شده
 رحمت قرار دارند، و حجابهاى آنان بیشتر و نور
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 كمتر و بالملازمه ظلمت و تاریكى بیشتر است.
 مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ  

َ
وْن
َ
 يُناد

َ
ولئِك

ُ
 1.أ
 «ندا به گوش آنان از مسافت دور میرسد.» 

افراد مقرّب، از اوّلین مرحله نور استفاده كرده و  

گیرند. انبیاء و بدون غشّ و رَین و آلودگى نور را مى

ائمّه علیهم السّلَم بدون واسطه از ذات مقدّس 

كنند و استجلَب نور حضرت احدیت كسب فیض مى

ل اخلَص و أبرار و نمَیند. بقیه افراد مقرّب و اهمى

اخیار و اصحاب یمین هر یک به نوبه خود طبق درجه 

ومٌ  و مقام خود نور دارند.
ُ
 مَقامٌ مَعْل

ُ
ه
َ
 ل
َّ
ا إِلَّ

َّ
 ٢.وَ ما مِن

اصحاب شمال نیز در دركات مختلفى جاى  
 دارند، چون درجه شقاوت آنان نیز مختلف است.

بنابراین اشقیاء هم در عالم نور هستند و لیكن  
وراء حجاب و در زیر پوشش اسماء جلالیه. از 

مؤمنین و مقرّبین و أبرار و أخیار در تحت اشراق نور 
و اسماء جمالیه هستند، و اشقیاء و كفّار و فجّار در 
تحت اشراق نور و اسماء جلالیه؛ و بین این دو مسأله 

                              
 : فصّلت٤1، از سوره ٤٤ذيل آيه  1
 : الصّافّات٣٧، از سوره 1٦٤آيه  ٢
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 فرق بسیار است.
چون پادشاهى كه در روز معهود به همه بار  

دمت را هر یك به نوبه خود اكرام و عام دهد، اهل خ
اهل عصیان را هر یك به نوبه خود عذاب و زندان و 

 بینند و اوعقوبت نماید؛ و همه پادشاه را مى
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در مرأى و مَسمع همه آنان قرار دارد، ولى 
فرمانبرداران در تحت الطاف و عنایات، و متمرّدان 

 در تحت قهر و غضب و شدّت.

 یات و ماهیات امكانیهكیفیت عبور نور از هو
افراد مؤمن و صالح العمل در تحت انوار  

جمالیه و اسم رحیم و رؤوف و ودود و ذو المنّ و 
الكرم در روز قیامت واقع میشوند؛ و افراد كافر و 
جنایتكار در تحت انوار قاهره جلالیه و اسم شدید 
العقاب و جبّار و قهّار و أعظمُ المُتجَبِّرین واقعند؛ و 

در نور و اشراق، و اقرار و اعتراف، و عدم امكان  همه
تمرّد و انكار، و به حسب اختلاف مراتب و درجات 
در مقامات و كمالات در حجابهاى متفاوت به حسب 
قرب و بُعد و به حسب ظهور مراتب قرب و بُعد از 

 بهشت و دوزخ، قرار میگیرند.
بنابراین فرق میان مؤمن و غیر مؤمن خوب  

كه آنجا عالم صدق است و عالم نور و واضح شد، 
اشراق و عالم ظهور و بروز. مؤمنان چون در دنیا 
صدق غیر مشوب با كذب و نور غیر مشوب با 

اند، همین معانى كه در كدورت و ظلمت را داشته
آنجا تجلّى كند موجب دخول آنها در اشراق و نور 
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باشد؛ و كافران كه از كذب و سیاهى و محض مى
هاى نورهاى با خوردارند، در شبكهكدورت بر

 حجاب و پرده قرار میگیرند.
و آن دسته از آنها كه ظلمت و ستم، جِبلّى آنها  

شده است و نفْسشان با كذب و دروغ خمیر شده و 
با شقاوت و قساوت عجین گردیده است، در آنجا 

هاى نورى بسیار دور و ضعیف و آمیخته با در شبكه
ى قرار میگیرند؛ و بلور قلب تاریكىِ حجابهاى ظلمان

 آنها
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كه آمیخته با رَین و شَین است، آن نور پاك و 
هاى تاریك و مجرّد و بسیط الهى را در این شبكه

عَفِن و آلوده قلب به صورت نور تاریك و سیاه 
نمودار نموده و چنین نورى را داخل دلشان 

 نماید.مى
 بلور خفه، نور را خفه و بلور تیره رنگ، نور 

 را تیره میكند.
از نقطه نظر تابش نور قابل انكار نیست، ولى  

از نقطه نظر آلوده شدن آن به هواجس نفسانى و 
هاى ادراك و بصیرت باطنى، در تیرگى و پرده

 حجاب و مظاهر بُعد واقع میگردند.

مغیرة بن شعبه كسى بود كه عمداً خود را به 
 زدخطا مى
عمّار بن یاسر  أمیر المؤمنین علیه السّلام به 

 وارد است:« نهج البلاغة»فرمودند چنانچه در 

، وَ قَدْ سَمِعَهُ   رِ بْنِ یاسِرٍ لََمُ لعَِمََّ وَ قَالَ عَلَیهِ السَّ

 یرَاجِعُ الْمُغِیَرةَ بْنَ شُعْبَةَ كلََماً:

ینِ إلََّ مَا قَارَبَهُ   ْ یأْخُذْ مِنَ الدِّ هُ لَم رُ! فَإنَّ دَعْهُ یا عَمََّ

بُهَاتِ مِنَ ال نْیا. وَ عَلََ عَمْدٍ لَبَّسَ عَلََ نَفْسِهِ، لیِجْعَلَ الشُّ دُّ
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 .1عَاذِرًا لسَِقَطَاتهِِ 

چون حضرت دیدند كه عمّار بن یاسر با » 
مُغیرة بن شُعبه گفتگو، و در موضوعى ردّ و بدل در 
سخن دارد، به او فرمودند: اى عمّار! او را واگذار و 

دین چیزى نگرفته است  رها كن! چون این مرد، از
مگر به آن مقدارى كه او را به دنیا نزدیك كند. و از 
روى علم و عمد خود را به اشتباه میزند، و بر نفس 

پوشاند؛ براى خود و ادراكات خود لباس شبهه مى
اینكه موارد شبهه را عذر براى لغزشهاى خود قرار 

 «دهد.
این توصیف حضرت از مُغیره بسیار عجیب  
 كه كسى بهاست، 

  

                              
 از طبع عبده مصر ٢٣1، ص ٢، ج ٤٠٥حکمت « نهج البلاغة» 1
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سرحدّى رسد كه عالِماً عامداً براى مطالب و 
دعاوى باطل پوششى از شبهات قرار دهد؛ براى آنكه 
در روز محاكمه و در بین مردم، آن لباس شبهه را 

 وجه موجّه خود قرار دهد.
این یك حالت نفاق شدید درونى است كه از  

روى علم و بصیرت و نور و بینائى عمد، و با وجود 
گاهى، انسان خود را به نفهمى و عدم اطّلاع زند؛ و آ

بواسطه حمل نمودن كارهاى مردم بر وجه غیر 
صحیح با آنكه میداند صحیح است، یا بر وجه صحیح 
با آنكه میداند غلط است، بخواهد در بین مردم به 
جهت باقى ماندن آبرویش، از مؤاخذه فرار كند و 

ل خود پیوسته آن موارد شبهه را مستمسك عم
 بگیرد.
این خود یك نوع ظلمتى در نور، و یك طرز  

نابینائى در عالم بینائى است؛ كه در عالم قیامت به 
 همین نحوه و كیفیت ظهور خواهد نمود.

در بین افراد جامعه از این قبیل افراد بسیارند  
كه دین را آلت وصول به دنیا قرار میدهند، و نماز 
میخوانند، و سخنان فریب دهنده میزنند براى آنكه 

 در دنیا حكومت كنند.
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 خطبه سید الشّهداء علیه السّلام در راه كربلا
راجع به اهل دنیا كه چگونه دین را براى  

كنند، حضرت سید ود استخدام مىمنویات دنیوى خ
الشّهداء علیه السّلام در خطبه كوتاهى در مسیر خود 

استعاره لطیفى بكار برده « ذى حُسَم»بسوى كربلا در 
 است:« تحَف العقول»است چنانكه در 

لََمُ فِى مَسِیِرهِ إلََ كرْبَلََ: إنَّ هَذِهِ   وَ قَالَ عَلَیهِ السَّ

نْیا قَدْ   الدُّ
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وَ تَنكَرَتْ وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، فَلَمْ یبْقَ مِنهَْا إلََّ  تَغَیَرتْ 

صُبَابَةٌ كصُبَابَةِ الإنَآءِ، وَ خَسِیسُ عَیشٍ كالْمَرْعَى الْوَبیِلِ. 

 أَ لََ تَرَوْنَ أَنَّ الَْْقَّ لََ یعْمَلُ بهِِ، وَ أَنَّ الْبَاطلَِ لََ ینتَْهَى عَنهُْ؟

ا. فَإنىِّ لََ أَرَى لیِْرغَبِ الْمُؤْمِنُ فِى   قا لقَِآءِ الِله مُُِ

 الْمَوْتَ إلََّ سَعَادَةً؛ وَ لََ الَْْیاةَ مَعَ الظَّالمِِیَن إلََّ بَرَمًا.

ینُ لَعِقٌ عَلََ أَلْسِنتَهِِمْ،   نْیا، وَ الدِّ إنَّ النَّاسَ عَبِیدُ الدُّ

تْ مَعَایشُهُمْ؛ فَإذَا مُُِّصُوا باِلْبَ  لَآءِ قَلَّ یُحوطُونَهُ مَا دَرَّ

یانُونَ   .1الدَّ

حضرت فرمودند: این دنیا دگرگون شده، و » 
ها و نمایاند. و خوبىمتنكّراً چهره زشت خود را مى

هاى آن هاى دنیا پشت نموده، و از خوبىپسندیدگى

                              
آورده  ٢٤٥ص « تحف العقول»اين کلام حضرت را ابن شُعبه حرّانى در  1

است  1٧که جلد « روضه بحار»در « اربحار الانو»است. و مجلسى )ره( در 
آمده است. و  11٦، ص ٧٨آورده، و از طبع حروفى در جلد  1٤٨در ص 

 آورده است. 1٨٥طبع سنگى، ص « کشف الغمّة»علىّ ابن عيسى إربِلى در 
عُذَيب »اين خطبه را از آن حضرت در « لُهوف»سيّد ابن طاووس در 

کوفه است نقل کرده و فرموده است که يکى از منازل بين مدينه و « الهِجانات
که: چون در اينجا نامه عبيد الله بن زياد به حرّ بن يزيد رسيد و او را درباره 

طبع « لهوف)»آن حضرت امر به تضييق کرد، حضرت اين خطبه را خواندند. 
 (٦٩سنگى، ص 

نقل « ذى حُسَم»از آن حضرت در  ٦1و طبرى در تاريخش ضمن وقايع سنه 
، طبع محمّد أبو الفضل ٤٠٤و  ٤٠٣، ص ٥ج « تاريخ طبرى»)کرده است. 

اين خطبه را نقل  ٦٠٥، ص 11ج « إحقاق الحقّ»إبراهيم( و نيز در ملحقات 
کرده، و آن را از کتابهاى مهمّ تاريخ و حديث اهل تسنّن با ذکر أسناد آن 

 آورده است.
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 چیزى نمانده است مگر به قدر مختصرى به اندازه
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اند، آبى كه در ته ظرفى كه آب آن را خالى كرده
جمع میگردد؛ و مگر عیش و زندگانى پست و بى 
ارزش، مانند چراگاهى كه در آن چریده و علفهاى 

 اند.آن را خورده و پایمال نموده و نابود كرده
شود، و بینید كه به حقّ عمل نمىآیا شما نمى 

ؤمن از گردد؟ و در این صورت ماز باطل نهى نمى
روى حقّ و حقیقت باید در لقاى خداى خود و مرگ 

بینم رغبت داشته باشد. پس در این شرائط من نمى
كنم زندگى با مرگ را مگر سعادت؛ و مشاهده نمى

 ستمگران را مگر ضجرت و ملالت.
بدرستى كه حقّاً مردم، بندگان زر خرید و  

غلامان حلقه به گوش دنیا هستند؛ و دین و مذهب، 
نند آب دهانى است كه بر روى زبانهایشان ما

كنند زمانى كه چرخد؛ از دین دفاع مىمى
 هاى آنان تأمین شود.معیشت
پس زمانى كه امتحان در پیش آید معلوم  

 «میشود كه دین داران چه بسیار كم هستند.
  



_________________________________________________________________ 

439 

  



440 

مجلس سى و سوم: قیام انسان در پیشگاه 
 خداوند عزّ و جلّ 
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ قیامِ یوْمِ 

 لدّینِ ا

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 قال الُله الحكیمُ فى كتابِه الكریم: 

 بسم الله الرحْن الرحیم

جارِياتِ  
ْ
ال
َ
* ف

ً
را
ْ
حامِلاتِ وِق

ْ
ال
َ
* ف

ً
رْوا
َ
ارِياتِ ذ

َّ
وَ الذ

 
ٌ
صادِق

َ
 ل
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
ما ت

َّ
* إِن

ً
مْرا
َ
ماتِ أ سر

َ
مُق
ْ
ال
َ
* ف

ً
 يُشْا

َّ
* وَ إِن

واقِعٌ 
َ
ينَ ل

ر
 .الد

)آیات اوّل تا ششم، از سوره ذاریات: پنجاه و  
 یكمین سوره از قرآن كریم(

پراكنند ها را مىسوگند به بادهائى كه خاك» 
سازند، پس سوگند به ابرهائى كه و منتشر مى
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كنند، پس سوگند به هاى سنگین را حمل مىآب
حركت دارند، پس هائى كه در دریاها به آسانى كشتى

سوگند به فرشتگانى كه امر خدا را در عالم تقسیم 
كنند )و به اختلاف مقامات و مراتب خود به مى

حسب سعه و ضیق ماهیت خود، امر واحد حضرت 
 احدیت را از عالم لاهوت اخذ نموده و به عوالم
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كنند(؛ كه آنچه به شما وعده داده دیگر قسمت مى
اند، هر ا را از آن بیم دادهشده است، و یا آنچه شم

آینه صادق و درست و صحیح است؛ و هر آینه 
 «مكافات و پاداش، امر لازم و واقع شدنى است.

  تفسیر آیه:
ً
رْوا
َ
ارِياتِ ذ

َّ
واقِعٌ  ...وَ الذ

َ
ينَ ل

ر
 الد

َّ
 وَ إِن

از پدرش از ابن « تفسیر علىّ بن إبراهیم»در  
ت صادق علیه أبى عُمَیر از جمیل ابن دَرّاج از حضر

السّلام در تفسیر این آیات به همین نَهجى كه ذكر شد 
 1روایت میكند.

از عبد الرّزّاق و « الدّرّ المَنثور»و نیز در تفسیر  
فاریابى و سعید بن منصور و حارث بن أبى اسامه و 
ابن جَریر و ابن مُنذر و ابن أبى حاتِم و ابن أنبارى در 

با تصحیح آن « مستدرك»و از حاكم در « مصاحف»
نقل كرده است كه « شعب ایمان»و از بیهقى در 

همگى از علىّ بن أبى طالب به همین نهج از تفسیرى 
 ٢اند.كه ذكر شد تخریج كرده

و فخر رازى در تفسیرش گفته است كه:  

                              
 ٦٤٦طبع سنگى، ص « تفسير قمّى» 1
 111ص  ٦الدّرّ المنثور ج  ٢
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أقرب آنست كه بگوئیم این چهار صفت، صفات باد »
جاد بوده باشد. یعنى سوگند به بادهائى كه ابرها را ای

میكند و در آسمان منتشر میكند. و پس سوگند به 
بادهائى كه ابرهائى را كه حامل سنگینى آب هستند 

كنند و هاى عظیم را جارى مىو رودخانه و سیل
ها هستند، حمل تر از كوهبعضى از آنها سنگین

میكند. پس سوگند به بادهائى كه ابرها را بعد از 
وگند به آورد. و پس سحمل به حركت در مى

 ها را بر أقطاربادهائى كه باران
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 «1زمین تقسیم میكند.
و شاهد بر تفسیرِ مروىّ از أمیر مؤمنان علیه  

السّلام آنست كه این سوگندها اشاره به عموم 
اى از تدبیرات تدبیرات عالم دارد، چون در آن نمونه

  امور خشكى ذكر شده است كه
ً
رْوا
َ
ارِياتِ ذ

َّ
باشد،  وَ الذ

جارِياتِ  اى از تدبیرات امور دریائى كهمونهو ن
ْ
ال
َ
ف

 
ً
اى از تدبیرات امور جوّى و بوده باشد، و نمونه يُشْا

  فضائى كه
ً
را
ْ
حامِلاتِ وِق

ْ
ال
َ
بوده باشد، و بالاخره  ف

اى از تدبیر امور فرشتگان كه وسائط در تدبیرند نمونه
  و آن

ً
مْرا
َ
ماتِ أ سر

َ
مُق
ْ
ال
َ
 ٢باشد.مى ف

و الحاصل اینكه خداوند به این امور كه از  
  مَهامّ امور هستند قسم میخورد كه

َ
ون

ُ
وعَد

ُ
ما ت

َّ
إِن

واقِعٌ 
َ
ينَ ل

ر
 الد

َّ
* وَ إِن

ٌ
صادِق

َ
؛ روز جزا راست است، و ل

امر تخیلى و موهومى نیست كه پیامبران براى 
إسكات نفوس بشر، و مِهار زدن به دهانه و لجام 

ز بشریت، از نزد خود به نسلهاى سركش و متجاو
عنوان فرضیه و تئورى، قیامت و جزاء و پاداش را 
ترتیب داده باشند و تقدیم به مردم نموده و 

                              
 ٦٥٤، ص ٧طبع دار الطّباعة، ج « مفاتيح الغيب»تفسير  1
 ٣٩٦، ص 1٨ج « الميزان»تفسير  ٢
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وسیله از تجاوزات جلوگیرى كرده باشند؛ بدین
 طور نیست.این

معاد عبارتست از رجوع انسان بسوى خدا؛  
چون معاد به معناى محلّ رجوع یا زمان یا اصل 

است، و بواسطه آن عود و بازگشت  رجوع نمودن
 پذیرد.انسان بسوى خدا تحقّق مى

آید كه انسان باید از نزد و از اینجا بدست مى 
 خدا آمده باشد تا
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عود و برگشتش بسوى خدا باشد؛ چون سیر و 
پیمودن راهى را كه انسان نرفته است، برگشت 

ان ایم، و به همگویند؛ بنابراین ما از نزد خدا آمدهنمى
 ایم.جا آمدهجائى باید بازگشت كنیم كه از همان

  
َ
ون
ُ
عُود

َ
مْ ت
ُ
ك
َ
أ
َ
ما بَد

َ
 1.ك
همان طور كه خداوند عزّ و جلّ شما را از » 

جائى ابتداء كرد و بَدء و نَشْأ شما را از آنجا سرشت 
جا بازگشت خواهید و آفرید و مقدّر فرمود، به همان

 «كرد.
هُ  

ُ
عِيد

ُ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
نا أ
ْ
أ
َ
ما بَد

َ
 ٢.ك
همان طور كه ما اوّل خلقت را بدأ و ابتدا » 

كردیم و از جائى كه اوّلین نقطه نزولش بود پائین 
، (و این عالم را بر پا نموده و بیافریدیم)آوردیم 

همینطور این خلقت را به همان نقطه صعود میدهیم 
 «.جا باز میگردانیمو به همان

ان با تمام موجودیت و با شراشر وجود، انس
 كندعود مى

                              
 : الاعراف٧، از سوره ٢٩ذيل آيه  1
 : الانبياء٢1، از سوره 1٠٤قسمتى از آيه  ٢
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بنابراین انسان و حیوانات و موجودات دیگر  
جائى كه ابتداى خلقت همه داراى معادند، و به همان

نمایند. و آنها از آنجا بوده، بازگشت و مراجعت مى
یكى از موجودات و مخلوقات، انسان است و او هم 

 داراى معاد است.
با تمام موجودیت و مراتب  و چون انسان 

هستى خود نزول كرده و با همگى شراشر وجودش 
پائین آمده است لذا باید با تمام موجودیت و شراشر 

 وجودش دوباره صعود نموده و بازگشت كند
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و الّا معاد او به تمام معنى الكلمه تحقّق نپذیرفته 
 است.

انسان با تمام موجودیت خود نزول كرد، و در  
ثرت پیدا شد، و لباس طبع و مادّه را در بر عالم ك

نمود. همین انسان با تمام این مجموعه كه عبارتند از 
بدن و مثال و نفس، از ظاهر و باطن، و از ملك و 
ملكوت باید عود كند؛ و گرنه اگر بنا بشود مقدارى 
از انسان در اینجا بماند و مقدار دگر برگردد، انسان 

 گشت نكرده است.با تمام موجودیت خود باز

  
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ بِما ك

ُ
ك
ُ
ئ بر
َ
ن
ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
َّ مَرْجِعُك ي

َ
مَّ إِلً

ُ
 1.ث

و سپس بازگشت شما بسوى من است، و » 
اید بنابراین من شما را به آن اعمالى كه بجا آورده

 «آگاهى و تنبّه خواهم داد.
كنیم، دنیاى جهانى كه ما در آن زیست مى 

نیست. انسان خودش را به عَبَث و جَزاف و بازى 
نفهمى بزند یا نزند، أعمالش در عالم ضبط و ثبت 

 است؛ و بلكه همین به نفهمى زدن نیز ضبط است.
بنابراین انسان از محاسبه و مكاتبه و محاكمه  

                              
 : لقمان٣1، از سوره 1٥ذيل آيه  1
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بیند كه بر كنار نیست؛ چون انسان تكلّم میكند، مى
دستگاه مُسجِّله )ضبط صوت( كلماتش را حرف به 

كند، و اگر انسان كاغذ را یا صفحه حرف ضبط می
كتاب را ورق زند، صداى آن صفحه و آن ورق نیز 

 منعكس میگردد.
تواند در عالم كون و تكوین پس انسان نمى 

چیزى را مخفى كند. پس بازگشت انسان به 
خداست، و او را از جمیع كردارى كه بجا آورده 

 نماید.است مطّلع و آگاه مى
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َّ
َّ إِن ي

َ نْ يا بُن 
ُ
ك
َ
ت
َ
لٍ ف

َ
رْد
َ
ةٍ مِنْ خ قالَ حَبَّ

ْ
 مِث

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ها إِن

 ُ
ه
تِ بِهَا اللَّ

ْ
رْضِ يَأ

َ ْ
ي الْ ِ

وْ ف 
َ
ماواتِ أ ي السَّ ِ

وْ ف 
َ
رَةٍ أ

ْ
ي صَخ ِ

ف 

 ٌ بِير
َ
طِيفٌ خ

َ
َ ل
ه
 اللَّ

َّ
 1.إِن

حضرت لقمان كه یكى از حكماى بزرگ  
بوده، و بنا بر بعضى از روایات داراى منصب نبوّت 

پندها و سفارشهائى كه به  نیز بوده است، ضمن
 فرزندش میكند، اینست كه میگوید:

اى فرزند دلبند من! اگر به اندازه سنگینى » 
به وجود آید و لباس هستى در بر  ٢یك دانه از خردَل

كند، و در سنگى بوده باشد، یا در آسمانها باشد، و یا 
آورد و در یوم الجمع در زمین باشد؛ خداوند آن را مى

سازد؛ و خداوند حقّاً یامت است حاضر مىكه روز ق
به تمام موجودات و عالم آفرینش لطیف و نافذ و 

 «خبیر و مطّلع است.
پس با وجودى كه یك دانه خردل كه در میان  

سنگى بوده و در پشت كوهى قرار گرفته باشد یا در 
عمق دریائى یا در فضاى جوّ و در آسمانها بوده باشد، 

قل و سنگینى به اندازه این دانه و هر موجودى كه در ث

                              
 : لقمان٣1، از سوره 1٦آيه  1
 هاى کوچک و سياه و سوزنده دارد.گياهى است مانند فلفل که دانه ٢
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و این حبّه از خردل بوده باشد، از حیطه علم و قدرت 
و احاطه وجودى و حیاتى حضرت احدیت مستور و 

تواند ادّعا كند كه خارج نباشد؛ انسان چگونه مى
وجودش و كردارش و عقائدش و صفاتش از حیطه 
علم و قدرت خدا مستور است؟ و چگونه هستى 

ار میكند؛ و معلوم است كه این هستى و خود را انك
وجود فعلى در عالم تكوین ملازم و مستلزم ضبط و 

 ثبت و تحقّق معاد است؟
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خداوند تبارك و تعالى داراى قدرت است، و  
فهمد كه انسان را زنده میكند؛ و آن وقت انسان مى

در این دنیا عبث خلق نشده بود، و روى حساب و 
 كتاب دقیق بوده است.

خواه معاد را انكار كند یا نكند. بگوید كه: این  
معادى را كه پیغمبران میگویند، كسى نرفته است كه 
خبر آورد؛ چه كسى به آخرت سفر كرده و خبر آورده 
كه چنین و چنان است؟ انسان از نقطه نظر مدارك 

میرد، بدنش زیر زمین میرود و بیند كه مىحسّى مى
دیدن نیست كه  پوسد، و روحش هم كه قابلمى

بگوئیم زنده است؛ پس حقیقت انسان همین بدن 
عنصرى اوست كه آن هم از بین میرود و متلاشى 
میگردد، و از روح هم كه خبرى نیست؛ پس معادى 

 نیست، خبرى نیست.
حْنُ  

َ
حْيا وَ ما ن

َ
 وَ ن

ُ
مُوت

َ
يا ن
ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 حَيات

َّ
َ إِلَّ  هِي

ْ
إِن

 1.بِمَبْعُوثِير َ 
گفتند كه: هیچ دّیین چنین مىدهریین و ما 

غیر از زندگى دنیا »خبرى نیست، معادى نیست. 

                              
 : المؤمنون٢٣، از سوره ٣٧آيه  1
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میریم، و براى شویم و مىچیزى نیست؛ ما زنده مى
 «ما بعث و نشور و حشرى نخواهد بود.

اعلان معاد از طرف پیامبران، براى چشم ترس 
 مردم نیست

پس آنچه پیامبران گفتند، براى مصالح  
است؛ براى تنظیم جوامع و مجتمعات بشرى بوده 

جلوگیرى از تجاوزات و تعدیات مردم است، كه یك 
مَتَرسكى كه همان عذاب و كیفر جهان بازپسین است 
پیوسته در مَرأى و مَسمع مردم میگذاردند و دائماً در 
برابر قواى متخیله و واهمه آنها جلوه میدادند كه از 

 سبعیت و بهیمیت بشر تا
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اى كاهش دهند. مانند باغبانان و برزگران اندازه
كه در مزارع خود براى چشم ترس مرغان و كلاغان 

اى قرار میدهند و مترسكى میگذارند كه مبادا مجسّمه
 ها و گلها تجاوز شود.به حبوبات و میوه

پیامبران نیز خدا و قیامت را بهترین وسیله  
سر جاى براى چشم ترس بشر پنداشتند، و براى بر 

خود نشاندن مردم و عدم تعدّى بر اموال و اعراض و 
نفوس و نوامیس یكدگر، به آنها خدا و معاد را تلقین 
كردند؛ و گرنه خبرى نیست؛ این مطالب و این 
أحكام عریض و طویل بر اساس معاد واقعى و بر 

 اساس خداى حقیقى اتّكاء و اعتماد ندارند.
چطور وقتى كه انسان مُرد، بدنش پوسیده و  

متلاشى شد، و در زیر زمین مضمحلّ و فانى شد، و 
گم شد و اثرى از آن نماند؛ خداوند این ذرّات را 
 جمع میكند و دوباره حیات میدهد؟ چطور میشود؟

این محصّل كلام طبیعیون است كه در انكار  
 اند.معاد علیه الهیون بیان كرده

 م طبیعیین در انكار معادجواب از كلا
جواب آنست كه غیر از پندار و استبعاد و  

اى چیزى بیان ترتیب مقدّمات شِعرى و مغالطه
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 نكردید!
چرا جاى تعجّب است؟ شما نظرى به اصل  

خلقت و ابتداى آفرینش خودت بنما و ببین از چه 
 بودى!

عجائب آفرینش انسان، كمتر از عجائب عود او 
 بسوى خدا نیست

تر داستان خلقت انسان عجیب و عجیب 
گفتم: در ها مىنیست؟! بنده یك روز به بنده زاده

آیات آفاقیه حضرت ربّ العزّة هر وقت فكر میكنم 
هیچگاه مانند تفكّر در جنین و طفل در شكم مادر 

 قدراین
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 شوم.دچار تحیر و سرگشتگى نمى
انسان اصلش از نطفه است. بعد عَلقه میشود  
از آن مُضغه و سپس استخوان، و گوشتى هم و پس 

پوشد. و این دورانى كه جنین در رحم بر روى آن مى
مادر طىّ میكند تا تبدیل به انسان كامل میگردد و 

شود و پا به كشد و داراى شعور و عقل مىنَفَس مى
 دنیا میگذارد، چه خبرها هست!

و پس از آنكه به دنیا قدم گذاشت و به گفتگو  

او بلند شد، این تَوّلَت و  و فریاد أنا رَجُلٌ  پرداخت

تطوّرات بقدرى عجیب و غریب است كه همین كه 

انسان بخواهد تفكّر كند و در مدارج و معارج صعودى 

ایستد و زبانش و تكاملَ این نطفه تدبّر نمَید عقلش مى

 شود.لَل مى

خلقت همه موجودات عجیب است و لیكن  
 املى نطفه بسیار است.تعجّب در طىّ مراحلِ تك

در چند مورد كه خداوند در قرآن كریم  
داستان جنین انسان را بیان میكند، با بزرگى و عظمت 

 یاد میكند؛ و در یك جا میفرماید:
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خالِقِير َ  
ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بارَك

َ
ت
َ
 1.ف
خودش به خودش میگوید: بَه بَه از این خدا!  

ه است؛ پر بركت مبارك باد آن دستى كه چنین آفرید
باد و پر بركت است آن پروردگارى كه بهترین 

 خلقت كنندگان است.
و واقعاً پر بركت و پر جود است چنین دستى  

 آفریند.كه چنین مى
  

                              
 : المؤمنون٢٣، از سوره 1٤ذيل آيه  1
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نطفه، یك ذرّه غیر مرئى به چشم غیر مسلّح  
است، كه نه عقل دارد و نه شعور، و نه دست دارد و 

این مبدأ آفرینش نه پا، و نه سائر اعضاء و جوارح. 
انسان است. یك قطره از نطفه چون به میلیونها ذرّه 
قسمت گردد، یك ذرّه نادیدنى آن نطفه است؛ یعنى 

آفریند، گوش هیچ. از آن هیچ خداوند چشم مى
آفریند، قلب و كبد و ریه و كلیه و رگ و پى مى

درست میكند، استخوان و غضروف و ماهیچه و 
نج انگشت و هر آفریند؛ هر دست پعصب مى

انگشت هم بندهائى دارد، تمام اینها عَصَب دارند و 
تمام اعصاب متّصل به مغز است، عصب حسّ 
هست، عصب حركت هست، یك جا عصب حركت 
هست و عصب احساس نیست؛ روده انسان حركت 
دارد ولى حسّ ندارد، معده و قلب و كلیه حركت 
دارند ولى حسّ ندارند یعنى احساسشان ضعیف 

 ت.اس
پیوسته كلیه ما و معده ما در حركت است،  

كنیم؛ اینها عجائبى ولى ما آن حركت را احساس نمى
 است.

اینها همه چطور از یك ذرّه اسپرم درست  
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قدر ریز است كه به چشم دیده شد؟! اسپرمى كه آن
هاى بزرگ اى كه باید زیر دستگاهشود. آن ذرّهنمى

هند تا قابل دیدن هاى قوى قرار دكننده و ذرّه بین
باشد؛ و با این حال یك ذرّه بسیطى است كه 

وجه من الوجوه در آن این اعضاء گرچه به هیچبه
 شود.عنوان اندماج دیده نمى

این نطفه در جوهره و كینونت خود چگونه  
حركت دارد؟ و با چه سرعت عجیبى خود را تغییر و 

 تحویل میدهد؟ و در هر آن به جلو
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صورت خون بسته شده، و پس از آن آید؛ به مى
ترى به مثابه گوشت جویده به صورت موجود محكم

آید. و بعداً چند نقطه به صورت خالهائى شده در مى
ها ها و خالشود كه میگویند: این نقطهدر آن پیدا مى

همان مغز و كبد و قلب است؛ و سپس به سرعت نیز 
 رو بطرف تكامل خویش در حركت است. و در این

تواند بفهمد ها را ببیند، نمىحال اگر انسان این خال
 كه چشم است و قلب است.

عیناً مانند اینكه شما با مِدادى به روى كاغذى  
ها شود گفت كه این خالچند خال بگذارید؛ آیا مى

شود گفت این چشم است، و قلب و كبد است؟ مى
بطن راست، و آن بطن چپ قلب است؟ این دهلیز 

 این دهانه قلب است؟ قلب است؟
مُخّ چیست؟ چه خبرها هست! قوّه حافظه،  

قوّه متفكّره، قوّه متخیله، قوّه واهمه، حسّ مشترك؛ 
هر كدام از اینها چه دستگاههائى را دارند؟ چه 
نوارهائى را دارند؟ نوارهاى مغزى انسان چقدر 

 طولانى است؟! اینها از كجا درست شده اند؟
كنیم و متحیر و ما ظاهرش را مشاهده مى 

مبهوت و گنگ و لال از صنع پروردگار متعال 



_________________________________________________________________ 

463 

ماند؛ اگر ایستد و از تفكّر مىمیگردیم، و عقلمان مى
 باطنش را پى ببریم دیگر هیچ.

اینها همه از آن ذرّه غیر مرئى بود؛ سُبحانَ الْالقِِ  

 العَظیمِ الَْكیم.

ا نه؟ آیا این كارها را خدا كرده است ی 
توانیم انكار كنیم؟ آن خدائى كه چنین كارهائى مى

 تواند مرده زنده كند؟میكند نمى
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در این صورت زنده كردن مردگان از قدرت  
 خدا چه بُعد و استبعادى دارد؟

شگفتیهاى خلقت انسان و زنده شدن زمین در 
 بهاران دلیل بر معاد است
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ته شدن اى مردم! اگر از بعث و برانگیخ» 
انسان، و زنده شدن و قیام او در پیشگاه خداى عزّ و 
جلّ در شكّ هستید، بدانید كه: ما ابتداى آفرینش 
شما را از خاك قرار دادیم؛ و پس از آن از نطفه، و 
سپس از عَلقه، و پس از آن از مُضغه با خلقت كامل 
شده یا كامل نشده )و البتّه قبل از اینكه صورت بندى 

نبود و بدون صورت بود، بعد صورت  كنیم كامل

                              
 : الحجّ ٢٢، از سوره ٧تا  ٥آيات  1



_________________________________________________________________ 

465 

آفریدیم و خلقتش كامل شد( تا براى شما )قدرت 
خویش را( روشن و آشكار كنیم؛ و آنچه بخواهیم در 

نمائیم تا زمان مشخّص و رَحِم مادر مستقرّش مى
 معینى كه باید پا از رَحِم به دنیا گذارد.

و سپس شما را به صورت طفلى از رحم  
 و پس آوریم.بیرون مى
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از آن شما را )همین طور مرحله به مرحله جلو 
بریم( تا به مقام رشد و استحكام خود برسید. مى

یابد و بعضى بعضى از شما )قبل از پیرى( وفات مى
ترین مراحل زندگانى و ضعیف و دیگر به پست

نماید تا آنجا كه ناچیزترین دوران عمر بازگشت مى
 اند.بعد از علم و آگاهى، چیزى ند

بینى ساكت و صامت و بى و زمین را مى 
حركت و خموش؛ چون ما بر آن، آب از آسمان فرود 

آید و نموّ میكند و آریم، به اهتزاز و جنبش در مى
بارور میگردد و از هر جفتِ با بهجت و طراوتى 

 میرویاند.
اینها همه دلیل بر اینست كه فقط خداوند حقّ  

زنده میكند، و او بر است، و آن خداوند مردگان را 
هر چیزى تواناست؛ و اینكه ساعت بر پا شدن قیامت 
آمدنى است و در آن شكّى نیست؛ و اینكه خداوند 

 «تمام كسانى كه در قبرها هستند مبعوث میگرداند.
آرى تمام این حوادث و وقایع دلیل بر  

 وحدانیت و حقّانیت ذات مقدّس اوست.

حقّانیت و دلالت عجائب خلقت بدن انسان بر 
 وحدانیت خداوند
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فرض كنید در عالمِ وجود شما هستید و بس،  
موجود دیگرى نیست و معادى هم نیست؛ امّا شما 
هستید، اینكه قابل انكار نیست؛ چون شما هستى و 

 توانید انكار كنید!وجود خود را نمى
خودتان چه بودید؟ خاك بودید، بعد نطفه  

خون جوهره  شدید؛ چون نطفه اصلش خون است، و
غذائیست كه انسان خورده است، و آن غذا، یا 

جات؛ گوشت بوده یا حبوبات و سبزیجات و میوه
پس اصل انسان از خاك است، چون مادّه اصلیه این 

 موادّ خاك است.
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این خاك در طىّ مدارج و معارجى، به  
صورت خون و سپس به صورت نطفه درآمد، و آن 
نطفه هم به مثابه علقه و خون بسته شده درآمد، و آن 

اى مانند گوشت جویده شده نیز كم كم به یك مادّه
تبدیل شد، و آن مبدّل به استخوان شد، و چه عجیب 

ن دست، استخوان را ایجاد كرد؛ استخوان پا، استخوا
استخوان سینه، و هیچ اشتباه و خطائى در كار خدا 
صورت نگرفت كه فرضاً استخوان سینه را در پا 
بگذارد و یا بالعكس كند، و استخوانها را طورى 
نیافرید كه نوكش تیز باشد و گوشت را آزار دهد، یا 

ها بیرون زند، مثل اینكه ها و ماهیچهسرش از گوشت
لى شده و سوهان زده و سر تمام استخوانها صیق

 تراشیده شده است.
و عجیب اینست كه لاى این استخوانها دائماً  

روغن پاشى میكند، براى آنكه در اثر اصطكاك 
سائیده نشوند. صنعتگرانى كه با ماشین تراش یا 

كنند، صفحه تراش یا ماشین فرز و مشابه آنها كار مى
و  ها در اثر گردشها و چرخ دندهبراى آنكه چرخ

اصطكاك سائیده نشوند و خشك نشوند و بالنّتیجه 
تق نكند و تدریجاً فرسوده و خراب ماشین صداى تق
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كنند، و پیوسته باید نگردد، آنها را گریسكارى مى
 ها را گریس زد كه خوب كار كنند.چرخ

انگشت انسان كه حركت دارد، بندهاى  
انگشت، بندهاى مُچ، بندهاى مرفق، بندهاى ستون 

ات، و بالاخره سر هر مفصلى كه دو استخوان در فقر
آنجا باید با هم كار كنند؛ به مجرّد اینكه انسان آنها را 

دهد فوراً به نحو خود كار و اتوماتیك حركت مى
 شودروغن پاشى مى

  



470 

و سر استخوانها را چرب و روغن كارى 
نماید. عجیب است كه همین كه انسان انگشت مى

مادّه لزج و چسبنده و روغنى  خود را كج میكند، آن
شود، و به مجرّد شكل به همان نقطه لازم ترشّح مى

بازداشتن انگشت و سائر مفاصل را از حركت، عمل 
 روغنكارى و گریسكارى متوقّف میگردد.

آیا این عمل را ما انجام میدهیم؟ غلط  
 ایم.ایم، واقعاً غلط كردهكرده

یم، بعضاً ما اگر بخواهیم با یك ماشین كار كن 
ممكن است قوطى گریس گم شود و ما یك ساعت 

طرف و آن طرف بگردیم و چه بسا پیدا نكنیم! این
توانیم؟ آن هم بیشتر یا تمامى مفاصل كجا مى

 استخوانها را در آن واحد روغن كارى كنیم.

شگفتیهاى دوران تكاملى جنین از دلائل معاد 
 است

ویست گویند: بدن انسان مجموعاً بیش از د 
استخوان دارد؛ این استخوانها همه بر جاى خود بوده 

 شوند.و در موقع لزوم و حركت روغنكارى مى
چرا این استخوانها بدون كم و كاست، در هر  

بدن، هر كدام به جاى خود نشست؟ استخوان مغز و 
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جمجمه به جاى خود، استخوان صورت به جاى 
خود، استخوانهاى گردن و ستون فقرات به جاى 

بندى، یك اشتباه خود؛ در تمام این دستگاه استخوان
 1در میان تمام انسانها در یك انسان رخ نداد.

                              
 خود آورده است:« بوستان»و چه خوب شيخ سعدى در کتاب  1

ببين تا يک انگشت از چند بند   **   به صنع 
 ى به هم در فكنداله

**   كه انگشت بر    پس آشفتگى باشد و ابلهى
 حرف صنعش نهى

تأمّل كن از بهر رفتار مرد   **   كه چند استخوان 
 پى زد و وصل كرد

**   نشايد    كه بى گردش كعب و زانو و پاى
 قدم بر گرفتن ز جاى

**   كه در    از آن سجده بر آدمى سخت نيست
 لخت نيست صُلب او مهره يك

**   كه گِل    دو صد مهره بر يكدگر ساختست
 اى چون تو پرداختستمُهره

**   زمينى در    رگت بر تنت اى پسنديده خوى
 او سيصد و شصت جوى
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با چه سرعت و شتاب محیرالعقولى  
استخوانها درست میشوند. میگویند: بچّه نه ماه در 
شكم مادر است، براى انسان این مقدار است و لیكن 
تخم مرغ تمام این تحوّلات و تبدّلات وجودى را در 

 بیست و اندى روز طىّ میكند.
نُه ماه در شكم مادر نیز بسیار كوتاه، و حركت  

 ع است.جنین بسیار سری
این خاك تا بخواهد تبدیل به انسان شود  

میلیونها سال زمان لازم دارد. اگر این خاك با سرعت 
درونى و حركت جوهرى خود بخواهد بسوى نطفه 
شدن در حركت افتد و بعد بسوى علقه و بعد بسوى 
مضغه و بالاخره انسانى شود، میلیونها سال وقت لازم 

حش را از روى علوم توانیم شراست؛ و ما فعلًا نمى
 طبیعى توضیح دهیم.

                              
بَصَر در سر و راى و فكر و تميز   **   جوارح 

 به دل، دل به دانش عزيز
بهايم برو اندر افتاده خوار   **   تو همچون الف 

 ها سوارر قدمب
 طبع فروغى(« کلّيّات سعدى»، از ٢٠٧ص « بوستان)» 
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بینید این نطفه در شكم مادر این ولى شما مى 
پیماید و یك بچّه كاكل مراحل بعیده را در نُه ماه مى
 زرى متولّد میشود؛ و ما فقط
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میگوئیم: بَه بَه! خداوند به فلان كس طفلى 
 عنایت فرموده است.

نمیدانیم چه اسرارى و رموزى، چه عجائب  
و غرائبى، چه نكات و دقائقى، در این طفل، دست با 

خالِقِير َ  قدرت و پر بركت حضرت
ْ
حْسَنُ ال

َ
به  أ

 ودیعت نهاده است.
شاءُ إِلً 

َ
رْحامِ ما ن

َ ْ
ي الْ ِ

قِرُّ ف 
ُ
مْ وَ ن

ُ
ك
َ
بَيرر َ ل

ُ
جَلٍ  لِن

َ
أ

 .مُسَمًى 

تمام این مطالب براى معرفت و علم  
ا تفكّر و تأمّل انسانست كه به خدا نزدیك شود، و ب
 و تدبّر راه خلوص و تقرّب را بپیماید.

در رَحِم مادر، جنین در جاى مستقرّ خود قرار  
شود، غذا میخورد، دارد؛ مادر میخوابد، بیدار مى

حركت میكند، حمّام میرود، در تاریكى و روشنائى 
شود، میرود، در آب، در خشكى، به مركب سوار مى

ند؛ امّا در هر حال، این نشیبه كشتى و هواپیما مى
اى هموار، طفل را در رحم مادر همچون گاهواره

آغوش پر مهر و محبّت خوابانیده و گهگاهى تكان 
هم میدهد، و در عین حال چنان متمكّن و مستقرّ 

 شود.است كه ابداً تزلزل و خللى در آن پدیدار نمى
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ً
ل
ْ
مْ طِف

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
مَّ ن
ُ
 .ث

از رحم مادر  و ما شما را به صورت طفل 
سرش درآمده، انگشتان و كنیم. موهاى خارج مى

هاى آنها هم در آمده، و بَنانِ انگشتها یعنى ناخن
ها هم روئیده زواره دوره ناخن هم كشیده شده، مژه

شده، چشمهایش مانند دو چراغ میدرخشد؛ گریه 
میكند و گرسنگى خود را اعلام میدارد، لبها به 

 میگردد. مكیدن دنبال پستان شیر

فعلیتهاى مراتب استعداد، در دوران حیات 
 انسان

و همینطور این طفل را در سیر كمال خود  
 پیوسته به جلو میرانیم

  



476 

 هاى مراتب استعداد سوق میدهیم.و به فعلیت

مْ  
ُ
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
وا أ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
مَّ لِت

ُ
 .ث

شما را به مقام إحكام و استحكام خود  
ت و بلوغ جوانى و رسانیدیم؛ و به درجه شدّت و قوّ

نبوغ عقلى و احساسات، و پیدایش و كمال قواى 
مفكّره و سائر قواى باطنه، و قدرت و عظمت پیكره 
جسمانى از قواى ظاهره در آوردیم. و خلاصه شما 

 به مراحل فعلیت استعدادهاى خود رسیدید.
 إِلً 

ُّ
مْ مَنْ يُرَد

ُ
ك
ْ
 وَ مِن

وَف َّ
َ
مْ مَنْ يُت

ُ
ك
ْ
لِ  وَ مِن

َ
رْذ
َ
عُمُرِ  أ

ْ
ال

 
ً
يْئا

َ
مٍ ش

ْ
مَ مِنْ بَعْدِ عِل

َ
يْلا يَعْل

َ
 .لِك

و بعضى از افراد شما كسانى هستند كه قبل از  
میرند؛ و بعضى دیگر كسانى كه به پیرى مى

كنند؛ همه قوا ترین عیش و زندگى بازگشت مىپست
را از دست میدهند، و چنان پیرى و فرتوتى آنان را 

هجت و نشاط باقى فرامیگیرد كه هیچ چیز از ب
ماند. و بعد از این همه مراحلِ علم و دانش، نمى

چنان نسیان بر او غلبه میكند كه گوئى اصلًا چیزى را 
 نمیدانسته است.

مانند طفل شیرخوار كه او را در قِماط و قُنداقه  
كنند، این پیر پیچند و او را از قذارات نظیف مىمى
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ه نظیف نمود. فرتوت و در هم شكسته را باید پیوست
آن عظمت و قدرت، و آن جنبش و حركت، و آن 
احساس و رأفت، و آن عقل و كیاست، و آن علم و 

پیچند و بصیرت، چنان طومار خود را در هم مى
خداحافظى ابدى نموده و میروند كه ابداً اثرى از 

 ماند.جاى پاى آنان باقى نمى
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هوش و درایت را یكسره به خاك نسیان  
خته، دست راست را از دست چپ مدفون سا

شناسد، و روز جمعه را از روز شنبه تشخیص نمى
 نمیدهد.
نامید و چند سال قبل خود را أعلم العلماء مى 
هاى متفاوته كه منحصر به شخص خاصّ در به لقب

بسیط زمین بود، خود را ملقّب مینمود، و كتب 
اش بود؛ و اینك فلسفى و استدلالى و فقهى در سینه

لش به جائى رسیده كه چون جائى برود، محلّ حا
بازگشت خود را به منزلش فراموش میكند و حَیارَى 
و گیج میگردد، و یا انگشت خود را در عسل فرو 

برد و هنگام به دهان گذاردن سهواً انگشت خالى مى
 لیسد.گذارد و مىرا به دهان مى

  
ً
ة
َ
رْضَ هامِد

َ ْ
رَى الْ

َ
ید بین. اى مردم! شما مىوَ ت

كه زمین هامد و بى جنبش، چنان خشك و بى 
طراوت افتاده كه گوئى اثرى از حیات در آن نیست. 

اى بى اثر درآمده در فصل زمستان به صورت مرده
هاى درخت كه اثرى از ساق و برگ و گل است؛ كنده

و میوه بر روى آن نیست! چه كسى احتمال حیات 
 نوین را در آن میدهد؟
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ن 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
إِذا أ

َ
 ف

ْ
ت
َ
بَت
ْ
ن
َ
 وَ أ

ْ
 وَ رَبَت

ْ
ت ي َ َّ

ْ
ماءَ اه

ْ
يْهَا ال

َ
ا عَل

وْجر بَهِيجر 
َ
لر ز

ُ
 .مِنْ ك

پس زمانى كه از آسمان، آب را بر روى آن  
فرود آوردیم؛ تكانى میخورد، حیاتى میگیرد، رشد و 

آید، و از تمام نموّى پیدا میكند، در اهتزار در مى
هاى پر بهجت در روى خود میرویاند و اقسام جفت

حاصل میدهد؛ از اقسام گیاهان و درختان یك زوج 
 نر و ماده از انسان
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و سائر حیوانات نر و ماده؛ همه داراى بهجت و 
قوّت و نشاط، درختان همه سر سبز، همه داراى 

 حركت.
نه همین حركت ظاهر، بلكه همه در داخل  

خود و در جوهر و كینونت خود داراى حركت 
هستند؛ در كمّ و در كیف و در أین و در مَتى و در 
سائر أعراض در حركتند؛ و در جوهره و ذات خود 

 نیز با تغیرات و تبدّلات سریع در حركتند.
بینهاى اگر یك دانه برگ درخت را در زیر ذرّه 

بینیم داخل این برگ چه خُلَل و قوى قرار دهیم، مى
هائى كه ماهیان فُرَج كه موجود است؛ مانند رودخانه

در آن شناورند، از دُم این برگ نهرهائى به سر این 
پیوسته چون  برگ ساخته شده و موادّ غذائى

شناورانى در داخل این نهرها در حركتند؛ و این دانه 
 1برگ پیوسته متحرّك است.

                              
 شيخ سعدى شيرازى فرموده است: 1

**   سوسن    شيوه نرگس ببين نزد بنفشه نشين
 رعنا گزين زرد شقايق ببار

**   ناله    خيز و غنيمت شمار جنبش باد ربيع
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ها با نظر سطحى مینگریم. فقط ما به این برگ 
براى خوردن توت و انگور و أمثالهما برگها را روى 

چینیم و بر روى آن مثلًا توت و انگور هم در ظرف مى
برگها چه خبر میریزیم؛ ولى نمیدانیم كه در این 

است! تمام این درختها در ذات خود، در ریشه و در 
تنه و ساق و شاخ و برگ متحرّك است؛ تمام 

 سلّولهایش در حركت است؛ داراى قوّه
  

                              
 موزون مرغ بوى خوش لاله زار

كند   **   ا مىهر گل و برگى كه هست ياد خد
 بلبل و قمرى چه خواند ياد خداوندگار

**   هر    برگ درختان سبز پيش خداوند هوش
 ورقى دفتريست معرفت كردگار

 ، از قسمت غزليّات(٤٠٧طبع فروغى، ص « کلّيّات سعدى)» 
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غاذیه و نامیه و هاضمه و دافعه است. دشمن و 
شناسد. و به قدر وُسع وجودى خود در دوست را مى

ست. هر برگ صدد جلب منافع و دفع مضارّ از خود ا
درختى خواصّ اوّلیه خود را از دست نمیدهد، و 
پیوسته حافظ آنست؛ و با خواصّ سائر برگهائى كه 

اند خَلط و در یك باغستان به دور هم كاشته شده
 شود و موجودیت خود را حفظ میكند.مَزج نمى

يِ  تفسیر آیه:
ْ

ح
ُ
 ي
ُ
ه
َّ
ن
َ
 وَ أ

ُّ
ق
َ
ح
ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
ذلِك

مَوْ 
ْ
 ت  ال

این كارها را كه كرده است؟ از زمین مرده  
جامد، صامت و هامد، چه كسى این حیات را آفریده 
است؟ این صحنه پر شگفت بوستان و گلستان را چه 
نقّاشى كشیده است؟ از این زمین مرده چه كسى 
انسان و حیوان را پدیدار كرده است؟ كه طاووس 

ید آورده؟ زیبا درست كرده؟ كه زاغ و كلاغ سیاه پد
كه گنجشك و عقاب نمودار ساخته؟ كه پشّه و فیل 
بوجود آورده؟ و كه شاخه گل و درخت سپیدار و 

 چنار بر قرار داشته است؟
مَوْت   بله! 

ْ
 يُحْيِ ال

ُ
ه
َّ
ن
َ
حَقُّ وَ أ

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
 ذلِك

 عَلَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ْ   وَ أ ي

َ لر ش 
ُ
دِيرٌ ك

َ
 ءٍ ق
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دن پرده غفلت بر بدانید! و هرگز با قرار دا 
روى فهم و درایت خود، انسانیت خود را ساقط 
ننمائید! كه اینها را خدا كرده است! اینها همه اتّكاء 
به خدا دارند. اینها همه به ذات او سبحانه و تعالى 

 قائمند.
ها و ها كه آوردیم و این نمونهاین مثال 

وَ  ها كه بازگو كردیم براى آنست كه بدانید:نشانه
ُ
ه

حَقُ 
ْ
 . و به همین طریق و كیفیت با آسانىال
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بخشد و زنده تر مردگان را حیات مىهر چه تمام
 میكند؛ و او ـ جلّ و عزّ ـ بر هر كارى تواناست.

آخر از خاك و گِل، گُل آفریدن یعنى چه؟ و  
از خاك و رَمْل و گِل، بلبل آفریدن یعنى چه؟ و در 

بیه نمودن یعنى هاى دلكش را تعاین بلبل این نغمه
چه؟ شور و احساسات گذاردن یعنى چه؟ عشق و 

 جذبه و مناجات نهادن یعنى چه؟
 

در فصل زمستان سرماى تند زمین را تهدید  
میكند؛ برف زمین را افسرده نموده، بادهاى سوزنده 

وزد. )گرچه خود اینها نیز از و سرد از هر طرف مى
و بلبل  آیات بزرگ خداست و در متن واقع با آن گل

تفاوتى ندارد.( در فصل بهار گلستان سر سبز میشود، 
هاى دل گلها روئیده میگردد، بوهاى عطر و نسیم

وزد، ها از هر طرف مىانگیز عطر ریاحین و گل
 كنند!بلبلان و قناریان و طوطیان چه مى

 اینها را كه میكند؟ 

 يُحْيِ  
ُ
ه
َّ
ن
َ
حَقُّ وَ أ

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
مَوْت  ذلِك

ْ
 .ال

خداوند پیوسته دارد مرده زنده میكند؛ اینها  
دائماً خلع و لبس است؛ اینها پیوسته مرگ و حیات 
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است؛ پدید آوردن برف و باران و سرما و سوز، و 
پدید آوردن گل و بلبل و باغ و راغ، همه و همه زنده 
كردن مردگان است. زنده شدن انسان نیز از میان 

نیست؛ بلكه یك جزئى از قبرها جز این چیزى 
 جزئیات این ناموس كلّى و این قدرت
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 غیر متناهى است.

 عَلَ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
ْ   وَ أ ي

َ لر ش 
ُ
دِيرٌ ك

َ
 .ءٍ ق

آیا شما در زندگى و حیات خود شكّ دارید؟  
مگر اینها زندگى نیست؟ مگر اینها مرده نبودند و 
خدا حیات بخشید؟ مگر انسانى كه نطفه بود و یا 

 ده نبود؟ بى حسّ و بى حركت نبود؟خاك بود، مر
اصولًا به آن نطفه، انسان نگوئید! چیزى نبود؛  

عدم بود، عدم محض بود. خداوند او را از كَتم عدم 
ها و قناریها و این حیوانات به وجود آورد. این بلبل

كه داراى شعور و احساس هستند كه نبودند؛ اینها 
ها، این ن ساقهها، ایمرده بودند، عدم بودند؛ این برگ

ها، این نسیمها كه ها، این میوهها، این آبدرخت
همه مرده بودند، زمین كه مرده بود، یخ زده و فسرده 

 بود.
چه كسى در این زمین دمید؟ كدام قدرت و  

آرائى نمود كه علم و تدبیر و حكمتى اینچنین صحنه
تمام این زمین و محتویاتش زنده شدند، حیات 

و جوش افتادند، هزاران هزار  گرفتند، به جنب
زندگى در یك وَجب از زمین پدید آمد، هزاران 

حیات، همه روى نظام صحیح بَدء و عَود موجود ذى
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و برنامه معین و مشخّص موت و حیات و سیر و 
مسیر روشن و معلومِ حركت از قابلیت بسوى فعلیت 
و از استعداد به كمال، در حركت افتادند و بدون 

تلاف هر پشّه و مگسى نیز با كمال إتقان تفاوت و اخ
 و جِدّ بسوى كمال خود در حركت آمد.

أشعار هاتف اصفهانى در وحدانیت و حقّانیت 
 حضرت بارى
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آرى اینجاست كه بدون اختیار این ندا از حلقوم  

حَقُّ  شود:هر بنده موحّدى بلند مى
ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
 .ذلِك

حصر حقّانیت در ذات مقدّس الله تعالَى شأنُه  
 دلیل بر حصر تمام صفات و أسماء در اوست.

انسان تصوّر میكند فقط او داراى هدف و  
 مسیر است؛ كَلّا، اینچنین نیست.

 
اى هدف دارد؛ هر مگسى هدف دارد؛ هر پشّه 

نشینند هدف دارند، ها كه روى گل مىهمین پشه
ند، تناكح و تناسل دارند، زن مقصد دارند، آرزو دار

و فرزند دارند، عشق و مناجات دارند، مسیر دارند، 
 مرگ و حیات دارند، عبادت و معبود دارند.

  ُ رْضِ وَ لا طائِرر يَطِير
َ ْ
ي الْ ِ

ةٍ ف  ابَّ
َ
وَ ما مِنْ د
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 ْ ي
َ كِتابِ مِنْ ش 

ْ
ي ال ِ
نا ف 

ْ
ط رَّ
َ
مْ ما ف

ُ
ك
ُ
مْثال

َ
مَمٌ أ

ُ
 أ
َّ
ءٍ بِجَناحَيْهِ إِلَّ

مَّ 
ُ
  إِلًث

َ
ون ُ

َ هِمْ يُحْش   1.رَبر
اى اى در روى زمین و هیچ پرندهو هیچ جنبنده» 

آید نیست مگر آنكه كه به دو بال خود به پرواز در مى
هائى مانند شما هستند؛ ما در هر یك از آنها امّت

كتاب آفرینش از هیچ چیز كوتاهى ننمودیم؛ و سپس 
 «بسوى پروردگارشان محشور میگردند.

تمام این موجودات داراى اثر و خاصّیت، و  
 بر اساس مصلحت و حكمت است.

  

                              
 : الانعام٦، از سوره ٣٨آیه   1
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هایش چه اندازه اید دانهانگور یاقوتى را دیده 
به هم پیوسته است؟! حیوان كوچكى است كه روى 

ها حركت میكند و بعضى از اوقات داخل این دانه
 دوز میگوئیم.خوشه میرود؛ ما به این حیوان پینه

ت ریز، بالهاى قرمز رنگى دارد و حیوانى اس 
روى آن رنگ، خالهاى سیاه است. البتّه این 
اختصاص به انگور یاقوتى ندارد، روى غالب 
سبزیجات و اسفناج و انگورهاى دیگر نیز هست 
ولى بخصوص در انگور یاقوتى بیشتر است و 

 هاى آن برود.دوست دارد لاى دانه
ن آن این حیوان سمّى است، و میگویند خورد 

خطرناك است؛ و اگر انسان دو عدد از آن را بخورد 
 میرد.مى

حقیر در سنّ طفولیت با مرحوم پدر شبى در  
یك مجمع علمى كه میهمان بودند رفتیم، در آنجا در 
ضمن مذاكرات، سخن از این موضوع به عمل آمد 

دوز سمّى كه در كتب علمى نوشته شده است كه پینه
یست كه انسان را به هلاكت است و دو عدد از آن كاف

برساند؛ و مخصوصاً گفته شد كه در وقت خوردن 
انگور یاقوتى باید انسان ابتداءً آن را حبّه حبّه نموده 
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دوز مختفى در لابلاى آن با و سپس بخورد كه پینه
 انگورها خورده نشود.

این معنى در ذهن ما بود كه خداوندا! چرا یك  
و در چنین جاى  موجود سمّى را خلق فرمودى؟!

حسّاس مسكن دادى؟ تا بالنّتیجه موجب مرگ انسان 
 ها گم شود وشود، و یا روى سبزیجات و اسفناج

 ایجاب خطر كند.
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تا بالاخره بعد از كاوش در سنّ جوانى معلوم  
شد كه این حیوان جنساً سمّى نیست. خداوند آن را 
براى دفع سموم از گیاهان آفریده است، و براى 
میكرب زدائى خلق كرده است كه دائماً روى 

هاى سبزیجات حركت هاى انگور و بر ساقهدانه
میرود و هر  میكند و از بالا به پائین و از پائین به بالا

گونه از حیوانات ریز ذرّه بینى كه روى آنها باشد 
میخورد، و بالنّتیجه بدن خودش مجتمع سمومات 
میگردد، و انگور و سبزى را براى ما میكرب زدائى و 

 استرلیزه میكند.
ما شب را با كمال استراحت میخوابیم؛ این  

هاى شنبلیله و اسفناج حیوان بیدار است، روى ساقه
قه تره و جعفرى پاس میدهد و سمومات را و سا

میخورد، و گیاه را پاكیزه و تعقیم شده تحویل ما 
 میدهد.
خالِقِير َ  

ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بارَك

َ
ت
َ
 1.ف
ام كه زارعان حقیر در بعضى از مزارع دیده 

كشند و میگویند براى دفع آفات این حیوان را نمى

                              
 : المؤمنون٢٣، از سوره 1٤ذیل آیه   1
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 مفید است.
را انجام میدهد. پس این حیوان وظیفه خود  

و در هر گیاهى كه سموم بیشتر است این حیوان 
 بیشتر است.

ایم، و فردا صبح كه ما و شما در شب خوابیده 
به دكّان سبزى فروشى براى خرید سبزى آش و 
سبزى خوردن میرویم، و انگور یاقوتى میخریم؛ در 

ها و انگورها را از دوزها، این سبزىشب گذشته پینه
 اند.ها پاكسازى نمودهوجود میكرب
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ُ
َ يَبْعَث

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 لا رَيْبَ فِيها وَ أ

ٌ
 آتِيَة

َ
اعَة  السَّ

َّ
ن
َ
وَ أ

بُورِ 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
 .مَنْ ف 

و به تحقیق كه ساعتِ قیام قیامت خواهد رسید، » 
و در آن هیچ شكّ و تردید نیست؛ و حقّاً كه خداوند 

 «انگیزاند.مردگان در میان قبرها را بر مى
س شب كه خواب برود و صبح بیدار هر ك 

شود، مرگ و حیاتى را بدست آورده است. در این 
مسأله كه شكّى نیست؛ مردن و زنده شدن، از خواب 

 آورتر نیست.و بیدارى شگفت
ما در شبانه روز با میلیونها عجائب و غرائب  

كه حقّاً هر كدام در حدّ اعجاز هستند مواجه هستیم، 
تماع و ادراك شما یكایك و همین گفتار ما و اس

 معجزه است.
نزول مطالب و معانى از صُقع نفْس و عالَمِ  

ذهن به عالم لفظ معجزه است؛ و صعود الفاظ 
بواسطه استماع به عالم معنى در ذهن و بالاخره به 
ناحیه نفس معجزه است. و در هر آنِ واحد چندین 
هزار هزار از این معجزات صورت میگیرد، و ما اصلًا 

 آوریم.ه حساب معجزه در نمىب
خون كه در بدن ما جریان دارد و وظیفه خود  
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را در تبدیل و تحلیل ما یتحلّل نسبت به ذرّات هر 
نقطه متناسب با خود انجام میدهد، معجزه است. 
حركت دائمیه قلب، بدون یك لحظه فتور و تعطیل 
معجزه است. عمل كلیه و این دستگاه پیچیده و 

ر معجزه است. عمل مغز معجزه آزمایشگاه سیا
است. هر سلّولى كه به عمل خود مشغول است به 

 فرمان الهى، در عدم تغییر و كیفیت خود كه
 خود داستان عجیبى دارد معجزه است.
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تمام موجودات معجزه هستند و إعجاز مختصّ 
 به زنده كردن مرده نیست

این هوا، این فضا، این آب، این گیاه، این  
ین حیوان، این انسان؛ همه معجزه است. درخت، ا

غایة الامر چون این جریانات و حوادث را هر روز 
نگریم؛ مشابهات براى ما از ایم، به نظر عادى مىدیده

 شگفتى بیرون آمده است.
امّا اگر چیزى خلاف عادت باشد و مشابه  

دانیم و در آن صورت نداشته باشد، آن را معجزه مى
 نمائیم.قدرت خدا مى إذعان و اعتراف به

این ناشى از عدم انس به امور غیر واقعه و  
نوادر از وقایع و حوادث است، نه از جهت تعلّق 
قدرت خدا به امور غیر عادیه؛ قدرت خدا نسبت به 

 امور عادى و غیر عادى تفاوت ندارد.
اگر تخمى را در زمین بكاریم و آب دهیم، و  

آفتاب بر آن بتابد، و آن دانه شكافته شود و طرف 
پائینش ریشه گردد و طرف بالایش ساقه و برگ 

كنیم و این را امر عادى شود، أصلًا اعتنائى نمى
میدانیم؛ و جزء مقدورات به قدرت خداوند عزّ و 

پاى این نشینیم آوریم. و هیچ نمىجلّ بشمار نمى
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گل و گیاه، ساعتى تدبّر و تفكّر و تماشا كنیم، و این 
معجزات را مو به مو تماشا نموده و جَلَوات ذات حقّ 
را در آنها به نصب العین ببینیم؛ لذا با دیده سطحى و 

 عبورى میگذریم.
كنیم هر دانه از از پاى مزرعه گندم عبور مى 

است، آنها معجزه است؛ ولى براى ما بدون تفاوت 
 درس و كلاس نیست.

اى را كه زیر زمین امّا اگر یك وقت فرضاً دانه 
 میكاریم به عكس
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اش در زمین فرو اش و گُلش و میوهگردد: ساقه
اش از زمین بالا آید، یك مرتبه فریاد بر رود، و ریشه

میداریم كه معجزه شده است، خلاف عادت شده 
 است.

منتشر  هاى گروهى این مطلب رادر رسانه 
میكنیم. و از اطراف و اكناف جهان خبرنگاران و 

آورند؛ چه خبر است؟ ریشه برداران هجوم مىعكس
 به بالا و ساقه به پائین رفته است.

چه خبر است؟ یك انسان متولّد شده است كه  
 دو سر و چهار دست دارد.

تر از انسانهاى عادى آیا این انسان عجیب 
مْ  است؟

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
مَّ ن

ُ
 ث

ً
ل
ْ
. همین بچّه كاكل زرى كه طِف

از رَحِم مادرش متولّد شده است حاوى چه عجائب 
 و غرائبى است؟

یك دانه سیبى كه از مشهدى حسن میوه  
فروش میخرى و میخورى، ببین مشحون از چه 

 عجائبى است؟

 سراسر عالم وجود پر از عجائب و غرائب است
شب و روز ما عجائب است، و گرداگرد ما را  

عجزات و عجائب فرا گرفته است؛ هر لحظه با م
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هزاران اعجوبه روبرو هستیم، و با هزاران مظهر علم 
و قدرت خداوند متعال برخورد داریم و هیچیك را 

آوریم؛ و همین كه در گوشه و به حساب نمى
شویم و از اى خلاف عادت بیابیم جمع مىزاویه

 قدرت خدا دم میزنیم.
قصور فكر انسان این راجع به كوتاهى و  

است، و گرنه اگر واقعاً كسى بخواهد دنبال قدرت 
خدا برود و قدرت او را بالعیان ببیند، تمام عالم و هر 

 ها و موجودات عالم، قدرت خداست.یك از پدیده
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تمام عالم قدرت است؛ تمام عالم علم است؛  
 تمام عالم حكمت است.

كجا برویم كه خارج از علم و قدرت و  
او باشد و بخواهیم او را در آنجا گیر  حكمت

 بیاوریم؟
كجا علم نیست؟ كجا قدرت نیست؟ كجا  

 حیات نیست كه برویم آنجا و خدا را پیدا كنیم؟!
بینیم و تعجّب اینها را در امور روزمرّه مى 

وقت میگوئیم: چطور میشود كه خدا كنیم؛ آننمى
، و شودمرده را زنده كند؟ اینجا پاى انسان لنگ مى

هزاران اشكال به قدرت خدا میگیرد. مادّیون كتابها 
كنند؛ و سر و صدا و مینویسند؛ دهریون انكارها مى

اندازند كه چگونه خدا مرده در زیر بوق و كَرنا راه مى
زمین رفته متلاشى شده و استخوانهاى پوسیده و 

 خاكستر شده را زنده میكند؟

عاد اشكالات مادّیون در معاد چیزى جز استب
 نیست

كنند چیز اشكالاتى كه امروزه مادّیون مى 
اى نیست؛ همین استبعاد است كه از چندین هزار تازه

 سال قبل آلت دست مادّیین بوده است.
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قٍ  
ْ
ل
َ
ي خ ِ

ف 
َ
ا ل
َّ
 إِن
َ
رْضِ أ

َ ْ
ي الْ ِ

نا ف 
ْ
ل
َ
ل
َ
 إِذا ض

َ
وا أ

ُ
وَ قال

 
َ
هِمْ كافِرُون مْ بِلِقاءِ رَبر

ُ
 1.جَدِيدٍ بَلْ ه

و میگویند: آیا در آن وقتى كه ما در أعماق  
اى قرار زمین گم بشویم، آیا ما در آفرینش تازه

خواهیم گرفت؟ چون خاك بدن را میخورد و مشابه 
 خود میكند، پس با این حال كه ما در زیر زمین خاك

شویم، و خاك هم كه از خاك تمایزى ندارد؛ مى
 كنیم؟آیا ما خلقت نوینى پیدا مى

  

                              
 : السّجدة٣٢، از سوره 1٠آیه   1
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مَّ إِلًقُ  
ُ
مْ ث

ُ
لَ بِك

ِّ
ذِي وُك

ه
مَوْتِ ال

ْ
 ال
ُ
ك
َ
مْ مَل

ُ
اك
َّ
وَف
َ
 لْ يَت

 
َ
رْجَعُون

ُ
مْ ت
ُ
ك  1.رَبر

اى پیغمبر! جواب آنان را چنین بده كه فرشته  
مرگى كه بر شما گماشته شده است، به تمام معنى 
الكلمه شما را میگیرد، و پس از آن بسوى 

 نمائید!پروردگارتان بازگشت مى

تكامل انسان، یا قیام قیامت و ظهور  مراتب
 آیات انفسیه

بدنتان رفت در زیر زمین و متلاشى شد،  
شود. شما جریاناتى حقیقت شما كه متلاشى نمى

داشتید: خاك بودید، نطفه شدید، پس از آن علقه و 
بعداً مضغه و سپس استخوان، و بعد از إنشاء خلق 

مدن، به آخر و به قوّه ناطقه و روح انسانیت در آ
صورت طفلى خارج شدید! و به مقام قدرت و 
شدّت رسیدید و حدّ نصاب را حائز شدید، و اینك 
از دنیا انتقال پیدا كردید به برزخ. بدن شما در زیر 
زمین رفت؛ هستى شما و موجودیت شما كه زیر 
زمین نرفت و نمیرود. ملك الموت آن را كه واقعیت 

                              
 : السّجدة٣٢، از سوره 11آیه   1
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شما را نگاه  برد. در برزخشماست میگیرد و مى
میدارند، و چون قیامت بر پا میشود، بین روح و بدن 

كنند و شما با همین بدن جسمانى در قیامت جمع مى
 حاضر خواهید شد.

عود دادن روح را به بدن، براى خداوند از آب  
 ترخوردن ما آسان
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است. و نباید در مقابل قدرت و عظمت نامحدود 
و غیر متناهى ذات اقدس او، این را غیر قابل قبول 

 شمرد! و با مجرّد استبعاد محال و ممتنع دانست.
إن شاء الله بیان خواهیم كرد كه چگونه زنده  

تر است؛ و همین شدن مردگان از آب خوردن آسان
مَّ إِلً انسان مرده زنده میشود؛
ُ
 رَ  ث

َ
رْجَعُون

ُ
مْ ت
ُ
ك  .بر

  
َ
يْهِ راجِعُون

َ
ا إِل
َّ
ِ وَ إِن

ه
ا لِلَّ

َّ
 1.إِن

ما مِلك طِلق خدا هستیم؛ و تحقیقاً ما بسوى او » 
 «بازگشت كنندگانیم.

 
 
 
 
 
 

بشر تا به موطن اصلى خود نرسد آرام  
گیرد. موطن انسان حَرم خداست؛ آنجا جاى نمى

زادِ آرامش دل است. براى كسب و كار و تحصیل 

                              
 : البقرة٢، از سوره 1٥٦قسمتى از آیه   1
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معرفت به دنیا آمده، و سپس باید برگردد؛ و باید با 
 سرمایه و بهره مراجعت كند.
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 خُلِقْتُمْ للِْبَقَآءِ لََ للِْفَناَءِ. 

ما خُلِقْتُمْ للِْفَنآءِ بَلْ خُلِقْتُمْ للِْبَقآءِ، وَ إنَّمَ تَنتَْقِلونَ مِنْ  

یده براى ابدیت و باقى بودن آفر« »١»دارٍ إلََ دارٍ. 

 «اید، نه براى زوال و نابودى!شده

انسان اصولًا نیستى ندارد، و عدم محض به او  
راه ندارد. مردن و زنده شدن، خَلع و لَبس است. 
حركت به برزخ و از برزخ به قیامت، سیر كمالى و 
صعود انسان به پیشگاه خداوند متعال و قابلیت 
حضور در محضر علم و قدرت و حیات غیر متناهى 

ست؛ پس مرگ كمال انسان است، نه فتور و ضعف ا
 و نقصان.

أشعار عالى سید الشّهداء علیه السّلام راجع به 
 مرگ

چقدر عالى قضیه مرگ را حضرت سید  
 الشّهداء علیه السّلام توصیف فرموده است:
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 وَ إنْ کانَتِ الارْزَاقُ شَیئاً
 

ـ سوگند بخدا كه اگر هر آینه چنین است  1 
آید، پس خانه ثواب كه دنیا زیبا و نفیس به شمار مى

 باشد.تر مىخدا بلند مرتبه تر و پرفیض
ـ و اگر بدنهاى افراد بشر براى مرگ آفریده  ٢ 

شده است، پس كشته شدن با شمشیر در راه خدا 
 افضل است.

معینى هاى مردم چیز ـ و اگر براى روزى ٣ 
مقدَّر شده است، پس كوشش كمتر نمودن براى 

 تر است.جلب روزى جمیل
آورى اموال براى ـ و اگر بالاخره جمع ٤ 

گذاردن و رفتن است، پس چرا انسان در انفاقِ چیزى 
 را كه باید بگذارد بخل بورزد.
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مجلس سى و چهارم: انكار معاد توسط 
 طبیعیون مبتنى بر اصول علمیه نیست
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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِلِله مِنَ الشَّ

حیم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ الِله الرَّ

لَمُ عَلََ سَیدِنا  لََةُ و السَّ الَْْمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعالَمیَن و الصَّ

دٍ و ءَالهِِ الطّاهِرینَ   مُُمََّ

قیامِ یوْمِ  و لَعْنةَُ الِله عَلََ أعْدائِهِمْ أجَْْعیَن مِنَ الآنَ إلََ 

 الدّینِ 

ةَ إلَّ باِلِله الْعَلَِّ الْعَظیم   لََ حَوْلَ و لَ قُوَّ

  
  

 قال الله الحكیم فى كتابه الكریم: 
لْ بَلَ 

ُ
 ق
ُ
اعَة ا السَّ

َ
تِين
ْ
أ
َ
رُوا لا ت

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
وَ  وَ قالَ ال

ي  ِ
ةٍ ف  رَّ

َ
قالُ ذ

ْ
 مِث
ُ
ه
ْ
يْبِ لا يَعْزُبُ عَن

َ
غ
ْ
مْ عالِمِ ال

ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ت
َ
ي ل
رَتَر

 ُ يََ
ْ
ك
َ
 وَ لا أ

َ
رُ مِنْ ذلِك

َ
صْغ

َ
رْضِ وَ لا أ

َ ْ
ي الْ ِ

ماواتِ وَ لا ف  السَّ

* لِيَجْزِ  ر
ي كِتابٍ مُبِير  ِ

 ف 
َّ
وا إِلَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
يَ ال

ذِينَ 
ه
رِيمٌ* وَ ال

َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَ رِز

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
 ل
َ
ولئِك

ُ
الِحاتِ أ الصَّ

هُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزر 
َ
 ل
َ
ولئِك

ُ
ي آياتِنا مُعاجِزِينَ أ ِ

سَعَوْا ف 

لِيمٌ 
َ
. )آیات سوّم تا پنجم، از سوره سبأ: سى و أ

 چهارمین سوره از قرآن كریم(

 یه باید مبتنى بر مقدّمات یقینى باشدمسائل علم
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استدلالى كه مادّیون و دهریون بر عدم معاد  
كنند متّكى بر یك مسأله علمى نیست، و همان مى

 كند.طور كه ذكر شد از مجرّد استبعاد تجاوز نمى
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گفتار آنان كه: چگونه میشود پروردگار  
مردگان را زنده كند، و بعد از عدم، لباس وجود 
بپوشاند، این امر، امر بدیعى است و موافق عقول 

نمایند؛ مبتنى بر نیست؛ و شبهاتى كه در این باره مى
 مقدّمات علمیه و براهین منطقیه نیست.

در علم منطق و میزان، این مسأله روشن و  
است كه براى مسائل یقینى علوم باید  مبرهن

مقدّمات استنتاج آنها نیز یقینى باشند. یعنى براى 
آنكه انسان بتواند نتیجه یقینى از مقدّمات استدلال 
بگیرد، باید تمام مقدّمات وارد در آن یقینى باشد، در 
این صورت آن استدلال را قیاس و برهان گویند، و 

مسلّم در علوم مورد نتیجه حاصله را به عنوان اصل 
استفاده و استدلال و استشهاد قرار میدهند و سائر 

 نمایند.مسائل علمى را بر آن مبتنى مى
امّا اگر مقدّمات یك مسأله و یا یكى از آنها  

یقینى نباشد، بلكه بر اساس خَرص و تخمین از 
ظنّیات و شكّیات و وَهمیات بنا نهاده شود، آن نتیجه، 

 هد بود.نتیجه برهان نخوا
مقدّماتى را كه طبیعیون براى اثبات عدم معاد  
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كنند، از نوع مقدّمات تخیلیه و شعریه تجاوز اقامه مى
كند، و بنابراین، مسأله برهانى نبوده بلكه مسأله نمى

شعرى و یا خطابى است؛ و این مسأله در علوم فاقد 
 ارزش و اعتبار است.

ت قیاس برهانى باید از یكى از شش مقدّما 
یقینیه كه اوّلیات، مشاهدات، فطریات، تجربیات، 
متواترات و حدسیات باشد تشكیل شود، و گرنه 
نتیجه تابع أخسِّ مقدّمَتین بوده و بالمآل وَهمى و یا 

 ظنّى
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است و در كتب علمیه جا و موضع براى خود 
 كند.پیدا نمى
در قرآن مجید انكار منكرین معاد به عنوان  

 شده است: مسأله ظنّى بیان
حْيا وَ  

َ
 وَ ن

ُ
مُوت

َ
يا ن
ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 حَيات

َّ
َ إِلَّ وا ما هِي

ُ
وَ قال

 
َّ
مْ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
مٍ إِن

ْ
 مِنْ عِل

َ
هُمْ بِذلِك

َ
رُ وَ ما ل

ْ
ه
َّ
 الد

َّ
نا إِلَّ

ُ
ما يُهْلِك

 
َ
ون
ُّ
ن
ُ
 1.يَظ

اى نیست مگر و چنین گفتند كه قضیه و واقعه» 
نیم و كاین زندگانى و حیات دنیوى كه ما زندگى مى

مگر دهر و طبیعت. و میراند میریم، و ما را نمىمى
براى آنان پشتوانه این گفتارشان، علم و دانائى نیست 

 «بلكه مجرّد ظنّ و گمان است.

قرآن كریم فقط پیروى از یقین را معتبر 
 شماردمى

در بسیارى از آیات قرآن كریم پیروى انسان  
ز تبعیت و را فقط منوط به علم و یقین میداند، و ا

 پیروى امور مشكوكه و مظنونه جدّاً نهى میفرماید:
مْعَ وَ    السَّ

َّ
مٌ إِن

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك
َ
يْسَ ل

َ
فُ ما ل

ْ
ق
َ
وَ لا ت

                              
 : الجاثیة٤٥، از سوره ٢٤آیه   1
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ً
لَّ
ُ
 مَسْؤ

ُ
ه
ْ
 عَن

َ
 كان

َ
ولئِك

ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
ؤاد

ُ
ف
ْ
بَصَََ وَ ال

ْ
 1.ال

و پیروى مكن از چیزى كه براى تو نسبت به آن » 
، گوش و علم و یقین نیست! چون در روز قیامت

چشم و قلب، تمام اینها از آن پیروى ظنّى بازخواست 
 «شوند، و مورد محاكمه و مؤاخذه قرار میگیرند.مى

 عَنْ  
َ
وك

ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
ي الْ ِ

َ مَنْ ف 
َ
يِ
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
 ت
ْ
وَ إِن

 
ْ
ِ إِن

ه
 سَبِيلِ اللَّ

  

                              
 : الإسراء1٧، از سوره ٣٦آیه   1



_________________________________________________________________ 

517 

 
َ
رُصُون

ْ
 يَخ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
 ه
ْ
نَّ وَ إِن

ه
 الظ

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 1.يَت
گر از اكثریت مردم روى زمین اطاعت كنى، و ا» 

كنند! تو را از پیمودن راه خدا باز میدارند و گمراه مى
هاى خود، و أفكار كنند مگر از گمانآنها پیروى نمى

نمایند مگر بر خَرص و خود را پایه گذارى نمى
 تخمین.
مْ  

ُ
مْ سَمْعُك

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
هَد

ْ
 يَش

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون ُ ِ

ي 
َ
سْت
َ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
وَ وَ ما ك

مُ 
َ
َ لا يَعْل

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
مْ وَ لكِنْ ظ

ُ
ك
ُ
ود
ُ
مْ وَ لا جُل

ُ
بْصارُك

َ
لا أ

مْ 
ُ
ك مْ بِرَبر

ُ
ت
ْ
ن
َ
ن
َ
ذِي ظ

ه
مُ ال

ُ
ك
ُّ
ن
َ
مْ ظ

ُ
* وَ ذلِك

َ
ون
ُ
عْمَل

َ
ا ت  مِمَّ

ً
ا ثِير

َ
ك

خاسَِِينَ 
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
صْبَحْت

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
رْداك

َ
 ٢.أ

هاى مردم چون گوشها و چشمها و پوست 
هى بر أعمال آنها میدهند، و مردم جهنّم جهنّم، گوا

هاى بدن خود كه شهادت بر این گواهى به پوست
هاى بدن در ضمن نمایند؛ پوستاند اعتراض مىداده

آنكه میگویند: خداوند ما را به سخن در آورده است، 
آورد، خطاب آن خدائى كه هر چیز را به سخن در مى

 به آنها نموده میگویند:
ا چنین قدرتى نداشتید كه بتوانید شما در دنی» 

                              
 : الانعام٦، از سوره 11٦آیه   1
 : فُصّلت٤1، از سوره ٢٣و  ٢٢آیه   ٢
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پنهان كنید كه گوشهایتان و چشمهایتان و 
هایتان علیه شما تحمّل شهادت نكنند! و لیكن پوست

پنداشتید كه بسیارى از اعمالى كه انجام چنان مى
میدهید خدا نمیداند، و این گمان و پندار شما كه 

 نسبت به پروردگارتان
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نداشتید، شما را از چنین گمان بردید و چنین پ
مقام و منزلت خود ساقط كرد و به پستى كشانید و 

 «بالنّتیجه از زیانكاران شدید!
 لا رَيْبَ  

ُ
اعَة ِ حَقٌّ وَ السَّ

ه
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
وَ إِذا قِيلَ إِن

حْنُ 
َ
ا وَ ما ن

ر
ن
َ
 ظ

َّ
نُّ إِلَّ

ُ
ظ
َ
 ن
ْ
 إِن

ُ
اعَة رِي مَا السَّ

ْ
د
َ
مْ ما ن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
فِيها ق

يْقِنِير َ 
َ
 1.بِمُسْت
)در روز واپسین به مردم كافر كه به جهنّم میروند  

گفته میشود: شما افرادى بودید در دنیا كه( چون به 
شد: وعده خدا حقّ است و ساعت شما گفته مى

قیامت بدون شكّ و تردید میرسد، در پاسخ 
گفتید: ما نمیدانیم كه ساعت قیامت چیست؛ براى مى

یش نیست، و ما در ما نسبت به این موضوع پندارى ب
 «این امر صاحب یقین نیستیم!

ي مِنَ   ِ
ن 
ْ
نَّ لا يُغ

ه
 الظ

َّ
ا إِن

ر
ن
َ
 ظ

َّ
مْ إِلَّ

ُ
ه ُ
َ
يِ
ْ
ك
َ
بِعُ أ

َّ
وَ ما يَت

 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
َ عَلِيمٌ بِما يَف

ه
 اللَّ

َّ
 إِن
ً
يْئا

َ
حَقر ش

ْ
 ٢.ال

كنند و اكثریتِ از مردمان مشرك پیروى نمى» 
، انسان را از مگر از گمان و پندار؛ و حقّاً كه گمان

كند. و خداوند به آنچه آنها بجاى حقّ بى نیاز نمى

                              
 : الجاثیة٤٥، از سوره ٣٢آیه   1
 : یونس1٠، از سوره ٣٦آیه   ٢
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 «آورند داناست.مى
مْ ما  

ُ
ك
ُ
مْ وَ آباؤ

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُوها أ

ُ
يْت سْماءٌ سَمَّ

َ
 أ
َّ
َ إِلَّ  هِي

ْ
إِن

نَّ وَ ما 
ه
 الظ

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 يَت

ْ
طانٍ إِن

ْ
ُ بِها مِنْ سُل

ه
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ

سُ 
ُ
ف
ْ
ن
َ ْ
هْوَى الْ

َ
 1.ت

خطاب در این آیه به مشركین است كه بتها  
 چون لات و عُزَّى و
  

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٢٣قسمتى از آیه   1
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 پرستیدند.مَنات را مى
اینها نیستند مگر اسمهائى كه شما و پدرانتان » 

اید و آنها را محور قدرت و منشأ روى آنها گذاشته
اثر میدانید! خداوند قدرت و سلطنت و اقتدارى 
براى آنها فرو نفرستاده است. و مردم پیروى 

كنند مگر از مجرّد گمان و پندار و آنچه را كه نمى
 «بنماید.خواهشهاى نفوس امّاره آنان مسألت 

  
َ
ة
َ
مَلائِك

ْ
 ال
َ
ون يُسَمُّ

َ
خِرَةِ ل

ْ
 بِالْ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

ه
 ال
َّ
إِن

نِ 
ْ
ن
ُ ْ
 الْ

َ
سْمِيَة

َ
 ت

َّ
 إِلَّ

َ
بِعُون

َّ
 يَت
ْ
مٍ إِن

ْ
هُمْ بِهِ مِنْ عِل

َ
* وَ ما ل

 
ً
يْئا

َ
حَقر ش

ْ
ي مِنَ ال ِ

ن 
ْ
نَّ لا يُغ

ه
 الظ

َّ
نَّ وَ إِن

ه
 1.الظ

ان بدرستى كه آن كسانى كه به آخرت ایم» 
اند، فرشتگان را مؤنّث میدانند و به نام مؤنّث نیاورده

كه براى این معنى علم كنند، درحالىآنان را ذكر مى
كنند. آنان و حجّتى ندارند و برهان و دلیلى اقامه نمى

كنند؛ و معلوم است كه فقط از مجرّد گمان پیروى مى
 «كند.پندار و گمان، انسان را از حقّ بى نیاز نمى

عجیب آنست كه به دنبال این آیه، خداوند و  
بطور كلّى امر به إعراض از مردم و جماعتى نموده 

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٢٨و  ٢٧آیه   1
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است كه نهایت درجه علم خود را وصول به مادّیات 
و اشباع غرائز جنسى و زندگانى دنیوى نموده و بدین 

 اند:جهت از یاد خدا إعراض كرده
رِنا وَ  

ْ
 عَنْ ذِك

ه
وَلً

َ
عْرِضْ عَنْ مَنْ ت

َ
أ
َ
 ف

َّ
 إِلَّ

ْ
مْ يُرِد

َ
ل

وَ 
ُ
 ه

َ
ك  رَبَّ

َّ
مِ إِن

ْ
عِل
ْ
هُمْ مِنَ ال

ُ
غ
َ
 مَبْل

َ
يا* ذلِك

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَياة

ْ
ال

لَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ 
َ
مُ بِمَنْ ض

َ
عْل
َ
 أ
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دى
َ
ت
ْ
مُ بِمَنِ اه

َ
عْل
َ
وَ أ
ُ
 1.ه
پس اى رسول ما! إعراض كن و روى گردان از » 

 آن كسى كه از یاد ما و ذكر ما روى گردانیده است، و
غیر از زندگانى دنیوى را اراده نكرده و مقصد و 
مقصود خود قرار نداده است؛ نهایت درجه بلوغ 

 اینان همین است.
حقّاً پروردگار تو داناتر است به آن كسى كه  

از پیمودن راه خدا منحرف میگردد و گم میشود؛ و 
به آن كسى كه هدایت یافته و در راه خدا در حركت 

 «است.
قرآنیه اتّفاق دارند بر لزوم علم و بارى، آیات  

یقین، و عدم جواز پیروى از پندار و گمان چه در 
ها و چه ناحیه عقیده و چه در ناحیه افكار و اندیشه

 در ناحیه كردار و عمل.

منكرین معاد در تمام آیات انفسیه و آفاقیه با 
 كنندنظر سطحى عبور مى

ى یا مادّیون و دهریون دلیلى بر عدم امكان ذات 

                              
 : النّجم٥٣، از سوره ٣٠و  ٢٩آیه   1
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عدم امكان وقوعى و یا عدم وقوع عالم قیامت 
ندارند. و آلت دست آنها در كتب و مباحثات غیر از 
استبعاد و درهم بافتن مطالب شعریه و خطابیه چیزى 
نیست. و بطور كلّى آنها در تمام این آیات أنفسیه و 
آفاقیه الهیه كه آسمان و زمین را پر كرده است، با نظر 

گیرند و تفكّر و درس عبرت نمى سطحى عبور نموده
كنند؛ و این آیات عریض و طویل كه همه جا را نمى

اى فرا گرفته است براى آنان جز آلت بازى و مَلعبه
 بیش نیست.

  
َ
ون رْضِ يَمُرُّ

َ ْ
ماواتِ وَ الْ ي السَّ ِ

نْ مِنْ آيَةٍ ف  ير
َ
أ
َ
وَ ك

مْ 
ُ
يْها وَ ه

َ
 عَل
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َ
ون

ُ
ها مُعْرِض

ْ
 1.عَن

و علامت و نشانه )براى توحید  و چه بسیار آیه» 
خدا و أسماءِ حُسناى او و صفات علیاى او و آیات 
قیامت و نظائر و اشباه آن از موت و حیات و خَلع و 
لبس و غیرها( در آسمانها و در زمین موجود است 
كه این مردمِ مبتلا به گمان و پندار، بر آن آیات مرور 

ض كنند و بدون گرفتن درس و عبرت، اعرامى
 «نمایند.مى

بدون آمادگى سرّ و ذات، برهان و حتّى معجزه 
 تأثیرى ندارد

پس آنچه زیربناى پذیرش آیات الهیه و  
وصول به حقائق و واقعیات است همانا حالت اذعان 
و تسلیم دل و عدم تجبّر و استكبار درونى و 
سنگرگیرى در برابر حقّ است. این انقیاد و سلامت 

علمیه و آیات وجدانیه الهیه را بر  قلب، ادلّه و براهین
نشاند، و محلّ قبول را زمین ذهن و ناحیه نفس مى

آماده براى قبول میكند؛ و گرنه تمام ادلّه و براهین 

                              
 یوسف 1٢از سوره  1٠٥آیه   1
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فلسفیه و آیات الهیه براى شخص معاند و قلب منكر 
 بلانتیجه و بدون اثر خواهد بود.

و بر همین اساس چنانچه در سوره أحقاف  
جماعتى از طائفه جنّ به حضور  وارد است چون

پیغمبر اسلام صلّى الله علیه و آله و سلّم رسیدند و 
استماع قرآن كردند و اذعان و اعتراف نموده و اسلام 
آوردند، همین كه بسوى اقوام خویش باز گشتند و 
آنان را به قرآنى كه بعد از كتاب حضرت موسى آمده 

كننده  و تصدیق كننده كتب آسمانى دیگر و هدایت
بسوى حقّ و به صراط مستقیم بوده است دعوت 
نمودند؛ به آنها گفتند كه شما دعوت این داعى خدا 

 را اجابت كنید و
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رسالت این رسول الله را پذیرا شوید و ایمان 
آورید، چون كسى كه از صمیم دل دعوتش را نپذیرد 
در روى زمین ولیى و مددكارى نداشته و به پستى و 

گرائید و در گمراهى آشكارى فرو ذلّت خواهد 
 خواهد رفت:

مْ  
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
وا بِهِ يَغ

ُ
ِ وَ آمِن

ه
َ اللَّ جِيبُوا داعِي

َ
وْمَنا أ

َ
يا ق

لِيمٍ* وَ مَنْ لا يُجِبْ 
َ
مْ مِنْ عَذابٍ أ

ُ
مْ وَ يُجِرْك

ُ
وبِك

ُ
ن
ُ
مِنْ ذ

ونِهِ 
ُ
 مِنْ د

ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
رْضِ وَ ل

َ ْ
ي الْ ِ

يْسَ بِمُعْجِزر ف 
َ
ل
َ
ِ ف
ه
َ اللَّ  داعِي

ر 
لالٍ مُبِير 

َ
ي ض ِ

 ف 
َ
ولئِك

ُ
وْلِياءُ أ

َ
 1.أ

اى قوم ما! اجابت كنید داعى بسوى خدا را و » 
وسیله خداوند گناهان شما را به او بگروید تا بدین

بیامرزد، و از عذاب دردناك در پناه خود حفظ كند و 
 امان دهد.

و كسى كه دعوت كننده خدا را اجابت نكند،  
تواند در روى زمین با قوّه قاهره خود جلو او نمى

بیفتد و امر خدا را پس زند و كسى را غیر از خدا به 
عنوان ولىّ و دوست و مددكار براى خود بدست 
آورد؛ و ایشان در گمراهى و ضلالت روشن و 

 «اند.آشكارى فرو رفته

                              
 : الأحقاف٤٦از سوره  ٣٢و  ٣1آیه   1
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انِ از جنّ درباره معاد و سپس آن طائفه مسلم 
 قیام روز بازپسین به اقوام خود میگویند:

ماواتِ وَ   قَ السَّ
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
َ ال

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
مْ يَرَوْا أ

َ
 وَ ل

َ
أ

 بِقادِرر عَلَ
قِهِنَّ

ْ
ل
َ
َ بِخ مْ يَعْي

َ
رْضَ وَ ل

َ ْ
مَوْت   الْ

ْ
َ ال ي  يُحْنرِ

ْ
ن
َ
 أ

 عَلَ بَلَ
ُ
ه
َّ
ْ   إِن ي

َ لر ش 
ُ
دِيرٌ ك

َ
 1.ءٍ ق

بینند كه آن خدائى كه آسمانها و زمین نمى آیا» 
 را خلقت نمود و

  

                              
 الأحقاف: ٤٦از سوره  ٣٣آیه   1
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درباره آفرینش آنها به زحمت نیفتاد و خسته 
نشد، توانائى و قدرت آن را دارد كه مردگان را زنده 
كند؟ آرى تواناست؛ و حقّاً كه او بر هر چیزى توانائى 

 «و قدرت دارد.

بزرگان عرب با آنكه بسیار باهوش بودند، به 
 آوردندطر استكبار ایمان نمىخا

در بسیارى از آیات قرآن مجید وارد است كه  
هاى گذشته با وجود مشاهده برهان بسیارى از امّت

اند، و آوردهو معجزه از ناحیه پیغمبرشان ایمان نمى
حسّ خودخواهى و خودپسندى آنان مانع از قبول 
حقّ و تلقّى واقع امر میشد. و راجع به رسول اكرم 

ى الله علیه و آله و سلّم نیز أشراف و اعیان از صلّ
آوردند، با قریش بواسطه تكبّر و نخوت ایمان نمى

آنكه آنان مردمى بسیار زیرك و با هوش بودند و از 
آمدند، و آیات بینات و داهیان عرب بشمار مى

معجزات روشن و غیر قابل تأویل از رسول الله 
شى راه آنان را به میدیدند؛ مع هذا استكبار و بلندمن

حقّ مسدود مینمود؛ چون نفس آنان اجازه نمیداد كه 
در مقابل محمّد صلّى الله علیه و آله و سلّم كه مردى 
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بدون ثروت و سلطنت و جاه و اعتبار دنیوى بود سر 
 فرود آورند.

اینجا جائى است كه دُهاء و زیركى به درد  
ینجا آید؛ اخورد، و هوش و فكر قوىّ بكار نمىنمى

پاكى و صفاى دل لازم است. اگر دل كثیف و قَذِر 
باشد، هزاران اندیشه و تفكّر قوىّ و صائب را چون 

سپرد؛ و چون آتش، خاك و خاشاك به طوفان فنا مى
سوزاند و ریشه كن میكند؛ گیاهان مَرغزار ذهن را مى

و براى معجزات و كرامات، تأویل و تفسیرهاى باطل 
م و یقین و برهان را به باد مسخره و ناروا میكند؛ و عل

و استهزاء میگیرد؛ و بالاخره با هزار شیطنت و عوام 
 فریبى دسته اى را
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دور خود جمع نموده، و مانند آن شیادى كه 
عكس مار را روى زمین كشید و آن عالم و 
دانشمندى را كه بر روى زمین نام مار را نوشته بود 

و را خراب و بازار خود متّهم به نادانى نموده و بازار ا
را در جامعه به جهل نشسته و در نادانى و ظلمت 
غوطه خورده رواج داد؛ دعوت حقّ را در زاویه خفا 
پنهان نموده و آن أباطیل و اراجیف فكرى خود را به 

 نشاند.كرسى حكومت مى

داستان ولید بن مغیره و انكار او رسول الله را با 
 وجود برهان

ه از شیوخ و بزرگان عرب بود. ولید بن مُغیرَ 
و در زیركى و هوش انگشت نما، و در ثروت و 
مُكنت، مال و اموال وافرى در بسیط مكّه و جزیرة 

 العرب داشت؛
 عَلَ  

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
لَ هذ زر

ُ
وْ لا ن

َ
وا ل

ُ
رَجُلٍ مِنَ  وَ قال

ِ عَظِيمٍ 
يرْ 
َ
رْيَت
َ
ق
ْ
و  1: الزّخرف(٤٣، از سوره ٣1.) آیه ال

                              
ولید بن مغیره یكى از آن دو مرد بزرگ عرب است كه كفّار مكّه و قریش   1

گفتند: چرا قرآن را خدا بر یكى از دو مرد بزرگ این دو قریه فرونفرستاده مى
است! مرد بزرگ مكّه، ولید بن مغیره و مرد بزرگ طائف، عُروة بن مسعود 

 ثقفى است.
ا 
َ
لَ هذ زر

ُ
وْ لا ن

َ
وا ل

ُ
 عَلَوَ قال

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ِ  ال

يرْ 
َ
رْيَت
َ
ق
ْ
رَجُلٍ مِنَ ال
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 ذلك چون آیات قرآن را از خودمع
رسول الله شنید و در تفكّر و تعمّق فرو رفت و 
راهى براى فرار نیافت، بالاخره در آخر الامر آن را به 
سِحر مستند دانست و گفت: این كلام سحر است و 
این مرد ساحر است؛ سحر روشن و قوّى و ساحر 

 زبردست و قوى پنجه.
در سوره « هیم قمّىتفسیر علىّ بن إبرا»در  

ي  آیات وارده در تهدید )آیه»مدّثّر وارد است كه:  ِ
رْت 
َ
ذ

 
ً
 وَحِيدا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
و ما بعدش( درباره ولید بن مغیره  وَ مَنْ خ

نازل شده است. ولید، پیرمردى بزرگ و مجرّب، و 
از زیركان و داهیان عرب محسوب میشد. و از جمله 

 تمسخر كنندگان رسول الله بود.
دا صلّى الله علیه و آله و سلّم در بیت رسول خ 

                              
 : الزّخرف(٤٣، از سوره ٣1. )آیه عَظِيمٍ 

از حضرت عسكرى از پدرش علیهما السّلام وارد « احتجاج»چنانچه در 
است كه روزى رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم در محوّطه كعبه نشسته 

ى به آن حضرت گفت: اگر خدا بودند، در این حال عبد الله بن امیة مخزوم
اراده كرده بود كه پیامبرى بسوى ما بفرستد هر آینه كسى را میفرستاد كه در 
میان ما مالش از همه بیشتر بود و جاه و اعتبارش از همه بهتر؛ چرا این قرآنى 

پندارى خدا بر تو نازل كرده و تو را به پیغمبرى برگزیده است بر كه تو مى
رگ عرب كه از دو قریه هستند نازل نكرد، یا ولید بن مغیره یكى از دو مرد بز

 (111، ص 1٨ج « المیزان»در مكّه و یا عروة بن مسعود ثقفى در طائف؟ ) 
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و مشغول   1نشستالله الحرام در حِجر إسمعیل مى
 گشت.خواندن قرآن مى

طائفه قریش نزد وَلید بن مغیره آمدند و  
گفتند: اى أبا عَبد شمس! این كلماتى كه محمّد 
میگوید چیست؟ آیا شعر است، یا كهانت است، یا 

 خطابه است؟
مهلت دهید تا خود من ولید گفت: به من  

كلام او را بشنوم! و بنابراین به نزدیك رسول الله 
صلّى الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: اى محمّد، 

 از أشعارت براى من بخوان
  

                              
دارد: یقْعُدُ فى الْحُجْرَةِ، و لیكن ظاهراً یقْعُدُ « تفسیر قمّى»در چند طبع از   1

نور »و « المیزان» و« برهان»باشد؛ چنانچه در تفسیر فِى الْحِجْرِ صحیح مى
طور اند ایننقل كرده« تفسیر قمّى»كه همین روایت را از « صافى»و « الثّقلین

 آمده است.
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رسول خدا فرمود: این كلمات، شعر نیست؛ بلكه 
گفتار خداست كه آن را براى ملائكه و انبیاء و 

 فرستادگانش پسندیده است.
 لید گفت: براى من مقدارى از آن را بخوان!و 
رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم سوره  

حم سجده را قرائت كردند تا چون رسیدند به این 
 آیه:

وا 
ُ
عْرَض

َ
 أ
ْ
إِن
َ
دُ!( ف   )یا مُُمََّ

ً
ة
َ
مْ صاعِق

ُ
ك
ُ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
لْ أ

ُ
ق
َ
ف

 
َ
مُود

َ
ةِ عادٍ وَ ث

َ
لَ صاعِق

ْ
 .مِث

از تو روى  پس )اى محمّد!( اگر قریش» 
گردانیدند، تو به آنها بگو من شما را از صاعقه الهى 

اى كه قوم عاد و قوم ثمود را گرفت بیم مانند صاعقه
 «میدهم.
از شنیدن این آیات بدن ولید به لرزه در آمد و  

پوستش جمع شد و هر موئى كه در سر و صورتش 
بود راست شد؛ و از آنجا به سمت خانه خود روانه 

 آن پس دیگر نزد قریش حضور نیافت.شد و از 
جماعت قریش به نزد أبو جهل رفتند؛ و  

گفتند: اى أبا حَكَم! أبا عبد شمس )كه همان ولید 
بینى كه باشد( به دین محمّد میل كرده است؛ آیا نمى
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 دیگر در نزد ما حاضر نشد؟
أبو جهل فردا صبح زود به نزد ولید رفت و  

گفت: اى عمو جان! آبروى ما را ریختى! و ما را سر 
شكسته نمودى! و دشمنان را در شماتت بر ما چیره 

 ساختى! و به دین محمّد گرائیدى و میل نمودى!
ولید گفت: من به دین محمّد میل نكردم و  

، لیكن سخن شگرف و مهمّى از او شنیدم كه از آن
 پوستهاى بدن مرتعش میگردد!
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 أبو جهل گفت: آیا آن سخنان، خطابه است؟ 
ولید گفت: نه خطابه نیست؛ چون خطابه  

كلام متّصل است؛ و این كلام نثرى است كه بعضى 
 از آن با بعضى دگرش مشابهت ندارد!

 أبو جهل گفت: آیا آن كلام، شعر است؟ 
ولید گفت: نه! چون من اشعار عرب را  

ام! و از طرق مختلف آن چون بَسیط و مَدید و دهشنی
 رَمل و رَجَز آن اطّلاع دارم؛ كلام محمّد شعر نیست!

 أبو جهل گفت: پس چه نوع كلامى است؟ 
ولید گفت: مرا به حال خود واگذار تا در این  

 موضوع تفكّر كنم!
چون فرداى آن روز رسید، آنان به ولید  

اى كه بحث مسألهگفتند: اى أبا عبد شمس! در آن 
شد: درباره گفتار محمّد كه با تو در میان گذاشتیم 

 چه میگوئى؟
ولید گفت: بگوئید: سحر است؛ چون دلهاى  

 كشد!مردم را به مجرّد شنیدن بسوى خود مى
در این حال خداوند آیات سوره مدّثّر را بر  

  رسول الله نازل فرمود:
ً
 وَحِيدا

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ي وَ مَنْ خ ِ

رْت 
َ
. و ذ

نامیده شده بود به علّت آنكه به قریش « وحید»ید، ول
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گفته بود: من در یك سال متكفّل پرده خانه خدا 
شوم و آن را به تنهائى تهیه میكنم؛ و تمام جماعت مى

 شما هم در یك سال با هم متكفّل شوید!
و ولید اموال بسیارى داشت و باغها ترتیب  

لام نیز مالك داده بود؛ و ده پسر در مكّه داشت، و ده غ
 بود كه در نزد هر یك از آن بندگان
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هزار دینار طلَ بود كه با آنها براى ولید تجارت 

میكردند. و در آن زمان به هزار دینار طلَ، قِنطار 

اند كه قنطار عبارتست از یک گفتند. و بعضى گفتهمى

ذرنى و من  پوست گاو پر از طلَ. و خداوند آیات

 1ش راى دربارة او فرو فرستاد.خلقت وحیدا و ما بعد

آیات قرآن درباره ولید، و إسناد او قرآن را به 
 سحر

و این آیات كه در سوره مدّثّر: هفتاد و  
چهارمین سوره از قرآن كریم درباره ولید نازل شده 

ام است، مجموعاً بیست آیه و از آیه یازدهم تا آیه سى
 باشد؛ بدین طریق:مى
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واگذار مرا با آنكه من او را تنها خلق كردم، و » 

                              
 ٧٠٣و  ٧٠٢طبع سنگى، ص « تفسیر قمّى»  1
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براى او مال فراوان قرار دادم، و فرزندانى كه همه 
آمدند. و حاضر بودند و پشت و پناه او به شمار مى

ازهرجهت، اسباب و وسائل بزرگى را براى او آماده 
. نه، ساختم؛ و با این حال باز طمع در زیادتى داشت

چنین نیست كه دیگر زیاد كنم؛ چون او نسبت به 
آیات ما معاند بود و به عناد خود مباهات مینمود. من 

 او را با عنف و شدّت میگیرم و به عبور از عقبات
 «سازم.تنگ و صعب العبور مبتلا مى
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او در آیات قرآن فكر كرد، و سپس بر اساس  
و معانى  فكر خود تقدیر كرد. یعنى در نظم قرآن

وارده در آن به تقدیم و تأخیر، وضع و رفع براى 
استنتاج غرض و مطلوب خود سنجش و اندازه 
گیرى نمود؛ و بالاخره خواست از نتیجه تفكیر و 
تقدیر خود مطلبى بدست آورد كه موجب رضاى 
معاندین و منكرین قرآن بوده باشد؛ و به قول معروف 

ر است؟ یا بعد از سبك و سنگین كردن كه آیا شع
هاى كهانت است؟ یا أساطیر الاوّلین و افسانه

پیشینیان است؟ یا هذیان و سخنان لا طائل و بى فائده 
است؟ بالاخره تفكیر و تقدیرش به این نقطه استقرار 
یافت كه سحر است كه از كلام بشرى برخاسته و اثر 
مغناطیس آن مانند سحر جادوگران كه بر روى نفوس 

بین زن و شوهرش و بین مرد و اثر میگذارد و 
افكند، به همین اش و فرزندانش افتراق مىخانواده

نحو قرآن سحرى است كه در نفوس اثر میگذارد و 
آنان را به معانى و نكات وارده در خود مجذوب 

اى میكند؛ و لیكن سحر انتخاب شده و تعیین شده
 است.

ولید فكر كرد و سنجش نمود؛ »قرآن میگوید:  
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ود و كشته گردد ولید، چگونه سنجش نمود؟ پس ناب
و سپس باز نابود و كشته شود، چگونه سنجش كرد؟ 
و سپس نظرى افكند و پس از آن صورت خود را 
عَبوس و گرفته نمود، و در آن حالت، اكراه و 
ناپسندى خود را در چهره ظاهر ساخت، و سپس از 
معانى و حقائق قرآن یكباره إعراض نمود و به 

آن پشت كرد و استكبار و خودپسندى خود  واقعیات
 را
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هویدا نمود و گفت: این قرآن نیست مگر سحر 
اى؛ این قرآن نیست مشخّص و معین و انتخاب شده

 خداوند میفرماید:« مگر گفتار بشر.
 من او را به سَقَر آتش میزنم.» 

اى رسول ما! میدانى سقر چیست؟ آتشى  
نهد و همه را در است كه دست ردّ بر سینه كسى نمى

برد، و چیزى را باقى نمیگذارد و رها كام خود فرو مى
كند، پوست بدن را سیاه و سوخته میكند. و بر نمى

آن آتش دوزخ نوزده فرشته عذاب مأموریت 
 «پاسدارى و محافظت آن را دارند.

 استهزاء قریش نسبت به آیات قرآن
از ابن عبّاس روایت است كه چون این آیه نازل » 
َ  شد:

َ  عَش 
َ
يْها تِسْعَة

َ
، یعنى پاسداران جهنّم نوزده عَل

نفرند؛ أبو جهل از روى تمسخر به طائفه قریش 
ام كه گفت: مادرهایتان به عزایتان بنشینند! من شنیده

ول الله است( ابن أبى كَبْشَه )منظور حضرت رس
میگوید: پاسداران و موكّلان بر جهنّم نوزده نفرند. و 

توانند شما جماعتى هستید؛ آیا هر ده نفر از شما نمى
مجتمعاً حمله كنند بر یك نفر از خزنه جهنّم هجوم 
آورند و او را با شدّت بگیرند، و این جهنّمى را كه 
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 محمّد میگوید، از این نوزده پاسبان آسوده كنند؟
أبو الاسد بن اسَید بن كلدة جَمَحىّ كه مرد  

پهلوان و شجاعى بود گفت: من به تنهائى از عهده 
آیم، و شما نیز مرا از شرّ آن دو هفده تن از آنها بر مى

 1تن باقیمانده كفایت كنید.

 ردّ منكرین خدا و معاد، بر اساس استكبار است
روح تنمّر و سركشى كه در بشر است او را از  

 لیم و انقیاد درتس
  

                              
 1٧٠، ص ٢٠ج « المیزان»  1
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برابر حقائق باز میدارد؛ و تا این صفت علاج 
نپذیرد، انكار منكرین به جاى خود باقى خواهد بود. 
ولید بن مُغَیره و أبو جهل و أبو لهب و أبو سفیان و 
أمثالهم مردم عامى نبودند؛ مردم مطّلع و دنیا دیده و 

از  هاى ایران و روم رفته، وسفر كرده و به امپراطورى
نقطه نظر امور اجتماعى و سیاسى از رؤساء و 
زمامداران و پیش قراولان و صاحب نظران عرب 
بودند؛ ولى تسلیم و تبعیت از رسول الله و سپردن 
امور سیاسى و اجتماعى و حكومت و ولایت بر مردم 
را به دست آن حضرت كه از نتائج و متفرّعات ایمان 

كبرانه آنان به خدا و توحید است، با روحیه مست
 سازش نداشت.

این بود علّت سركشى و عدم انقیاد و بر پا  
داشتن جنگها و تحریك احزاب و دستجات علیه 

گفتند: چرا پیغمبر خدا از طائفه بشر رسول الله. مى
است؟ یعنى باید فرشته ملكوتى باشد تا لیاقت آن را 
داشته باشد كه ما افراد بشر در تحت اوامر و حكومت 

 او درآئیم.الهیه 
حالا با هزار برهان و منطق و معجزه و آیات  

بخواهید این روح مستكبر و این نفس خودپسند را 
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رام كنید، مگر میشود؟ اگر رسول خدا از كلام 
توحیدى خود دست برمیداشت و طبق آراء و افكار 

شدند آنان عمل مینمود، بدون شكّ همه تسلیم مى
ا این روح استكبار آورد؛ و تاى هم نمىگرچه معجزه

شوند گرچه رسول الله در آنان است تسلیم حقّ نمى
صدها برابر آنچه از معجزات آورده است بار دیگر 
بیاورد، و گرچه هر روز براى آنان شقّ القمر كند و 

 شقّ الشّمس نماید،
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و هر روز بر آب و آتش عبور كند و مرده زنده 
را شفا  نماید و كور مادرزاد و شخص پیس و جذامى

 بخشد.
درباره حضرت عیسى بن مریم با وجود آن  

معجزات كه از جمله آنها إحیاء مردگان بود، همه را 
حمل بر سحر كردند. چنانكه در سوره مائده 

 داستانش را خدا بیان میكند:
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ستادگان از طرف خود در روزى كه خداوند فر» 
 را جمع میكند، به حضرت عیسى میفرماید:

هائى را كه من بر اى عیسى! یاد بیاور نعمت 
تو و بر مادرت دادم! در آن زمانى كه تو را به روح 

كه طفلى در گاهواره القُدس مؤید گردانیدم در وقتى

                              
 : المائدة٥، از سوره 11٠آیه   1
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گفتى! و بودى، و در زمان كهولت، با مردم سخن مى
ه تو كتاب و حكمت و توراة و در آن زمانى كه ب

انجیل را تعلیم نمودم! و در آن زمانى كه تو از گِل 
ساختى به اذن من، و پس از اى مىمثل صورت پرنده

آن در او میدمیدى و بدین جهت آن گِل دمیده شده 
 به اذن من
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آمد! و كور اى به پرواز در مىبه صورت پرنده
ود و كسى را مادرزادى كه چشمهاى او بكلّى محو ب

كه به مرض پیس مبتلا بود، به اذن من شفا میدادى! 
و در آن زمانى كه مردگان را به اذن من از میان 
قبورشان زنده مینمودى و خارج میكردى! و در آن 
زمانى كه براى بنى إسرائیل از آیات و بینات آوردى 
و آنان قصد سوء نسبت به تو داشتند؛ من آنها را از 

به تو باز داشتم! و بعد از این آیات و  گزند رسانیدن
معجزاتى كه به دست تو جارى شد، مردمى كه ایمان 
نیاوردند و به تو كافر شدند گفتند: این كارها غیر از 

 «سحر آشكارى، چیز دیگرى نیست.
و در سوره آل عمران، چون خداوند همین  

معجزات را به علاوه إخبار از غیب نسبت به آنچه 
هایشان ذخیره كرده بودند و یا در خانهمردم خورده 

بودند از حضرت عیسى بیان میكند و آن حضرت از 
نماید و فقط حواریون ایمان مردم احساس كفر مى

 آورند، در دنبال این وقایع میفرماید:مى
ماكِرِينَ  

ْ
ُ ال ْ ير

َ
ُ خ

ه
ُ وَ اللَّ

ه
رَ اللَّ
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رُوا وَ مَك

َ
 1.وَ مَك

                              
 : ءَال عمران٣، از سوره ٥٤آیه   1
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مَكر نمودند و  )در مقابل معجزات عیسى( مردم 
خداوند مكر نمود، و خداوند بهترین مكر كنندگان 

 «است.
بارى نسبتِ به سحر دادن و خدعه زدن به  

اى نبوده است، تمام پیامبران به این انبیاء كار تازه
اند. و همه بر اساس حسّ مشكلات مبتلا بوده

بلندمنشى است كه در قرآن مجید از آن به علوّ و 
 ده است.استكبار تعبیر ش
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وجود رسول الله صلّى الله علیه و آله و سلّم و  
حركات و سكنات و منطق و سكوت آن حضرت 

 معجزه بوده است.

 قرآن بالاترین معجزات است
همین قرآنى كه امروز در دست ماست و ما  

هر صبح و شب میخوانیم، همان قرآنى است كه در 
اس پنداشتند و بر این اسآن زمان آن را سحر مى

رسول خدا را ساحر میدانستند. این قرآن كدام 
اش سحر است؟ این قرآنى كه از نقطه نظر دقائق آیه

معانى، و رقائق و لطائف نكات، و اتقان و إحكام 
قوانین، و آداب و سُنن، و از نقطه نظر حقائق عرفانیه، 
و بیان مراتب توحید حضرت بارى تعالى شأنه، و 

هاى آنان با متن واقع و امّتتطبیق أخبار انبیاء سالف 
و حقیقت امر؛ بزرگترین و شگفت انگیزترین معجزه 
از معجزات رسول اكرم و تمام انبیاى سالف است و 
امروز در دست ماست، و حقّاً هر چه دائره علوم و 
معارف ما بیشتر گسترش پیدا میكند به إعجاز و 

بریم؛ إعجاب این یگانه تحفه الهیه بیشتر پى مى
 ه باقیه رسول الله تا روز قیامت است.معجز

إعجاز قرآن نه از نقطه نظر فصاحت و بلاغت  
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است؛ زیرا قرآن براى طائفه عرب زبان فقط نازل 
نشده است، بلكه براى تمام مردم جهان است؛ و در 

توان فصاحت و بلاغت آن را این صورت چگونه مى
اى و یا روایتى نیز اعجاز همگانى گرفت. و در آیه

یابیم كه قرآن از این جهات تحدّى نموده باشد، نمى
 و مردم را به آوردن مثل آن فرا خوانده باشد.

بلكه اعجاز قرآن همان معانى و حقائق واقعه  
 در تحت مدلول
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الفاظ است كه تا روز بازپسین هدایت تمام 
جوامع بشرى، چه سپید و چه سیاه، و چه متمدّن و 
چه بیابانى، و چه عالِم و چه عامّى را در هر نقطه از 
نقاط جهان بر عهده گرفته است، و ارائه طریق و 
ایصال آنان را به مقام توحید حضرت احدیت عزّ و 

اعجاز خود قرآن جلّ متكفّل است؛ این از نقطه نظر 
 كریم.

 یكى از معجزات رسول الله، حفظ قرآن بود
و امّا از نقطه نظر معجزه بودن وجود رسول  

الله، مطلبى به نظر حقیر آمده است كه شایان دقّت 
ام و است؛ و این مطلب را تا به حال از كسى نشنیده

 ام.یا در كتابى ندیده

لله علیه و آن اینكه ما میدانیم رسول اكرم صلَّ ا 

و آله و سلّم قرآن را بدون یک حرف كم و زیاد، حافظ 

اند، اند و در نمَزهاى واجبه و مستحبّه میخواندهبوده

بخصوص در ركعات نمَز شب. و در روایت است كه 

 هاىرا كه سوره مُسبِّحات آن حضرت پنج سوره

است هر شب قبل از  حدید، حَشَ، صفّ، جُُْعَة و تَغابن

 اند.خواندهخواب می
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ها از آن و چون از علّت قرائت این سوره 
حضرت سؤال كردند، در پاسخ فرمودند: در هر یك 

اى است كه به منزله هزار آیه از ها آیهاز این سوره
قرآن است. و بنا بر همین اساس در روایت وارد شده 
است كه هر كس مسبّحات را شب قبل از خواب 

بیند، و رسول اكرم را مىمیرد مگر آنكه بخواند، نمى
آن حضرت محلّ و مقام او را در بهشت به وى نشان 

 میدهند.
و این حافظ بودن قرآن نسبت به رسول الله  

 معجزه است، چون
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 غیر از حفظ سائر افراد است.
رسول خدا صلّى الله علیه و آله و سلّم خطّ  

شد، نداشتند، و آیاتى كه بر آن حضرت وحى مى
شتند؛ و در این مسأله ابداً جاى شكّ و نوخود نمى

تردید نیست. در تمام مدّت عمر، كسى رسول الله را 
با قلم و كاغذ ندید كه حتّى یك آیه را خودشان 

شد و آنان بنویسند، بلكه به كُتّاب وحى مراجعه مى
نوشتند. رسول الله قرائت میكردند و آنها مى
 نوشتند.مى

و این مسأله جاى تعجّب است كه رسول الله  
نوشتند، این با آنكه خطّ نداشتند و آیات را خود نمى

هاى قرآن را بعد از نزول و بعد ها و سائر سورهسوره
ها و سالها و بعد از بیست سال و زیادتر بدون از ماه

 یك كلمه یا یك حرف كم و بیش میخواندند.
ست؟ و اصولًا آیا اى بوده ااین چه قوّه حافظه 

گونه حفظ را شدّت و قدرت قوّه حافظه توان اینمى
 نامید؟

آیا در تمام دوران تاریخ بشریت چنین امرى  
ترین سخنگویان و نظیرش دیده شده است؟ آیا قوى

ترین خطباء، بدون ضبط سخنان خود به زبردست
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نوشتن یا به آلت ضبط صوت، میتوانند فقط به قدر 
بارات انشاءشده خود را در هنگام یك دقیقه عین ع

خطابه یا بعد از آن بدون یك حرف پیش و پس و كم 
 و زیاد بازگو كنند؟

و مسلمَنان آن زمان، آیات قرآن را نزد رسول الله  

اند و رسول الله مواضع اشتباه را تصحیح میخوانده

به جاى « فاء»و « فاء»به جاى « واو»اند؛ حتّى مینموده

 «فَیعْلَمُونَ »، «وَ یعْلَمُونَ »شد؛ مىاشتباه ن« واو»
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شد. و این بسیار عجیب و غریب است گفته نمى
كه هر چه تأمّل در اطراف و جوانب آن بیشتر گردد 

 شود.اعجاز آن مشهودتر مى
این حقیر اخیراً این مسأله را با حضرت استاد  

گرامى خود: عالِم بى بدیل و فقیه نبیل آیة الله استاد 
 طباطبائى مُدّ ظلّه العالى در میان گذاشتم.علّامه 

فرمودند: آرى مطلب همین طور است كه  
میگوئید! رسول الله آیات قرآن را بدون یك حرف 

اند؛ و حتّى عین عباراتى را كه پس و پیش میخوانده
سالهاى قبل فرموده بودند، در موضع حاجت بازگو 

 اند.دهمیكردند؛ و كَأنّه این عبارت را السّاعه فرمو

در هنگام رحلت آن حضرت كه حضرت فاطمه  

سلَم الله علَیها بسیار ناراحت بودند و گریه میكردند و 

گفتند كه به قول ما پارسى مى وَا سَوأَتَاهُ و وَا سَوأَةَ أَبىِ 

زبانان نداى واویلَیش بلند بود، حضرت رسول به او 

طور سخن نگو! همان كلمَت فرمودند: اى فاطمه! این

 را بگو كه من در مرگ فرزندم إبراهیم گفتم:

الْقَلْبُ یْحزُنُ، وَ الْعَیُن تَدْمَعُ، وَ لََ نَقُولُ إلََّ حَقّاً؛  

ا بکِ یا إبْرَاهِیمُ لَمَحْزُونُونَ.  وَ إنَّ
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ببینید: رسول اكرم صلّى الله علیه و آله و سلّم  
در حال سَكرات موت، كه مرض از هر جانب بر او 

حال عادى آن حضرت را تبدیل به  غالب شده و
سنگینى و انقلاب نموده است، در آن حالِ شدید، آن 
حضرت عین عبارتى را كه سالها قبل در مرگ ابراهیم 

 كنند.فرموده بودند بازگو مى
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اى است! آرى، این احاطه این عجیب معجزه 
بر ملكوت است و سیطره بر عالم معنى، و ارتباطى 

ائل مادّیه ندارد ـ تمام شد كلام به قوّه حافظه و مس
 استاد أدام الله ظِلّه.

و حقیر در اینجا میگوید: چقدر تفاوت است  

بین این كلَمى كه حكایت از متن واقع میكند، و بین 

قول عُمَر كه چون رسول الله كاغذ و دوات خواستند 

تا چیزى بنویسند كه مردم گمراه نشوند گفت: قَدْ غَلَبَهُ 

جُلَ لَیهْجُرُ.الْوَجَعُ؛  درد بر او غلبه كرده است، » 1إنَّ الرَّ

 «و این مرد هذیان میگوید.

از جمله آیات دالّه بر معاد داستان اصحاب 
 كهف و رقیم است

از جمله آیات الهیه كه دلالت بر معاد دارد،  
 داستان اصحاب كهف و رقیم است.

این داستان از مشهورات بین اهل ملل و نحل  
است و قرآن كریم شرحى از آن را به قدرى و تواریخ 

كه شاهد براى مسأله معاد است بیان كرده است. 

                              
 ٢٧٤، ص ٨ى، ج طبع كمپان« بحار الانوار»  1
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جمله این آیات از آیه ششم تا آیه بیست و ششم از 
 سوره كهف آمده است.

خداوند در ضمن بیان این قضیه كه سیصد و  
نه سال تمام آنان را به خواب عمیق فرو برد و سپس 

 بیدار نمود صریحاً میفرماید:
ِ حَقٌّ  

ه
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
يْهِمْ لِيَعْل

َ
نا عَل ْ

َ
عْيِ

َ
 أ
َ
ذلِك

َ
وَ ك

 لا رَيْبَ فِيها
َ
اعَة  السَّ

َّ
ن
َ
 1.وَ أ

ل آنان مطّلع و اینچنین ما مردم را بر احوا» 
 نمودیم تا بدانند كه

وعده خدا حقّ است، و حقّاً كه در ساعت قیامت 
 «تردید و شكّى نیست.
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 در ابتداء خدا میفرماید: 
 عَلَ 

َ
سَك

ْ
ف
َ
 باخِعٌ ن

َ
ك
ه
عَل
َ
ل
َ
وا  ف

ُ
مِن
ْ
مْ يُؤ

َ
 ل
ْ
آثارِهِمْ إِن

 
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الْ

َ
نا ما عَلَ

ْ
ا جَعَل

َّ
* إِن

ً
سَفا

َ
حَدِيثِ أ

ْ
ا ال
َ
ها بِهذ

َ
 ل
ً
ة

يْها 
َ
 ما عَل

َ
ون
ُ
جاعِل

َ
ا ل
َّ
* وَ إِن

ً
حْسَنُ عَمَل

َ
هُمْ أ يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَه
ُ
بْل
َ
لِن

 
ً
 جُرُزا

ً
 1صَعِيدا

شاید كه تو بواسطه أسف خوردن بر عدم ایمان » 
 این مردم میخواهى خود را به هلاكت در افكنى!

ما آنچه در روى زمین آفریدیم زینتهائى است  
یازمائیم كه عمل كدامیك بهتر كه بر آن قرار دادیم تا ب

است. و ما بالاخره روى زمین را پاك و خالى و چون 
سنگِ صاف بى محتوى و بى نقوش و صُوَر خواهیم 

 «كرد.
و از اینجا شروع میفرماید به متن قصّه  

 اصحاب كَهف:
وا  

ُ
قِيمِ كان هْفِ وَ الرَّ

َ
ك
ْ
صْحابَ ال

َ
 أ
َّ
ن
َ
 أ
َ
مْ حَسِبْت

َ
أ

 
ً
 ٢.مِنْ آياتِنا عَجَبا

پندارى كه قصّه اصحاب كهف آیا تو چنین مى» 
 «و رقیم، از آیات عجیبه ما بوده است؟

 داستان اصحاب كهف و رقیم
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 و سپس شروع میفرماید به شرح این داستان: 
اصحاب كهف و رقیم جوانمردانى بودند كه  

 در یك مجتمع وَثَنى
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كه عبادت اوثان و اصنام در آن رائج و دارج بوده 
شو و نما یافته، و چون دین توحید در آن است ن

مجتمع راه پیدا كرد، ایمان آورده و تنها خداوند خالق 
زمین و آسمان را پرستیده، و از عبادت ارباب انواع 
تجبّرى سر باز زدند. و سپس مردم با آنها معامله 
سخت نموده و با شدّت و تضییق و عذاب، آنها را 

ن توحید و آئین وادار به عبادت اوثان و ترك دی
پرستى نمودند، بطورى كه هر كه از آنها بر یگانه

ترین وجهى ورزید به سختمخالفت خود اصرار مى
 كشتند.او را مى
این جوانمردان از روى بصیرت ایمان به خدا  

آوردند، و خداوند بر هدایت آنها افزود، و درهاى 
علم و معرفت را به روى آنان گشود و از انوار الهیه 
به قدرى كه آنان را صاحب یقین گرداند بر آنها 

هاى آنها را به خود مرتبط مكشوف ساخت و دل
گردانید، بطورى كه غیر از خدا از هیچ موجودى 

هاى سخت و ترس و هراس نداشتند، و ناگوارى
 انداخت.حوادث ناپسند آنان را به وحشت نمى

آنان میدانستند كه اگر در چنین اجتماعى  
د ـ این اجتماع جاهلى مستكبر ـ هیچ زیست كنن
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چاره ندارند به جز آنكه طبق سیره آنان رفتار كنند، و 
به كلمه و گفتار حقّ سخن نگویند و به شریعت حقّ 
رفتار ننمایند. و چون راه توحید و ترك شرك را 
یافته بودند، دانستند كه فقط یگانه راه نجات آنان 

 ى است.اعتزال و كناره گیرى از مجتمع جاهل
بنابراین، از هم آهنگى با مجتمع شرك و  

جاهلى امتناع نموده، و با دلى محكم و ایمانى 
مستحكم بدون هیچ پروائى براى إعلان توحید حقّ 
تعالى و تقدّس قیام نمودند، و ردّاً علَى القوم جِهاراً 

 اعلان
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 كردند:

 داستان اصحاب كهف طبق حكایت قرآن
ونِهِ  

ُ
عُوَا مِنْ د

ْ
د
َ
نْ ن
َ
رْضِ ل

َ ْ
ماواتِ وَ الْ نا رَبُّ السَّ رَبُّ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ر ف
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ْ
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ُ
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ْ
وْ لا يَأ

َ
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ً
آلِهَة

ى
ي َ
ْ
  اف

ً
ذِبا

َ
ِ ك

ه
 اللَّ

َ
 1عَلَ

ها و زمین است. پروردگار ما پروردگار آسمان» 
خوانیم و عبادت ما غیر از او هیچ خدائى را نمى

كنیم؛ و در غیر این صورت گفتار ما یاوه و بدون نمى
 معنى خواهد بود.

این جماعتِ اقوام ما، كسانى هستند كه غیر از  
باشند. خدا براى تدبیر امور خویش مؤثّرى قائل مى

راى آلهه و ارباب خود كه به پرستش آنها آنان چرا ب
كنند، دلیل روشن و حجّت واضحى اقامه قیام مى

كنند؟ پس چه كسانى ظلم و ستم آنها از اینها نمى
افزون است كه بر خداى خود افتراء و دروغ 

 «بندند؟مى
 و سپس با خود گفتند: 
  

َ
وُوا إِلً

ْ
أ
َ
َ ف
ه
 اللَّ

َّ
 إِلَّ

َ
ون

ُ
مْ وَ ما يَعْبُد

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل َ 
َ وَ إِذِ اعْي 

مْ مِنْ 
ُ
ك
َ
ْ ل ر  مْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَنر

ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
َ
ْ ل

ُ ش 
ْ
هْفِ يَن

َ
ك
ْ
ال
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ً
قا
َ
مْ مِرْف

ُ
مْركِ
َ
 1.أ

مذهب، و از و چون شما از این جماعت وَثَنى» 
فتید، پس اربابانشان و آلهه و خدایانشان كناره گر

بسوى كهف پناه برید و آنجا را مأواى خود قرار 
دهید؛ تا آنكه خداوند از رحمت خود بر شما افاضه 
كند، و براى شما در امر خودتان سهولت و مرافقتى 

 «مقدّر فرماید!
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پس از آن داخل كهف رفتند، و در مكان  
واسعى در داخل آن جاى گرفتند. و سگ آنان نیز دو 

ر دهانه كهف دراز نموده بود. و چون دست خود را د
میدانستند كه اگر قوم از مكان آنان اطّلاع پیدا كنند، 

كُشند و به شكنجه و عذاب میگیرند، لذا آنان را مى
 در مقامِ دعا نسبت به خداى خود چنین خواستند:

نا مِنْ  
َ
ْ ل ر  نر

َ
 وَ ه

ً
 رَحْمَة

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
نا آتِنا مِنْ ل وا رَبَّ

ُ
قال
َ
ف

مْرِنا رَ 
َ
 أ

ً
دا
َ
 1.ش

پس گفتند: اى پروردگار ما! از نزد خودت » 
رحمتى بر ما ارزانى دار! و در امر ما رشد و موفّقیت 

 «و وصول به مطلوب را مقدّر و مهیا فرما!

  
ً
دا
َ
هْفِ سِنِير َ عَد

َ
ك
ْ
ي ال ِ
 آذانِهِمْ ف 

َ
بْنا عَلَ َ

صَ َ
َ
 ٢.ف

و ما بنا بر دعا و درخواست آنان، سالیانى بر » 
دیم كه بخفتند و به راحتى فرو گوشهاى آنان ز

 «رفتند.

)و  و سگ آنان هم با خودشان به خواب رفت 

كلبهم معهم(. و مدّت سیصد و نُه سال قمرى كه 

                              
 : الكهف1٨، از سوره 1٠قسمتى از آیه   1
 : الكهف1٨، از سوره 11آیه   ٢
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  شود به خواب رفتند:سیصد سال شمسى مى
َ
لاث

َ
ث

 
ً
وا تِسْعا

ُ
اد
َ
د
ْ
ةٍ سِنِير َ وَ از

َ
 1.مِائ

 تا آنكه میفرماید: 
ساءَ  

َ
مْ لِيَت

ُ
ناه

ْ
 بَعَث

َ
ذلِك

َ
هُمْ قالَ قائِلٌ وَ ك

َ
وا بَيْن

ُ
ل

مْ 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل

َ
هُمْ ك

ْ
 مِن

  

                              
 : الكهف1٨، از سوره ٢٥قسمتى از آیه   1
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مُ بِما 
َ
عْل
َ
مْ أ
ُ
ك وا رَبُّ

ُ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ قال

َ
 أ
ً
نا يَوْما

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
قال

مْ 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
 1.ل

و اینچنین ما آنها را برانگیختیم و بیدار كردیم » 
 براى آنكه در میان خود به گفتگو و مكالمه پردازند.

به دیگران گفت: شما چقدر  یك نفر از آنان 
 درنگ كرده اید؟

آنان در پاسخ گفتند: یك روز یا مقدارى از  
 یك روز!

چند نفر دیگر از آنان در پاسخ گفتند: خداوند  
 «و پروردگار شما داناتر است به مقدار درنگ شما!

و نیز مطلب را قرآن كریم ادامه میدهد تا آنكه  
 میفرماید:

نا   ْ
َ
عْيِ

َ
 أ
َ
ذلِك

َ
ِ حَقٌّ  وَ ك

ه
 اللَّ

َ
 وَعْد

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
يْهِمْ لِيَعْل

َ
عَل

 لا رَيْبَ فِيها
َ
اعَة  السَّ

َّ
ن
َ
 ٢.وَ أ

و اینچنین ما مردم را و اهل مدینه و شهر را بر » 
احوال آنها آگاه كردیم تا بدانند كه وعده خداوند حقّ 
است، و آمدن ساعت قیامت و فرا رسیدن موعد 

 «معهود جاى شكّ و تردید نیست.

                              
 : الكهف1٨، از سوره 1٩نیمه اوّل آیه   1
 ٢1همان مصدر آیه:   ٢
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آید كه داستان اصحاب و از اینجا به دست مى 
كهف، و پنهان شدن آنها در مغاره، و خوابیدن سیصد 
و نُه سال و برانگیختن آنان را پس از این مدّت 
طولانى، و آمدن به شهر براى خرید طعام، و اطّلاع 
مردم بر این داستان همه و همه براى اعلام و اعلان 

 م استبعاد آن بوده است.قضیه معاد و كیفیت آن، و عد

 «تفسیر قمّى»داستان اصحاب كهف طبق 
خصوصیات داستان را ارباب احادیث و  

 تفاسیر، مختلف ذكر
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اند. و ما شرح این قضیه را در اینجا طبق كرده
ذكر « تفسیر علىّ بن إبراهیم قمّى»روایت وارده در 

 كنیم:مى

 داستان اصحاب كهف در روایات
م میگوید: حدیث كرد براى من علىّ بن إبراهی» 

پدرم از ابن أبى عُمَیر از أبو بصیر از حضرت امام 
جعفر صادق علیه السّلام كه آن حضرت فرمود: 
سبب نزول سوره كهف این است كه طائفه قریش، 
سه نفر را بسوى نَجران فرستادند تا از یهود و نصارى 
 مسائلى را یاد بگیرند، تا آن مسائل را از رسول الله

 سؤال كنند.

آن سه تن عبارت بودند از نَضْر بن حارث بن  

 كلْدَة و عُقْبة بن أبى مُعَیط و عاصِ بن وائِل.

این سه نفر حركت كردند بسوى نجران، و به  
نزد علماء یهود در آنجا رفتند و در خواست تعلّم 

 مسائلى را از آنها نمودند.
علماء یهود گفتند: شما از محمّد از سه مسأله  

پرسش كنید؛ اگر طبق مداركى كه در نزد ماست به 
شما پاسخ گفت، پس بدانید كه او صادق و راستگو 
است؛ و سپس از یك مسأله واحد دیگرى نیز سؤال 
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كنید؛ اگر مدّعى شد كه میداند، بدانید كه او كاذب و 
 دروغگو است!

 د: آن مسائل چیست؟آن سه تن قرشى گفتن 
علماء یهود گفتند: از محمّد بپرسید كه آن  

اند، و جوانان و جوانمردانى كه در زمان پیشین بوده
از میان قوم و اهل شهر خود خارج شدند و غیبت 
نمودند و خوابیدند؛ چقدر خوابشان به طول انجامید 
تا آنكه از خواب بیدار شدند؟ و تعداد آنها چند نفر 

و با آنها از غیر آنان چه بوده است؟ و  بوده است؟
 داستان و قصّه آنها چیست؟
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و دیگر بپرسید از حضرت موسى در وقتى كه  
خداوند او را امر كرد كه از آن عالِم پیروى كند، و از 
او تعلّم كند و فرا گیرد؛ آن عالِم كه بود؟ و چگونه از 

 او تبعیت كرد؟ و داستان او با آن عالم چیست؟
و دیگر بپرسید از مردى كه در گردش بود، و  

از محلّ غروب خورشید تا محلّ طلوع آن را بپیمود 
تا به سدّ یأجوج و مأجوج رسید؛ آن مرد كه بود؟ و 

 داستان و قصّه او چیست؟
و سپس مفصّلًا آنها شرح این سه مسأله را  

براى آن سه نفر املاء كردند و گفتند: اگر محمّد 
بق آنچه ما براى شما شرح دادیم بیان پاسخ شما را ط

كرد پس بدانید كه او صادق است، و اگر بر خلاف 
این بیان كرد بدانید كه كاذب است و تصدیق او را 

 ننمائید!
قریش پرسیدند: پس آن مسأله چهارم كدام  
 است؟

یهود گفتند: از او بپرسید كه قیامت چه موقع  
نگام فرا بر پا خواهد شد! اگر مدّعى شد كه من ه

رسیدن قیامت را میدانم، بدانید كه دروغگو است! 
چون وقت قیامت را غیر از ذات خداوند تبارك و 
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 تعالى هیچكس نمیداند.
آن سه تن از نَجران باز گشتند، و به نزد أبو  

طالب در مكّه آمدند و گفتند: اى أبو طالب! فرزند 
بر  پندارد كه از أخبار غیبیه آسمانبرادر تو چنین مى

او نازل میشود، و ما مسائلى داریم؛ اگر پاسخ ما را 
داد میدانیم كه در دعواى خود صادق است، و اگر 

 پاسخ نداد میدانیم كه كاذب است!
أبو طالب گفت: از هر چه میخواهید از این  

 مسائلى كه مورد نظر
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شماست از او سؤال كنید. قریش از آن سه مسأله 
 .از رسول الله سؤال نمودند

رسول الله بدون آنكه جواب را مقرون به اراده  
بگوید فرمود: من « إن شاء الله»و مشیت خدا كند و 

فردا جواب شما را میدهم. )به امید آنكه تا فردا 
آید و پاسخ این مسائل را از ناحیه جبرائیل امین مى

 آورد.(مقدّس ذات حقّ تعالى مى
در این حال مدّت چهل روز، وحى از رسول  

خدا منقطع و مختفى شد، تا به سرحدّى كه رسول 
خدا را غم و اندوه فرا گرفت، و صحابه كه ایمان 
آورده بودند و پیوسته با آن حضرت بودند، در شكّ 
و تردید افتادند. و قریش خوشحال شدند، و پیامبر 
و مؤمنین را مسخره و اذیت میكردند. و حزن و اندوه 

 أبو طالب فزونى گرفت.
ل روز به پایان رسید، بر پیامبر اكرم چون چه 

 سوره كهف نازل شد.
رسول خدا از جبرائیل پرسید: درنگ كردى!  

 و در پاسخ این سؤالات كُندى و تأمّل كردى!
جبرائیل گفت: ما ابداً چنین توانائى را در  

خود نداریم كه بدون اذن و فرمان خدا فرود آئیم! در 
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 اد:این حال خداوند این آیات را فرست
وا  

ُ
قِيمِ كان هْفِ وَ الرَّ

َ
ك
ْ
صْحابَ ال

َ
 أ
َّ
ن
َ
 أ
َ
مْ حَسِبْت

َ
أ

 
ً
 .مِنْ آياتِنا عَجَبا

و سپس قصّه و داستان را براى رسول الله بیان  
 كرد و گفت:

نا آتِنا مِنْ   وا رَبَّ
ُ
قال
َ
هْفِ ف

َ
ك
ْ
 ال

َ
 إِلً

ُ
يَة
ْ
فِت
ْ
وَى ال

َ
 أ
ْ
إِذ

 وَ 
ً
 رَحْمَة

َ
ك
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
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مْرِ 
َ
نا مِنْ أ

َ
ْ ل ر  نر

َ
 ه

ً
دا
َ
 .نا رَش

پس حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:  
اصحاب كهف و رقیم در زمان پادشاه جابر و 
سركشى بودند كه تمام اهل مملكت خود را به 
پرستش بتها فرا میخواند، و كسى كه دعوت او را 

 كشت.نمود او را مىاجابت نمى
آورندگان به و آن جوانان گروهى از ایمان 

د كه پیوسته خداوند عزّ و جلّ را خداى تعالى بودن
عبادت میكردند. و پادشاه در دروازه شهر افرادى را 

گذاشتند كسى از شهر خارج شود گماشته بود كه نمى
 ها سجده كند.مگر آنكه براى بت

آن جوانان به بهانه صید خارج شدند. و در  
راه، عبورشان به چوپانى افتاد و او را به طریقه و آئین 

 ه مرام و مقصود خود دعوت كردند.خود و ب
آن چوپان دعوت آنان را اجابت نكرد؛ لیكن  

سگ آن چوپان دعوت را اجابت نمود، و با آنان به 
 راه افتاد.

حضرت صادق علیه السّلام فرمودند:  
شوند مگر سه هیچكدام از بهائم داخل بهشت نمى

عدد از آنها كه عبارتند از: خر بلعم باعورا و گرگ 
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 و سگ اصحاب كهف. 1یوسف
...٢ 

                              
از  1٨و  1٧، در ذیل آیه ٢٣و  ٢٢، ص ٥ج « منهج الصّادقین»در تفسیر   1

كْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ سوره یوسف: قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَ
برادران یوسف گفتند: اى پدر، ما براى مسابقه به صحرا »الذِّئْبُ ـ الآیتین 

گوید: « رفتیم و یوسف را تنها نزد اثاثمان گذاشتیم پس گرگ او را خورد.
 ]ادامه در صفحه بعد[

ا گفت: اگر مروى است كه ... پدر، ایشان ر»]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ٢
گوئید، این گرگ كه یوسف را خورده بگیرید نزد من چنانست كه راست می

آورید تا صدق قول شما را از او معلوم كنم. ایشان به صحرا رفتند و گرگى 
بگرفتند و دست و پاى وى را ببستند و نزد پدر آورده بیفكندند و گفتند: این 

و پاى او را بگشائید! گرگى است كه یوسف را خورده. یعقوب گفت: دست 
چون وى را گشودند یعقوب گفت: اى گرگ نزد من آى! آن گرگ بیامد و 
نزد یعقوب بایستاد. یعقوب گفت: اى گرگ! شرم ندارى كه میوه دل من و 
روشنى هر دو چشم مرا بخوردى؟ گرگ به آواز آمد كه: لا بِحَقِّ شَیبَتِک یا 

لُحومَکمْ وَ دِماءَکمْ مَعاشِرَ الانْبیاءِ مُحَرَّمَةٌ عَلَینا،  نَبىَّ الِله ما أکلْتُ وَلَدَک! وَ إنَّ
بحقّ پیرى و موى سفید تو »وَ إِنّى لَمَظْلومٌ مَکذوبٌ عَلَىَّ غَریبٌ فى بِلادِکمْ. 

كه من فرزند تو را نخوردهام! بدرستى كه خون و گوشت شما كه پیغمبرانید 
 «ستهاند و در این زمین غریبم.بر ما حرام است، و من مظلومم و بر من دروغ ب

گفت: براى چه به این زمین آمدهاى؟ گفت: یا نبىّ الله! مرا اینجا خویشانند؛ 
دیروز به زیارت ایشان آمده بودم پسران تو مرا گرفتند و بر بستند و نزد شما 
آوردند و این دروغ بر من بستند. یعقوب نزد دیدن این حال و شنیدن این 

 كه: بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ.مقال از گرگ، گفت 
الدّرّ »؛ و ٣٥٢و  ٣٥1، ص ٦ج « تفسیر أبو الفتوح رازى»همین جریان را در 

تا  ٤٥أبو حامد غزالى، ص « تفسیر سوره یوسف»؛ و 1٠، ص ٤ج « المنثور
 اند.از طبع سنگى نیز در ذیل همین آیه نقل نموده ٤٧ص 

طبع « بحار الانوار»مرحوم مجلسى در  و مؤید این داستان روایتى است كه
نقل كرده است كه: « كشف الیقین»، از ٢٣٩و  ٢٣٨، ص ٤1حروفى، ج 

روزى حضرت أمیر المؤمنین علیه السّلام در بعضى از طرقات كوفه با گرگى 
برخورد كردند و او در ضمن كلام خود با حضرت، عرض كرد: من گرگ 

 ا از او پرسیدند گفت:شریفى هستم. چون حضرت دلیل این مطلب ر
لِانّى مِنْ شیعَتِک، وَ أخْبَرَنى أبى أنّى مِنْ وُلْدِ ذَلِک الذِّئْبِ الَّذى اصْطادَهُ أوْلادُ 

 یعْقوبَ فَقالوا: هَذا أکلَ أخانا بِالامْسِ وَ إنَّهُ مُتَّهَمٌ
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بارى، اصحاب كهف از شهر خود به بهانه  
شكار خارج شدند؛ چون از دین و آئین پادشاه در 
ترس و هراس بودند. و چون شب فرارسید، داخل 
 در غارى شدند؛ و آن سگ نیز با آنان معیت داشت.

خداوند پینكى و حالت خواب آلودگى را بر  

  فرماید: آنان مستولَ ساخت؛ همچنان كه
َ

بْنا عَلَ َ
صَ َ
َ
ف

 
ً
دا
َ
هْفِ سِنِير َ عَد

َ
ك
ْ
ي ال ِ
 .آذانِهِمْ ف 

  

                              
زیرا من از شیعیان شما هستم، و پدرم به من خبر داد كه من از نسل آن »

كه فرزندان یعقوب او را گرفتند و گفتند: او برادر ما را خورده، گرگى هستم 
 «و به او تهمت زدند.

« عیون أخبار الرّضا»، به نقل از ٧٩ص « بحار» 1٠و نیز مرحوم مجلسى در ج 
ابن « مناقب»، به نقل از ٨٥؛ و ص ٥٩٥ص « علل الشّرائع»، و ٢٤٤، ص 1ج 

ؤمنین علیه السّلام و در ج روایتى را از أمیر الم ٥1٠، ص 1شهرآشوب ج 
از امام محمّد باقر علیه السّلام  ٦٦، ص ٢ج « احتجاج»به نقل از  ٣٥٣، ص ٤٦

آورده است كه از آن حضرت سؤال شد عَنْ شَىْءٍ مَکذوبٍ عَلَیهِ لَیسَ مِنَ 
 الْجِنِّ وَ لا مِنَ الإنْسِ، فَقالَ: الذِّئْبُ الَّذى کذَبَ عَلَیهِ إخْوَةُ یوسُفَ.

در أشعار، مَثَل براى كسى است كه متّهم به كارى شده كه « یوسف گرگ»
 هرگز آن را انجام نداده است:

 **    بر خیره همى نهند بهتانم   و الله که چو گرگ یوسفم و الله
 )مسعود سعد سلمان( 

 به خون زرق مرا پیرهن بیالودند   **    و گرنه پاکتر از گرگ یوسفم ز گناه
 )انورى( 

**    گرگ دهن آلوده و یوسف    وى تو معروفم وَزْ روى تو محرومدر ک
 ندریده

 )سعدى( 
 (1٣٠1، ص ٣ج « أمثال و حِكم دهخدا) » 
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آنان در آن غار آرمیدند و به خواب عمیق فرو  
رفتند؛ تا زمانى كه خداوند آن پادشاه طاغى و یاغى 
و باغى را هلاك نمود؛ و تمام افراد آن مملكت را نیز 
بمیرانید، و اهل آن زمان منقرض شدند و زمان 

ى پدید آمد و اهل دیگرى در آن زمان به ظهور دیگر
 رسیدند.

در این حال اصحاب كهف از خواب بیدار  
شدند، و بعضى از آنان به بعضى دیگر گفتند: چقدر 

 ایم؟زمان گذشته است كه ما در اینجا خوابیده
دیگران نگاهى به خورشید افكندند و دیدند  

ما در  كه بالا آمده است، لذا در پاسخ گفتند: درنگ
 اینجا یك روز یا مقدارى از یك روز بوده است.

و سپس به یك نفر از میان خود گفتند: كه این  
ورق پول را بگیر، و بطورى وارد شهر شو كه كسى 
تو را نشناسد، و متنكّراً براى ما طعامى خریدارى كن 
و بیاور! چون اهل شهر اگر ما را بشناسند و از احوال 

شكّ ما را خواهند كشت، یا به  ما مطّلع شوند، بدون
 دین و آئین خود وارد خواهند ساخت.

آن مرد براى خریدارى غذا از كهف بسوى  
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شهر رهسپار شد. دید شهر غیر از آنى است كه در 
خاطر خود معهود داشت، و جماعتى را دید كه همه 

 به خلاف زىّ و عادت سابقین هستند.
آنها نیز  او آنها را نشناخت و با زبان و تكلّم 

 آشنا نبود، و آنان نیز از زبان او خبرى نداشتند.
 اى؟بدو گفتند: تو كه هستى؟ و از كجا آمده 
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آن مرد، آنان را از قضیه و داستان خود آگاه  
 كرد.

پادشاه آن شهر با تمام یاران و اعوان خود  
براى كشف این قضیه به خارج شهر حركت كردند، 

بود. و آمدند تا به در غار و آن مرد نیز همراه آنان 
رسیدند. و میخواستند كه وارد شوند و از 

 خصوصیات با خبر شوند.
گفتند كه: این جماعت سه بعضى از آنان مى 

نفر هستند و چهارمى آنان سگ همراه آنهاست. و 
گفتند: ایشان مجموعاً پنج نفر هستند بعضى دگر مى

و ششمى آنان سگ آنهاست. و بعضى دیگر 
ند: ایشان هفت نفرند و هشتمین آنها سگ گفتمى

 آنهاست.
و چنان خداوند عزّ و جلّ به حجابى از رعب  

و ترس آنان را پوشانیده بود كه ابداً قدرت بر دخول 
و ورود در غار را نداشتند، و غیر از همان یك نفر كه 
 از خود اصحاب كهف بود احدى قادر بر دخول نبود.

كه یاران خود  آن یك تن چون وارد شد، دید 
كه در غارند همه در خوف و هراسند و چنین 
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اند، اند كه جماعتى كه درِ غار اجتماع نمودهپنداشته
یاران همان پادشاه طاغى و سركش سابق یعنى 

 (.و اینك قصد دارند آنها را بكشند)دقیانوس هستند 
آن یك نفر رفقاى خود را مطمئنّ ساخت كه  

چنین نیست؛ بلكه دقیانوس و تمام اهل شهر 
اند، و اینان جماعت دگرى هستند. و متوقّفین مرده

در كهف كه یاران او هستند در این مدّت طولانى 
اند؛ و خداوند آنان همگى به خواب عمیق فرو رفته

 را آیه و نشانه توحید و قدرت
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قرار داده، و براى معاد و روز بازپسین براى مردم 
 شاهد صادقى مقرّر داشته است.

در این حال همگى به گریه در آمدند، و از  
خداى خود مسألت نمودند كه آنان را به 

هایشان برگرداند؛ و آنان بار دیگر نیز به خوابگاه
 خواب روند.

پادشاه آن زمان كه از مؤمنین بود گفت:  
ما در این محلّ مسجدى بنا  سزاوار است كه اینك

كنیم، و براى دیدار و زیارت مسجد بدین نقطه 
 بیائیم؛ چون این جماعت كهف از مؤمنان هستند.

و از براى اصحاب كهف در هر سالى دو بار  
انتقال و از پهلو به پهلو شدن است؛ شش ماه بر 
پهلوى راست خود میخوابند، و شش ماه دیگر بر 

نیز همیشه ملازم آنهاست پهلوى چپ. و سگ آنان 
بطورى كه دو دست خود را در آستانه غار گسترده 

 «1.است

تفسیر »كلام علّامه طباطبائى در ذیل روایت 

                              
 ٣٩٤تا ص  ٣٩٢طبع سنگى، از ص « تفسیر علىّ بن إبراهیم قمّى»  1
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 «قمّى
علّامه طباطبائى بعد از نقل این روایت  

ترین اند: این روایت از نقطه نظر متن از واضحگفته
 روایات وارده در این مقام است، و نیز از سالمترین
و دورترین آنهاست از اضطراب و تشویش؛ لیكن 

ذلك دلالت دارد بر آنكه آن كسانى كه در تعداد مع
اصحاب كهف اختلاف كردند همان افرادى هستند 
كه بر در كهف اجتماع كرده بودند، و این خلاف 

 ظاهر آیه است.
و دیگر دلالت دارد بر آنكه اصحاب كهف  

اند، بلكه به خواب اوّلیه خود براى بار دوّم نمرده
 برگشتند. و نیز سگ آنان زنده و در خواب
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شوند است؛ و در هر سال دو بار پهلو به پهلو مى
از راست به چپ و از چپ به راست؛ و آنان فعلًا بر 

ما فعلًا در  همان هیئت و قیافه خود در غار هستند؛ و
روى زمین غارى را سراغ نداریم كه در آن جماعتى 

 1«بدین گونه و به این هیئت خوابیده باشند.
اینك با ذكر چند جهت این داستان را پایان  

 میدهیم:

یك « اصحاب رقیم»و « اصحاب كهف» 
 جماعت هستند

، شكاف و نقبى است كه در كوه قرار ـ كهف ١ 

تر است، بطورى كه انسان وسیعدارد و از مَغاره و غار 

توانند به خوبى در آن جا گیرند و زیست و حیوان مى

 كنند.

، به معناى مرقوم )چون جریح به معناى و رقیم 

مجروح( است. و به علّت آنكه نام اصحاب كهف را در 

لوح مِسین یا زرّین نگاشته و در خزانه پادشاه نصب 

ن را بر داخل غار نقش اند، و یا به علّت آنكه نام آناكرده

                              
 ٣٠٠، ص 1٣ج « المیزان»  1
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نیز « اصحاب رقیم»اند لذا اصحاب كهف به كرده

 موسوم شدند.

پس اصحاب كهف و اصحاب رقیم جماعت  
 واحدى هستند.

و امّا بعضى از روایات ضعیفه كه دلالت دارد  
بر آنكه اصحاب رقیم غیر از اصحاب كهفند، و 
داستان آنان را بدین طریق ذكر میكند كه سه نفر از 

منان كه در صحرا رفته بودند و بواسطه طوفان به مؤ
غارى پناهنده شدند و سنگى بزرگ حركت كرده و 
درِ غار را بكلّى گرفت، و به بركت دعاى هر یك از 
آن سه نفر كه خداى را به اعمال صالحه خود یاد 
كردند ثلثى از آن سنگ كنار رفت و ثلثى از در غار 

از سیاق آیات نمایان شد؛ قابل قبول نیست. چون 
 مباركات قرآن كریم دور است كه دو
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داستان مختلف را گوشزد كند و یكى را مفصّلًا 
 شرح دهد و از بیان شرح دیگرى بكلّى چشم بپوشد.

اند كه رقیم اسم كوهى است كه و بعضى گفته 
كهف در آن قرار دارد؛ یا اسم آن صحرائى است كه 

ت كه اصحاب كوه در آن قرار دارد؛ یا اسم شهرى اس
كهف از آنجا به خارج كوچ كرده و به كهف وارد 
شدند؛ و یا اسم سگى است كه با اصحاب كهف بوده 
است. و لیكن شاهدى بر این دعاوى نیست؛ بلكه 
شاهد، بر آن است كه رقیم به معناى نوشته است؛ و 

اند به اصحاب رقیم معروف چون نام آنان را نوشته
 اند.شده

 تعداد اصحاب كهف
 ـ تعداد اصحاب كهف: ٢ 
 در قرآن كریم وارد است كه: 
  

َ
ون
ُ
ول
ُ
بُهُمْ وَ يَق

ْ
ل
َ
 رابِعُهُمْ ك

ٌ
ة
َ
لاث
َ
 ث

َ
ون
ُ
ول
ُ
سَيَق

 
ٌ
 سَبْعَة

َ
ون
ُ
ول
ُ
يْبِ وَ يَق

َ
غ
ْ
 بِال
ً
بُهُمْ رَجْما

ْ
ل
َ
 سادِسُهُمْ ك

ٌ
مْسَة

َ
خ

مُهُ 
َ
تِهِمْ ما يَعْل

َّ
مُ بِعِد

َ
عْل
َ
ي أ
لْ رَتَر

ُ
بُهُمْ ق

ْ
ل
َ
هُمْ ك

ُ
 وَ ثامِن

َّ
مْ إِلَّ

تِ فِيهِمْ 
ْ
ف
َ
سْت
َ
 وَ لا ت

ً
 مِراءً ظاهِرا

َّ
مارِ فِيهِمْ إِلَّ

ُ
لا ت

َ
لِيلٌ ف

َ
ق

 
ً
حَدا

َ
هُمْ أ

ْ
 1.مِن

                              
 : الكهف1٨، از سوره ٢٢آیه   1
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میگویند كه: تعداد آنها سه نفر بوده است و » 
چهارمى آنان سگ آنهاست؛ و میگویند كه: تعداد 
آنان پنج نفر بوده است و ششمى آنان سگ آنهاست؛ 

رجماً بالغیب و بدون دلیل؛  اینها همه گفتارى است
و میگویند كه: تعداد آنان هفت نفر بوده است و 

 هشتمین آنها سگ آنهاست.
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)اى پیغمبر!( بگو: پروردگار من به تعداد آنها  
 «داناتر است؛ تعداد آنها را كسى نمیداند مگر اندكى.

علّامه طباطبائى مُدَّ ظلّه از چند جهت استفاده  
 نان هفت نفر بوده است:كنند كه تعداد آمى

اوّل آنكه: چون دو قول اوّل را قرآن بیان  
يْبِ  میكند به دنبالش میگوید:

َ
غ
ْ
 بِال

ً
؛ یعنى این رَجْما

كنند، و كنایه از تیرى است كه بدون هدف پرتاب مى
آنكه گفتارى بدون دلیل است؛ ولى چون میفرماید: 

« و بعضى میگویند: تعداد آنان هفت نفر است.»
 كند.را به دنبالش بیان نمى چیزى

بُهُمْ  دوّم آنكه: در 
ْ
ل
َ
هُمْ ك

ُ
 وَ ثامِن

ٌ
« واو»با  سَبْعَة

را نیاورده « واو»ذكر كرده است و در دو فقره اوّل 
 است، و این دلالت بر ثبات و استقرار امر دارد.

فرموده است: این واوى است كه « كشّاف»و در  

ایم یا حال از دهاى كه صفت براى نكره آوربر سر جْله

ایم داخل میگردد؛ چون گفتار تو كه معرفه قرار داده

میگوئى: جاءَنى رَجُلٌ وَ مَعَهُ ءَاخَرُ و مَرَرْتُ بزَِیدٍ وَ بِیدِهِ 

وَ ما  سَیفٌ، و از همین قبیل است قول خداوند تعالَ:

ومٌ 
ُ
ها كِتابٌ مَعْل

َ
 وَ ل

َّ
رْيَةٍ إِلَّ

َ
نا مِنْ ق

ْ
ك
َ
ل
ْ
ه
َ
 .أ
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ن واو، تأكید اتّصال صفت است به و فائده ای 
موصوف، و دلالت میكند بر آنكه اتّصاف موصوف 
به این صفت امر ثابت و با استقرارى است. و این واو 
اعلام میكند كه آن كسانى كه گفتند: آنها هفت نفرند 
و هشتمین آنها سگ آنهاست، این مطلب را از روى 

 ثبات علم و
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نّ و تخمین اكتفا اند و به ظاطمینان خاطر گفته
اند؛ كما آنكه غیر آنها اكتفاء به گمان نموده و ننموده

يْبِ  لذا
َ
غ
ْ
 بِال
ً
 براى آنان گفته شده است. رَجْما
ابن عبّاس گوید: چون واو در اینجا ذكر شد  

دیگر تعداد و شمارش به پایان رسید، و بعد از آن 
دیگر شمارش كننده قابل توجّهى نخواهد بود؛ و 

كه بنا بر قطع و ثبات، آنها هفت نفر و  ثابت شد
هشتمى آنها سگ آنان بوده است ـ انتهى آنچه در 

 1آمده است.« كشّاف»
 و سوّم آنكه: آیه مباركه: 
هُمْ قالَ قائِلٌ  

َ
وا بَيْن

ُ
ساءَل

َ
مْ لِيَت

ُ
ناه

ْ
 بَعَث

َ
ذلِك

َ
وَ ك

مْ 
ُ
ك وا رَبُّ

ُ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ قال

َ
 أ
ً
نا يَوْما

ْ
بِث
َ
وا ل

ُ
مْ قال

ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل
َ
هُمْ ك

ْ
مِن

مْ 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
مُ بِما ل

َ
عْل
َ
 ٢.أ

دلالت دارد بر آنكه چون خداوند آنان را بیدار  
نمود یك نفر از آنها گفت: چقدر درنگ كرده اید؟ 
گفتند: ما یك روز یا بعضى از یك روز درنگ 

ایم! گفتند: پروردگار شما به مقدار درنگ شما كرده
 داناتر است.

                              
 ٢٨٨و  ٢٨٧، ص 1٣ج « المیزان»  1
 : الكهف1٨، از سوره 1٩نیمه اوّل آیه   ٢
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و چون فاعل دو گفتندها دو جماعت هستند،  
ند؛ پس مجموع این و جماعت از سه نفر كمتر نیست

تواند از دو جماعت با آن یك نفر پرسش كننده نمى
 1هفت نفر كمتر باشد.

 اسامى اصحاب كهف، و محلّ كهف آنان
 ـ اسامى اصحاب كهف: ٣ 

  

                              
 ٢٧٨ص  1٣المیزان ج   1
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اند: در روایات یونانیه و علّامه طباطبائى گفته 
سریانیه كه روایات اسلامیه به آنها منتهى میشود، 

 اند:تهاسامى آنها را چنین گف
 مكس منیانوس )میلیانوس( 

Maximilianos )اوّل( 
 )دوّم( Iamblichos امیلخوس ـ ملیخا 
 مرتیانوس ـ مرطلوس ـ مرطولس 

Martinos ( ـMartelos)سوّم( ) 
 ذوانیوس ـ دوانیوانس ـ دنیاسیوس 

Dionysios )چهارم( 
 Joannes ینیوس ـ یوانیس ـ نواسیس 
 )پنجم(
كسقسططیونس ـ  اكساكدثو دنیانوس ـ 

 Exakoustodianos اكسقوسطط ـ كشفوطط
 )ششم(
 انطونس )افطونس( اندونیوس ـ انطینوس 

Antonios )هفتم( 
 و سگ آنها قِطْمیر نام داشته است. 
اند: اسماء عربى آنها از قبطیه و بعضى گفته 
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 1اخذ شده و قبطیه از سُریانیه گرفته شده است.

 كهف اصحاب كهف كجا بوده است؟
 ـ تعیین محلّ كهف: ٤ 
دنیا كه اصحاب هاى مكشوفه امروز در كهف 

ترین آنها پنج كهف را بدان منتسب میدانند، معروف
كهف است: اوّل: كهف إفِسوس )به كسر همزه و 
كسر فاء(، دوّم: كهف رَجیب، سوّم: كهف كوه 
قاسیون، چهارم: كهف بَتراء، و پنجم: كهف واقع در 

 ى.شبه جزیره اسكاندیناو
كهف كوه قاسیون در صالحیه دمشق، و كهف  

 بتراء در فلسطین
و كهف اسكاندیناوى در همین شبه جزیره واقع 
است و خصوصیات جغرافیائى و شواهد تاریخى 

كند، و بنابراین آنها با كهف اصحاب كهف تطبیق نمى
 كنیم.ما از بحث پیرامون آنها خوددارى مى

  

                              
 ٣1٠و  ٣٠٩، پاورقى ص 1٣ج « المیزان»  1
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 س است؟آیا كهف اصحاب همان كهف إفِسو

امّا كهف إفِسوس: إفسوس شهرى خراب و  

باستانى از شهرهاى تركیه است و مسافت آن تا شهر 

كیلومتَ است. و این كهف در فاصله حدود  ٧٣إزمیر 

 یک كیلومتَ یا كمتَ از إفسِوس، در نزدیكى قریه

 واقع است. ینایرداغ در دامنه كوه آیاصولوك

ن صدها این كهف بسیار وسیع است. و در آ 
قبر با آجر ساخته شده است. درِ آن به سمت شمال 
شرقى است، و در آنجا اثرى از كلیسا یا صومعه و 
مسجدى نیست. بسیارى از مورّخین و مفسّرین، این 
را همان كهف اصحاب كهف میدانند، و در نزد 

ترین كهوف است؛ و بطور كلّى نصارى نیز معروف
و اقوام و مشهورترین كهوف در بین تمام ملل 

 باشد.معتقدین به داستان اهل كهف مى
لیكن استاد ما علّامه طباطبائى مُدَّ ظلُّه به چند  

تواند آن كهف كنند بر آنكه نمىدلیل استدلال مى
 بوده باشد.

اوّل آنكه: آیه قرآن در بیان خصوصیات  
 جغرافیائى كهف میفرماید:
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يْهِمْ 
َ
 عَل

َ
عْت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
وَصِيدِ ل

ْ
 ذِراعَيْهِ بِال

ٌ
بُهُمْ باسِط

ْ
ل
َ
وَ ك

 
ً
هُمْ رُعْبا

ْ
 مِن

َ
ت
ْ
مُلِئ

َ
 وَ ل

ً
هُمْ فِرارا

ْ
 مِن

َ
يْت

ه
وَل
َ
 1.ل

اى پیغمبر!( كه چون خورشید  بینى )توو مى» 
طلوع كند، از كهف آنها به جانب سمت راست 
منحرف، و چون غروب كند، از سمت چپ آنها 

 نماید ...میگذرد و تجاوز مى
پندارى كه آنان بیدارند، و چنین مى 
و ما پیوسته آنان را . اندكه در خواب فرورفتهدرحالى

م و به پهلوى راست و به پهلوى چپ برمیگردانی
تا به یك حال نمانند و بدنشان )كنیم منقلب مى

 (.«نپوسد و متعفّن نگردد
این آیه صراحت دارد بر آنكه شعاع خورشید  

تابد، و در در هنگام طلوع بر جانب راست كهف مى
هنگام غروب بر جانب چپ كهف؛ و لازمه اینچنین 
تابشى اینست كه درِ كهف مواجه جانب جنوب باشد 

 ال.نه در جهت شم
و چون درِ كهف إفِسوس به طرف شمال  

اند كه میزان جهت است، بنابراین مفسّرین ناچار شده

                              
 : الكهف1٨، از سوره 1٨و  1٧آیه   1
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راست و چپ بودن را نسبت به كسى كه میخواهد از 
 خارج كهف به درون آن داخل شود بگیرند.

لیكن این معنى صحیح نیست. بلكه میزان  
راست و چپ بودن نسبت به كسى است كه در داخل 

ارد و میخواهد خارج شود، و معمولًا كهف جاى د
 كنند.جهات را نسبت به خود آن چیز حساب مى
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قاضِ بیضاوى در تفسیر خود ضمن اعتَاف،  

دانسته است و  بَنات النَّعْش در كهف را در مقابل

نزدیكتَین مشارق و مغارب را به كهف، مشَق و 

قرار داده است كه چون مدار  رأس السّرطان مغرب

ید در مدار رأس السّرطان قرار گیرد و بر كهف خورش

بتابد، از كهف منحرف شده و مقابل سمت راست قرار 

گیرد كه در پشت جهت مغرب است؛ و چون مى

خورشید غروب كند مُاذى با سمت چپ كهف قرار 

میگیرد و شعاعش بر جانب چپ كهف میرسد و 

عفونت آن را میزداید و هوایش را معتدل میكند و نور 

تابد تا جسدهایشان را آزار ورشید بر بدنهاى آنان نمىخ

 هایشان را كهنه سازد ـ انتهى.دهد و لباس

و معلوم است كه بیضاوى براى انطباق كهف  
به كهف إفِسوس با این خصوصیات مجبور شده 
است جهت راست و چپ را نسبت به خارج غار 
بگیرد نه داخل. و بسیارى دیگر از مفسّرین بر همین 

 اند.ریق بیضاوى، محلّ كهف را قرار دادهط
ي  دوّم آنكه: در آیه مباركه وارد است:  ِ

مْ ف 
ُ
وَ ه
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ُ
ه
ْ
جْوَةٍ مِن

َ
، یعنى اصحاب كهف در مكان مرتفع و ف

اند، و در بلندى كه در داخل كهف است جاى گرفته
غار إفِسوس چنین محلّ مرتفعى نیست. لیكن این 

معناى محلّ بلند  اشكال در صورتى است كه فَجْوَة به
باشد، و این معلوم نیست بلكه بسیارى به معناى 

 اند.ساحت یعنى زمین پهن و گسترده معنى نموده
سوّم آنكه: در گفتار خداى تعالى وارد است  

 كه:
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بُوا عَلَ 
َ
ل
َ
ذِينَ غ

ه
يْهِمْ  قالَ ال

َ
 عَل

َّ
ن
َ
خِذ

َّ
ت
َ
ن
َ
مْرِهِمْ ل

َ
أ

 
ً
آن جماعتى كه به درِ غار آمدند و از امر  1.مَسْجِدا

آنان مطّلع شدند گفتند: ما در این مكان مسجدى بنیاد 
خواهیم كرد؛ و در كهف إفِسوس اثرى از صومعه و 

 كنیسه و مسجدى نیست.

كهف وارد در قرآن، كهف إفِسوس است یا 
 رجیب
علاوه بر آنكه: در آنجا چیزى از كتابت  

آنان كه شاهد بر این نامهاى اصحاب كهف و سگ 
امر باشد نیست، به خلاف سائر كهوف خصوصاً 
كهف رَجیب كه شواهد بسیارى دلالت دارد بر آنكه 

 همان كهف معروف است.

در  اردن پایتخت عَمَّن كیلومتَى ٨این كهف در  

نزدیكى قریه رَجیب است كه در دامنه جنوبى كوه در 

 سنگها حفّارى شده است.

ت و چپ آن باز است كه و دو طرف راس 
تابد، و درِ كهف در سمت جنوب آفتاب بر آن مى

است. و داخل كهف یك سكّوى كوچك به طول سه 

                              
 : الكهف1٨، از سوره ٢1ذیل آیه   1
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متر و عرض دو متر و نیم در برابر سطح كهف كه سه 
متر در سه متر است قرار دارد. و در داخل غار چند 

كه گویا هشت « ناووس»صورت قبر است بر شكل 
 د.یا هفت قبر بوده باش

و در روى دیوارهاى غار نقوش و خطوطى به  
زبان یونانى قدیم و ثمودى نگاشته شده كه بواسطه 
اصطكاك قابل قرائت نیست؛ و نیز شكل سگى به 

ها و رنگ قرمز نقّاشى شده، و در آن غار زینت
 زخارف دیگرى نیز موجود است.

و در بالاى این غار آثار صومعه بیزَنطیه  
 ولهاموجود است كه از پ
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ائر آثارى كه از آنجا به دست آمده و ها و سو سكّه

 آید كه در زمان پادشاهاكتشاف شده است، به دست مى

میلَدى( ساخته شده  ٤٢٧ـ  ٤١٨) جوستینوس اوّل

است. و آثار دیگرى یافت شده كه دلَلت دارد بر آنكه 

آن صومعه بعد از غلبه و استیلَى مسلمین تبدیل به یک 

مى گردیده است كه داراى مُراب و مأذنه مسجد اسلَ

 و مُلّ وضو است.

این كهف متروك و مهجور بود، و به مرور  
زمان خراب و منهدم گشت. تا اینكه اداره 
باستانشناسى دولت اردن اخیراً بواسطه حفّاریها و 
اكتشافات بسیار پى برد كه همان كهف مذكور در 

 قرآن است.
ز دلالت دارد و بعضى از روایات مسلمین نی 

بر آنكه كهف مزبور در عَمّان است. و یاقوت در 
اى در آورده است كه رقیم اسم قریه« معجم البُلدان»

 نزدیكى عَمّان است.
و بلده عمّان در موضع شهر فیلادِلفیا ساخته  

شده است كه از مشهورترین و زیباترین شهرهاى آن 
وّم روز بوده است. و قبل از اسلام از اوائل قرن د
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میلادى تحت تصرّف دولت روم بوده است، و لیكن 
در اوائل قرن اوّل هجرى مسلمانان آنجا را فتح نموده 

 و ارض مقدّس به تصرّف آنها در آمد.
و حقّ اینست كه مشخّصات این كهف بیشتر  

منطبق است بر كهف مذكور در قرآن كریم نسبت به 
هاى موجوده و مشهوره در مشخّصات سائر كهف

 1كتب و تواریخ.
اند، در آنچه استاد ما در این باره بحث فرموده 

غایت متانت است. فقط در یك نكته احتیاج به شرح 
ان طبق آیه شریفه مختصرى داریم، و آن اینكه ایش

اید رو به جانب اند كه درِ كهف بقرآن چنین پنداشته
جنوب باشد تا خورشید در دو موقع: در هنگام طلوع 
بر دهانه راست كهف، و در هنگام غروب بر دهانه 
چپ كهف بتابد، و افراد غارنشین خورشید را فقط 
در این دو موقعیت ببینند؛ و بنا بر همین اساس ایراد 

اند به كسانى كه در كهف را به جانب شمالى فرموده
اند: بنابراین باید عنوان راست و اند، و فرمودهگرفته

چپ را نسبت به خارج كهف دانست نه داخل آن، و 

                              
 ٣٢٠تا ص  ٣1٦، ص 1٣ج « المیزان»  1
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 این خلاف معمول و معروف و خلاف اعتبار است.
و لیكن میگوئیم كه اگر در كهف رو به سمت  

نزدیكتر است شمال باشد، با اعتبار و دلالت آیه قرآن 
بدون آنكه محتاج باشیم عنوان جهت یمین و یسار 
را از همان عنوان معروف كه نسبت به داخل كهف 

 است تغییر دهیم.
چون در آیه مباركه چنین لفظى نیامده است  

كه خورشید در دو هنگام طلوع و غروب بر دهانه 
و « تَزاوُر»تابد، بلكه در هنگام طلوع به لفظ غار مى
 آمده است.« قَرْض»م غروب به لفظ در هنگا
تزاور به معناى میل نمودن و منحرف شدن  

است. یعنى چون آفتاب طلوع كند، از جانب راست 
كهف )كه همان جهت راست نسبت به داخل غار 

شود و بدون اینكه به است( میل میكند و منحرف مى
درون غار بتابد، از پشت غار عبور نموده، و تا هنگام 

 غروب
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نیم دور از قوس دائره خود را طىّ كرده و در 
وقت غروب نیز از جانب چپ غار میگذرد و غائب 

 شود.مى
و این معنى با غارى مناسب است كه درش به  

 طرف شمال باشد نه به طرف جنوب.
علاوه بر این میدانیم كه اگر درِ غار جنوبى  

تابد باشد، در دوران روز، خورشید به درون غار مى
وصاً در فصل زمستان شعاع آن تمام غار را فرا و خص

میگیرد و به درون غار میرود، چون در منطقه معتدله 
 شمالى واقع است.

و امّا اگر در غار رو به طرف شمال باشد  
هیچگاه شعاع آفتاب به درون غار نمیرسد و اجساد 

سازد؛ چون سیر خورشید نسبت به غار را متعفّن نمى
محال است كه نور آن به درون همیشه جنوبى است و 

غار كه درِ آن به طرف شمال قرار دارد بتابد؛ و 
بنابراین اصحاب كهف در مكان واسع، از هواى 

مند شده و گزندى از آفتاب خنك و نسیم ملایم بهره
 ندارند.
و شاید بر همین اساس مرحوم شعرانى در  
 اند كه:طور تفسیر كردهاین« نَثر طوبَى»كتاب 
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گشت از اصحاب كهف به ب منحرف مىآفتا» 
طرف راست كسى كه در غار روى به درِ غار ایستاده 

 باشد.
چنانكه در نظائر این عبارت مقصود است،  

تابید، آنگاه منحرف یعنى اوّل صبح آفتاب بر غار مى
گشت، باز به شد به طرف راست و غائب مىمى

 آمد و از طرف چپ میگذشت.هنگام غروب مى
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رِ غار رو به شمال داشت، اوّل صبح و اگر د 
هنگام غروب، آفتاب داشتند. و در میان روز در سایه 

 بودند، و باز هنگام غروب آفتاب داشتند.
و اگر در غار روى به جنوب بود همیشه  

افتاد، امّا آنها جائى خوابیده بودند در آفتاب در آن مى
میان غار كه آفتاب از دست راست و دست چپ 

 1«رسانید.ت و آنها را آسیب نمىگذشمى

 اند؟اصحاب كهف در چه زمانى بوده
 ـ اصحاب كهف در چه زمانى بودند؟ ٥ 

توان گفت مفسّرین اجْاع دارند بر آنكه تقریباً مى 

امپراطور روم ـ  دَقْیوس قصّه اصحاب كهف در زمان

میلَدى  ٢٥١تا  ٢٤٩كه دوران سلطنت او فیمَ بین 

امپراطور دیگر روم ـ كه  دَقْیانوس ناست ـ و یا در زما

میلَدى است ـ  ٣٠٥تا  ٢٨٥دوران سلطنتش فیمَ بین 

 بوده است.

و این معنى را مسیحیون نیز ادّعا دارند، و  
قائلند بر اینكه این حكّام بر دین مسیح سخت 

                              
 ٣٣٧و  ٣٣٦، ص 1مادّه زَوَرَ، ج « نثر طوبى»  1
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میگرفتند و مردمان موحّد را در شكنجه و آزار و 
 گرسنگى و تشنگى قرار میدادند.

توان پذیرفت؛ چون كن این مطلب را نمىو لی 
اوّلین كسى كه از سُریانیین داستان اصحاب كهف را 

 Jimesدر كتاب خود نوشت، جیمس ساروغى)
Of Sarug میلادى فوت  ٥٢1( است كه در سال

میلادى  ٤٧٤كرده است، و این كتاب را در سنه 
 تألیف كرده است.

و طبق آیه قرآن اصحاب كهف سیصد و نه  
اند، و چون سنوات قرآن قمرى است خوابیدهسال 

 اگر ما بِه التّفاوت سالهاى قمرى را از
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شمسى در این مدّت كه نُه سال میشود كسر كنیم، 
مدّت درنگ آنان در كهف سیصد سال شمسى 
خواهد شد؛ و چون سنوات رومى شمسى است، پس 
باید درنگ اصحاب كهف خیلى زودتر از زمان 

 اشد.دقیوس یا دقیانوس ب

امّا از طرفى مسیحیان چون قائل به قرآن كریم  

نیستند، و از طرفى دیگر زمان بیدار شدن آنها را در زمان 

تا  ٤٠٨كه فیمَ بین سالهاى  ثئودوسیوس پادشاه صالح

میلَدى سلطنت كرده است میدانند، بنابراین  ٤٥١

درنگ اصحاب كهف را تا زمان دقیوس دویست سال 

 دانند.یا مقدارى كمتَ می

اكتشافُ كهفِ أهل »رفیق وفا دجّانى در كتاب  
میلادى انتشار داده است،  1٩٦٤كه در سنه « الكهف

متوجّه این معنى شده و در كتاب خود گفته است كه: 
پادشاهى كه اصحاب كهف در زمان او غائب شدند 
دقیوس یا دقیانوس نبوده، بلكه طراجان بوده است 

میلادى حكومت روم  11٧تا  ٩٨كه فیما بین سالهاى 
 را به عهده داشته است.

میلادى فرمانى صادر  11٢طراجان در سنه  
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كرد مبنى بر اینكه هر شخص عیسوى، كه عبادت 
آلهه و ارباب انواع را ترك نماید، خائن به حكومت 

 شناخته شده و به جوخه اعدام سپرده میشود.
اگر فرض كنیم اصحاب كهف در همین سال  

مساوى  ٣٠٠به اضافه  11٢اند، به درون كهف رفته
؛ پس از گذشت سیصد سال شمسى در ٤1٢است با 

 اند. و این در همان ایامبیدار شده ٤1٢سنه 
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سلطنت پادشاه صالح عادل ثئودوسیوس بوده 
 1است.

 توان اشكال كردآنچه به صاحب این كتاب مى 
اینست كه دلیل كافى براى به خواب رفتن اصحاب 
كهف در زمان طراجان و بیدار شدن آنها در زمان 

گونه طرحى كه ثئودوسیوس نداریم. بنابراین، این
كند، و شاهد اند از مجرّد فرضیه تجاوز نمىنموده

 گیرد.تاریخى قرار نمى
ه، علّامه طباطبائى پس از روى همین زمین 

بحث و نقد و تحلیل، از تعیین زمان آنها خوددارى 
 اند.نموده و بحث را تعقیب نكرده

و از طرفى میدانیم كه این داستان اگر قبل از  
حضرت مسیح اتّفاق افتاده بود، مایه افتخارى براى 

ها و یهودیان بود؛ و آنها این داستان را با رنگ
كه ب داده و بیان میكردند؛ درحالىها، آب و تازینت

 در كتب یهود از این قضیه خبرى نیست.
و آنچه بیشتر به آن معتقدند از ملل غیر  

 اسلامى، همان مسیحیان هستند.

                              
 ٣1٩و پاورقى ص  ٣1٦ه ق( ص  1٣٨٦، )سنه 1٣ج « المیزان»  1
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 خواند میر این داستان را در زمان پادشاهى 

پسر فیروز هشتمین پادشاه اشكانى نقل كرده  بلَش

 1است.

ه نام شش نفر از آنها پس از آنك حْد الله مستوفى 

شوند میگوید: اینان برد و با شبان هفت نفر مىرا مى

 در زمان دقیانوس كه قبل از

  

                              
، طبع طهران )بنا به نقل ٢٨تا ص  ٢٦، ص 1، از ج ٢جزء « حبیب السّیر»  1
 (٢٧٤٠در مادّه اصحاب كهف، ص « فرهنگ دهخدا»
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حضرت عیسى بود به دین حضرت موسى 
گرویدند؛ و چون از پادشاه ظالم پیروى نكردند، به 
كهف پناهنده شده و سیصد و نه سال خوابیدند و 

زنده  خداوند بعد از ظهور حضرت عیسى آنان را
 1گردانید.

طبِّى( پس از آنكه  )در ترجْه تاریخ بلعمى 

مفصّلًَ داستان آنها را طبق آیات قرآن بیان میكند، 

خواب آنان را در كهف، و در زمان دقیانوس میداند. و 

نیز معتقد است كه در زمان قبل از حضرت مسیح به 

كهف پناهنده شدند، و جُرم آنها پذیرش شریعت 

 م اطاعت از الهه بوده است.حضرت موسى و عد

و چون حضرت عیسى ظهور فرمود داستان  
اصحاب كهف را كه از بنى اسرائیل بودند بگفت، و 

بینند، شوند و مردم آنها را مىگفت كه: آنان زنده مى
میرند؛ و این آیتى است براى معاد و بار دیگر آنها مى

 و قیامت.
 پس یك نفر از آنها كه اسمش مكسلمینا بود 

                              
در مادّه « فرهنگ دهخدا»، طبع لندن )بنا به نقل ٧٩ص « تاریخ گزیده»  1

 (٢٧٤1اصحاب كهف، ص 
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زنده شد ـ و او مهتر بقیه بود ـ و آنان را آواز داد، 
همگى زنده شدند و سگ آنها نیز زنده شده و بر پاى 
خاست. و چون مردم آن سكّه را كه براى خرید طعام 
یك نفر از آنها به شهر برده بود دیدند، دانستند كه او 
از اصحاب كهف است كه در انجیل قصّه ایشان را 

ماء انجیل گرد آمدند تا آن قصّه را خوانده بودند. عل
از او كه یملیخا نام داشت شنیدند، و او را به نزد 

 پادشاه بردند.
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پادشاه گفت: اى جوانمرد! بشارت باد ترا كه  

دقیانوس بمرد؛ و از روزگار او تا این ساعت سیصد و 

 نُه سال است. خداوند پیغمبِّى فرستاده است به نام

ن آورده به نام انجیل و قصّه شمَ و كتابى از آسمَ عیسى

 در آن كتاب آمده است.

پرستیم، و به دین عیسى هستیم؛ ما خدا را مى 
آئید. ـ جُستیم كه كِى از كهف بیرون مىو شما را مى

 1و سپس تا آخر داستان، قضیه را بیان میكند.
اند از بارى، بر آنچه این مورّخین نقل كرده 

الى وارد نیست، ولى آن نقطه نظر تطبیق زمانى اشك
اند و معلوم است پادشاه جائر را دقیانوس ذكر كرده

كه زمان سلطنت او بعد از دو قرن و نیم از تولّد 
 حضرت عیسى بوده است.

گوید:  كهف در مادّه« لغت نامه دهخدا»و نیز در  

اصحاب كهف از اهل رومند بر دین مسیح، و به روایت 

 ٢اند.ودهابن قُتَیبه قبل از مسیح ب

                              
)نقل از  2742و  2741مادّۀ اصحاب کهف، ص « نامه دهخدا لغت«  1
 بلعمب، نسخۀ خطّی کتابخانۀ دهخدا(« ترجمۀ تاریخ طبری»
 423مادّه کهف، ص   ٢
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در این  آیة الله شعرانى و به نظر میرسد آنچه را كه 

اند به واقع نزدیكتَ باشد. ایشان چنین مقام افاده نموده

 اند:گفته

این قصّه در زمان بسیار قدیم اتّفاق افتاد، » 
چنانكه ارسطو آن را نقل كرده؛ و خود ارسطو بیش 

 از سیصد سال پیش از میلاد مسیح
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. و خدا داند اصحاب كهف چند سال 1درگذشت
 پیش از ارسطو بودند.

شیخ الرّئیس أبو علىّ بن سینا معتقد بود كه  
اصحاب كهف قوم دیگر بودند، و حكایتى كه ارسطو 

 نقل كرده قصّه دیگر است.
دو سطر به  ٧٠در صفحه « شفا»در طبیعیات  

 آخر صفحه مانده گوید:

لُ    أیضًا أنَّ قَوْمًا مِنَ وَ قَدْ حَكى الْمُعَلِّمُ الَوَّ

مُْ  یَن عَرَضَ لَهمُْ شَبیهٌ بذَِلکِ. وَ یدُلُّ التّاریخُ عَلََ أنهَّ الْمُتَألهِّ

 ـ انتهى. كانوا قَبْلَ أصْحابِ الْكهْف

و به تحقیق كه معلّم اوّل: ارسطو نیز ] » 
حكایت كرده است كه براى جماعتى از متألِّهین شبیه 

و تاریخ دلالت دارد بر  این قضیه پیش آمده است.
 «[اند.آنكه آنان قبل از اصحاب كهف بوده

شاید پس از آنكه حضرت مسیح علیه السّلام  
مبعوث شد، عیسویان این قصّه را كه در یونان بر سر 

                              
ميدانيم که ارسطو استاد اسکندر مقدونى بوده و شهر اسکندريّه را اسکندر  1

و تاريخ به پيشنهاد ارسطو بنا کرده، و آنجا را دار العلم قرار داده است؛ 
اسکندر معروفست. و افلاطون که استاد ارسطو بوده قريب پانصد سال قبل 

 از ميلاد مسيح ميزيسته است.
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زبانها متداول بود و ارسطو نقل كرده، به ارتكاز ذهنى 
 نسبت به مؤمنین حضرت مسیح علیه السّلام دادند.

و اكثر مسیحیانِ عهد ما قصّه اصحاب كهف  
 را معتبر
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شمارند، و در قرآن صریح نفرمود اصحاب نمى
كهف در چه عهد بودند؛ پس بعید نیست كه اصل 
قضیه همان باشد كه پیش از حضرت مسیح اتّفاق 
افتاد. و تفاصیل دیگر كه در قرآن نیست، اقتباس از 

بودند؛ مسیحیانى است كه به اصحاب كهف معتقد 
 «1مگر چیزى از معصوم ثابت شود.

آیا اصحاب كهف پس از بیدارى مردند یا باز 
 به خواب رفتند؟

ـ آیا اصحاب كهف بعد از بیدار شدن باز به  ٦ 
 خواب رفتند یا مردند؟

روایات وارده از رسول الله و اهل بیت در این  
باره متفاوت است. بعضى دلالت دارد بر آنكه دوباره 

اند، و بعضى دیگر رفتند و تا حال زندهبه خواب 
دلالت دارد بر آنكه پس از بیدار شدن و اطّلاع پادشاه 

 زمان مردند.

آوردیم « تفسیر علَّ بن إبراهیم»در روایتى كه از  

چنین وارد است كه: چون آنها دانستند كه خداوند آنان 

عِیدَهُمْ بَكوْا وَ سَأَلُوا الَله أَنْ ی را آیت الهى قرار داده است

                              
 ٣1٥، ص 1مادّه رقم، ج « نثر طوبى» 1
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 .1إلََ مَضَاجِعِهِمْ نَائِمِیَن كمََ كانُوا

گریستند و از خداوند مسألت كردند كه آنها » 
را به حال خواب به خوابگاههایشان مانند زمان اوّل 

 «باز گرداند.
و علّامه طباطبائى مُدَّ ظلّه، همین نكته را یكى  

 اند:از وجوه إشكال به این روایت دانسته و فرموده
روى بسیط زمین، كهفى معهود نیست كه  در 

 در آن جماعتى بر
  

                              
 ٣٠٠، ص 1٣ج « الميزان»تفسير  1
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 1این اوصاف در حال خواب باشند.
اند: از جمله اختلافات بین و نیز فرموده 

روایات وارده در این قصّه اینست كه بعضى از آنها 
میگویند خداوند ارواح آنها را قبض نمود، و بعضى 

خواب برد، میگویند خداوند براى بار دوّم آنان را به 
پس ایشان تا روز بازپسین در خوابند، و خداوند در 
هر سال دو بار آنان را پهلو به پهلو میكند؛ از راست 

 ٢به چپ و بالعكس.
روایت « الدّرّ المنثور»و نیز روایتى را از  

كنند كه ابن عبّاس میگوید: با معاویه براى غزوه مى
ه كهفى مَضیق به صوب روم روانه شدیم، و مرور ما ب

افتاد كه در آن اصحاب كهف وارده در قرآن اقامت 
اند؛ و معاویه گفت: باید داخل غار شویم و این داشته

 افراد را نظاره كنیم.
ابن عبّاس گفت: خداوند نظاره آنان را براى  

كسى كه بهتر از تو بوده است كه همان رسول خدا 
 باشد منع كرده و گفته است:

  
َ
ت
ْ
مُلِئ

َ
 وَ ل

ً
هُمْ فِرارا

ْ
 مِن

َ
يْت

ه
وَل
َ
يْهِمْ ل

َ
 عَل

َ
عْت

َ
ل
َّ
وِ اط

َ
ل

                              
 ٣٠٠همان مصدر، ص  1
 ٣٠٣همان مصدر، ص  ٢
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ً
هُمْ رُعْبا

ْ
 1.مِن

اگر بر آنان اطّلاع پیدا مینمودى پشت به فرار » 
میدادى و وجودت سرشار از ترس و وحشت 

 ٢«شد.مى
این روایت مفصّل است و بین مفسّرین  

مشهور است. و كهفى كه در مضیق است همان كهف 
 إفِسوس است كه در امروز اثرى از آن

  

                              
 : الکهف1٨، از سوره 1٨ذيل آيه  1
 ٣٠٧تا ص  ٠٥٣، ص 1٣ج « الميزان» ٢
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اجساد در آن نیست. و علاوه ابن عبّاس خواسته 
است حال آنان را در حال خواب براى معاویه با ذكر 

اند؛ آیه مجسّم كند كه قبل از بیدار شدن چنین بوده
 نه حال آنان را بعد از خواب.

علاوه بر اینها روایت دیگرى از ابن عبّاس در  
از عبد الرّزّاق و ابن أبى حاتِم از عَكْرَمه « المنثورالدّرّ »

وارد است كه پس از بیان قصّه در آخرش چنین وارد 
 است:

چون پادشاه با مردم سوار شدند و تا درِ كهف  
آمدند، آن جوان و جوانمرد گفت: بگذارید من به 

 رفقاى خود بپیوندم!
چون داخل كهف شد و رفقاى خود را دید،  
 ز او را دیدند، خداوند حسّ را از آنها گرفت.و آنان نی
و چون پادشاه و همراهانش هر چه منتظر  

شدند آن جوانمرد باز نگشت، داخل در غار شد، و 
مردم نیز داخل شدند؛ دیدند آنها به صورت 

اند، و لیكن اند كه هیچ كهنه نشدهجسدهائى در آمده
روح در آنها نیست. و در این حال پادشاه گفت: 

ینست علامتى كه خداوند براى بَعث و معاد شما ا
 قرار داده است.
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ابن عبّاس با حَبیب بن مُسْلِمه به جنگ  
میرفتند، و مرورشان بر آن كهف افتاد. دیدند در آنجا 

 مقدارى از استخوانهاى انسان ریخته است.
مردى گفت: اینها استخوانهاى اصحاب كهف  
 است.

سال است كه ابن عبّاس گفت: بیش از سیصد  
 استخوانهاى آنها
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 1از بین رفته است ـ الحدیث.

 علّت دخول اصحاب كهف در كهف
ـ علّت بیرون آمدن اصحاب كهف از شهر،  ٧ 

 و دخول در كهف چه بود؟
خداوند قصّه آنها را در قرآن كریم چنین بیان  

 میكند كه:
دىً* وَ  

ُ
مْ ه

ُ
ناه

ْ
هِمْ وَ زِد وا بِرَبر

ُ
 آمَن

ٌ
يَة
ْ
هُمْ فِت

َّ
إِن

نا عَلَ
ْ
وبِهِمْ  رَبَط

ُ
ل
ُ
 ٢.ق

در اینجا سه صفت و اثر، براى آنان بیان  
 میكند:
اوّل: آنكه جوانان و جوانمردانى بودند كه به  

 پروردگار خود ایمان آوردند.
دوّم: زیادى و اشتداد هدایت و راهنمائى آنان  

وى كمال؛ كه نفس ایمان و تقوى موجب زیادى بس
 ایمان میگردد.

سوّم: بستگى و پیوند دل با خداى خود،  
بطورى كه از تردید و تحیر و شكّ و دو دلى و قلق 
و اضطراب رهائى جسته، و پیوسته ملازم حقّ بوده 

                              
 ٣٠٧، ص 1٣ج « الميزان» 1
 : الکهف1٨، از سوره 1٤و صدر آيه  1٣قسمتى از آيه  ٢
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 و از تجاوز و خروج از حدّ خوددارى جستند.
نا رَبُّ   وا رَبُّ

ُ
قال
َ
 قامُوا ف

ْ
نْ إِذ

َ
رْضِ ل

َ ْ
ماواتِ وَ الْ  السَّ

ا 
َ
وْمُن

َ
لاءِ ق

ُ
* هؤ

ً
طا

َ
ط
َ
 ش
ً
نا إِذا

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
 ل
ً
ونِهِ إِلها

ُ
عُوَا مِنْ د

ْ
د
َ
ن

ر 
طانٍ بَيرر 

ْ
يْهِمْ بِسُل

َ
 عَل

َ
ون
ُ
ت
ْ
وْ لا يَأ

َ
 ل
ً
ونِهِ آلِهَة

ُ
وا مِنْ د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ات

ى
ي َ
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
  ف

ً
ذِبا

َ
ِ ك

ه
 اللَّ

َ
 1.عَلَ

پروردگار ما »ام و اعلام به اینكه با این قی 
پروردگار آسمانها و زمین است، و ما ابداً غیر از 

خوانیم كه در این صورت به خداوند معبودى را نمى
حقیقت ایمان « ایم.گفتار گزاف و پریشان دست زده

و صفاى خود را ابراز كردند. و سپس با اشكال و 
پرستش  غیر از خدا به دنبال»ایراد به قوم خود كه 

اند، و بدون دلیل و برهان روشن، كور آلهه رفته
آنها را محكوم حجّت « اندكورانه از آنها پیروى كرده

كدام كس »خود نموده؛ و در آخر با گفتار به اینكه 
ستمكارتر است از كسى كه به خداوند افترا و دروغ 

آنان را مطرود و منفور و جائر و ظالم « ببندد؟
 اند.خوانده
ن گفتارى است كه سراپا مشحون از و ای 

حكمت است؛ و با آن، إبطال ربوبیت ارباب اصنام را 

                              
 : الکهف1٨، از سوره 1٥و آيه  1٤قسمتى از آيه  1



628 

از ملائكه و جنّ و مصلحین از افراد بشر ـ كه فلسفه 
اند؛ نماید ـ نمودهوثنیت، اثبات الوهیت آنها را مى

اى كه اثبات الوهیت ارباب را میكند، نه خود فلسفه
وَر و أمثله براى آن اصنام را، اصنام و تماثیلى كه صُ

ارباب هستند؛ و آن حقیقت را بدین صورت مُمثَّل 
 سازند.مى

در اینجا این جوانمردان ابتداءً گفتار خود را به  

رْضِ  توحید آغاز نموده و فریاد
َ ْ
ماواتِ وَ الْ نا رَبُّ السَّ  رَبُّ

برآوردند، و ربوبیت همه موجودات را إسناد به ذات 

ک له و تعالَ. و ابطال وثنیتى حقّ دادند؛ حقّ لَ شری

شدگان، إله و نمودند كه براى هر نوع از انواع آفریده

ربّى مانند ربّ آسمَن و ربّ زمین و ربّ انسان قائل بود؛ 

نْ  و سپس مطلب خود را تأكید كردند به گفتارشان كه
َ
ل

 
ً
ونِهِ إِلها

ُ
عُوَا مِنْ د

ْ
د
َ
 . و با اینن
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كه وثنیت در فوق اى را نمودند حقیقت نفى آلهه
« صابئین»ارباب انواع، چون عقول كلّیه قرار داده؛ و 

پرستیدند. و آنها را مى« وِشنو»و « سیوا»و « بَرَهما»و 
  باز این مطلب را تأكید كردند كه

ً
طا

َ
ط
َ
 ش
ً
نا إِذا

ْ
ل
ُ
 ق
ْ
د
َ
ق
َ
، ل

و اعلان نمودند كه این گفتارى است مقرون به ظلم 
ه او را به درجه خالق و تجاوز و غلوّ در حقّ مخلوق ك

 برد.بالا مى
و سپس باز بر قوم خود حمله آورده و با قول  

پرستند، و چرا دلیل و به اینكه آنان غیر از خدا را مى
آورند؛ فلسفه آنها را ابطال حجّت قاطعى نمى

 نمایند.مى
و بالجمله چون در مقابل وثنیت كه خود  

د و جهاراً اند، اینان قیام نمودنداراى فلسفه بوده
اعلان توحید در دادند، و مورد سوء قصد و ضرب و 

شدند؛ به ناچار از شهر گریخته و براى قتل واقع مى
حفظ جان خود، در میان كهف كه مستقرّ رحمت 

 خدا بود مأوى گرفتند.
خداوند نیز مَقدم میهمانان خود را گرامى  

داشته، بر گوش آنان چون لاى لاى كودكان كه به 
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هاى ذوق و شوق و جذبات ند نغمهخواب رو
رحمت الهیه برسانید تا در آن مكان مرتفع و متّسع 
آرمیدند. و پیوسته چون مادر مهربان كه طفل به 
گاهواره سپارد و خود بیدار آن را تكان دهد، آنها را 
به چپ و راست میگردانید تا بدنشان كهنه نگردد و 

ند، و از نپوسد، و از نسیم وارد در غار استفاده كن
 آفتاب و تابش آن در امان باشند.

حكمت داستان اصحاب كهف، ارائه بعث و 
 معاد است

ـ حكمت خوابیدن و بیدار شدن اصحاب  ٨ 
 كهف چه بود؟

آیاتى كه در این زمینه وارد شده است و  
 داستان آنان را از امور
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شمرد، و جهت ربط و اتّصال این عجیبه نمى
آن كه دلالت دارد بر آنكه آنچه آیات با آیات سابق بر 

خداوند در روى زمین قرار داده است زینت است كه 
بندد و آرامش پیدا میكند و همّت انسان بدان دل مى

خود را صرفاً مصروف بدان میدارد و از غیر آن بكلّى 
غافل میگردد، و سپس یكباره بعد از گذشتن ایام 

ى قلیلى زمین را تبدیل به یك صفحه پاك و خال
میكند و از همه زینتها و موجودات اثرى در آن 

گذارد؛ براى آنست كه بفهماند زندگانى دنیا نیز نمى
بندند. جز سرابى بیش نیست كه افراد بدان دل مى

نظیر آنچه براى اصحاب كهف واقع شده است، كه 
چون خداوند خواب را بر آنها مسلّط گردانید و 

شدند،  سیصد سال شمسى آرمیدند؛ چون بیدار
درنگ در این مدّت طولانى را جز درنگ یك روز یا 

 نیم روزى ندانستند.
انسان نیز در دنیا زیست میكند، و به زخارف  

بندد، و از سواى امور دنیوى و زینتهاى آن دل مى
شود؛ این مانند بكلّى انصراف پیدا میكند و غافل مى

 آیه اصحاب كهف است.
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خداوند مردگان را نیز زنده میكند، و از این  
پرسد: سازد؛ و سپس از آنها مىخواب گران بیدار مى

 شما در روى زمین چقدر درنگ نموده اید؟
  

ً
نا يَوْما

ْ
بِث
َ
وا ل
ُ
* قال  سِنِير َ

َ
د
َ
رْضِ عَد

َ ْ
ي الْ ِ

مْ ف 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
مْ ل
َ
ك

وْ بَعْضَ يَوْمٍ 
َ
 1.أ

ما یك روز یا بعضى از »در پاسخ میگویند:  
 یك روز را در روى
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 «ایم.زمین توقّف داشته
  

ً
 ساعَة

َّ
وا إِلَّ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
 ل
َ
ون

ُ
 ما يُوعَد

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

هارر 
َ
 1.مِنْ ن

گویا چون پرده قیامت از جلوى دیدگان آنان » 
برخیزد، جز یك ساعت از یك روز را درنگ 

 «ند.انكرده
پس قصّه اصحاب كهف، داستان و قضیه  

اى نیست؛ بلكه نظیر میلیونها از این آیات تازه
اى است كه تا شب و روز دوام دارد براى متكرّره

 انسان جارى و سارى است.
خداوند میخواهد در این آیات به پیغمبرش  

اى كه اشتغال مردم بفهماند كه: گویا تو توجّه ننموده
ن نیاوردن آنها به قرآن بواسطه تعلّق به دنیا و ایما

نفوسشان به زینت زمین، یك آیه الهیه است مشابه با 
آیه اصحاب كهف كه به خواب رفتند و سپس بیدار 

میرند و سپس كنند و مىشدند؛ مردم نیز زندگى مى
 مبعوث میگردند.

قصّه اصحاب كهف عجیب نیست. آنچه بر  
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تون شدنشان به آید، از مفسر تمام افراد انسان مى
زینتهاى دنیوى و غفلت آنها از امر معاد، و سپس 

كه این مبعوث شدن آنها در روز بازپسین درحالى
شمرند، همه و همه از درنگ خود را در دنیا كوتاه مى

 همین قبیل است.
خداوند اصحاب كهف را در این مدّت  

طولانى به خواب برد و بیدار كرد، تا به منكرین معاد 
ن متعبّدین به آلهه و ارباب انواع اصنام بودند كه هما

برساند كه مردن و زنده شدن عیناً همانند رقود 
 اصحاب كهف و سپس تنبّه و بیدارى آنهاست.
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چگونه پروردگار تبارك و تعالى ارواح آنان  
را در این مدّت طویل از آنها گرفت، و شعور و 

اكد ادراكاتشان را تعطیل كرد، و حواسّ آنها را ر
ها نمود، و آثار بدنیه چون نشو و نما و روئیدن موى

ها و تغییرات صورت و شمائل و ظهور آثار و ناخن
پیرى و فرسودگى را از آنان برداشت، و سلامت 
ظاهر بدنهایشان را از خرابى و لباسهایشان را از 
كهنگى و پوسیدگى حفظ فرمود، و سپس آنها را 

ف شدند رجوع مانند همان روزى كه داخل در كه
داد؛ بعینه داستان انتزاع ارواح از اجساد بواسطه 
مردن، و پس از آن ارجاعشان به همان حالیكه در دنیا 
بودند چنین است. هر دو داستان از خوارق عادات 
است و جز مجرّد استبعاد، وجهى براى ردّ كردن آنها 

 نیست.
داستان اصحاب كهف در زمانى به وقوع  

شدید در امر معاد و بعثت مردگان  پیوست كه تنازعى
بین موحّدین ـ كه مفارقت ارواح را از اجساد، به 
علّت مردن و سپس رجوع ارواح را به ابدان، در وقت 
بعث میدانستند ـ و بین مشركین ـ كه مفارقت روح 
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را از بدن عِند الموت قبول داشتند و لیكن منكر بعثت 
 ر گرفته بود.و معاد و بازگشت روح به بدن بودند ـ د

و وقوع این قضیه، و حدوث این حادثه كه  
ازهرجهت مشابه با مردن و زنده شدن جمیع خلائق 
است، تردید و شكّى براى منكرین باقى نمیگذارد كه 
این یك آیه الهیه است كه براى ازاله شكّ از دلهایشان 
در امر بعث كه به دلالت مماثِل بر مماثَل و رفع 

وع، صورت گرفته است خواهد استبعاد بواسطه وق
 بود.
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بارى زنده كردن مردگان امر عجیبى نیست؛  
باشد، ولى چون عیناً مانند سائر امور روزمرّه مى

انسان ندیده است به نظرش بعید میرسد؛ چه بُعدى 
 دارد؟ و چه شگفتى دارد؟

كافران بجاى تزكیه و عمل صالح راه قهقرا 
 پیمایندمى

  
َ
ذِينَ ك

ه
لْ بَلَوَ قالَ ال

ُ
 ق
ُ
اعَة ا السَّ

َ
تِين
ْ
أ
َ
رُوا لا ت

َ
وَ  ف

يْبِ 
َ
غ
ْ
مْ عالِمِ ال

ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ت
َ
ي ل
 .رَتَر

مردمى كه كافر شدند میگویند: ساعت قیام » 
قیامت به ما نخواهد رسید. اى پیامبر بگو: سوگند به 
پروردگار من كه بر پنهانیها داناست خواهد رسید؛ 

 «آرى خواهد رسید.
رُوا ى پوشانیدن است.به معنا« كفر» 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
 ال

پوشانند، و زیر بار یعنى كسانى كه روى حقّ را مى
گویند: قیامت براى ما نخواهد بود. حقّ نمیروند. مى

اینها از خودشان میترسند، و براى آنكه در دام نیفتند 
كنند. باید خودشان را درست كنند؛ انكار قیامت مى

 نباید واقعیت را انكار كنند.
افراد كافر به عوض تزكیه و عمل صالح كه  
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وسیله خود را به قیامت نیكو نزدیك كنند، راه بدین
قهقرا پیموده در كفر و كردار ناشایسته غوطه 

 نمایند.میخورند؛ ولى انكار قیامت مى
مثل كبكى كه براى رهائى از دست شكارچى،  

پندارد برد و چنین مىسر خود را در زیر برف فرو مى
با این پنهان شدن، از دست او رها شده است؛  كه

وسیله با دست خود، خود داند كه بدینمسكین نمى
لْ بَلَ را تسلیم صیاد كرده است؛
ُ
مْ  ق

ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ت
َ
ي ل
 .وَ رَتَر

ساعت قیامت خواهد رسید؛ خواه انكار كنید،  
 و خواه نكنید!
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سوگند به پروردگار عالم بر غیب و مطّلع بر  
 و نهان، خواهد رسید. اسرار

ي   ِ
ماواتِ وَ لا ف  ي السَّ ِ

ةٍ ف  رَّ
َ
قالُ ذ

ْ
 مِث
ُ
ه
ْ
لا يَعْزُبُ عَن

ر 
ي كِتابٍ مُبِير  ِ

 ف 
َّ
ُ إِلَّ يََ

ْ
ك
َ
 وَ لا أ

َ
رُ مِنْ ذلِك

َ
صْغ

َ
رْضِ وَ لا أ

َ ْ
 1.الْ

به اندازه سنگینى یك ذرّه از نزد خدا چیزى » 
 پنهان نخواهد شد، نه در آسمانها و نه در زمین، و نه
كوچكتر از آن و نه بزرگتر؛ مگر آنكه همگى در كتاب 

 «آشكار و روشن خدا موجود است.
هر چه هست در عالم وجود، ثبت و ضبط  

است. اى كافر! چگونه میخواهى خودت و كردارت 
توان را از پروردگارت نهان بدارى؟ مگر با انكار مى

 پنهان نمود؟
 لقمان به فرزندش میگوید. 
نْ  

ُ
ك
َ
ت
َ
لٍ ف

َ
رْد
َ
ةٍ مِنْ خ قالَ حَبَّ

ْ
 مِث

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ها إِن

َّ
َّ إِن ي

َ يا بُن 

 ُ
ه
تِ بِهَا اللَّ

ْ
رْضِ يَأ

َ ْ
ي الْ ِ

وْ ف 
َ
ماواتِ أ ي السَّ ِ

وْ ف 
َ
رَةٍ أ

ْ
ي صَخ ِ

ف 

 ٌ بِير
َ
طِيفٌ خ

َ
َ ل
ه
 اللَّ

َّ
 ٢.إِن

اى نور دیده من! اگر به وزن یك حبّه از » 
اشد و یا خردل در سنگى افتاده باشد، یا در آسمانها ب
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آورد. حقّاً در زمین بوده باشد، خداوند آن را مى
بدرستى كه خداوند لطیف و داناست؛ و مطّلع از همه 

 «جهات.
هر چه هست در كتاب مبین است. كتاب  

مبین، عالم واقع؛ و عالم واقع عین علم حضورى 
 ذات اقدس حقّ تعالى است. پس
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د تمام موجودات در عالم كون و واقعیت در نز
خدا حاضرند، و نه تنها خداوند احاطه علمیه بر آنها 

 دارد، بلكه احاطه عینیه و واقعیه دارد.

علم خداوند حضورى است و هیچ چیز از 
 خداوند پنهان نخواهد ماند

علم پروردگار بر موجودات، علم حضورى  
است نه حصولى. و معناى علم حضورى حاضر 
بودن نفس معلوم و واقعیت معلوم در نزد عالم است. 
عین ایمان مؤمن و كردار نیك او، و عین كفر كافر و 

 عمل ناپسند او در نزد خداوند حاضر است.
الِ   وا الصَّ

ُ
وا وَ عَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 لِيَجْزِيَ ال

َ
ولئِك

ُ
حاتِ أ

رِيمٌ 
َ
 ك
ٌ
ق
ْ
 وَ رِز

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

َ
 .ل

این حضور و شهود تمام موجودات حتّى  
ذرّات در نزد خداوند، براى آنست كه خداوند به 

اند و عمل صالح انجام میدهند كسانى كه ایمان آورده
پاداش بدهد؛ وه! چه پاداشى! مغفرت خداوند و 

را و بلند مرتبه روزى مكرّم و مطبوع و بدون آزار، گوا
 و عالى رتبه.

هُمْ  
َ
 ل
َ
ولئِك

ُ
ي آياتِنا مُعاجِزِينَ أ ِ

ذِينَ سَعَوْا ف 
ه
وَ ال
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لِيمٌ 
َ
 1.عَذابٌ مِنْ رِجْزر أ

امّا آن كسانى كه در مقابل مؤمنین اعتراف به  
كنند، و در راه شكستن و خرد حقّانیت خدا نمى

كنند، و كردن و نابود ساختن آیات ما كوشش مى
هند مؤمنین را به زانو در آورند و آنها را به عجز میخوا

و زبونى بكشانند، و در حقیقت میخواهند بر امر خدا 
پیشى گیرند؛ پاداش آنان عذابى دردناك از پلیدى 

 خواهد بود.
آرى كسى كه در صدد خاموش ساختن نور  

 مؤمن و عاجز
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ساختن او و به زبونى در آوردن اوست، در صدد 
ا و نور خداست؛ چون مؤمن مَظهر عاجز ساختن خد

و مُظهِر خداست، تجلّى گاه جمال و جلال خداست. 
كنند، و متن پلید خود را آنان خود را استیضاح مى

 سازند، و باطن آلوده خود را ظهور میدهند.ظاهر مى
 

سگ در فوران تابش ماهتاب جهانتاب در  
تواند تحمّل این نور را كند؛ شبهاى ماهتابى، نمى

لنگ پر استكبار براى برد و عوعو میكند. پد مىحس
دستیابى به ماه و دریدن و پاره كردن آن به بالاى قلّه 
كوه میرود، و از قلّه كوه براى چنگ اندازى به ماه 
خود را به آسمان پرتاب میكند، كه ناگهان به ته درّه 

 شكند.شود و استخوانهایش در هم مىسرنگون مى
ل، فنا و بَوار و هلاك یعنى با نفس این عم 

خود را میخرند و قبر خود را به دست خود حفر 
 كنند.مى

ي آياتِنا مُعاجِزِينَ   ِ
. دیگر نمیدانند كه این سَعَوْا ف 

سعى و كوشش در راه نابودى ما و نور ما، عین وصول 

ها و نكبات به عذاب دردناك و گرفتارى در دامن پلیدى
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 است.

د پاره میگردد. استخوانها شكسته میشود و ص 
تر میشود و در اثر آن پوست و هر چه عذاب سخت

گردد، با روئیده شدن پوست و و گوشت سوخته مى
 گوشت تازه مزه و طعم عذاب بهتر چشیده میشود.

مثال واضح دو دو تا میشود چهار تا؛ او عناد  
 میكند و میگوید
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 پنج تا.
  

ْ
قالَ إِن

َ
* ف َ يََ

ْ
ك
َ
بَرَ وَ اسْت

ْ
د
َ
مَّ أ

ُ
 سِحْرٌ ث

َّ
هذا إِلَّ

رَ 
َ
صْلِيهِ سَق

ُ
* سَأ ِ

َ بَش 
ْ
وْلُ ال

َ
 ق
َّ
 هذا إِلَّ

ْ
رُ* إِن

َ
ث
ْ
 .يُؤ

نماید و سپس پشت میكند و بلندمنشى مى» 
سپس میگوید: این قرآن غیر از سحر انتخاب شده 
 چیز دیگرى نیست؛ این قرآن نیست مگر گفتار بشر.

سوزانم و در آن به آرى من او را به سَقَر مى 
 «افكنم.مىآتش 

رُ  
َ
ذ
َ
ي وَ لا ت ِ

بْف 
ُ
رُ* لا ت

َ
 ما سَق

َ
راك

ْ
د
َ
 .وَ ما أ

دانى اى پیامبر سقر چیست؟ آتشى و نمى» 
 «كند.گذارد و رها نمىاست كه كسى را باقى نمى

این عذابها نفس انكار و استكبار آنانست كه  
ها و عذابهاى دردناك تجلّى به صورت این شكنجه

 میكند.
میگویند: این پیغمبر هم فردى مثل ماست؛ به  

ما امر و نهى میكند و میگوید: اگر مخالفت كنید 
 قیامتى در پیش دارید! و به جزاى كردارتان میر سید!

جسم وقتى پوسید چگونه به حال اوّلیه بر  
میگردد؟ اگر بدن تكّه تكّه شود، دوباره زنده 

روى شود؟ بعد از عمل جرّاحى، خطّ جرّاحى مى
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ماند؛ چطور از بدن قطعه قطعه شده و متفرّق بدن مى
ماند و انسان با بدن تامّ و تمام در شده اثرى نمى

 قیامت حضور به هم میرساند؟

 كندانكار معاد از مجرّد استبعاد تجاوز نمى
مْ عَلَ 

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ ن

َ
رُوا ه

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
مْ  وَ قالَ ال

ُ
ك
ُ
ئ بر
َ
رَجُلٍ يُن

مْ 
ُ
ت
ْ
ق لَ   إِذا مُزر

ُ
 ك
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قٍ جَدِيدٍ 
ْ
ل
َ
ي خ ِ

ف 
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
قٍ إِن  1.مُمَزَّ

ورزند میگویند: اى و مردمى كه كفر مى 
مردم! میخواهید ما شما را راهنمائى كنیم به مردى كه 
آمده است و چنین خبر میدهد كه اگر شما را خرد 
خرد كنند و لِه نمایند بطورى كه اثرى از شما نماند، 

آفرینش نوینى زنده در روز قیامت شما را در 
 كنند!؟مى

این حرف بسیار سخیف و مسخره است، و  
 بر اساس خیالبافى و دروغ بنیادگذارى شده است.

ى 
ي َ
ْ
ف
َ
  أ

ٌ
ة
َّ
مْ بِهِ جِن

َ
 أ
ً
ذِبا

َ
ِ ك

ه
 اللَّ

َ
 ٢.عَلَ

آیا این مرد اینچنین سخنانى را از نزد خود  
آورده و به خدا نسبت میدهد و بر خدا افتراء میزند و 

بندد؟ یا آنكه در او جنون است و از روى مى تهمت
سخافت عقل و كوتاهى خرد دست به چنین سخنانى 

آلاید؟ این مرد، مرد خیالپرداز و افسانه سازى مى
 است.

با این حرفهائى كه كفّار و مشركین میزدند،  

                              
 : سبأ٣٤، از سوره ٧آيه  1
 : سبأ٣٤، از سوره ٨صدر آيه  ٢
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میخواستند جلوى فعّالیت رسول الله را بگیرند و 
الیتهاى شهوى كارشكنى كنند، و خود را در صحنه فعّ

و تجاوز به حقوق ضعفاء و مستمندان، مرخّص 
 العِنان نمایند.

عَذابِ وَ  
ْ
ي ال ِ

خِرَةِ ف 
ْ
 بِالْ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

ه
بَلِ ال

بَعِيدِ 
ْ
لالِ ال

َّ
 1.الض

آرى كسانى كه ایمان به آخرت ندارند )و دنیا » 
 را سرسرى
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پندارند، و براى این عالم شگرف كه مملوّ از مى
عجائب و غرائب است، انسان را مهمل و یله قرار 
داده و بى حساب و بدون كتاب رها میدانند( در 

 «باشند.عذاب و گمراهى بسیار بعید و عمیقى مى
مْ يَرَوْا إِلً 

َ
ل
َ
 ف
َ
هُمْ مِنَ  أ

َ
ف
ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَ ما خ

َ
ما بَيرْ َ أ

ماءِ وَ   السَّ
ْ
سْقِط

ُ
وْ ن
َ
رْضَ أ

َ ْ
سِفْ بِهِمُ الْ

ْ
خ
َ
 ن
ْ
أ
َ
ش
َ
 ن
ْ
رْضِ إِن

َ ْ
 الْ

لر عَبْدٍ 
ُ
 لِك

ً
يَة
َ
 لْ

َ
ي ذلِك ِ

 ف 
َّ
ماءِ إِن  مِنَ السَّ

ً
يْهِمْ كِسَفا

َ
عَل

 1.مُنِيبٍ 

اینان چقدر گمراهند! چه اندازه كوردل و كور  
باطن! چقدر كم فكر و كم درایت! چه اندازه بى 

و در روى مطالب تحمّل و تأمّل و بى صبر 
 زودگذرند!

بینند كه این همه آیات آسمانى و آیا نمى 
زمینى ما، در مرأى و مَسمع آنانست كه هر لحظه 

كنیم، و همه در برابر اراده و بخواهیم دگرگون مى
 مشیت ما مطیع و منقادند؟

بینند: آنچه در پیش روى آنان و در آیا نمى» 
اگر بخواهیم پشت سر آنانست از آسمانها و زمین، 

كنیم و با شكافتن زمین آنان را در شكم فوراً امر مى

                              
 : سبأ٣٤، از سوره ٩آيه  1
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بریم؟ یا اگر بخواهیم قطعه سنگى از زمین فرو مى
آوریم؟ تمام اینها آیات آسمان بر سر آنها فرود مى

الهیه ماست براى هر بنده مؤمن كه به مقام عبودیت 
خود اعتراف كند و به انابه و رجوع به پروردگار 

 «حقّ و حقیقت را بپیماید. خود، راه
این همه وقایعى كه در دنیا به ظهور پیوسته،  

ها، و هزاران آیات ها، خسفاز بادها، طوفانها، زلزله
 الهیه دیگر از صواعق و بُروق و
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تغییرات جوّى و برّى و بحرى؛ مشاهده آنها 
برایشان كافى نیست؟ میخواهند از دست ما 

 ار كنند؟بگریزند؟ از دست رسول ما فر
ما كه دشمن آنان نیستیم، رسول ما هم دشمن  

نیست؛ ما و رسول ما آنان را به حقّ و واقعیت 
میخوانیم كه این كاخ وجود و این عالم آفرینش خدا 
دارد، انسان مبدأ دارد، منتهى دارد، هر عملى در این 
دنیا عكس العملى در آن دنیا دارد، انسان نباید خود 

ناگهان خود را بر پاداش اعمال  را به غفلت زند كه
ها زشت و جهنّم خواهد دید كه

ُ
 بِهِمْ سَُادِق

َ
حاط

َ
، أ

آتش با خیمه و خرگاه خود ازهرجهت به او احاطه 
 كرده است.

كسى كه خود را نتواند انكار كند، هستى خود  
تواند انكار كند. را نتواند منكر شود؛ خدا را نمى

. من هستم وجود انسان ملازم با وجود خداست
 یعنى خدا هست.

كسى كه فعل خود را نتواند انكار كند، از  
تواند كردار و رفتار خود منكر شود؛ قیامت را نمى

انكار كند. كردار و رفتار، ملازم پاداش است، بلكه 



652 

عین پاداش است. كار من یعنى جزاى من، فعل من 
 یعنى پاداش من.

وَ  
ُ
حَقر وَ ه

ْ
نا بِال

َ
 بَيْن

ُ
ح
َ
ت
ْ
مَّ يَف

ُ
نا ث نا رَبُّ

َ
لْ يَجْمَعُ بَيْن

ُ
ق

عَلِيمُ 
ْ
احُ ال

َّ
ت
َ
ف
ْ
 1.ال

بگو )اى پیامبر!( پروردگار ما میان ما و شما » 
آورد، سپس را جمع میكند و ما را به دور هم گرد مى

بین ما به حقّ گشایش میدهد؛ و اوست بسیار 
 «اى زبردست.گشایش دهنده توانا، و دان
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این مردم آفت زده، براى اصالت مادّه، انكار  
حیات ابدى و معنوى و واقعیت تجرّد روح را 

كنند. و براى آنكه از قافله دنیاپرستان و دنیازدگان مى
محابا در این دریاى بى پایان شنا عقب نیفتند و بى

 كنند.كنند، انكار معاد مى

لیفة اللهى در مكتبهاى مادّى انسان را از مقام خ
 ردیف بهائم قرار میدهد

این انسانى كه به مقام خلیفةُ اللهى رسیده و  
عنوان و مَظهر خدا قرار گرفته، چنان خود را سقوط 
میدهد و در دَرَكات ذُلّ مادّه و انغمار در جاه و آمال 
بى پایه و اساس فرو میرود كه مانند وحوش بر سر 

ر و درس و بحث كنند، و فكر و ذكجیفه اجتماع مى
و همّ و غمّ خود را در دوران یك عمر مصروف بر 

 نمایند.خوارى مىجیفه
فهمند، و جز شكم و مادّه و اقتصاد هیچ نمى 

بر مبنائى تكیه نمیزنند؛ نه أصالتى، نه وجدانى، نه 
روحى و نه قیامتى! میگویند: غیر از دنیا و شئون دنیا 

 چیزى نیست؛ باید بدان متّكى شد.
! این چه تهمتى است بزرگ به خدا، به وه 
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 مقام انسان، به آفرینش و خلقت.
این انسان شریف ملكوتى كه آئینه تمام نماى  

حقّ و صفات جمال و جلال و مظهر اسماء عُلیاى 
اوست، و براى كسب فیض و كمال به دنیا آمده 

 خوار نموده اید!است؛ آن را لاشخور جیفه
سیستمهاى و با این مكتبهاى مادّى و  

اقتصادى، او را از آن مقام معنى و روحانیت پائین 
كشیده و در ردیف بهائم و همطراز سَبُع و درنده قرار 

 اید!داده

خداوند مردم را در یك روز جمع كرده و بین 
 نمایدآنان به حقّ حكم مى

حَقِ  
ْ
نا بِال

َ
 بَيْن

ُ
ح
َ
ت
ْ
مَّ يَف

ُ
نا ث نا رَبُّ

َ
لْ يَجْمَعُ بَيْن

ُ
. آرى ق

 خره در نزدبالا
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خداوند جمع خواهیم شد و خداوند میان منطق 
ما و منطق شما فیصله خواهد داد، و حكم به حقّ 

 خواهد نمود.
مْ لِيَوْمِ  آن روز، روز جمع است. 

ُ
يَوْمَ يَجْمَعُك

غابُنِ 
َّ
 يَوْمُ الت

َ
جَمْعِ ذلِك

ْ
 1.ال

روزى كه خداوند جمع میكند شما را براى » 
 «تغابن است.روزِ جمع؛ آن، روز 

  َ
ه
 اللَّ

َّ
اسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ إِن

َّ
 جامِعُ الن

َ
ك
َّ
نا إِن رَبَّ

 
َ
مِيعاد

ْ
لِفُ ال

ْ
 ٢.لا يُخ

پروردگار ما! حقّاً كه تو مردم را در روزى كه » 
هیچ تردیدى در تحقّق آن نیست جمع میكنى! و حقّاً 

 «كند.كه خداوند خلف وعده نمى

ده و میروند. یكى هزار مردم به تدریج به دنیا آم 

سال پیش به دنیا آمده است، و دیگرى هنوز به دنیا 

آید. جْاعتى هزاران نیامده و هزار سال بعد به دنیا مى

اند، و جْاعتى بعداً خواهند آمد. و لیكن سال قبل آمده

خداوند همه را در یک عالم و در یک روز جْع میكند؛ 

                              
 : التّغابن٦٤، از سوره ٩صدر آيه  1
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 است. آنجا یوْمُ الَْْمْع

مه را جمع میكند و سپس حكم خداوند ه 
ها و اعتقادها و عملها فیصله میكند؛ و بر اساس نیت

 میدهد.
هر كس در دنیا مطلبى داشته، مشكلى داشته  

 و حلّ نشده، و یا
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حقّى از او ربوده شده و قادر به اخذ و استَداد آن 

نیست، و منطق و حجّتى ندارد تا بتواند در دنیا آن را 

یت و حقیقتى بر او تجلَّ كرده، و اصرار بگیرد، و یا واقع

فهمند و زیر بار نمیروند؛ در دارد به مردم بفهمَند و نمى

دار میرسد. و كلُّ یابد و حقّ به حقّ آنجا همه فیصله مى

هر چیز به اصل و ریشه خود باز »ءٍ یرْجِعُ إلََ أصْلِه. شَىْ 

عَلِيمُ  «میگردد.
ْ
احُ ال

َّ
ت
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 .وَ ه

نا    وَ ما  رَبَّ
ُ
ه
َ
زَيْت

ْ
خ
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
ارَ ف

َّ
خِلِ الن
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